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 به نام خدا

 

 سایت کافه قلم

www.cafeghalam.com 

 

 

 نام رمان:

 رنگ پاییزبه 
 

 نگین عظیمی فشی نویسنده:

 

 فرشته موسوی :ناظر

 

 hasti66 ،mounes ویراستار:

 

 سعید شاهکار طراح جلد:

 

 

 papillon شیدا دهرصبح، با تشکر از مهرداد انتظاری، هما پور اصفهانی، آرش یزدانیان، مهسا رمضانپور، مهسا مانی،
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 :دمهقم

 دادمنبت دل چسلای دمخش تابستان، به این گرببن را م

 ردمای داغت گذر کو به سرعت از روز ه

 ستانمن را ببخش زم

 تم و با کوچ به سرما عاشقانه ات دل نبس

 تمدگان از آغوش برفی ات رفپرن

 ورن فصل ظهمن را ببخش بهار عاشق تری

 دم و از سبزی ات ببخش که نو شدنت را ندی

 ردمگذر ک

 تن یک عذرخواهی بدهکار استی به منن پاییز لعا ایام

 شواهی برای سـقوط برگهایک عذرخی

 شه مجنونک عذرخواهی برای بید های همیشی

 دته را به پنجره میکوبای زوزه ی سرد باد که برگ های خسبر

 انشان های بی امبرای بار

 تمتنگ تمام عطرهای سرد پاییزی هسمن هنوز هم دل

 ز تو می آیین پاییچیزی در وجودم سوسو میزد که ایهنوز هم 

 تن پاییز از خدا بی خبر به من عاشقانه هایم را بدهکار اسای

 ت.ن پاییز یک تو را به من بدهکار اسای
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 خلاصه:

 .تهاقایی می افته که باورش خیلی سختوی زندگی هر آدمی اتف

 ...ردهگرسم قدیمی تقدیر و روزگار میدگی دختر داستان ما به رده و زنزندگی رسم گردون و بگ

 ...هروز شیبه رنگ پاییز داستان ما باید خیلی سختی ها رو تحمل کنه تا پ

 

 رشته ای در آیین زرتشتیآروا: نام ف

  



 ییی

 

5 

 

 لمـــــه قــــکاف
 رسانه فرهنگی، ادبی ایرانیان

www.cafeghalam.com 

5 

 

 کافه قلم | نگین عظیمی فشی |به رنگ پاییز رمان 

 

تم و کف روی تخ تمتم و پام و بالا آوردم. لی لی کنان نشسـبیدم که چیزی تو پام رفت...آخ بلندی گفن کولافه پام و رو زمیک

د داد ندادم و با صدای بل ود. نفس مو با صدا بیروندم ولی هیچی نبت کشیدم. چیزی نبود! با دقت به پام خیره شپام و دس

 زدم: 

 !بابا این مقنعه من کو؟-

 صداش از توی آشپزخونه می اومد.

 یه چیزی می گیا من چه می دونم بابا.-

در اتاقم باز شد و بابا توی چارچوب در دست به  "ایه روز میخوام سروقت برم"دادم کلافه سری تکون دادم و به گشتن ادامه

 :سینه نمایان شد خیره شده بود به اتاق بهم ریخته و شلوغم پام و روی زمین کوبیدم

 بابا تو رو خدا.-

 رفتم سمتش و سرتقانه زل زدم تو چشمای مشکی و خوش حالتش. "نه"سری تکون داد به معنی 

 ن بابایی جونم.جون م-

 با انگشت اشاره اش ضربه ای به بینی ام زد و اخم مصلحتی کرد. 

 !ه؟پرو یه بار شد اینجا مرتب باش بچه-

 ی بود و اتاقم همیشه نامرتب بود. تا بناگوش باز شد چون جواب منف نیشم

 ق برو صبحانه اتو بخور منم مقنعه اتو پیدا میکنم میارم برات.سرت-

 م بوسیدم.به گونه اش نمیرسید چونه اشو محکرو نوک پا ایستادم و چون قدم 

 ت گرم.دم-

دویدم از اتاق بیرون و رفتم تو آشپزخونه به به کره و عسل با بربری داغ دولپی شروع کردم به خوردن وحین خوردن هم 

 ه ام زد.از بزرگی به لقم، گمهم نبودو اشتباه میخونم اما برام  شعری رو زمزمه میکردم که می دونستم نصف بیشترش

 خونی بچه. از که داری به ساز خودت آهنگ میب-

ارتش رو یکی از صندلی های میزناهارخوری انگار ذه و داره میا که دیدم مقنعه ام چروک تو دستشان برگشتم سمت باببا هیج

 !و نمیارم از دهن یه چارپای مهربون در اومده بود که اسمش

نه انگار  انگار انه خوردن.ا صبحست رو به روم و شروع کرد بااشتهبابا نش مونده بود یعنی با این برم دانشگاه؟!  لقمه توی دهنم

 :و فرو دادم توی دهنم و گفتم لقمه ام .تادهاقی اففکه ات

 !اه؟بابا من با این برم دانشگ-

 شونه ای بالا انداخت و بیخیال سری تکون داد.

 خب اتوش کن بابا جون.-

 و لـوس کردم.  ی خودمو بالا دادم. کم لبامو جمع کردم و یه ابروم

 تا من اتوش کنم که سه ساعت طول میکشه!-
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 میخواستی اتاقتو مرتب کنی.-

 ام آویزون شـدن.ونه هلبام و ش

 خیلی بدجنس شدی جدیدا.-

 .دلوم شت و چالش معلبخند خوشگلی زد که لپش فرو رف

 یه بار برات اتوش میکنم اومدی باید اتاق تو مرتب کنی.ن بچه، فقط همین خودتو لوس نک-

 ود.مده و رفته بود پس جای نگرانی نببازم نیشم باز شد از این یه بارهایی که بابا می گفت زیاد او

 م.عاشقتم بابایی جون-

ردن و خوندن منم مشغول خوکمی از چاییش خورد و رفت سمت کابینت و اتو رو از اونجا درآورد مشغول اتو کشیدن شد 

 .دارهن وجود نو هیچی جز مدنیا نبودم ار تو این شدم انگ

 .ا صدای خنده ی بابا خیره شدم بهشب

 رم صدبار گفتم جایی رو یادت نمیاد نخونی بهتره، تا هرچی دوست داری جاش بزاری از دست تو.دخت-

 !چقدر خنده های از ته دل بابا قشنگ بود

 خونه. ابا اون خواننده اشتباه میجوری که من میخونم درسته ب این-

 ون درازی کردم. ویی براش بالا انداختم و براش زببرگشت سمتم و با تمام محبتش بهم خیره شد ابر

 ه.جوج-

 رجاش.بینی شو خاروند و اتو رو گذاشت س

 بدبخت میشه اون مردی که با تو ازدواج کنه.-

 نم در کامل پررویی جواب دادم.نگاهی به ساعتم انداختم و بلند شدم مقنعه امو سرم ک

 ه.خیلی هم خوشبخت میشه آقا باباه-

 دم.ب کشیتکون دادم و مقعنه امو عقابرویی بالا انداختم، دستمو تو هوا 

 دلشم بخواد.-

 ا خوب بود.یه کمی نم داشت ام

 درستش کن.-

 و جمع کردم. دم و لباملجباز ش

 خوبه دیگه.-

 ن تکون داد.و به طرفی سرش

 و می بافتم این جوری همه اش بیرون زده. موهاتمی گفتی -

 د.گیر نده دیگه بریم دیر ش-

پریدم تو  رو زدجلوی پرشیا مشکی بابا تا دزدگی سری تکون داد و پشت من راه افتاد. جلو جلو رفتم سمت پارکینگ و ایستادم

 ماشین و ضبط و روشن کردم.
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 بزار برسی بعد بیافت به جونه این بدبخت.-

و بالا و پایین می کردم تا برسم به موزیک دلخواهم پیداش کردم لبخندی از روی پیروزی زدم و به صندلیم تکیه آهنگها ر

رخش خیره شدم چقدر نیمرخ بابا  خوند منتها نه مثل من بلند بلند و قاطی پاتی، به نیم دادم. بابا هم داشت با خواننده می

 جذاب بود.

 ت ندزدنت؟میگم بابا مسعوداینجوری میری شرک-

 راض کرد.اعت

 ه.زبون نریز جوج-

 جدی میگم طفلی خانم های توی شرکت.-

 گاه ندزدن منو نمی دزدن. تورو تو دانش-

 م جلوم.چشمام و جمع کردم و دستام و به حالت حلقه کردن دور کسی گرفت

 کشمش. نه خیرشم هر کسی بخواد منو بدزده می-

 ن.قهقهه خنده اش پیچید تو فضای بسته ماشی

 م.اینو من باید بگ-

 .دماغم و بالا کشیدم

 من گفتم تو خسته نشی.-

 :اه ایستاد.خم شدم و گونه اشو بوسیدمجلوی در دانشگ

 اوداپس.-

 "اوداپس"یادم نمی اومد به بابا گفته باشم خداحافظ همیشه گفته بودم 

 حتما ناهار بخور، میام دنبالت مواظب باش.-

 و پیاده شدم. شم.چ-

 آروا.آروا... -

 برگشتم سمتش که خم شده بود سمت من.

 پول داری.-

 کون دادم.ن ته ها به طرفیم و خودم و مثل بچدهنمو کج کرد

 ه کردم.ا خوشگله رو تلکقدیشب یه آ-

 بازم خندید و چال گونه اش معلوم شد.

 مواظب باش.-

 :ردمفس عمیقی کشیدم زیر لب زمزمه کاه شدم و نبا خوشحالی وارد دانشگ

 "ا شکرتخدای"

 تم.و تو دستم گرف مو زیر انداختم و بند کیف شکی. سرمند راه افتادم سمت دانشکده پزو با قدم های بل
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 غالی؟کجایی آش-

 دم.برگشتم سمت صدا و پروانه رو دی

 لام خره جانم.س-

 ونه ام حلقـه کرد.دستشو دور ش

 دویدم دنبالت برسم بهت، نکبتی.-

 ون.لایی کرده بودشنگاه مو به موهاش دوختم. تازه ط لبخندی زدم و

 ده.ل شوهات خوشگم-

 د.ونو باد کرد و ترک نش بودآدامسی که توی ده

 د.تم یه کم یخی بشه ولی نشمیخواس-

 ت سرم زد.نند. ضربه ای پشوان این قدر تغییر کدخترا میخ ترسری تکون دادم. درک نمی کردم چرا بیش

 !ه تو فکری؟چت-

 تکون دادم.سرمـو 

 فقط یه کم خوابـم میـاد.-

 ه خوابت میاد.خاک تو گورت که همیش-

 نه ای.ه گشبهتر از توام که همیش-

 ه دستی رو شـکمش کشیـد.یه دفع

 ه.آخ آخ گفتی. خیلی گشنم-

 تم.ه عادت داشبا صدای بلند خندیدم. به دیوونه بازی های پروان

 .فرو دادمو م ی پای بابا جابه جا کردم و بغضسرم و رو

 م مهره.فردا پونزده-

 ون بگیره جواب داد.و تو موهام فرو برد و بدون اینکه نگاهشو از تلوزی دستش

 میدونم.-

 زد.تو صداش غم موج می

 روز مهمیه.-

 م.نمیدو-

 اه کردم.و به بابا نگ ماز تلوزیون گرفت و چشمام

 میریم دیگه.-

 ه میکرد. چشماش موج میزد و از مژه های بلندش چک غم تویسرشو خم کرد سمتم که چشمام تو چشماش گره خورد. 

 ل هر سال. آره عزیزم مث-

ه کنه ولی کنجکاویم در موردش همیشاراحتش مینه. و می دونستم حرف زدن از مادر هیچوقت دوست نداشتم غمگین باش
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 کار دستم میداد.

 بابا چی شد که رفت؟-

 داد. و با صدا بیرون شدستشو توی موهام کشید و نفس

 آروا، عزیزم هزار بار این سوال و پرسیدی!-

 دم.بار نوبت من بود که کوتاه جواب ب این

 می دونم.-

 ی زد. ند تلخلبخ

 پرسی؟! را باز میپس چ-

 نمی دونم.-

 صدای زنگ نذاشت جوابی از بابا دریافت کنم نشستم و بابا رفت درو باز کرد حتما عمو بود چون ما جز عمو کسی رو نداشتیم.

 .ونا می شناختمششون و از روی عکسه هیچ وقت ندیده بودمه خانواده ی مادرم بودن کالبت

 ث شد برم سمت در و با خوشحالی خودم و پرت کردم توی بغل عمو.دای احوالپرسی بابا و عمو باعص

 !ه؟تنگ میش ه سگ چرا هی دلم واستتول-

 دم. ق شباز سرت

 قم.چون خیلی عش-

 .لگذاشت و هلش داد داخدستشو پشت عمو بابا 

 گه.هم دی بیاید تو بعدا بیافتید به جون-

 :عمو احترام نظامی گذاشت و گفت

 .م قربانچش-

 بابا رفت توی آشپزخونه و منم نشستم کنار عمو.

 یدی،شه شوهرت بدیم بابا آروا ترشکی درست تموم می-

 دم تو هم. و کشی می براش نازک کردم و اخمامپشت چش

 ترشیده گیت هفت تا محل و برداشته عمو منصور خان.خودت که بوی -

 .ش و فشارم دادکشیدم توی بغل

 این فضولیا به تو نیومده.-

 واب دادم.ته بود ولی باز جه دردم گرفک با این

 به شما میاد؟-

 ار محکمی بهم داد.فش

 بچـه پرو.-

 کون داد.ال شد و سری از افسوس تای و شیرینی وارد هبا سینی چ بابا
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 !د؟نیومده شروع ش-

 ه بود.وری دردم گرفتبدج

 دم.ه شلبابا -

 و منصور. نکشی بچه ام-

 ول خانمم.نه داداش من خودم عاشق این فض-

و  تاره می دونست من و عمو عادت داریم. گونه ام گاز گرفر کنم میوه بیو باز رفت توی آشپزخونه که فکبابا سری تکون داد 

 منم بازوشـو محکم گاز گرفـتم.

ما و باز کرد و صدای مش ابل منقو میذاشت توی صندق در سمت م وسایلنشستم عقب تا عمو جلوبشینه بابا داشت یه سری 

ستم و سرمو به و ب و نداشتم که با ضبط ور برم. چشمام ه ی اینا حوصله چیزی رو نداشتم حتی حوصلمه گوشم رسید اب

ن دخوام که باشی. با دی ای می لحظه امانم این روزا بیشتر از هرم بهتر بود مکاش بودی تا زندگی"دمسردی شیشه چسبو

 "ت پی میبرمم بیشتر به اینکه ندارمای اطرافآدم

م فشار می آوردم تا برم توی خاطرات گذشتــه امــا چیز زیادی یادم نمی اومد از مادرم خاطرات گنگی رو داشتم که به ذهن

نمی  ه تکونماشین دیگ "تونستم به یاد بیارمو شده بودن و نمی خاطراتی که پشت هاله ی زمان مح" همونا هم شیرین بودن.

 و باز کردم. بابا و عمو برگشته بودن سمت من بهم خیره شده بودن. خورد چشمام

 میخوای بمونی توی ماشین؟-

 .لبخندی زدم

 ام.ه بابایی مینـ-

الشون راه افتادم باد خنکی بهم خورد که باعث شد کمی بلرزم. پاهای بابا می عمو و بابا وسیله ها رو برداشتن و منم دنب

ـدن قدم های بابا خبر از نزدیک شدن به لرزیدن. حس می کردم هربار که میایم اینجا چیزی از وجود بابا جا میمونه.آروم شـ

یکرد. بابا زانو زد و آروم نشست روی و میداد. جلوی سنگ سفیدی ایستادیم که اسم مادرم روش خودنمایی م اه مادرآرامگ

 هنگ سردی که مادرمو تو آغوشش گرفتزمین عمو هم روی زانو هاش نشست و با تکه سنگی شروع کرد به ضربه زدن به س

 لا، گلاب، آب. هرسال همین طور بودم اولش گیج و گنگ بودم.روی زمینه. گ بود. تازه دیدم که ظرف حلوا و خرما کنار عمو

 .د و سینی ها رو برداشت و رفت نشستم کنار بابا و شروع کردم زیر لب با مامان صحبت کردنعمو ایستا

ا هیچ از باب ببینی بابا مسعودم چه مرد خوبیه.ه ای باید باشی کاش می موندی تا ادری جونم این روزا بیشتر از هروقت دیگم"

 .ورو نپوش. مامان یه چیزی بهش بگ، رژ لب نزن، اون مانتو ه ای ندارم البته یه وقتایی بهم گیر میده که شال تو درست کنگل

. نمی ذاشت ادامه بدمه بود و و گرفت گلومبغض  "مم قول داده بودم دکتر میشتو بچگی ه همونطوری کهتم ترم سفراستی ر

 د کردم و با صورت خیس بابا رو به رو شدم.و بلن سرم

 ونم؟ا قرآن بخقآ-

 توی جیبش پولی درآورد. بابا دستی به صورتش کشید و از

 ون.آره بخ-
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قرآن خوندنش توی سرم میپیچید ت و منم روش گلاب ریخـتم. صدای خوند بابا سنگ و شسزمانی که اون مرد قرآن می  هم

 ...."ذاب باشهمهربونی پس نزار روح مادرم در عاشه میدونم تو خیلی بزرگی و بخدایا جای مامانم خوب "

 ردم که با صدایی پریدم.گلا رو روی سنگ پر پر میک

 ا؟کی به تو اجازه داد بیای اینج-

 لام آقا جون.س-

که  خیلی سفید و چشمایی ار بابا و به مردی که گفته بود آقا جون خیره شدم. یه پیرمرد عصا به دسـت با پوستایستادم کن

 .نا بود مثل چشمای مادر و منخیلی آش

 ی اومدی اینجا؟به چه حق-

 !!انم که میدونم خاله ام بود با یه پسر و دختر که نمی شناختمشونن و ایستادن پشت پیرمرد یه خومده اچند نفر دیگ

 ببخشید آقا الان میریم.-

 ت و منم با جسارت تمام به چشماش خیره شدم.پیرمرد تازه نگاهی به من انداخ و دور بازوی بابا جمع کردم که دستم

 رم.تدخ-

 که جواب دادم.دونم این جسارت از کجا اومد نمی

 ا مزار مادرمه و ما هروقت که بخوایم میتونیم بیایم.تم من دختر بابامم در ضمن اینجر شما نیسمن دخت-

 :خانمی که مثلا خاله ام بود گفت

 ...عزیزم منظور آقا جون تو نبودی و-

 ش.پریدم وسط حرف

 غیر این صورت برید.ه برای عزاداری اومدید پس بقرمایید در ا اگفمن عزیز شما نیستم و لط-

 ده بود.ت و جسارت دنیا تو وجـودم جمع شاام جرانگار تم منم که دارم اینطوری صحبت میکنم. باورم نمی شد که این

 :اله با صدای نسبتا بلندی رو به من گفتخ

 ...ا فقطاینج-

 :پیرمرد پرید وسط حرفش

 ده. ه نکافیه ساغر ادام-

 خیره شـد.خـاله با دهـن نیمه باز به پیرمـرد 

 !ا جونقآ-

 ن زد.یبا عصاش ضربه ای روی زم

 گفتم کافیه.-

ار زی طفلک من داشت اذیت میشد.روی منشستن روبه روی ما و من به بابا نگاه کردم که چه مودب ایستاده و سر به زیره بابا

 :بوسه ای زدم و زیر لب گفتم

 "ت دارمدوس"
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 :رو به بابام گفتم

 بریم بابا.-

 :درم و گفترفت سمت پدر ما

 با اجازه اتون آقا جون.-

نبود  . بابا فقط بابامروشو از بابام گرفت که منم تلافی کردم و دست بابا رو کشیدم سمت عمو که کنار ماشین ایستاده بود

ت بهش کسی حق نداش ا بـودجای تـمام مادرها و پدرهای دنی ته بود اون تموم زندگیم بود.رشو برای من گذاشتموم عم

 .داد و من بخاطرش هر کاری میکردمم تمام دنیای کوچیک منو تشکیل میه پدربگزی چی

 م کرده بود ولید و این نگرانحرفی رد و بدل نش نمون هیچام طول مسیر بیدیم.تمد و من و بابا تنها شاده شعمو سر راه پی

م درآوردم و در دو از کیفتم.کلیتا یکی بالا رفن و پله ها رو دواییدم پبه محضی که ماشین ایستاد پری و از بین نبردم.ن سکوتای

ل بی دلیـ مضربان قلب تم.م و پشت در نشسم تو اتاقتاز کردم و رفسریـع درو ب د.ه پیچیردم.صدای قدم های بابا تو راه پلباز ک

ونیش ستش رو پیشبود و دته با روی مبـل نشسبا دم.دم و آروم از در اتاقم سرک کشییو پوش ملباسای راحتی بالا رفـته بود.

 .تمو رو بازوش گذاش تم کنارش و دستمبود.نشس

 .بابایی-

 .اق وجودم نفوذ کردو باز کرد و نگاهش تا اعم اشچشم

 .آروا دخترم-

 .دمو گزی گوشه لبم

 .ه بابابل-

 .و نوازش کرد ده اش دستمتاش گرفت و با انگشت های کشیدستمو تو دس

 .در ارتباط باشی تن دخترم تو باید با خانواده مادریببی-

 .ت و به سکوت وادارم کرده انگشت اشاره اشو رو لبام گذاشتم حرفی بزنم کخواس

کال شاید فکر کنن اش .نشایـد منو مقصر بدون نن؟!لا با خودشـون چی فکر میکاود.حته تو نبا شایسن طرز حرف زدن با اونای-

 .ه عزیزمت مناز تربی

 "ا اون مرد هم با پدرم بد حرف زده بودمیگفت امبابا داشت درست "مـو زیر انداختم.رس

 .ان دارممن به تو ایم-

 .تگلمو گرفام کشید که بغض دسـتشو رو موه

 .دیا تصور کنن که بخاطر مـن ازشون دور شنتی من نمیخوام اودگار مادرت هسها یاتو تن-

 .بغض بدجوری گلومو گرفـته بود

 .توئهنی زندگی من متعلق به آروا تو تمام وجود م-

 .لقه زداشـک تو چشمام ح ند کرد.سرمو بلت و تشو زیر چونه ام گذاشدس

 .شو از دست داده تو وظیفه داری که کنارش باشین یکی از عزیزانم مثل مه تپدربزرگ-
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 .تش پاکش کردشت شصرشـد رو گونه ام که بابا با انگقطره ی اشـکم به آرومی س

 .مه من نباشون اگتن مثل دختر خودشواظبت هسا مت اوناید برای من اتفاقی بیوفته اونوقش-

 :م فریاد کشیدمبا تمام توان

 ا.باب-

 .و جمع کردت و چشماشدستاشو رو گوشش گذاش

 .ال زدممثعزیزم -

 .دن کردروع به لرزیچونه ام ش

 .م زشتهشوخیش-

 .ام زده ای رو موهت و بوسسرمو تو بغلش گرف

 اری باشـه؟؟ذون احترام با بهشاونا رو دیدی حتمدیگه ه یکبار ده اگبم قول عشق بابا به-

 "اطر بابا هرکاری میکردمبخ "پر از عطر وجـود بابا کردم  و تم و ریـه هامو بس چشمام

 .م باباییچش-

 .ددستشو رو سرم کشی

 .رمآفرین دخت-

 .ه اش جا به جا کردمندی زدم و سرمو رو سینلبخ

 .آروا-

 .هبل-

 .و با صدا بیرون داد شنفس

 .تباید برم ماموری من-

 .تمم کشیدم و صاف نشسو تو ه امابروه

 .دیه تازه اومبابا تو ک-

 .ه لپش کمی فرو رفتندی زد که گوشلبخ

 .د برمن باید بری یعنی بایوقتی میگ، ت دخترمت من که نیسدس-

 "و زده بود تبازم بابا حرف درس"سرمو به طرفین تکون دادم 

 .تشبا عمو منصورت میاد اینجا پیش-

 "م کلی میخنـدیدیمیعمو منصور هربار کـه کنار هم بودن و م"زدم ند پهنی لبخ

 .وی میزم میزارمپول تو کش هشکلی نداشته باشی و مثل هر دفعم تا مو پر میکن الیخچ-

 .دمدم و به گلـدون روی میز خیره شع کرلبامو کمی جم

 .انم امیری بهـت سر میزنـهخ-

ر یه پس هه بود البتدد که همسرش فوت شقه پایین زندگی میکرد و دوسالی میشود که طبانم امیری همسایه خوش قلبی بخ
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 .زدکرده بود و گاهی به مادرش سر می م ازدواجداشـت واون

 !تو فکری؟-

 .ون دادمکسرمو به نشونه منفی ت

 اتی هایی که میاری برام فکر میکردمتم به سوغداش-

 .کون دادری تدید و سبا صدای بلند خن

 .ه پروت تو بچسد از-

 وسر مامان ر، و کنارش قرار دادم.زل زدم به عکس یماشقو بابا رو روی مـیز وسط هال گذاشتم و وسایل ندیمی مامان عکس ق

بود که ت مامان ه های بابا چـال شـده بود و دستش رو دسشونه ی بابا بود و چشمای عسلیش بدجوری دلبری میکرد.گون

ام شروع تم و با دقـت تمو برداش مـدادم ."لممامان خوشگ"دم و بوسی ندی زدم و صورت مامانلبخ، ب باباگذاشته بود رو قل

 و وک انگشتم کمی تن سفید کاغذبا ن. دمداد نازک تری کشیموهای مادرو که کمی نامرتب بود با م کردم به خط کشیدن.

م و دو بالا کشی م بود تا خراب نشه.کمی خودمیاشنگاهم بیـن عکس و نق ه.اهی به عکس انداختم و یه خط دیگسایه زدم.نگ

مرض داری آروا خـب رو میز تحریرت کار "دم دستی روی گردنم کشی. ده بودم زدیبه نقاشی که کشلبخـند رضایت بخشی 

دستمو زیر کوسن مبل بردم و با  دنبال گوشیم بگردم.ند بردارم و و باعث شد دست از غرول مگوشی.صدای زنـگ "میکردی

 .تم لبخندی رو لبام نشسحـه گوشیاسم بابا رو صفد دی

 .ونملام آقا بابا مسعود جس-

 .دنو لرزو ادش چارستون بدنمدای فریص

 !ایی؟آروا کج _

 .م تر کردمده امو با زبونلب خشک ش

 .ونه باباتو خ-

 .دلرزی صداش عصبی بود و کمی می

 .ماتمام در و پنجره ها رو ببند و یه گوشه قایم شو من دارم می-

 .د می اومم به سختی بالاسینه ام سنگین شده بود و نفس

 !بابا چی میگی؟؟-

 ل گفتچون آروم تر از قب د.گار متوجه حال خرابم شان

 .ام بـدهآروا دخترم فقط کاری که میگمو انج-

 "تاید حال بابا خوب نیسش "ه اش خیره شدم وی صورتم گرفتم و به صفحـلگوشی رو ج

 .از جا بپرم دادش باعث شصدای فری

 .آروا زود باش-

ل در خونه رو قف ون...تمشتم سمتشون و دونه دونه بسفت ربا قدم های سس ها باز بود...ره تمام پنج م...هی به اطراف انداختانگ

 .تمپشت گوشم گرفکردم و گوشی رو 
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 .بابا اینکارو کردم-

 .اد کشیدیبابا عصبی فر صدای بوق کشداری گوشمو پر کرد...

 .کنار لعنتـیبرو -

 .تومو چنگ انداخبغض گل

 .بابا-

 ت در بزارفقط برو تو اتاقت و چیزی پشام عزیزم نگران نباش من دارم می-

 .اشکم سرازیر شـد ه.د ولی سعی داشـت خودشـو کنترل کنیصداش میلرز

 ده؟؟بابا چی ش-

 .دهکاری که گفتمو انجام ب-

ا تمام تادم و بکنار کمد ایسنه.ا سنگیحتمدم.کمد سفید رنگ لباسام خیره شبه ت.دم و گوشی رو پرت کردم رو تخش وارد تاق

 .تمگوشی رو برداش ای لرزونتم جلوش و با دسـتر.به محضی که کمد رسید پشت درنشستوانم هلش دادم سمت د

 .بابا-

 .کمآروم باش من نزدی-

 .ام میخکوب کردو سرج ن باز کردم تا حرفی بزنم اما صدای زنگ در منده

 .آروا-

 . بردو بالاصداش

 .آروا دخترم-

 .تام یخ زده بودلرزید و دس چونه ام هنوز می

 .گ زدنبابا زن-

 .کنهیچکاری ن-

 .دت میلرزیدم.صدام تو گلوم خفه شده بود و دستام به شوا کنهه هامو پر از سعی کردم ری

 .از شهرداری مزاحم میشم-

ه ام جمع کردم...یه بار دیگـه صدای زنـگ ت تم و دستامو تو سینگذاشاشـک از چشمام میچکید....گوشی رو روی زمیـن 

ه دهـنم خشـک شـد ده بود؟!!...باشه!!چطور تا پشت در اومگوشـم پیچیـد...کسی تو ساختمون نبود که درو براشـون باز کرده 

 صدام قدمهای فریاد نزنم...دستمو جلوی دهنم گرفتم تا  صدای شکستن چیزی به گوشم رسید...و بود و بـدنم یخ زده بود

 .دکسی به گوشم رسی

 !کجایی دختر کوچولو؟ _

 .دم میرسیصدای گنگ بابا به گوش، ده بودنه میخوردن و دستام شل شدندونام رو هم دیگ

از  د...م حنجره ام پاره شدم...جوری کـه حس کردم توانـم جیـغ کشیابا تم دای وحشتناکی پرت شد روی زمین ...کمد با ص

ب آ، تتش بود اومد سمتمال سفیدی دسیکی از مردها که دس ن بلند شم.تم از روی زمیـج شـده بودم و نمیتونسفل ترس
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 .مرد اخماش . تادمه پسش زدم و ایسدستشو جلو آورد که یک دفع، وم حسابی متورم شـدهنمو قورت دادم و حس کردم گلده

 .با دیـوار پشتم برخورد کردم، و نفس هام به شماره افـتاده بودنیدم.عقب عقب میرفتـم م و چیزی گفت که نشو کشید تو ه

 ت و پا میزدم و برای زندگیم تقلادس ا کی؟؟یدم ولی تت.نبایـد نفس میکشی دهنم گذاشکه مرد به سرعـت دستـمالو رو

 ...ن شـدن و روی هم افتادنچشمام سنگی، هحس کردم اتاق دور سرم میچرخ کردم.می

م کنار بزنم که وی چشماموهامو از جل کرد خواستم دستمو بیارم بالا تابیدار شدم همه جای بدنم درد میله خودم انبا صدای 

اهام بسته است.کمرم و پاهام بخاطر حالت بدی که داشتم درد میکرد و احساس سرمـا این دردو بیشـتر کرده دیدم دستام و پ

جز  ببینم هیچی نبود م کمیتاریکی عادت کرده بود و میتونست ارتازه چشمام بهبود.خودمو جمع کردم و کشیدم گوشه ی دیو

رام اقی که بترس از اتف، اماین لرزیدن مال ترس بود تا سرا انگار بیشتر .میلرزیدم ام. ه بزرگ که ازم دور بودنچند تا کیس

 .و خدا رو صدا زدمکه ازش بیخبر بودم.سرمو گذاشتم روی پام افـتاده بود.ترس از چیزی

 "ار اتفاقی برام بیوفتهذخدایا ن چرا بابام ازم عذر خواهی کرد؟!! ا کجاست؟؟!!خدایا اینج؟ جا چیکار میکنممن این"

تو ذهنم نبود.صدای پا که به کدومو نمیدونستم.اون لحظه هیچ چیزی چ توی سرم سوالای زیادی مانور میدادن که جواب هی

رت دادم نمو قوکی و خیره به در رو به روم.آب دهود اندازه نعلبه کرد.چشمام شده بگوشم رسید ترس بازم توی وجودم رخن

 .وم درد گرفـتکه گل

 .ا رو که میشناسیحواست باشه اذیتش نکنی آق-

 .ندی زدقهقهه بل

 .شاید یه اختلاط کوچولو ولی اذیت که نه-

 .خفه شو و بیارش بالا-

کاش همین الان بمیرم در باز شد و کمی نور دوید داخل اتاق  !از چیزی که نشیدم خون توی بدنم یخ زد اختلاط یعنی چی؟

 .ره شدممع کردم و به مردی که بهم نزدیک میشد خیچشمامو ج

انه بهم خیره شـد...سرمو برگردوندم هند زشتی زد و کریلبخ، لوب دیدمش لاغر اندام و بد شکوقتی نشست رو به روم تازه خ

 .رمو برگردوند.بوی تند سیگار میداده امو سر چونتا نبینمش دستشو گذاشت زی

 .ذره عزیزمو منو نگاه کن قول میدم اینجا بهت بد نگلخانم کوچو-

ش ا در کمال تعجب با استینانانه ای بخورم امک جاه کردم و بی اراده تو صورتش تف کردم منتظر بودم تا کتبا نفرت بهش نگ

 . رفته بوددادم.ضربان قلبـم بالادیوار فشار صورتشو پاک کرد و بهم نزدیکتر شدخودمو به 

 .الا که زوده بعدا جوابتو میدم عزیزم ح-

 و باز کرد و کشیدم سمت در خودمو سنگین کردم تا نتونه منو ببرهپاهام. بازومو گرفت تو دستاشو بلندم کرد

 .اممن با توی عوضی هیچ جایی نمی-

 .لوم زد که داد بلندی کشیـدمبه په لگد محکمی، پیچید توی بینیم، ایستاد جلوم و بوی بد دهنــش

 دوست داری خودم ببرمت آره؟؟-

شکام راه ا م زد کــه از بینیم خون راه افتاد.بازم بغض گلومو گرفـت.بازومو گرفت و کشید دنبال خودشسیلی محکمی به گوش
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و  اذیت میکرد یم نور چشماموله های مارپیچی بالا رفتیم و وارد یه باغ شدـلوشونو بگیرم.ازپم جافتاده بود و نمیتونست

ود.همه به.جوری دستامو فشار میداد که حتما کبود شده ر اذیتم کنچشمامو جمع کردم تا نور کمت، و ببینمنمیتونستم اطراف

م به ساختمون عریض و سفید رنگ و دو طبقه لای بزرگ و ورزشی توی باغ ایستاده بودن چشمر با هیکجـا سبز بود و چند نف

ی عمارت کشیدم بالا و درو باز کرد وارد یه له های جلور از پنجره بود با یه تراس بزرگ که طبقه بالا بود.از پپفتاد رو به روم ا

می بود.مجسمه های کوچک و بزرگ اظراف یلوهای نقاشی قدبچیده شده بود و پر از تا لسالن گرد شدیم دور تا دور سالن مب

ی میکردن.رنگ قهوه ای مبلا با پرده تیره سالن یـم دور تا دور خونـه خودنمایده شـده بودن و گـلـدون های گل مرخونه چی

 .ی داشت به پــلــه های گــوشه سالن نگاه کردم تا شاید چیزی پیدا کنــم برای دفــاعهارمونی خوب

 .ار احمقانه ای نکنـــیبمون تا اقا بیان بهتره ک-

 .ورم میدهعوضی زده کبودم کرده دست

هیچی نیست..با دیدن قاب  م کسی از جایی ظاهــر شه بلایی سرم بیاره اینجــاخوندم.میترسیدم راه بیوفتچشم چربازم 

 ...."کس مادرع"رفت.... .ک شدم و یه لحظه نفس کشیدن یادمه رو به روم بود خعکسی ک

 .تم ری سرغ نداشتبرسی اما راه بها م بهت بد گذشت تا به اینجببخشید که یه ک-

 کافانه بهم خیره شده و تکون نمیخوره.دی رو دیدم که با یه ابروی بالا انداخته موشلند قبوون و رد جصدا و مم سمت برگشت

ته و مشکیش کشید و یه قدم بهم دستی توی موهای شلخای وحشی و مشکی با قد بلند و چارشونه.چشم، نمیشناختمش

و کشیدم عقــب تا بهم نزدیک دمخودش درگیر بود.خوار با انگ. ونه خوش فرمشک شد.ایستاد و دستشو کشید روی چنزدی

 .هنش

 !!اد؟چرا از بینیت خون می-

همونطور که بهم خیره  .یی سرم میاوردیه بلاام.نمیدونی؟؟ ولی منصرف شدم و ساکت نشستم سرجم عوضی توی اومدم بگ

ا یاز پدرم هم قد بلنـدتر بود.خدا یحت، ت روی همت روی مبل نشست و پاهاشو انداخاهم میکرد رفافانه نگشده بود و موشک

 ه و بیاد منوببره؟میشه الان بابا درو باز کن

 .یه مادرتخیلی شبی-

نو ولی چرا موام مادر بود.شـاید از اق اشه به سنش نمیخورد!!ادم.این که نمیتونست دوست مامان بتبازم یاد قاب عکس مادرم اف

 !!ا؟ـوری آورده اینججاین

 ؟ادن مینگفتی چرا از بینیت خو-

 .رفمو بزنم لااقل بعد بمیرماگه قراره بمیرم بزار ح

 د عوضی؟؟اتو نمیدونی چرا خون می-

 .ونیش بیرون زداخماشو کشید توی هم و رگهای پیش

 .درست حرف بزن-

 .ار بیاماک شده بود.ترجیح دادم باهاش کنخیلی ترسن آب گلومو قورت دادم.

 .رده زداون م-
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در باز شد و اومد نشست سر جای  ات بده.شیطونی نمیکنم منو از اینجا نج هخدایا دیگ رفت سمت در و ازش خارج شد.

 .قبلیش

 ا چیکار میکنی؟؟نمیخوای بپرسی اینج _

ش ارچی بهـاهم مثل شکسرمو به نشونه مثبت تون دادم و با نگ، مهانگار تازه یادم اومده بود که این مهمترین سوال توی ذهن

 .خیره شـد

 

ر عطرد و اومد جلوم روی یکی از زانوهاش نشست بوی و جمع کلباشاهش میکردم...بود و همچنان منتظر نگ گلوم خشک شده

 :مامو باز کنقی کشیدم صدای بلندش باعث شد چشمعمی م و نفسمامو بستـخوبی میداد که بی اختیار چش

 .لجلیل جلی-

 هه روی من و پسرل نگاهش چند ثانیقد کوتاه و موهای سفید اومد داخ ال باسالــن زده شد و یه مرد میانس ضربه ای به در

 :ع گفتکه رو به روم بود موند سری

 ا؟؟بله آق-

 .ارم بییه چاقو واس-

 !!هخودت میرفتی میاوردی دیگوونه اس؟!!وا مرتیکه دی

ه من در حالیکه ب. شم گرفترام گرفت سمتش و اونع رفت و به دقیقه نکشید که برگشت یه چاقو رو با احتیلی سریرده خم

 :اه میکرد گفتنگ

 .میتونی بری-

 .له آقاب-

ـاقو رو گذاشت بین طناب چدستاشو آورد و دست منو گرفت ام.شد کمی عقب برم و به خــودم بی صدای بسته شدن در باعث

مو دستــام آزاد شد نگاهحس کردم ود.و منم بی اراده بهش خیـره شده باهم میکرد دستم و همونطور که هنوز داشت نروی 

و رو گذاشت روی ازم دور شد و چاق ه.ا آروم شاز چشماش گرفتم و به دستام خیره شدم قرمز شده بود آروم ماساژ دادمش ت

 :ت روی هم با دست بهم اشاره کردره نشست و مثل قبل پاهاشو انداخمیز دوبا

 .ابیا بشین اینج-

 .مبلی نشستم سیگاری از توی جیبش درآورد و گذاشت گوشه ی لبش بلند شدم و رفتم روی، اره کردو به مبل اش

 .ادرت زنه بابام بودم-

 .پوزخنـدی زد، دن شدوباره سینه ام سنگی حس کردم یه سطل آب ریختن رو سرم.

ین که حتی یه نمیتونست یه ون از سطح پایاین وسط اضافی بود یه بچه باغب یدونی پدرت، مر پدر من بودمادرت همس-

 .ر برای مــادرت بخرهشتانگ

ای کم تسرمو بیـن دس ؟!دونسـتم اون لحظه بایـد ناراحـت چی باشـم؟! توهیـنی که بابام کرده بود یـا ازدواج قبـلی مادرمنمی

 .دوس مرگ تو گوشم پیچیصدایش مثل ناق جونم گرفتم.

نه  مادرت شده بود میدونی بعدش چی شد؟ادر و پدرت با هم فرار کردن و رفتن درست وقتی که پدرم دیوونه وار عاشق م-
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بوده رو به عقدش در میارن و  ه آتیش عشق بابام خاموش شه دختر عمه اشو که خیلی عاشق باباماونوقت برای اینکی نمیدون

 .ودمه من بثمره ی این ازدواج کاملا عاشقون

 .ندی زدپوزخنه؟! را این همه کیش ازدواج کرده چرا میخـواد انتقام بگیره؟!چمتعجـب بهش خیره شـدم.وقتی پدر

 .ا تموم نشـداما این داستان همینج میدونم چی تو ذهنته.-

 .و با غیظ بیرون دادارشت میز و دود سیگکمی خم شـد سم

 .تبه خاطر مادر تو مـرد.خـودشـو کشپدر من -

ه ام فتم تا صدای گرینم گرهدستمو جلوی د اه خودشـونو پیدا کرده بودن...ت اوج میگرفـت و اشک های مـن رصداش داش

 .ه اش زده ای به سینبا انگشـت اشاره اش ضرب ه.ند نشلب

 .وبه خاطر بابای لعنتی ت و میفهمی؟م بود که مرد اینفقط ده سال-

تم و د سماوم ن مرد داشتم.م با ایمشترکی که من!برای درد  تم دقیـقا چیـه؟ه نمیدونستم برای دردی کدا اشک میریخبی ص

 .دتش پیچیبلند و طلاییمو دور دسموهای 

 !هـان؟ ه میکنی؟؟!یتو چرا گر-

 امه رهـدفعه رو چشمام متوقف مـوند و یه انیثنگاهش چند  ه ام شـدت گرفته بود.یتمو دراز کردم و دستشو چنگ زدم.گردس

 .گردنش نبض میزدده بود و رگ فکش منقبض شم تاده بود جلوایس دم.سرمو بلند کردم و بهش خیره ش، تتو سرم نیس

 .ه همون کاری که پدرم با خودش کردم پدرت خودشو بکشدی.کاری میکنتقاصشـو تو پس می-

 .دمش خیره شدستامو بهم چسبوندم و ملتمس به، تدرد سرم یادم رف

 .ته باشبام کاری نداشدا با باتو رو خ-

 .ه دادمبینیمو بالا کشیدم و ادام

ا ببخشش باهاش کاری نداشـته باش من جز اون کسی لم بود میدونم چی میگی اممنم مادرمو از دست دادم فقط هفت سا-

تم چی میگـه صداش ضعیف نمیـدونسف تشـده بودم ولی تصویر واضحی نداش ت هاله ی اشک بهش خیرهاز پش، رو ندارم

ور شونه ام حلقه کرد و جه زدم.تصوریر گنگی از یک زن دستاشـو دا کردم و با صدای بلـند زخودمو روی مبل ره. شـده بود

 :دسـتای گرمش اشکامو پاک کرد و نزدیک گوشـم گفـت ن مبلکشیـدم پایی

 .تونخانم جون باید برید تو اتاق-

وهام زان . رفـتمتم و همراهش از پله ها بالادستامو تو بغلم گرف، دنزانوهام میلرزی دم بالا....ت و کشیتاشو زیر بغلم گرفدس

 .ه هاتم رو یکی از پلد و بی اراده نشسسست ش

 .تم اتاقیت برم بیا برخانوم جون قربون-

 وی نرده چوبی گرفتم و سرمو بهش تکیه دادم....تمو ردس، نننبود بقیه چی فکر میکند گریه میکردم.واسـم مهم با صدای بل

 هپلیور بابا که از خونت، ختم رو تدر اتاقی رو باز کرد و گذاش، ه هازن منو بلند کرد سمت خودش و به زور کشیدم بالای پل

 .ه اشکامو پاک کردتنم بودو در آورد و یه بار دیگ

 .اورت نکردن که بیای اینجآخه خانم جان مجب-
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 .دمبا دهن نیم باز بهش خیره ش

 .دناینا منو دزدی-

 .تش زده ای پشت دسچشمای درشت و قهوه ایشو گرد کرد و ضرب

 !ت خانم جان؟ت خوبه نیسلحا-

 .ع کردمتکون دادم و دستامو دور خودم جم سرمو به طرفین

 .اون با کلی بزک دوزک میان اینجه خودشدزدیدن همیشه منو  من ندیدم خانمی بیـاد اینجا و بگوالله _

 .تمته ای بهش انداخنگاه خس

 !دید؟بمیشه بهم یه لیوان آب -

 .ددستی رو مـوهای نامرتبم کشی

 .ه خانمبل-

ه ؟؟ بن خوبی؟الابابای من  "تم ت زدم و چشمامو بسـج تخو به تاسرم. داز اتاق خارج ش و با سرعتی که از سنش بعید بود

 .دماشک تا پشت پلک هام اومد ولی مانع ریزشش ش "خاطر تو خوبمفقط به ، من خوبم. هخودت فشار نیار قلبت مریض

 .ا خانمفرمب-

ـتم و ده ام لیوانو گرفتای یخ زدس با، تمآبو گرفت سملیوان ، تو دیـدم که ثریا خانم سینی گذاشت روی تخ چشمامو باز کرد

 .ت سمتمم کمی عسل مالید رو نون و گرفت و بعد هزن بیچاره داشت که میزد رو نون تس کمی نوشیدم.

 .بخور خانم جون رنگ به رو نداری-

 .ونه منفی تکون دادمسرمو به نش

 .دا تو رو جان عزیزت بخورتو رو خ-

 .تم...و گاز کوچیکی ازش زدمم و نونو گرفدشت مهربـونش خیره به صور

 .بخور خانم جون من نمیتونم زیاد بیام ایـنجا-

ت لبخندی بهم زد و از اتاق ا رو خوردم....زن وقتی خیالش راحت شد سینی رو برداشم تمام نون هاز ترس اینکـه گرسنه بمون

  ...دم رو خودمو رو تختی سفیـد قهوه ای رو کشی تدراز کشیدم روی تخ خارج شـد.

امانی م شتید...ه بودین میدونم تو وبابا گناهی ندارید و ندان میدونم تو و بابام عاشق همدیگمامانی میدونم صدامو میشنوی.م"

 "ری نجاتم بده.کمکم کنتو به خدا نزدیکت

 فکرهاکمتر اذیـتمتم.کاش خوابم ببره اینجوری این دم و چشمامو رو هم گذاشت سرم که هنوز میسوخت کشیو پوسدستی ر

 .در اتاق با صدا باز شد و من متعجب به در خیره شدم دست به سینه توی چارچوب در ایستاده بود. میکنه

 .اشو بیا پایین میخوام زنگ بزنم باباتپ-

 .ه بابا رو با تمسخر ادا کرد.ایستادم کنار تخت تا راه بیوفته و منم دنبالش برمکلم

 .ی شنیدن صدای باباتمی بینم که خیلی مشتاقی برا-

له ها رو اومدم پایین از فکر اینکه قراره صدای بابا رو بشنوم راه افتاد و منم دنبالش پ .سرمو به نشونه مثبت تکون دادم



 ییی

 

21 

 

 لمـــــه قــــکاف
 رسانه فرهنگی، ادبی ایرانیان

www.cafeghalam.com 

21 

 

 کافه قلم | نگین عظیمی فشی |به رنگ پاییز رمان 

لبخندی اومد کنج لبام وارد همون سالن شدیم و نشست جای قبلی شماره ای رو وارد کرد و گوشی رو گرفت سمت من با 

 .گرفتم دستای لرزونم گوشی رو

 .ردمکه بالای سرم نسشته بود نگاه ک ردم و به همون زن مهربونچشمامو باز ک

 !هم جون بیدار شو دیگخان-

 .رانی موج میزدتوی چشماش نگ ستم شونه ام ماساژ دادم بدنم خشک شده بود....با د

 خوبی خانم؟؟-

 !اره چه گناهی داشت؟لبخند سردی بهش زدم این بیچ

 .خوبم-

 .ر...شما که از دیشب چیزی نخوردید براتون یه صبحانه ی خوب آوردمخدا رو شک-

 :اد چه صبحانه ی مفصلی آورده بود سینی رو گذاشت روی پام و گفتنگاهم به سینی روی پاتختی افت

 .بخور خانم که جون بگیری-

 .هم به چیزی خوش باشر کردم که لااقل این زن اینجا هست تا با دیدنش دلدی بهش زدم و توی دلم خدا رو شکلبخن

 انم اجازه میدین موهاتونو ببافم؟؟میگم خ-

سرمو به نشونه مثبت تکون دادم که دیدم از توی جیب  "هبا همیشه دوست داشت موهامو ببافبا "گ انداختبغض به گلوم چن

 :ماوهردن منه کلباسش یه شونه کوچیک با یه کش مشکی درآورد...نشست پشت سرم و آروم شروع کرد به شو

 .م نشستون مهرتون به دلدیروز همین که دیدمت-

 :نفسشو با صدا بیرون داد

 .آقا رو مثل بچه خودم بزرگ کردم، تولی انگاری قسمت نبود خدا نخواسه دار شیم آقا رضا خیلی تلاش کردیم که بچ من و-

 .موتو بشکنسکوت کرد و منم نمیخواستم این سک

 .پشتهاتون خیلی بلند و پرماشالا خانم موه-

 .ازیر نشهم سرد...گوشه ی لبمو به دندونم گرفتم تا اشکلبخند تلخی زدم و برگشتم به چشماش نگاه کردم خیلی مهربون بو

 .انه هم برای موهامانم هم برای صبحدستون درد نکنه ثریا خ-

 ؟ا که چیزی نخوردینشم-

یه مرد با قد بلند و چشمای ، ایستاد و سرشو زیر انداختسریع دهنمو باز کردم تا جوابی بدم که در اتاق باز شد و ثریا خانم 

نگاهش روم ثابت بود که باعث شد  ت بسته بودشون.ندمی که از پشروشن وارد اتاق شد حدودا چهل ساله با موهای جوگ

 .خودمو جمع کنم

 .ه وقتی بارمان نیست یادت میره نباید کاری رو انجام بدی که خوشش نمیادثریا مثل اینک-

 .صورت ثریا خانم سفید شد و با ترس به مرد خیره شدرنگ 

 .میتونی بری پایین من به بارمان چیزی نمیگم-

نشست روی صندلی کنار پنجره و دستاشو  و از اتاق خارج شد. "ببخشید آقا"ثریا خانم نگاهی به من انداخت و زیر لب گفت
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 .توی سینه اش جمع کرد

 .پس آروا تویی-

 .با تعجب بهش خیره شدم

 .خیلی زیباتر، از مادرت زیباتری-

 .اخمامو توی هم کشیدم و سرموبرگردوندم سمت در

 .ذرهگد نگران نباش نمیزارم زیاد اینجا بمونی و بهت بد بزم زیاعزی-

 .بدنم یخ کرد و کف دستام عرق کرده بود چشمامو روی هم فشار دادم تا اشکام سرازیر نشه صدای پاش توی اتاق پیچید

 .ک شممیدونی دوست نداشت که بهش نزدیل تو بود م مثمادرت-

صورتشو آورد رو به روی صورتم و "این همه شـوک پشـت سر هـم ؟! خـدایا"م و با دهن باز بهش خیره شدم.چشمامو باز کرد

 .سرشـو رخ به رخم نگهداشـت

ر ازدواج نبودم و داشت اما من تو فک مته اوایل اونم دوسالبتم.میدم که چقدر دوسش داشتم نامزد شد تازه فهوقتی با داداش-

 .مش خوش بگذرونمیخواستم باها

 .دن کردنتام شروع به لرزیدسم.به گوشام اعتماد نداشت ا شده بود وتو سرم غوغ

 .م جواب مثبت داد اما کار اشتباهی کرد چون هیچ حسی به داداش خدابیامرزم نداشتبخاطر لجبازی با من به داداش-

 :تخت و بهش تکیه داددستشو گذاشت روی 

ره رو بهم بزنه و با من بیاد تا بریم استرالیا ولی وقتی فهمید که تو کار قاچاق مواد مخدرم گفت بهش گفتم این نامزدی مسخ-

: 

 .ه حسی بهم ندارهکه ازم متنفره و دیگ-

نه  انگاره کتاب روخونی میکرد.ت از روی یار که داشچقدر بیخیال بود انگرد.ن چیزا رو برام تعریف میکچقدر راحت داشت ای

 .ت از یه آدم حرف میزدار که داشگان

وردن به دست آنمیدونست به خاطر  .دش بودم و بابات اینو نمیفهمیمن عاشقی سارا شد.گود که وارد زندق ببابات خیلی احم-

 .نهسارا هر کاری میکنم حتی برادرمو کشتم تا هیچوقت به عشق من فکــر نک

نشنوم گذاشتم تا صدای هق هق گریه ام در نیاد کاش دنیا توی همون لحظه تموم میشد تا من دیگــه  دستامو روی دهنم

 ه وارد ریـه های اینیژنی کـحیف اک.گوشم فشار دادم تا صداشو نشنومدستامو روی م آدم بود؟اینخدایا این دیگــه کی بود؟

 .دهوایی که این مرد توش نفس میکشی حیف. دمرد میش

فرار  مه مثل مادرت سعی نکنی از دستکه فقط به شرطی ی ندارم و نمیزارم کسی اذیتت کنی نترس من با تو کاره خانمن-

 عاشق اون مسعود عوضی شده بود. ه ولی اون دست از لجبازی برنمیداشت وی تلاش کردم تا سارا مال من باشکنی خیل

 ا مجبور شدمدوست نداشتم آتیشش بزنم ام

 .مو نداشتی میرفت اشکام بدون نوبت از گونه هام لیز میخوردن و من توان کنترل اونا رچشمام سیاه سام بالا نمیومد ونف

د تا آب رصداش توی گوشم بود که داشت ثریا رو صدا میک م.ام اعتماد نداشتونستم چیزی که میشنومو باور کنم وبه گوشنمیت
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میدونم که عاشق بابا بودی  را اینجوری شد؟چ کشیدی؟اره من چی مادر بیچم.ولی توان تکون خوردن نداشتقند بیاره 

 :صدای نگران ثریا خانم رو شنید شیرینی قندو زیر زبونم حس کردم وم.میدون

 انم چت شد یهو؟؟خ قربونت برم-

 :هنوز گونه هام خیس بود و بدنم میلرزید با صدای آرومی گفتم

 .خوبم ثریا خانم-

 تعوضی حق"وی تخت و بهم نگاه میکردشدم که با تمام وقاحت ایستاده بود جلبا چشمای به خون نشسته ام بهش خیره 

 "باید بمیری مرگه...

 .ثریا برو پایین-

 ....اما آقا خـــ-

 :بلند فریاد زد

 .گفتم برو پایین-

ستش م کوبیدم زیر دختم و دستشو کشید روی صورتم محکشست کنار ت. نانی بهم انداخت و رفت بیرونثریا خانم نگاه نگر

 فت:که خندید و گ

 .ادرته و من اصلا بدم نمیادسرکشی هاتم مثل م-

 .ش به صورتـم میخوردنفس های کثیفم بهم خورد.حال که بوی ادکلنش به مشامم رسید. سرشو به صورتم نزدیک کرد

م دل ه اونجوری که خودمتردم البان تعریف کسازی چون من همه چیزو برای بارمک من مجبور میشی باهام بعروس-

 .میخواست

 ...و بلند خندید

ولت  ون بشهی نداره و وقتی مسعود حسابی داغردن مسعوده و بارمان با توکارت این عقد فقط واسه نابود کسجای نگرانی نی-

 .ت میای تو بغل خودمونوقمیکنه و ا

 دستشو گذاشت جای سیلیام وجودم سیلی محکمی بهش زدم برگشتم سمتش و با تم ه است....وونن مرد دیاید؟!چرا عقد؟عق

 .صدام میلرزید و با چشمای متعجب بهم خیره شد.

 .نوره لجتی نمیزارم دستت بهم بخح-

 :موهامو پیچید دور دستاش و بلندم کرد که صدای فریادم بلند شد دست آزادشو گذاشت روی دهنــم

دم تمام این نقشه ها رو خودم کشیبه تو نمیزاره و  مدت میای پیشم چون بارمان محل سگعزیزم خودت با پاهای خو-

 ت توراره زن بارمان شی ولی نگران نباش قرار نیسق ری....کن ولی تو مال منی نمیزارم که بهرچقدر دوست داری جیغ و داد 

 .هبارمان با تو کاری داشته باشاین عقد 

ه و بهش زدم زیر گریا کرد که پرت شدم روی زمین و اونم دستی رو لبام کشید و از در خارج شد با صدای بلند مو رهموها

رفا رو تا این ح ردی کاش کر بودمت بهت که تمام زندگیمو نابود کدم به دیوار لعنلعنت فرستادم دستامو مشت کردم و کوبی

ه دیگ خدایا ایـن.ه شدمنشستم کنار تخت و به دستای پر از خونم خیربه نفس نفس افتادم  ه هرزه عوضی...نمیشنیدم مرتیک
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 .هش ولی نزار دسـت این مرد بهم برسخدایا منو بک ه میزدم.لم گریه میکردم و زجاز ته دم بده؟بابام نمیاد تا نجاتچرا  چیه؟

 .د و بارمــان توی چارچوب در ظاهر شددر اتاق باز ش

 .ه ی من نباشها بهتره تو خونمت کنم اکمکه میخوای خودتو بکشی میتونم اگ-

 .همیکرد یاشار داره بهش حقیقتو میگدلم براش سوخت فکر ود که عموی خودش قاتل پدرش بود.چقدر بدبخت ب

 .ه دید انداختنت تموم شد راه بیوفت پاییناگ-

 .ش کردمگنگ نگاه

 .قراره عروس شی دیگــه-

ه و ازم سوءاستفاده نده شایستادم و دستامو مشت کردم نمیزارم یاشار بربا تمسخر گفت و از در خارج شد.کلمه عروسو 

یاشار با یه مرد که دفتر بزرگی رد.لین مبل هنوز سرم درد میکه ها پایین رفتم و نشستم روی اواز پلتم.نبایـد میزاشکنه.

و باز مشغول صحبت  انداختدستش بود وارد شدن داشتن خیلی آروم صحبت میکردن نشستن رو به روم و مرده نگاهی بهم 

ه روی مبل با سر بردم تا ببینم اون کجاست که از در وارد شد و نشست کنارم بارمان کجا بود؟؟ سرمو بلند ک. با یاشار شد

سرمو زیر انداختم صدای ضربان قلبم ، رد به خوندنخیلی سریع شروع کرد گفت و اونم یاشار اشاره کرد و اونم چیزی به م

 .ر میکردداشت گوشامو ک

 .لهعروس خانم باید بگی ب-

م ون دادروی هم تکردم و بهش خیره شدم رنگ نگاهش عوض شد دیگه خبری از اون تمسخر نبود لبای لرزونمو سرمو بلند ک

 "لهب"که خودم به سختی شنیدم گفتم  و با صدایی

 گفتنش به گوشم رسید و ای بلههنوز غرق چشماش بودم تا شاید چیزی دستگیرم شه و معنی نگاه گنگشو بفهمم که صد

ه بفهمم خورد و ریخت روی دستم بدون اینکیه قطره اشک که بدجوری سمج بود از گوشه ی چشمم روی گونه ام لیز ، ومتم

ه ه کردم اونقدر گریت فرو بردم و گریدفتر روی پامو امضا کردم و رفتم بالا توی اتاق سرمو توی بالش چی گفتن و چی شد

 ...د و به خواب رفتمسنگین شکردم تا چشمام 

 

 .اه نکن خانم کوچولواونجوری بهم نگ-

 .وونه رفتم تا با خاک کوچه یکسانش نکنم...پسره ی دیرومو ازش گ

 ؟چی درست کردی حالا-

 :ت ولی آروم زیر لب گفتمبا عصبانی

 .کوفت-

 .دمشنی-

سوپ بود بزارم جلوش بشقابو گذاشتم روی میز و و رفتم و دوتا بشقاب برداشتم تا غذامو که مثلا  "خرگوش"تو دلم گفتم 

 .قابلمه رو با دستمال بلند کردم و گذاشتم روی میز

 .هه کی قابلمه رو میزاره رو میز عقلت مشکل داره دیگآخ-

 .ردم و جوابشـو دادمباز داغ ک
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 .ه پیش که داشتی میمردی الان زبونت باز شدتا دو دقیق-

 .دم چه بلاها که سر خودشون نمیارندور از جونم من بمیرم دخترای مر-

ا ب تم توی بشقابش برای خودمم گذاشتم...یه تیکه مرغ با سیب زمینی گذاش و "تهخودشیف"وشه چشمی براش نازک کردم گ

و رو خودم احساس کردم سرمو بلند  خیال راحت نشستم روی میز و مشغول خوردن شدم بد نشده بود سنگینی نگاه بارمان

 .ت به سینه داره منو نگاه میکنهکردم و دیدم دس

 چرا نمیخوری؟-

 .تمت سمشه بشقابو کمی بلند کرد و گرفگو

 اسم این غذا چیه؟؟-

 :پفی کردم و گفتم

 .ه اینم درست کردم چون مریض بودی دلم برات سوختببین من آشپز نیستم اگ-

 .د روی میز و کمی چشماشـو جمع کردخم ش

 !!شدها زبونت باز اینجانگار اومدیم -

 ه نده و نره تو اعصابمزاری نداری ولی ساکت شدم تا بیشتر ادامه آمیخواستم بگم چون فهمیدم ک

 .من اینو نمیخورم بریزش دور -

سری تکون داد و از آشپزخونه رفت بیرون منم با آرامش کامل غذامو خوردم و میزو جمع کردم آروم  م....شونه ای بالا انداخت

و روشن کردم تا یه کم سرم گرم شه ای خدا  ارمان روی همون مبل خوابیده لبخندی زدم و تلوزیونوارد هال شدم و دیدم ب

 "لعنت بهت بارمان"و روی زمین کوبیدم  من که هیچی نمیفهمم از حرف زدن اینا پام

 .خاموشش کن-

 .م روی قلبم و با صورت برافروخـته برگشـتم سمتـشدستمو گذاشت

 .غافلگیر کنی توام عادتت اینه که آدمو-

 .سرشو از روی مبل بلند کرد و با چشمای نیمه باز بهم خیره شد

 .م شونه هامو بگیریک-

 !!ه؟چی میگ-

 .ته شده یه کم شونه امو ماساژ بده بدنم کوف-

 .م سمـت تلوزیونی که خاموش کرده بودمتابرویی بالا انداختم و برگش

 .بلد نیستم-

 .بلد بودن نمیخواد که-

 "فکر کرده اومده سالن ماساژ"م بهش نگگاز گرفتم تا چیزی  گوشه ی لبمو

 ...ببین بچــ-

 :داد وجواب اون و کرد قطع و حرفش گوشیش باصدای
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 .عزیزم جانم -

-.... 

 .نیست اینجوری من عشق نه -

-... 

 .میبوسمت معشق باشه-

-.... 

 .میزنـه حرف اینجوری هنمیکش تخجال اش قدوقواره از چندش همرتیکخورد بهم حالم ایش

 .دم تادم و بهش خیره شلافه ایسک هدیگپاشو-

 .بیا بشین اینجا-

ت پیرهنشو درآورد و پشت بهم نشست چشمام د رفتم نشستم کنارش که با یک حرکرو به کنار خودش روی مبل اشاره ک

 .ته اشت ورزیده و برجسضلاده ها زل زده بودم به عبیرون زده بود و مثل آدم ندی

 .هزود باش دیگ-

ش... داغ تمو گذاشـتم رو شونه یگوشـم زدم و باز دس تموهـامو پش "وای خدا سوختم"اش م روی شونه هدستامو گذاشت

ز خنده ردم به ماساژ دادن یاد وقتایی افتادم که بابا رو ماساژ میدادم اینقدر ادا در می آوردم که بابا اآروم و با دقت شروع ک

 .میشد...بغض بازم اومد توی گلومف رنمیتونست تحمل کنه و منص

 .ه تو جون نداری یه کم محکم ترمگ-

 .تهلبمو گاز گرفتم تا اشکم راه نیوف

 .هه من چه شونه های تو زیادی سفتب-

 .ه داره ماساژ میدهانگار که یه بچ-

 .تادم محکم هلش دادم و دست به کمر ایس

 .ادم آقد ماساژت بده من در همین حد بلو همون عشقت بیابگ-

 .و با قدمای سریع رفتم توی اتاقم و درو کوبیدم از شدت عصبانیت نفس نفس میزدم

روی تخت و طاق باز دراز کشیدم شدم ندیمه شخصی این نشستم "یضر کرده من ماساژور شخصیشم عوره ی پرو فکپس"

م میپرید ا هقلبم داشت از سین "باشهار یاشه نکن"تم سمت در فالگوش ایستادم لا...با صدای زنگ در سریع پریدم و رفگودزی

 زن بود و من سرمو عقب بردم و دوباره گذاشتم روی در ولی صدای یهد؟! بیرون به گوشام اعتماد نداشتم یعنی صدای زن بو

و باز  متدم راه می رف.برگشتم روی تخت و باز دراز کشیدم اما آروم و قرار نداشتم هی بلند میشدم چند قبه خوبی می شنیدم.

 .دراز می کشیدم

ه روی همون مبل قبلی ازش کــردم و سرمو بیرون بردم اگرفتم سمت در و آروم ب"ای احمق یه کم آروم باش فضولآرو"
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زی که دیدم دم با چیوی دهنم گذاشتم و بیشتر سرک کشینشسته باشن پس الان پشتشون به منــه و منو نمیبینن دستمو ر

 .دستم شل شد و دهنم باز موند

دادم و  هدستمو به در تکی، تم ببینمشه مـن بود و نمیتونسدختره پشـت ب، ه رو میبوسیدنه داشتن همدیگن و یه دختربارما

برای  م روی زمین چرا ناراحتی آروا؟!به در تکیه دادم و نشست "عور من مثلا زنتمپسره ی بیش"خودمو توی اتاقم پرت کردم 

 !هتو نباید مهم باش

ض شده بود دیگه باهاش حرف نزده بودم و اونم بی تفاوت تر از این حرفا بود که بخواد باهام هم کلام از روزی که بارمان مری

ت و نشستم رو تخ.مودکرده بودم و فقط نگران بابا ب شه و دلیل سکوتمو بپرسه به این زندگی بی مزه و بدون هیجان عادت

وز فقط دوبار رفته بودم حموم اونم با یه دست لباسی که ثریا دستمو توی موهام کشیدم از روزی که منو دزدیده بودن تا امر

سریع بلند شدم و رفتم سمت اتاق بارمان بدون در زدن وارد اتاق شدم با بالا تنه برهنه ، نم بهم داده بود و تن خودم بودخا

 رتمتوی تخت دراز کشیده بود با دیدن بدن برهنه اش سریع پشتمو کردم بهش و دستمو گذاشتم روی صو

 ؟!چته همینجوری میپری تو اتاق-

 :کار جواب دادمطلب

 !ه؟این چه وضعشه آخ-

 .ب توی صداش معـلوم بودتعج

 !چه وضعشه؟؟ چی-

 لباس چرا تنت نیست؟؟، همین چیز-

 .یادم رفت از تو اجازه بگیرم-

 .ه ای هم اینجا زندگی میکنهتو کس دیگباید حواست باشه جز -

 !اتاق تا این چرت و پرتا رو بگی؟؟اینجوری پریدی توی ... اه-

 .برگشـتم و دسـت به سینـه ایسـتادم، ه واسه چی اومد تو اتاق بارمانده بود کتازه یادم اوم

طف بیرون پس ل ا به بابامم که نمیزاری زنگ بزنم هیچ سرگرمی هم که ندارم از در هم که نمیتونم برمتو که منو آوردی اینج-

 .رکن برام لباس بخ

 .ع کردچشماشو جمگوشـه 

 چی؟؟-

 پامو کوبیدم روی زمین

 .واسم لباس بخر هیچی ندارم بپوشم ه میگممگه کری آخ-

 .تبیخیال شونه ای بالا انداخ

 به من چه؟-

 :برگشتم سمتش و یه جوری داد کشیدم که گلوم درد گرفت! بله؟

 بی انصافی امیدوارم بمیریر خیلی عوضی احمق خ! ر منو دزدی تازه طلبکارم هستی؟ه بیشعومرتیکه احمق-
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عصبی پامو تکون  این در بدبخت از دست من خرد نشده خیلیه... ه جواب بده رفتم توی اتاقم و درو کوبیدم...بدون اینک

ام داشت گرم میشد که چیزی ر شکمم و دراز کشیدم رو تخت چشمپتو رو پیچیدم دو میدادم که حس کردم دلم درد میکنه.

تم رمو راه می انداخت با ناراحتی رفه نه فعلا دستمال کادویدم سمت دستشویی وای خدایا این دیگو با شتاب  یادم اومد

 .در زدم "رهروا باید ازش کمک بخوای وگرنه آبروت میاره ای نداری آچ"سمت اتاقش پشت در کمی مکث کردم 

 .بیا تو-

 .ه بودم تا نبینمشسرمو پایین انداخت

 .باید منو ببری خرید خیلی فوری-

 .ه اشخت و دستشو کشید توی موهای شلختزیر چشمی حواسم بهش بود نشست توی ت

 !ارو بکنم؟چرا باید اینک-

 .بغض گلومو گرفت باید چی میگفتم الان...

 ....ه من الانک چون چون...-

اق و بودم وسط اتتاده سمستاصل ای گوشه ی چشمم افتاد... م پامو کوبیدم روی زمین که یه قطره اشک ازنمیدونستم چی بگ

 .م...اسمشو زیر لب آوردم م چی باید بگنمیدونسـت

 .انبارم-

اخلاق و مغرور  اومد جلوم ایستاد و بازوهامو توی دستاش گرفت با چشمای خیسم توی چشماش خیره شدم کاش اینقدر بد

گشت شستش قطره اشک گوشه رد و دستشو آورد سمت صورتم با اناز ابهام بود بازوی راستمو ول ک.نگاهش گنگ و پر دنبو

 .چشممو پاک کرد

 ه بودم؟؟ایی تا زجر بکشی نگفتگفته بودم اینج-

گوشه ی لبمو به دندونم گرفتم و سرمو پایین انداختم با دستش سرمو بلند کرد و لبمو که به دندونم بود و کشید از بین 

 .دندونام بیـرون

 .یر گاز نگ-

 .دراومدردی زیر دلم پیچید که بی اراده صدام د

 ...آخ-

 :متعجب نگاهم کرد و بعد انگاری که فهمیده باشه گفت

 .برو بیرون تا من حاضر شم-

 .لبخندی بهش زدم و راه افتادم تا بیام بیرون

 .مره که بهت لطف میکنم من همیشه اینقدر خوب نیستفقط همین یه با-

 .هنشستم روی مبل و دستمو گذاشتم روی شکمم تا دردش کمتر بش

 .فتابیراه -

 .ه ای با شلوار مردونه خوش دوختی تنش بودنگاه کردم پیرهن مردونه جذب سرم سرمو بلند کردم و بهش
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 .دید زدنت تموم شد راه بیوفت-

د اون با این تیپ و من مثل گداها لعنت ک بوواقــعا راه رفتن من کنار بارمان خیلی مضحم...نداختم و چیزی نگفتسرمو زیر ا

 و جمع کردمیم که باد سردی بهم خورد و خودمپارکینگ شدوارد بهت بارمان.

 .نو بیارموایسا تا ماشی-

یره و سوار شدم تو سکوت به خیابونا خون دادم و منتظر ایستادم تا بیاد با بی ام دبلیو کروک مشکیش جلوم ترمز زد سرمو تک

 اههوا هم واسم یه جور دیگه بود.جلوی فروشگنجا حتی ای ا.نخیابو، لباساشونا.شده بودم اینجا واسم خیلی جدید بود آدم

 .بزرگی ایستاد

 .هرچی میخواستی بردار چون بعدا بمیری هم نمیارمت واسه خرید-

بال م دنهر مغازه ای که می ایستاد با چش.مثل جوجه اردک دنبالش راه افتادم جلوی و پیاده شد واقعا که خیلی بی انصاف بود

ه مجسم ان مثلیکردم تا پوشیده تر باشن و بارم.لباسا رو از بین بقیه جدا مپیداش نمیکردمد نظرم میگشتم که اون چیز مور

ودم و از استرس پامو تکون میدادم با غرغر راه میرفتم با ه مغازه بعدی میرفت کلافه شده بفقط حساب میکرد و از این مغازه ب

 :مان گفتمدیدن مورد نظرم نزدیک بود از خوشحالی بال در بیارم رو به بار

 .هداری من الان میاممیشه اینا رو نگ-

نکشید چون من پول رفتم با خوشحالی برش داشتم اما این خوشحالی به دقیقه د.خریدا رو از دستم گرفت و از کنارم رد ش

 .نداشتم

 .خوب از اول میگفتی -

ای نداشت چون من جلوی منبعش  .بسته رو پشتم گرفتم ولی فایدهن و با شرم سرمو پایین انداختمبرگشتم سمت بارما

 .تاده بودمایس

 .هر چقدر نیاز داری بردار-

مت سته ای برداشتم و رفتم ست نفسمو با صدا بیرون دادم و چند بمیتونست از این بدتر شه آبروم رفه ننارم رد شد دیگاز ک

 :ان همونطور که داشت حساب میکرد گفتبارم

 ه اینه اینجوری قرمز شدی؟واس-

 .ش یاد ندادن اینجور مواقع نباید چیزی بگــهعور بهبیش

 ه سوار ماشین شدیم که دل دردشدم چون باید زودتر میرسیدم خوناه و منم بیخیال خروجی فروشگ مو کشید سمت دردست

 .ردمی گوشی بارمان لای چشمامو باز که دادم با صدام چشمامو بستم و سرمو به صندلی تکیباز اومد سراغ

 .انم عزیزمج-

 .هده بود خونمبودم صدبار زنگ زده بود و البته یه دفعه هم او اتره بود تو این پنج روزی که اینجاووف بازم این دخ

 .مباشه عشق-

 .رد و پرت کرد رو صندلی عقـبو گوشی رو قطع ک

 .میزارمت خونه و میرم-
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 .با تعجب بهش خیره شدم

 .م دیر میاممن امشب خونه نیستم صبح-

 .گرفت ولی اینبار بی دلیل یا لااقل واسه یه دلیل که نمیدونستم چیهبازم بغض گلومو 

 .ه نیست پس تلاش اضافی نکنم که توی خوننسرت نزنه چون درها رو قفل میکنم تلف فکر فرار به-

ه بود و امشب حتما میباره بازم صدای زنگ گوشیش بلند و به آسمون خیره شدم خیلی گرفت سرمو برگردوندم سمت پنجره

 . شد

 .الو یاشار-

 .زاریاشار ضربان قلبم رفت روی هبا شنیدن اسم 

 .ه خب....باشهخیل-

-... 

 ه چی؟؟ک-

-... 

 .رده تو برنامه اتو میزون کنلازم نک-

-... 

 .ه خب فعلاخیل-

م جلوی خونه ایستاد و به سرعت خریدا رو گذاشت توی خونه و برگشت دوست داشتم بپرسم چی میگه اما جرئتشو نداشت

 .سمتم

 .حواست باشه-

 اه ی مبل روی زمین گذاشتم تا اشکام گونه هامو بشوره و پایین بریزه برفت زانوهام سست شد و نشستم گوشاز در بیرون 

 مگی دستامو گذاشتترسیدم از بچه از رعد وبرق میدستام همیش ردم و صورتم گذاشتم رویصدای رعد وبرق زانوهامو بغل ک

رس تو خودم مچاله ه....درد بدی داشتم و در عین حال از تار دادم کاش زندگیم تموم شفشم روی گوشم و چشمامو روی ه

 " ه دیگهدایا بسخ"شده بودم....

 .آروا آروا -

 .م کنار زدمامو از روی صورتهبا تکونایی که بهم میداد چشمامو باز کردم و مو

 !چرا اینجا خوابیدی؟-

 "آی بابا"اومد  ه از دل درد صدام درخودمو کشیدم بالا کـ

 ه؟چت-

 .م لبه ی مبل و ایستادمم دستمو گذاشتنگاهمو ازش گرفتبا اخم 

 .ادارم با تو حرف میزنم-

 "ود ندارهجانی وانگار که بارم"م راه افتادم غره ای بهش رفتم و به سمت اتاق چشم
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 .ندگوسف-

 :برگشتم سمتش و با خشم از بین دندونام گفتم

 .عالی یابو تشریف داریه من گوسفندم ولی جنابباش-

 بازم فکش منقبض شد و ابروهاش بالا رفت...رگ گردنش بیرون زد یه قدم اومد سمتم و ایستاد رو به روم

 .ه گردنتو میشکوندمنبرو خدا رو شکر کن که حالت بده وگر-

 .دمعصبی بهش خیره ش

 .هو که به گند کشیدی یه دفعه بکشم و خلاص دیگبیا بشکن تعارف نکن زندگیم-

 .ه اشو تو هـوا تکون دادیکی از دستاشو به کمرش گرفت و دست دیگ

ر باعـث شد یه عمرده شه....و ازم گرفت و باعث شد مادرم افسه زندگی منو به گند کشید پدرمکخفه شو این بابای تو بود -

 .ان باشهمادرم یکس ته باشم و بود و نبودپدر نداش

 .بودصدای نفساش مقطع بود و صورتش قرمز شده 

 .اونی که زندگی تو رو خراب کرد بابای من نبود-

 .مو راه افتادم سمت اتاق

 .آره بابات نبود مادرت بود که الان نیست تا بدبختی دخترشو ببینه-

 .خیلی تحمل کرده بودم تا عصبی نشم ولی انگار نمی شد

ن مدت حتی یه بار به مادرت زنگ نزدی...تو لعنتی راست میگی من بدبختم آره بدبختم ولی تو از من بدبخت تری که تو ای-

نم ولی تو بدبخت تری آره من بدبختم چون به خاطر بابام با تو اومدم توی این جه.ه مادرت زنده است داره نفس میکشهک

ا که آواره باشم ولی خودت لی تو بیچاره ای منو آوردی اینجم وترچی میگه قبول میکنی.من بدبخه عموت و هچون شدی سگ

 ....من آواره تری تو اونقدراز 

زد رو احساس سیلی محکمی به صورتم زد که یه قدم به عقب رفتم و به دیوار خوردم گرمی خونی که از بینیم بیرون 

 .ه بود....با تعجب بهش نگاه کردمکردم....کمرم از برخورد با دیوار بیشتر درد گرفت

 .تگمشو برو تو اتاق-

 مره حتی حوصله ی گریه ام نداشتود رفتم توی اتاقم و نشستم روی زمین جلوی پنجهمینطور که دستم روی گونه ام ب

 !!ا آروا رو یادت رفته؟دستمو کشیدم روی شیشه و لبخندی زدم خدای

 ک ببینیش؟میخوای از نزدی-

 ه آب ....سکیستش بتادین و پنبه بود با یه اصلا متوجه حضور بارمان نشده بودم برگشتم و باتعجب بهش نگاه کردم توی د

 .رومو ازش گرفتم و بازم به رو به رو خیره شدم نشست کنارم روی زمین و پنبه رو کشید به بینیم

 .ننک-

 .منار تمیزش کذب-

 .م کردو کشید توی بغلش و با پاهاش قفلانی منبازم دستشو آورد جلو که بازم پسش زدم خیلی ناگه
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 .و نگیرمحرف گوش بده تا حالت-

 .ر کردمن نشستم رو به روش و زیر لب تشکتمیز کرد و بعد از پاهاشو آزاد کرد تا از بغلش بیام بیرو آروم خون بینیمو

 .یاشار داره میاد احتمالا فردا میاد-

 .با ترس بهش خیره شدم

 .ا تا راحت باشیمیفرستمت اونج-

 .تام و با التماس بهش خیره شدمفورا دستاشو گرفتم توی دس

 .اری منو ببرهذروح پدرت قسم میدم نبه تو رو نه بارمان تو روخدا...-

 .اهم میکردبا چشمای گرد شده نگ

 ...اباهاشون بیرون بری ولی من اینج ه بخوای میتونی گاهیتازه آدمای یاشار زیادن و اگه ی یاشار بزرگتره...خون-

 .پریدم وسط حرفش

 .اونجــابارمان منو بزن.نزار برم بیرون هرکاری میخوای بکن فقط نفرستم -

 .اخماشو کشید تو هم

 چرا اینجوری حرف میزنی تو؟؟-

 "ه؟ اون که حرفای منو باور نمیکنچی باید میگفتم؟؟"م سرمو زیر انداخت

 .با توام-

 .ک توی چشمام جمع شداش

 .ااونجهر کاری بگی انجام میدم فقط نزارم -

 :سرشو تکون داد و گفت

 .له خب گریه نکنیخ-

 .دمم و از پنجـره به برج خیره شکیسه آبو گذاشـت رو شک

 .همیتونی اینجا بمونی فقط من نمیتونم بهـت رسیدگی کنم و خودت باید حواست باش-

 :ته ای گفتمبا صدای خس "ده بود دردم کم بشـهگرمای کیسـه باعث شـ"سرمو تکون دادم....

 .باشه -

 .د و کیسه رو جا به جا کردنفس عمیقی کشی

 .و برات قرص بیارمبگاگه خیلی حالت بد بود -

 .و منو از خودش جدا کرد و رفت سمت در

 .صبحانه اتو بخور و لباس گرم بپوش-

 .ه بدهخیره شده بودم بهش تا ادام

 .میبرمت یه دوری بزنی-

 .تیادم رفام و درد از بلبخندی اومد روی ل
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 .رمالبته اول باید دوش بگی-

ه و تند تند صبحونه خوردم و اومدم توی اتاق و به نایلونهای خریدم نگاه و از اتاق خارج شد با خوشحالی رفتم سمت آشپزخون

رده بودم تا دقت وارسیشون کردم و در نهایت یه بلوز بافتنی صورتی با شلوار مشکی رو پوشیدم و نککردم که هنوز بازشون 

یی گونه های برجسته که وقت گ و موهای طلاتا موهامو ببندم به خودم نگاه کردم.چشمای عسلی رنایستادم جلوی آیینه 

ه کرده با صدای قلوه ای همیشه صورتمو دوست داشتم و از خدا ممنون بودم که بهم زیبایی هدیلبخند چال می شد ولبای 

 .پشتش به من بود، بستم و از اتاق اومدم بیرونبارمان سریع موهامو بالا 

 .من حاضرم-

 .تبرگشت سمتم و ابرویی بالا انداخ

 .گل شدیخوش-

 .باعث شد سرمو زیر بندازم و گوشه لبمو گاز بگیرم شحرف

 .هبیا بچ-

رده ود.آستیناشو تا کن آبی روشن و شلوار مشکی تنش بر ماشین شدیم زیر چشمی وارسیش کردم پیرهدنبالش رفتم و سوا

 .ه بودبود و یه دستی فرمونو گرفت

 ه؟چند سالت-

 .هل شدم و سریع جواب دادم

 ها؟ ؟چی-

 .تزد و نگاهی گذرا بهم انداخ شنگیلبخند ق

 است؟حواست کج-

 .گوشه ی لبمو گاز گرفتم

 ه تا حالا؟همینجائه....شناسنامه امو ندیدی مگ-

 .کون دادبیخیال سری ت

 .دقت نکردم-

 .نوزده سالمه-

 .تشو دست دیگه اشو روی فرمون گذام یکی از دستاشو گذاشت پشت صندلی زد روی ترمز و با تعجب برگشت سمتم....

 !!چــی؟-

 .هآره دیگه نوزده سالم-

 .هواسه اینه بچه ای دیگ-

 .اخمامو کشیدم تو هم

 .ه نیستمبچ-

 .ت ماشینو راه انداخ
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 .هستی فقط خبر نداری-

پاریس زیباتر از اون چیزی بود که . کنم پس بیخیال شدم و به خیابونا خیره شدم نمیخواستم روزمو با بحث با بارمان خراب

 لوغ نکرده بودن و مردم توی پیاده رو هـا باه ماشین ها مثل تهران خیابونو شخیابون های بزرگ ک.مبودتوی عکسا دیده 

ی کوچولو و کمک کرد تا ت قایق هاماشینو گوشـه ای پارک کرد و کشیدم سم ارمـانب آرامش راه میرفتن و خرید میکردن.

وقتی به برج .د و حس خوبی رو بهم منتقل کردتمو توی آب زدم و کمی توی هوا پخشش کردم.آب خنک بودسنم.بشی

ا لی زیاد بود ولی من به ها بالا بریم...پله ها خیم تا توی صف بایستم و بارمانو مجبور کردم تا از پلرسیدیم طاقت نداشت

ر بود و ز کوچیکتالا همه چیم....از بو بالا رفتم تا به بالای برج برسم پلـه ها ررفتم و بی توجـه به نفس نفس زدن سرعـت بالا

 .ه جذابتر چشمامو بستم و چند تا نفس عمیق کشیدمالبت

 .هکاش نریم خون-

 خونه ی من یا یاشار؟-

 .ممنظره رو به روم به بارمان دوختردم و نگاهمو از چشمامو باز ک

 .من تو خونه ی تو راحتترم تا خونه اون-

 .ده بودمثل روز اول یخی ش شاهنگ

 .من دوست دختر دارم-

 !م بهش؟مگه چی گفت واا

 .ر میکنیمنظورم اونی نیست که تو فک-

 .نمیفهمیدم چی میگه

 !ی؟چی میگ-

 .شو با صدا بیرون داددستشو توی موهاش کشید و نفس

 .ه رفت و امد دارهببین دوست دختر من توی اون خون.

 .مخب بگو فامیلتون-

 .پوفی کرد

 .منظورم اون نیست-

 .تمشونه ای بالا انداخ

 .همتوجه نمیشم چی میگی دیگخب من -

 .ه ایمیگم که بچ-

ی بودن که تو ه ی کاموایدرخـتا مثل گول، دنشاختم و بازم به منظره خیره شدم.آدم ها مثل مورچـه دیده میشونه ای بالا اند

 .و این رنگ ها بخشی از پاییز بودنت هم جمع شـده بودن.گلوله ای که رنگ های مختلف داش

 ....چون ه خودت اذیت شیممکن-

 .اه کردمبهش نگبازم 
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 ...ه من با اون راچونک-

 .یه دفعه چیزی توی ذهنم جرقه زد سرمو تکون دادم و گوشه لبمو گاز گرفتم

 .فهمیدم-

 .تنفسشو با صدا بیرون داد و دستشو توی جیب شلوارش گذاش

 .ه فهمیدی بالاخرهخوب-

 .فقط نمیخوام برم پیش یاشار-

 !را؟چ-

 ؟ل نمیکنی پس چرا میپرسیه حرف منو قبوتو ک

 .نمیدونم-

 و پخشبود و نورشتاده و به زیبایی رو به روم دوخـتم.خورشیـد پشت درخت ها ایساهمسری تکون داد و سکوت کردو من نگ

 .میکرد

 

ند بودم.تل امن از این بابت خیلی خوشحا و لی حتی یه بارم نیومده بود اینجه وچهار روزی می شد که یاشار اومده بود فرانس

...درو باز کردم که صدای "حتمـا هنوز خوابه "ال کشیدم هد لباسامو پوشیدم و موهامو باز گذاشتم....سرکی تو سالن و نت

 .م کردبارمان سرجا میخکوب

 !داری میری؟-

 . و تکون داددستشو آورد بالااست که نمیبینمش؟!کجایـن کمی رو نوک پنجه ایستادم.، برگشتم سمت صدا

 .جاممن این-

 . تو دید نبودروی یکی از مبل های ته سالن دراز کشیده بود که اصـلا

 .ت خونه باش و قرارمون یادت نرهقبل از هش-

 .رمو تکون دادمس

 .مچش-

تو هفته یک روز بیام بیرون بایـد ازش ممنون باشم و سر به ده حالا که اجازه می و کفشمو پوشیدم و از در بیرون اومـدم.

سرخیابون اصلی ایستادم و به سمتی رفتم که شلوغ تر بود.جلوی یه کتابفروشی بزرگ  نداشته باشه. مکاری باهاسرش نزارم تا 

پسری از کنارم رد  ."تاب ها تو ایران فرق داشتا با جلد کحتی جلد کتاب های اینج"تم ایستادم و نگاهی به جلد کتابا انداخ

دستمو رو شونه ام گذاشتم و اخمامو تو هم کشیدم.داشت مسیر خودشو میرفت و اصـلا  شد و محکم کوبید به شونه ام.

وارد پارک کوچکی شـدم  ."ابش کرده بودممسیری که بی هدف انتخ"توجهی نداشت.سری تکون دادم و به مسیرم ادامه دادم 

روی  چند تا بچهسرسره لیز میخورن. ند نفری رویته بود و چتوش بازی میکردن.یکی بیـن ماسه ها نشس که بچـه ها داشـتن

ید تم تا شـابی خیال تمام دنیا تاب میخوردن.بازم ایـن بغض لعنتی گلومو گرفت.دستمو جلوی دهنم گذاشتاب ها بودن و 

وی یک لحظه از جلتم تو .تمام خاطرات قشنگی که باهاش داش"ر بابا از ذهنم بیرون نمیرفـتفک"تونم خودمو کنتـرل کنم.ب
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تم فرو بردم و از پارک بیرون اومدم...بیخیال این یک روز تو هفته شدم و راه افتادم رر کرد.دستامو تو جیب سویشچشمام گذ

گرفته بود و حوصله ی هیچی رو نداشتم....از نگهبانی ساختمون رد شدم و بدون استفاده از آسانسور  سرم درد، سمت خونه

ز خونه کمی تاریک تر ا"و از توی جیبم درآوردم درو باز کردم دشیدم و کلیپشت در دستی روی صورتم کرفتم، پله ها رو بالا 

بارمان درحالیکه نیم تنه لختش معلوم بود از روی همون مبل قبلی .کمی صاف ایستادم دبا صدایی که اوم"حد معمول بود!!

 .دسرک کشی

 !!خیلی زود اومـدی-

 .نمیتـونستم چیزی که دیدمو هضم کنم

 .درد میکردسرم...چیز...سرم -

 :د تو هم و گفــتبارمان درحالیکه با چشماش دنبال چیزی میگشت که بپوشه اخماشـو کشی

 .تبرو تو اتاق-

 .مآب دهنمو قورت دادم و دویـدم تو اتاق

خـت روی ت"دهه تو این خونه زندگی میکنه هر غلطی که دوست داره انجـام میگره ی کثافت انگار نه انگار که یکی دیپس "

و  بالشتو برداشتم ...."شته باشه میتونه بیاد اینجـه با هر کسی که دوسـت دابه توچه آروا اینجا خونه ی اون"کشیـدم دراز 

 "ک تو سرتاخ"م اگذاشتم رو گوش

 .و دختره ی هرزهه شخف-

ولی بارمان هربار دخترش دعوا داره دختره هم هی زنگ میزنه و میاد جلوی در ان با دوست غلتی توی تختم زدم.از دیروز بارم

 ه.                       یگیره اونم ادامه میده و انگار نه انگار که بارمان بهش توهین میکنو میه جوری حالش

 .ا الکی بودن آرهتو راست میگی اون عکس-

-... 

دادن کمدم کــه ن شروع کردم آواز خوندن و قر در اتاقو بستم و مشغول مرتب کردن کمدم شدم به من چه هم دیگه رو بکش

ه شدن در کمدم در اتاق باز شد و بارمــان با یه تیشرت سفید و شلوار مشکی توی تم که همزمان با بستمرتب شد درشو بس

 .م اومدو به زبون آوردمولیده بی اراده حرفی که توی ذهندر ظاهر شد چشماش قرمز بود و موهاش ژ

 .اخی شکست عشقی خوردی-

 .ان که بلند شد نفس راحتی کشیدم...صدای خنده بارم"ردیوای آروا م"فشار دادم  ی دهنم ومو گذاشتم رودست

 .همن از خدام بود شر این دختره کم شه؟!!دیوونه شکست عشقی چیــه دیگ-

 وااااا-

 ؟!!چی وا-

 .ت بودتا دو روز پیش که عشق-

 .باز خندید
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 .ه ایمیگم که بچ-

 .ون دادمسرمو تک

 .باشه تو آدم بزرگ-

 .خندیدکجکی 

 .دم بگم ساکت شیمیـخواستم بخوابم داشتی میخوندی اوم-

 !!ه تازه بیدار شدیتو ک-

 .پـوفی کرد 

 .م هی اومد و رفتوای چقدر گیر میدی دیشب که عسل نزاشت بخواب-

 .ان با شتاب پرید توی اتاق متعجب بهش خیره شدمرون روی تخت دراز کشیدم که بارمم برگشت بیسرمو تکون دادم اون

 ه؟حالت خوب-

 .هدختر پیدا کردم دیگ-

 ردی؟چی رو پیدا ک-

 .خبیث خندید

 ار آره؟گفتی هر کاری میکنی که نری پیش یاش-

 .سری تکون دادم

 .ا کنبیا یه مدت نقش دوست دختر منو ایف-

 .کیچشمام شد اندازه ی نعلب

 ی؟چ-

 دستشو گذاشت روی گوشش

  .ه و میره پی کارشمن ببینه بیخیال میشآروم بابا مگه چی گفتم.چند روزی که تو رو با -

 .رفتمگوشه ی لبمو گاز گ

 .م بهتگاز نگیر چند بار بگ-

 .شپـریدم به

 !!ه؟لب خودمه به تو چ-

 ه دیگــه؟؟؟خیله خب قبول-

 .دهز بری نیست اصلا آدم نیست یه روز خوبه صد روه اعتبابه اینم کان....ور یاشار از اینورم بارمار کنم؟!!از اونای خدا چیک

 !ا کنی؟حالا مگه قراره قرارداد ترکمنچای امض-

 .لاق نداریاز اونم بدتر تو که اخ-

 .تابرویی بالا انداخ

 .هرم باشی که مجبورم باهات کنار بیام دیگاظ...دوست دختاز اون لح-
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 .شاشاره امو به نشونه تهدید گرفتم سمت ردم و انگشتاخمی بهش ک

 ....وایاذیتم کنی یا اگه بخ-

 :پوزخندی زد و گفت

 .ته بودمدله نیستم قبلا هم بهت گف-

 .سرمو تکون دادم

 .هحله دیگ-

 .در برگشتی دم تا از اتاق بیرون بره که جلوه اش کربا نگاهم بدرق

 .ایست میریم غروب خرید تو با من میاراستی پس فردا یکی از دوستام یه جشن داره عسلم اونج-

  م.معترض جواب داد

 .اسما کسی رو نمیشناونجه من ک -

 .م میرمزود برمیگردیم خودمم بخاطر دوست -

کردم و کوبیدم روی تخــت مو بیرون دادم دستمو مشت و از در اتاق خارج شد دستمو گذاشتم روی پیشونیم و کلافه نفس

رفمو شاید ح چیکار میکنه؟؟اره ی اینا زیر سر یاش اگه بگم همه!!ان بگم اما نمیدونم حرف منو باور میکنه یا نه؟باید به بارم

لف اونقدر فکرای مخت رده ام...ام مامانم گرفته ام ولی اگه قبول نکنه رسما مقیی سر یاشار بیاره اینجوری انتقبول کنه و بلا

 .سر سری آماده شدم و با هم از در خارج شدیم شده و بارمان داره صدام میکنه. ه نشدم غروبکردم که متوج

 ه.تم مهمونیش قرمز -

 .بخ-

 .خب نداره کـه باید قرمز بپوشی-

 ه.اه من خوشم نمیاد خیلی رنگ جلفی-

 .جـدی جواب داد

 ه.باید بپوشی دست تو نیست ک-

 .ائهبله فعلا دست شم-

شگلی داشت جلوی مغازه ای که ویترین چوبی و خو "گودزیلا اسم جدیدته خبر نداری"لبخندی زد و منم توی دلم گفتم 

 .ردگاهی هم با دست به من اشاره میکرد صحبت کردن با فروشنده و شدم وارد مغازه شد و شروع ک ایستاد و منم پیاده

 .دنبال این خانم برو-

د لباس قرمز بلندی رو سمتم گرفت و با لبخن سفیدی که گفته بود راه افتادم.سرمو تکون دادم و دنبال فروشنده ی قد بلند و 

 .تهمدل ماهی بود و دکللند بود و بهم اشاره کرد که بگیرمش لباس خیلی ب

 .پوششب-

 ه.اه این خیلی بلندتتازه من خیلی قدم کو. نه من اینو دوست ندارم -

سری تکون داد و رو به فروشنده چیزی گفت که اونم راه افتاد و ما هم دنبالش رفتیم اینبار لباس قرمزی که فکر میکنم تا 
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 .گ بودو خیلی خوشرن ت دوتا بند داشــتزانوم بودو به سمتــم گرف

 .ه همینو بپوشباین خو-

گ موهام بهتر به چشــم می اومد با لبخند خیلی خوشگل بود و با رن، ه رفتم توی پرو و لباسو پوشیدمبا راهنمایی فروشند

 .درش آوردم و اومدم بیرون

 .چرا نگفتی بیام ببینم-

 .م نه تون باید بپوشوااا م-

 .نه بلندی رو گرفت سمتمسری تکون داد و کفشای مشکی پاش

 این اندازه اته؟؟-

  .کفشا رو پام کــرد

 .آره ولی نمیتونم با اینا راه بیام-

 .درش بیار-

سوار  "ـلاگودزیـ"ام که گفتم نمیتونم با اینا راه بیار صندوق و حساب کرد انگار نه انگ کفشا رو گرفت و با لباس رفت سمت

 .یمماشین شدیم و به سمت زندونم راه افتاد

 .هوای به حالت اگه خوب نباش -

 !!ه چرا گیر الکی میدی؟خوبه دیگ -

 ....اک بودیچی نگفت سکوتش واســم ترسنرفت سمت خونه و ه

 

 زی زدم....خط چشم نازکی کشیدم و رژلب قرم م داده بودو باز کردم و با دقترایشی رو که بارمان با خریدا بهکیف لوازم آ

 ه از خرید قبلیت مشکی کردم و بافدقت شونه زدم و شل بافتم پشت سرم لبخندی به خودم زدم کفشامو پام ک موهامو با

مای آروم وارد با قد رما بخورم.نبود ولی بهتر از این بود کــه سروی این لباس خوب  م و پوشیدم روش زیادداشتمو برداشت

 .ی تلوزیونو دیدم که نشسته روی مبل رو به رو انال شدم و بارمه

 .اده اممن آم -

 "نوشه منک"برگشت سمتم و ابرویی بالا انداخت چشماش ثابت شده بود و پلک نمیزد آب دهنمو قورت دادم 

 .دیخوشگل ش-

چشمام روی کراوات قرمزش موند . شدی یه جور دیگه بوده گفت خوشگل دفعه ک عه قبل خیلی فرق داشت اونلحنش با دف

 !م برم تو زمین؟خجالت آب ش دقیقا همین الان باید از

 

 .ا از من دور نشیحواست باشه اونج-

 .سرمو تکون دادم

بود با  دوختی تنش ه دیدم شلوار مشکی خوشدت خجالت سرم چسبیده بود به سینم و از شنمیتونستم به صورتش نگاه کن

 .باعث شد نفس عمیقی بکشملوم ایستاد بوی عطرش توی بینیم پیچید و کفش براق مشکی با قدمای آروم اومد و ج
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 از من میترسی؟؟-

 .ردم و توی چشماش غرق شدم با گیجی سرمو به نشونه منفی تکون دادمبا تعجب سرمو بلند ک

 .ه لبم کشیدو گوشلو دستشو آورد ج

 !ه رژلب زدن بلد نیستی؟ی -

 ه میگم گاز نگیر نه؟و نمیفهمی کاینه گوش

 .بازم سرمو انداختــم پایین

 .ابروهاشو کشیـد تو هم. و گاز گرفتمی لبموبه خ-

 !یار گذاشتامشب حاضر جوابی رو کن-

دم و بود دستامو روی هم کشی رد منم دنبالش راه افتادم هوا سـردشو گذاشت روی دستش و درو باز ک کت کتون مشکی

وت ماشینو از ه سکبرخـورد قطره های بارون روی شیش ردم تا جـلوی پام ترمز زد پریدم توی ماشین صدایشونه هامو جمع ک

زم روی صدای قطره ها بود که واقعـا لذت بخش بودن م تمام تمرکه دادم و چشمامو بستبین برده بود سرمو به صندلی تکی

 :ردضبطو روشن ک، د رو لبامبارون لبخند می اوم هربار با شنیدن صدای

 .ملاتفاق تازه خوشحا گیره من از اینامو میهوای تو داره دنی-

  .دمچشمامو باز کردم و به نیمرخ بارمان خیره ش

 .الماز این احساس بی اندازه خوشحرده نفس های منو عطر تو پر ک-

 د.ای یاشار نبود اینقدر باهام بد نبوفیب داشتم شاید اگه حرور غرلان بارمان تنها کسی بود کـه من توی این کشا

 کنارت راه میرم اوج میگیرم

 گ زندگی میشـه نکنارت عشق ر

 استشروعم کن تموم واژه ها اینج

 هشروعم کن تو هر جوری بگی میش

گه د.آدم اانمیازش بدم دیگه اون حس منفی اولا رو بهش ندارم. دلم میلرزید برگردوندم و به خیابون خیره شـدم. هیه چیزی ت

 .م زندگی کنیده با یه آبه حال اینک یمیگیره واه و باهاش خو ند هفته زندگی کنه بهش عادت میکنچونم با یه حی

 ه؟حالت خوب-

 .م سمتشبرگشت

 مبخو-

 .لبخندی زد

  .هنترس نمیزارم کسی اذیتت کن-

 .ه امانگشتشو آورد جلو و زد به چال گون  ،از شنیدن این جمـله لبخندی نشست روی لبام یه لبخند از ته دلم

 .لهاینم خوشگ-

 .محس کردم آتیش گرفت
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 .وش پیاده-

از ماشین پیاده شدم که اومد سمتم و دستمو گرفت توی دستش دستام توی دستش خیس شده بود وارد یه ساختمون بزرگ 

 .و زد شـدیم که چهار طبقـه بود سوار آسانسور شدیم و بارمان عدد چهار

 .تو در بیار بافت-

 !چی؟-

 .تو در بیار با لباسات هم خونی نداره رسیدیم بافت-

درآوردم و گرفتم توی دستم از اینکـه شونه هام باز بود بیشتر خجالت کشیدم و رومو برگردوندم و به دیوار آسانسور بافتمو 

قدمامو با   ...جوش اوردم ،خیره شدم با صدای باز شـدن در آسانسور صاف ایستادم که بارمان دستشو دور کمرم حلقـه کرد

و زد و سرشو برگردوند سمت من  ک ازش می اومد زنگد که صدای موزیگی ایستانقدماش هماهنگ کردم جلوی در سفید ر

  .ونیمد به پیشـنفساش میخور

 .نگران نباش-

 .و کشید توی بغلش در باز شد و پسری با قد بلند و موهای خرمایی بارمان

 .م برات لک زده بود کـههی رفیق دل-

 .بی معرفتی دیگه -

 .از هم جدا شدن و پسره به من خیره شد

 .م عشق من آرواایشون-

 .لبخندی زدم بهش "عشقم"از شنیدن 

 م.من کامی هست-

 .و دستشو دراز کـرد سمتـم نمیتونستم بهش دست بدم

 م.منم آروا هست-

 .ان با لحـن مغروری جواب دادبارم

 .انمم با کسی دست نمیدهخ-

ه کردم و میکرد دستامو دور بازوی بارمان حلقذیت ک گوشامو ادیم نور کم بود و صدای موزید شدستمو کشید و باهاش وار

 .خودمو بهش چسبوندم

 .نترس آروا-

 :نشستیم روی مبل و دختری با لباس کوتاه سینی رو گرفت سمتمون که کامی و بارمان برداشتن کامی لبخندی زد و گفت

 آروا خانم چرا اینقدر مضطرب نگاه میکنی؟-

 .لبخندی زدم

 .وبمنه من خ-

 .دمرشو گذاشت روی شونه ام که خشک شان سبارم. دبی بودبه نظرم پسر مو
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 .لهه داره میاد اینور عساون دختری ک-

 .دبلند قرمز داشت به سمتون می اوم م دختری با قد بلند و لباس چسبون ونگاهمو به رو به روم انداخت

  .ار کنمبارمان الان چیک-

  .خـنده تو صداش موج میزد

 .ی فقط آروم باشهیچ-

 .تر که شد تازه صورتشو می دیدمنزدیک

 .ان مادر فولاد زره داره میاد اینجااوه اوه بارم-

 .ردان سرشو روی شونه ام جا به جـا کبارم

 .مبه جهن-

از  بودرده بود با بینی کشیده و لبای پروتز شده کـه جمع کرده بود نگاهش روم ثابت چشمای سبزی که شلوغ آرایش ک

 .هنگاهم میکن م که دیدم کامی با لبخند دارههمین رومو ازش گرفت نگاهش خوشم نمی اومد واسـه

 .ا بارمانبه به آق-

 .ت نفسمو بیرون دادمسرشو که از روی شونه ام برداش

 .انمبه به عسل خ-

 .رددستاشو توی سینه اش جمع ک

 .ه نه مثل اینقه ات بهتر از این حرفا باشتوقع داشتم سلی -

 .لوش و دستشو گذاشت توی جیب شلوارشرمان ایستاد جبا، و با دست بهم اشاره کـرد

  .حالا هم بهتره شب منو خراب نکنی، ر مورد عشق من درست حرف بزنیره دبهت -

 .دعسل با کینه بهم خیره ش، سمت خودش که پرت شدم تو بغلش ت سمت من دستمو گرفت توی دستش و کشیدمبرگش

 .مبارمان من به این راحتیا ولت نمیکن-

 .کشید توی موهامو دستش

 .ومشگ-

  .نادستمو گذاشتم روی گوشم وسرمو گذاشتم توی سینه ی بارم

 .بریم برقصیم -

 .ه ی سالن و از دیدم خارج شدعسل با چشمای به خون نشسته رفت سمت دیگ کشیدم وسط که توی چشماش زل زدم.

 ه من بلدم با این برقصم؟؟آخ-

 .کون دادن تو به طرفیخنده ای کرد و سرش

 .دهفقط خودتو تکون ب -

 :ه کرد و گفتدستاشو دور کمرم حلق

 .ن این داستان نیستعسل ول ک-
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 .گهبگو ول کن تو نیست دی-

 ؟دپرسی  انداخت و با زیرکیابرویی بالا

 !ی؟؟؟آروا داری حسودی میکنـ-

 .دمهل ش

 ...من... زهنه....من چی-

 .ی کردمخب باشه شوخ-

وسش اگـه د رده بود و اینکه بارمان دوسش داره یا نه؟عسل فکرمو مشغول ک ،توهـم نزنهسعی کردم بهش نگاه نکنم تا دوباره 

 .نداره پس چرا میخواد با حضور من اذیتش کنـه؟! با فوتی که بارمان توی صورتـم کرد سرمو بلند کـردم سمتـش

 به چی فکر میکنی؟-

  م.ت استفاده کردبود و منم از فرص ونچشماش مهرب

 .گ بزنمبابام زناری به ذمی-

 .اخماشو کشید تو هم

 .هن-

 .ه اش جا به جا کردمدستامو روی سین

 .تو رو خدا بزار بهش زنگ بزنم دلم براش تنگ شده و نگرانشم _

 خیلی دوسش داری؟؟-

 .وردسیب گلوش تکون خ

 .هبابام -

  .ه کردچشمای سیاهـش تو چشمام لون

 .ه فردا بهش زنگ بزنباش-

الا یه جورایی درکش میکنی که بدت نمیاد و حان ا قبول کن که مثل اوایل از بارمآرو خیره شدم. لبخندی زدم به چشماش

 گرفت باید از یاشار انتقام میگرفت کسی که باعثولی اون نباید از من انتقام می م بهش حق میدادم.لتوی د بخواد انتقام بگیره.

 .ده بودتش شتمام مشکلا

 .ننک بابا من خوبم با خودت اینجوری-

 .م رسیدته اش به گوشفصدای گر

 رت نیاوردن؟بلایی که س -

 .مو بیرون دادمبینیمو بالا کشیدم و نفس

 .ا نیست نگران نباشبابا یاشار اینج-

 .ردمفریاد کشید که گوشی رو از گوشم دور ک

 .حتی نمیتونم به پلیس خبر بدم م...اخه چطوری آروم باش -
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 .پاک کردم دستمو روی گونه ام کشیدم و اشکمو

 .آروم باش بابا واسه قلبت خوب نیست-

 .الان فقط مرگ آرومم میکنه آروا آشوبم آشوب -

 .بغض توی صداش قلبمو به درد اورد

 .میترسم بلایی که سر مادرت آورد سرت بیاره-

 .هم تا صدای هق هق ام به گوشش نرسدستمو جلوی دهنم گذاشت

 نرسه دخترم هر جایی که هستی تو هر شرایطیسیبی آفقط میخوام که سالم باشی و بهت  -

 .در اتاق بارمان باز شد و از پشت هاله ی اشکام دیدم که اومد سمتم

 .خوبم بابا به خدا خوبم-

 .نشست روی مبل کناریم

 .ممنو ببخش آروا ببخش-

 .گو باباییاینجوری ن -

  .ه اش به گوشم رسید و با نگرانی ایستادمصدای سرف

 .بابا خوبی؟ الو بابا .بابا.. بابا... -

 .نفس عمیقی کشید که شنیدم

 .خوبم ،خوبم عزیزم-

 .م قامت بارمان جلوی دیدمو گرفت نگاهی به صورتش انداخت

 .م تو رو خاک مامان قسمت میدم مواظب خودت باشبابا من باید قطع کن-

 .مواظبم عزیزم-

 .دوست دارم بابا-

نشستم روی زمین و لبامو جمع کردم توی دهنم تا جلوی اشکامو بگیرم ولی ، و گوشی رو قطع کردم دادمش دست بارمان

 .انگار اشکام قصد بند اومدن نداشتن وسط گریه نفس کم آورده بودم و هی نفس عمیق می کشیدم

 .بیا بخورش-

 .ردم با دستای لرزون گرفتمش و لاجرعه سر کشیدمبه لیوان آبی که جلوم گرفته بود نگاه ک

 و بکشی؟میخوای خودت-

 .اخماش تو هم بود نگاهی بهش انداختم ...

 !نمیدونی حالم چطوره -

 .و سرمو گذاشتم رو زانوم

 .اتفاقا خوب میدونم حالت چطوره -

 .چشامو رو هم فشار دادم
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 .بلند شو صورتتو بشور الان یاشار میاد اینجا-

 .سرمو بلند کردم و با دهن باز بهش خیره شدم

 !!چرا این شکلی شدی؟ -

 .م روی بینیمددستمو کشی

 واسه چی؟ -

 .سرشو تکون داد

 .هنیار داره میاد دیدن من دیگآروا گیج بازی در  -

 .موهامو دادم پشت گوشم

 خب چرا؟؟-

 .اخماشو کشید تو هم

 .چند روزه که اومده و هنوز منو ندیده دلش برام تنگ شده داره میاد دیدن برادرزاده اش...-

 .پوزخندی زدم

 .هاون آدمچقدرم  -

 .اخماشو بیشتر کشید تو هم و رگ گردنش بیرون زد

 .ت کشیدهمثل پدرم بزرگم کرده و برام زحم ت باشـه اوندنحواست به حرف ز-

ن روی یاشار که بارما با حساسیتی. رفتم توی دستشویی و صورتمو شستم سریع بلند شدم و قیافه اش واقعا ترسناک شده بود.

و از جیب شلوارش در آورد و رفت  اومدم بیرون که صدای زنگ در بلند شد بارمان کلید. اشار زدداره نمیشه حرفی مخالف ی

م و نفس عمیقی پرسیشون میشنیدم دستمو گذاشتم روی قلب صدای احوال سمت در منم رفتم گوشه ی مبل نشستم....

 .کشیدم

 .لامس -

ه با صدای خفه ای که خودم به سختی سرش بست مشکی تنشه و موهاشو پشت یگشتم و یاشارو دیدم که لباس ورزشبر

 .ستن روی مبل و کنار همدیگهنش شنیدم بهش سلام دادم...

 .پسر لاغر شدی -

 .وبم یاشارخ-

 .آره معلومه خوبی-

 .بارمان دستشو روی شونه ی یاشار کوبید

 .مباور کن خوب -

 :ایستادم و رو به بارمان گفتمیه دفعـه  زیر چشمی نگاهی به من انداخـت. یاشار سری تکون داد و

 !م؟میشه برم تو اتاق -

 .به سرعت رفتم توی اتاقم و گوشمو چسبوندم به در تا صداشون بشنوم نگاه گنگی بهم انداخت و سر تکون داد....
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 .هگفتم بفرستش پیش من که راحت باشی گوش ندادی ک-

 .هری به کار من نداره همش تو اتاقشکا-

 .دردسربیوفتی بسپرش به من یتو ،نمیخوام تو ره که چی؟؟ منخبالا -

 .یآدمآره عوضی چقدرم تو 

 .ا بدون درنگهروقت مزاحمم باشه میفرسمتش اونج-

 .صداشون خیلی ضعیف بود

 ردی؟؟با عسل چرا تموم ک -

 .چه زود هم اومده آمار داده-

 .جواب منو بده بچه-

 .ر نخ میداده کامی دیدتشبـه امی -

 مطمئنی؟-

دختر آقای سولوکیه بیشتر از بقیه بهش بها دادم تا ه میدونی واسته من مهم نیست اینم یکی مثل بقیه فقط چون تو ک -

 .ورهشراکتش با شرکت بهم نخ

م روی ا هیچی نمیشنوپامو کوبیدم روی زمین لعنتی گوشمو بیشتر به در فشار دادم ولی صداشون از قبل اهسته تر شده بود.

پس بارمان عسلو  رام امن تر از هر جای دیگه است.لا بودن تو خونه ی بارمان برو کشیدم روم فع راز کشیدم و پتوتخت د

رم تا ا بیرون نمیروی شکمم از گشنگی بمیرم از اینجم شکمم بلند شده بود دستمو گذاشت صدای قار و قور دوست نداشت؟!

 ....یاشار بره

تمو توی موهام کشیدم که یه بار یک بود و چشمام جایی رو نمی دید دسم تاریک تاری رعد و برق از خواب پریدم اتاقبا صدا

عد و برق به گوشم م ولی بازم صدای ردیگه صدای رعد و برق اومد بالشتو توی بغلم گرفتم و دستمو گذاشتم روی گوش

خراش رعد و برق جیغ با صدای گوش  ه؟!! برقا رفت ه؟؟؟چرا اتاق تاریک ی اتاق ترسمو بیشتر کرده بود...میرسید و تاریک

 خفیفی کشیدم و بالشتو پرت کردم و دویدم بیرون از اتاق 

 ه آروا؟چت-

  .انبه سرعت رفتم سمت صدای بارم

 .هرعد وبرق -

 .جلوم ایستاد میتونستم ببینمش

 !ا رفته؟را برقچ-

 .هخوب برقه دیگه قطع میش-

از تـکون نخوردنش فهمیدم  ان....رت کردم تو بغل بارمام و خودمـو پبا شنیدن صدای رعد و برق دستامو گذاشتم روی گوش

 .س کردمچشمامو رو هم فشار دادم که گرمای دستشو دور شـونه ام ح ده....که شوکه ش

  .امنترس خانم کوچولو من اینج -
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 :تسرشو آورد پایین تر و با صدای خمارش گف

 .نفس بکش آروا-

ن خوشبویی میزد که حس ادکل وا کردم که عطر خوب بارمان بینیمو پر کرد.پر از ه مو آروم بیرون دادم و باز ریه هامونفس

 ...خوبی بهـم میداد

 ....ی روی لبام آوردلبخندم رسید و طره های بارون روی پنجره به گوشصدای ق

 .و رعد و برق که ترس نداره کوچول-

ماش تیره تر از همیشه بود خواستم ازش لبخند زده توی تاریکی چشردم و به صورتشو دیدم که چه مهربون سرمو بلند ک

 .....ا اومد و دهنم باز موندتشکر کنم که برق

فورا پریدم بیرون از اتاق و بلند  د....از یادآوری دیشب قند توی دلم آب ش ت...تم روی تخای کامی بیدار شدم و نشسدبا ص

 .لام دادمس

 .ملاس -

 .کرده بود جواب دادندی که زیبایی صد برابر از قبل ان با لبخبارم

 .تت لام به روی ماه نشسس-

 .و تـکون دادکامی سرش

 .صبح بخیر-

 .دنشستم روی مبل که بارمان فورا بلند ش

 .ممیرم چایی رو گرم کن-

 .م کنار زدمسرمو تکون دادم و موهامو از جلوی صورت

 .هول میکنم تو بگی قببریو راضی کن  انسفر کوچولو بریم ایران بارمم یه آروا میخوای -

 .مخودم که خوب میـدونستم من و بارمان داریم نقش بازی میکنی

 .شنمیشه کامی قبول نمیکنه من میشناسم -

 .کامی لبخند گشادی بهم زد

 ن.راضیش کن دیگه آروا جا -

 .هواد قبول نمیکنباور کن کامی بارمان چون خودش نمیخ -

 .م رسیدصدای قدمای بارمان به گوش

 دوتا ؟؟ا چی میگید شم-

 .مو دستمو روی صورتم کشیدمگونه امو بوسید سرمو زیر انداخته کرد و دستاشو دور گردنم حلق

 .هداداش من که زورم بهت نمیرسه گفتم آروا زحمتشو بکشه دیگ -

 .ودبدستای بارمان هنوز دور شونه ام 

  .دیمکامی ما تازه اوم-
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 .هخب قرار نیست همین فردا بریم که یه هفته ی دیگ-

 .نمته دلم میخواستم بارمان قبول کنه تا از این زندون آزاد شم و شاید به اون بهونه میشد بابا رو ببی

 .ه کامینه نمیش -

 .ه بودو خودشو کشید جلوی مبلی که نشست کامی دستاشو کوبید بهم

 .ه بارمان لااقل دلیل منطقی بیارعوضی بازی در نیار دیگ -

 .سمت تلوزیوند به و با دلخوری سرشو برگردون

 .ت رو شونه ی کامیشبارمان رفت سمتش و دستشو گذا

 .داداش من تو بگو بارمان بمیر من میمیرم ولی نمیشه-

 .کامی اخماشو کشید تو هم

 را؟چ-

 :ان نفسشو با صدا بیرون داد و گفتبارم

 .چون آروا بارداره-

ی کامل برگشت سمت بارمان و با دهن نیمه کام شدم.ن خیره اچشام شیش متر از صورتم فاصله گرفت و با دهن باز به بارم

 .دباز بهش خیره ش

 ی؟!شوخی میکن-

 .نه اش جمع کرد و لبخندی زدبارمان دستاشو توی سی

 ه؟؟وخی میکنقیافه ام شبیه کسیه کـه ش -

  .انو بعد یه دفعه خودشو پرت کرد تو بغل بارم ه ای به بارمان خیره شدکامی چند ثانی

 .ب داداش من از اول میگفتیم خوای قربونت بر-

 .کامی برگشت سمت من سرمو زیر انداختم و گوشه ی لبمو گاز گرفتم برای اینکه نریم ایران چه دروغ بزرگی گفت.

 .شمه و من عاشقین باید خیلی حواست به خودت باشه اونی که تو شکمته برادرزاده ی منبب خـب از اول میگفتی دیگه آروا...-

 .تیومده آقا عاشقش هـم هسهنوز به دنیا ن

 .له خب کامی بزار به دنیا بیادخی-

 ار بگیریم براش؟؟الان مراقبش باشی میخوای یه پرستنه باید از -

 :سریع جواب دادم

 .هن ،نه -

 .و چشم غره ای به بارمان رفتم

 ..."د زدیبارمـان گنآقا  "وفی کردم و به تلوزیون خیره شدم پ وای خداکنه دختر باشه من دختر دوست دارم.-

ه بارمان به غلط کردن افتاد ه ای که نبود رفت که خودچتا شب که کامی پیش ما بود اینقدر سفارش کرد و قربون صدقه ی ب

 .ت کوبیدم توی بازوشرفت برگشتم سمت بارمان و با مش بود تا



 ییی

 

49 

 

 لمـــــه قــــکاف
 رسانه فرهنگی، ادبی ایرانیان

www.cafeghalam.com 

49 

 

 کافه قلم | نگین عظیمی فشی |به رنگ پاییز رمان 

 !ه چی دروغ گفتی به این بیچاره؟واس -

 .جای ضربه امو با دست دیگه اش گرفت

 .ه بتونم بپیچونمش فقط اینجوری میشد نرفت ایرانهیچ راه حلی نبود ک-

 .می گفتی کار داری خب-

  .دستاشو گذاشت تو جیب شلوارش

 .رکت مال خودمونه اگه می گفتم کار دارم یه چیزی میگفتش-

 .دلم میخواست با دستای خودم خفه اش کنم

 .چند وقت دیگه که میفهمه-

 .اشت روی همنشست روی مبل و پاهاشو گذ

 که.م بچه افتاد کاری نداره میگ-

ت دن صورردم کشیر و کاغذمو گرفتم دستم و شروع کم روی تخت و خودکالب بهش فحش دادم رفتم توی اتاقم نشست زیر

روی صورتش و با مو کشیدم ال گونه هاشـو با دقت کشیدم دسته چشماشـو خندون کشیدم و چبابا روی کاغذ مثل همیش

 .ردمگاه کلبخند بهش ن

 میگم بابا مسعود اینجوری میری شرکت ندزدنت؟ -

 .هزبون نریز جوج -

 .مای توی شرکتجدی میگم طفلی خان -

 .اه منو نمی دزدن باباییتورو ندزدن تو دانشگ-

 .نخیرشم هر کسی بخواد منو بدزده میکشمش-

 .ماینو من باید بگ -

 .دمشعکسشو آوردم بالا و بوسی

 .دخترا عاشق باباشونن کامی دختر دوست داره...ه همینه که شاید واس-

 .ه داده بودنگاهی بهش کردم که دست به سینه به دیوار تکی

 .ه نشدم اومدیمتوج-

 .زدتو نگـاهش غـم موج می

 .دمداشتی باباتو بوس میکردی نفهمیدی اوم-

 .م و بازم لبخند زدمنگاهی به عکسش انداخت

 .وت شدده سالم بود که بابا ف-

 .تم آروم نشست روی زمین و به دیوار جلوش خیره شدبهش دوخ مونگاه

وقتی فوت  ته بودم همیشه یه حرف تازه واسه گفتن داشت...خیلی بهش وابس ت....همیشه دوسش داشتم چون دوسم داش -

 .م از اول دنبال مد و لباس بود بعد از فوت بابا هم گفتن افسرده شـدهشد یاشار شد بابام....آخه مامان
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 :پوزخندی زد

که باید بابا کنارم می موند رفت....یاشار بخاطر من ازدواج  درست زمانی افسرده شده بود دیگه نمیتونست از من مراقبت کنه.-

ی چیزا لیمن از خ اطراونوقتا یاشارم جوون بود اما بخ ه....خیلی سخته مادرت باشه ولی نبـاش رد تا محبتش به من کم نشه.کن

 .و شنیدمتمام داستانی که برای ماردم گفت دم....اعث مرگ پدرم کی بود ولی من شنیه بمن بفهمم کنمیخواست . گذشت

 .کر میکرد یاشار بخاطر اون همه کاری کردهم سر خورد پایین بیچاره بارمان فه ی چشمقطره اشکی از گوش

 .تشراس. ر گفتم آدماشو بفرسته تا تو رو بدوزدن..به یاشا، تم انتقام بگیرم.خواس-

 برای بی کسی خودم ناراحت بودم. وخت.میخوردن و روی تخت می افتادن دلم براش میساشکام آروم از روی گونه ام سر 

 ...ت بودمبرای تنهایی هام ناراح

فقط اینجوری نابود میشه میدونستم تو براش همه چیزی اما میدونستم بابات  ا...دلم برات سوخت ام ه دیدم...راستش تورو ک-

 .مرو ازش گرفت پس تو

 .ک از چشماش ریختن روی گونه اشچشماشو بست و چند قطره اش

را حال روز گفتی چ اون دی.....جوری همه چیز قانونی بود و تو زنم شه ازدواجو امضاء کرد و اینبا تهدید یاشار رضایتنام -

ابات ب گردششه نه به فکر من.ر سفر و فکمادری کـه حالمو نمیپرسه رو چرا باید حالشو بپرسم اون به  م....مو نمیپرسمادر

 .نشـاید مثل اون وقتای بابای م خیلی دوست داره...

رد چشماشو بسته بود و سرشو به دیوار تکیه داده بود رفتم سمتش و نشستم رو به روش داشت گریه میکرد بی صدا گریه میک

 .ه کردرد و به من نگانه اشو پاک کردم که چشماشو باز کبا دستای لرزونم گو

 .متـاسفـم -

 ش:دستمو گرفت تو دستای داغ

 .ه باید تحمل کنیمعذرت میخوام ک-

 هیچ "گاهم افتادم شتاد دانیاد حرف اس"دن....حرفاش دور سرم میچرخی کرد و با قدمای بلند از اتاق رفت بیرون.ا دستمو ره

ینکه از بابا ا ت؟؟!الان اینجام اتفاقی نیس هاینک، نو گذاشتم رو زمی مت کرددستامو مش "چیز تو این دنیا اتفاقی نیست بچه ها

 !!ت؟؟اینکه مامان قبل از بابا عاشق کس دیگه ای بود اتفاقی نیس ! ت؟؟دورم اتفاقی نیس

در  و کلافه از فکرهای مختلف تو ذهنم بینیمو بالا کشیدم و رفتم توی آشپزخونه صورتمو شستم و از داخل یخچال بطری آب

 .کشیدم سرآوردم و با شیشه 

 .هاین چه حرکتیه آخ -

 .ی بهش خیره شدمو با لبخند پهن م روی میزبطری رو گذاشت

 .باید یه بطری جدا برات بخرم هربار با شیشه آب میخوری-

 :ر خندیدم که لبخندی زد و گفتبیشت

 .هالان دهنت پاره میشه کاریت ندارم ک 

 .وردم تا آماده اش کنمآر اده دآم ه همبرگربطری رو گذاشتم توی یخچال و یه بست
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 .مه دمت گرم واقعا گشن -

 .ردن همبرگرا شدم لبخندی بهش زدم و مشغول سرخ ک

 .نا من دوست ندارمزیاد سرخشون نک-

 .ش کردم و دستمو به کمرم زدماخمی به

 .مامن آشپز نیست-

 ....ه مـفعلا ک -

 .با صدای زنگ در حرفش نصفه موند

 ه؟کی-

د دوست داشتم خودمو بکشم از بس که ازش بدم می م رسیصدای یاشار که به گوش ،رفت سمت درلا انداخت و شونه ای با

 .د شونه به شونه ی بارمان وارد آشپزخونه شد و منم زیرلب سلام دادم کـه سر تکون داداوم

 .ه آروازود باش دیگ -

  .غر نزن-

 .ی کرد و بی صدا نشست سر جاشپوف

 ؟رهحالت چطو-

 .تو از احوالپرسی های-

 .ر بودمیاشار باور کن درگی -

 .دونم شوخی کردممی-

 .ند شدو باز کرد که صدای زنگ گوشیش بل بارمان بلند شد و در یخچال

  .ن میامالا-

 .و بدهو با قدمهای بلند دوید سمت اتاقش تا جواب گوشیش

  .ال نباشد خوشحه ولی زیاخوبه که بارمان به حرفات توجه میکن-

 .م توشو همبرگرا رو گذاشت بشقابا رو برداشتم

 .فعلا تحمل میکنم تا آتیش بارمان بخوابه-

 .ه عوضیمرتیک وی دهنمو بگیرم و حرفی نزنم....گوشه ی لبمو گاز گرفتم تا جل

 من که مشکلی ندارم اگه بخواد با تو خوش بگذرونه بزار یه کم باهات خوش باشه چه اشکالی داره؟-

 .تمعصبی بهش انداخبشقابو کوبیدم روی میز و نگاه 

 .تبارمان مثل تو نیس-

 .پوزخندی زد و به جلو خم شد

  .ه پس لابد از تو خوشش نمیادکسی خوشش بیاد باهاش خوش میگذرونان از هر بارم-

 .د و لبخند قشنگی زدون اومش بیرواب دندان شکنی بهـش بدم که بارمان از اتاقخواسـتم ج
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 .دم آماده نباشننگران بودم اوم-

 .ردی بهش زدم و سعی کردم خودمو کنترل کنمد سلبخن

 .اده استنه آم-

ز غذا ا ارو نبینم و کمتر حرص بخورم....لی منم نشستم و سرمو زیر انداختم تا یاشت و نشست روی صندنگاه خاصی بهم انداخ

از خوش گذرونی  مو مشغـول کرده بود منظورشچند لقمه خوردم و رفتم توی اتاقم حرف یاشار ذهنهیچی نفهمیدم فقط 

 .مه زنشم و نباید منو بده به یاشارلااقل توی شناسنا م...من الان زنش ان میخواد ازم سوءاستفـاده کنه ؟؟یعنی بارم چیه؟؟

ه با ترس ک در اتاق باز شد تم...ون میدادم و گوشه لبمو گاز میگرفکلافه پامو تک ار نیست...بارمان اینجوری نیست اون مثل یاش

 .پریدم و با دیدن بارمان نفس راحتی کشیدم

 !!چرا ترسیدی؟-

 .دسـتمو از روی قلبم برداشتم

 .یه دفعه ای اومدی آخه -

 .ه ای میاممن همیشه یه دفع-

 .دجدی بهم خیره ش و توی هم دیگه گره کرد.سرمو تکون دادم.....نشست لبه ی تخت و دستاش

 !!ه میشی؟؟دیگ چرا وقتی یاشارو میبینی یه جور-

 .دممثل مجسمه بهـش خیره ش ش بدم....نمیدونستم باید چی بگم و چه جوابی به

 .مآروا سوال من یه جوابی داره که منتظرش-

  .تامو تو هم گره زدمانگش

 .نمیدونم -

 .نگاه سیاهش تو اعماق وجودم فرو رفت د...و تو هم کشی ای مردونه اشابروه

 !چی رو نمیدونی؟-

 .میدونی من اصلا با یاشار من اصلا.... چرا...نمیدونم -

 .دستامو گرفت توی دستاش و سرشو خم کرد سمت من ان بدم....رست و حسابی بچینم و تحویل بارمه دنمیتونستم یه جمل

 ره ات چه دلیلی داره؟؟این ترس توی چه ه چیه؟؟رانی واسآروا این نگ -

 .ه تکون دادمسرمو کلاف

 ....ارومن یاش-

 .و به دریا زدمبستم و دلم چشمامو

 .م نمیاد یه حس بدی بهش دارممن از یاشار خوش-

 .ه شده بودار سنگین از روی شونه ام برداشتنفسمو با صدا بیرون دادم انگار یه ب

 !را؟؟چ_

 .ه زده بوداشک توی چشمام حلق
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 .نمیدونم ،اننمیدونم بارم-

 .اب گرفتروی موهامو بوسید و صورتمو توی دستاش ق

 .ار چیزی بگی یا کاری انجام بدیوام بهت فشار بیاد و اذیت شی اما دوستم ندارم درمورد یاشنمیخ -

 .سرمو به نشونه مثبت تکون دادم، ودم بود و نگاهش روی چشمام ثابت بحرفاش جدی و محک

 :لبخندی زد و گفت

 .ه بچه خوب نیست تا دیر وقت بیدار بمونیبخواب واس -

 .دیدمتم و خنسرمو زیر انداخ

 .هه از بس پیام میفرستتکامی منو کش-

  .توی تخت دراز کشیدم که پتو رو کشید روم

 .وابی خانم کوچولوخوب بخ-

 .توام همینطور-

 رو بالاتر کشیدم ان بهم فشار نیاورد تا حرف بزنم لبخندی زدم و پتوچقدر خوبه که بارم ری تکون داد و از اتاق خارج شد.س

 "ونلای مهربشب بخیر گودزی"

 

از رو بپنجره  بارمان رفته بود شرکت و منم توی خونه حبس بـودم. شروع کردم بلند بلند شعر خوندن و سرمو تکون دادن.

ونه خم و همونطور که میخوندم رفتم توی آشپزشامم میخورد پنجره رو باز گذاشتز به مکردم و نفس عمیقی کشیدم بوی پایی

 آوردم و خیلی آشپزی بلد نبودم سیب زمینی ها رو خلالی کردم و ماهیتابه رو در ت کنم چونتا یه چیزی برای ناهارم درس

 .ش و در قابلمه رو گرفتم جلوی صورتم تا روغن نپاشه رومم توسیب زمینی ها رو ریخت

 .ن تو رو خداا رو نگاه کزن م-

 دم پرسی متعجب، نشسته روی صندلی میز ناهارخوریو دیدم با لباس رسمی که  برگشتـم و بارمان

 !!دی ؟کی اوم-

 .تابرویی بالا انداخ

 .ک سلامعلی-

  .سری تکون دادم و لبامو جمع کردم

 .خب سلام-

 .اخم مصنوعی کرد

 .ب کردهو متعج حرف زدنت من-

 .چشم غره ای بهش رفتم و سیب زمینی ها رو هم زدم

 !ه من قیافه بگیرم تو قیافه میگیری؟جای اینک-

 .دمو رو زمین کوبی پـام
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 .اارمان اذیت نکنب-

 .تاشو از هم باز کرددس

 .من که کاریت ندارم-

 .هسکوت کردم تا بحثمون نش

 نی نی هوس سیب زمینی کرده؟؟-

 .هش که دیدم دستشو گذاشته جلوی دهنش و چشماش خندونبرگشتم سمت

 .ممن آشپزی بلد نیستم دارم اینو درست میکن، خیلی پرویی -

 .حتی به سینه اش نمیرسیدم، حس کردم قدم خیلی کوتاه، گذاشت توی جیبشاومد جلوم ایستاد و دستاشو 

  .ریم خونه ی کامیمی این هفته-

 .مه نقره ای رنگش دوختممو به دک نگاه

 .تازه اونجا بودیم-

 .هفته ی پیش بود -

 .دمسکوت کردم و بدون پلک زدن بازم به دکمه اش خیره ش

 .ا من و تو هم میریمهمه جمع میشن اونج-

 .تم و بازم سیب زمینی ها رو هم زدممو از دکمه اش گرف اهنگ

 .ه تا منو از اینجا بیرون ببریینکه عسل جایی باشه امگ -

 .دستمو کشید و منو برگردوند سمت خودش

  .آی دیوونه-

 .رگ گردنش بیرون زده بود...صدای عصبیش به گوشم رسید، دندوناشو روی هم فشار داد

 .منه و اگه ازم چیزی بخواد من رد نمیکنمکامی بهترین دوست -

 .فشاری بهم داد، و سرمو زیر انداختم مگوشه ی لبمو گاز گرفت

 .عسل برای من هیچ ارزشی نداره پس ذهن خودتو درگیرش نکن-

ن ست مر قرار نیانگا"م روی سرم شستـم روی صندلی و دستامو گذاشتن، تقریبا از بغلش پرتم کرد بیرون و رفت توی اتاقش

  "تلا اصـلا حرف حالیش نیسگودزی"زمه کردم دم و زیر لب زم کشیمو بالا بینی ..."مآرامش داشته باشـ

 :تبا صدای نسبتا بلندی گف

 !!روز لباس گرم نخریدیم؟ یعنی ما اون-

 :برای قانع کردنش جواب دادم

 .هاین گرمه خوب-

 .ه دستی تو موهای رنگ شبش کشیدکلاف

 .ودم همین یه بار میریم خریدسردت شه کشتمت گفته ب -
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روی نشست کنارم  ن حرف یعنی هیچ ارزشـی ندارمایـ ت داد که با ناراحتی سرمو زیر انداختم.از حرفش حس بدی بهم دس

 .ه کردمبل و دستشو دور شونه ام حلق

 .ه خودت میگم سرما بخوری من پرستاری بلد نیستمخانم کوچولو من واس-

 .لبامو جمع کردم

 .ورمنمیخسرما -

 .و چنگی زدم و سرمو عقب کشیدمتیار بازوشمو بوسید انگار برق بهم وصل کرده باشن لرزیدم و بی اخ پیشونی

 .هبریم دیر میش -

سوار ماشین شدم  و می دیدم. ان جدیدانگار هر چقدر میگذشت یه بارم آدمای گیج پشت سرش راه افتادم. و راه افتاد مثل

 .یبازم همون اهنگ قبل

 و میگیره تو داره دنیام هوای

 المن اتفاق تازه خوشحمن از ای

 رده نفس های منو عطر تو پر ک

 از این احساس بی اندازه خوشحالم

 .م چشمکی زدهداشت کنار یه پارک و برگشت سمتو نگ نماشی

 .م بعد بریمیه قدمی بزنی-

ر درختا با ه برگ ونه اش وارد پارک شدیم.شونه به ش پایین و منم پشت سرش پیاده شدم.که جوابی بدم رفت قبل از این

ام پ ا زیرر شده بود از برگای نارنجی و قرمز پاییزی صدای خش خش برگام راه پریختن توی مسیر پارک و تم وزش باد می

ه کردم و غرق لذتی قدستمو محکم دور بازوش حل و بستم. م رسید چشمامحس قشنگی داشت با صدای بارمان که به گوش

 .خودمم نمیدونستم از کجا نشات گرفتهشدم که 

 هوای تو داره دنیامو میگیره-

 الممن از این اتفاق تازه خوشح

 رده نفس های منو عطر تو پر ک

 از این احساس بی اندازه خوشحالم

 بوی عطرش با و بستم. امو دور بازوش محکم تر کردم و باز چشمامدست باز کردم و به صورت جذابش خیره شدم .و  مامچش

 .ودآخرین فصل پاییز بود ولی انگار اولین روزش ب ییزی و خاک مشاممو پر کرده بود.بوی برگ های نم دار پا

 کنارت راه میرم اوج میگیرم-

 هرنگ زندگی میش قکنارت عش

احساسو تو همه ن کاش معنی ای وردم....اانگار داشتم بال در می حس میکردم حـال الانم کنار بارمـان حال زیادی خوشی...

 .تموجودم میدونس

 نشروعم کن تموم واژه ها اینجا
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 .هشروعم کن تو هر جوری بگی میش

 هدونم که یادت بهترین تسکین درداممو دست تو می ردم قلبسپ

گ نگاهش ره شد رنایستاد و توی چشمام خی و توی دستم فشار دادم. انو باز کردم وبازوی بارم با صدای رعد و برق چشمـام

 .ته بودشناخبرام نا

 .نترس-

 .درگرفت توی دستاش و قدماشو تند ک دی دستموبا لبخن .داش زیباترین چیزی بود که به گوشم رسیداون لحظه آهنگ ص

ردم س ید بارمان سریع زیر یه درخت بلند ایستاد و منم کنارش ایستادم.بارون بیشتر شده بود و از موهام و پلکام آب میچک

و تکونش دادم تا از خیسیش کم بشه دستمو روی صورتم لو موهامو آوردم ج وی هوا نگاه کردم.شده بود به بخار نفسام ت

و روی خودم حس کردم برگشتم سمتش و نگاهی بهش انداختم گونه  سنگینی نگاه بارمان ارک تو بارون زیباتر بود.پ کشیدم.

خته بود دستمو بردم جلو روی یش ریای مشکی و خوش حالتش خیس شده بود و روی پیشونهاش قرمز شده بود و موه

 و گرفت توی لبخندی بهش زدم فقط نگاهم میکرد دستم و موهاشو از روی پیشونیش کنار زدم.دم اوم انگشت های پام بالا

کیه امو به درخت دادم و نگاهمو از ت دم نفسام به شماره افتاده بود.ه یخ زده بودستاش داغ داغ بود برعکس من ک، دستش

باش مهر ل ه که بامنظره ای بود برگشتم تا به بارمان بگم هوا چقدر قشنگ ز تو بارون خیلی قشنگتر از هرگرفتم پاییبارمان 

 .ده بودبا قدرت لبهای بارمان دهانم بسته ش ،حس کردم وارد خلسه شدم و لبام کم جون شد سکوت روی لبام زد.

 

تازه متوجه شدم چه اتفاقی افتاده دستمو روی لبام کشیدم و نگاهی الم جا اومد و تا نفس عمیق ح رد با چندسرشو که عقب ب

 .یه دفعه جوش آوردم ه درخت تکیه داده بود.به بارمان انداختم که ب

 ی؟!بیشعوره احمق این چه کاری بود که کرد -

  .و کشید توهمبرگشت سمتم و اخماش

 .م دیر میشهبری-

وباره د"ه حرف درست نزداحمق یه کلم"ر دنبالش راه افتادماه افتاد و منم به ناچاانگار نه انگار که اتفاقی افتاده خیلی راحت ر

ت کشیدم و لبمو گاز قبلو توی ذهنم مرور کردم از اینکه بهش فکر میکردم خجالدستامو کشیدم روی لبم و چند لحظه ی 

ین سوار ماش، ست داد بغض گلومو گرفتی بهم دگرفتم چرا بارمان اینکارو کرد؟!! از فکر اینکه ازم سوءاستفاده شده حس بد

 تگریه ام درنیاد بارمان هنوز اخماش تو هم بود و داش م تاستمو گذاشتم روی دهند، شدیم که درو محکم بستم و نشستم

 ان به اندازه ی کافی ذهنم درگیر حضورتلعنت بهت بارم"بیم کرد و نگاهمو به بیرون دوختم رانندگی میکرد این بیشتر عص

دم که رسیدیم درو باز کردم و پیاده شدم منتظر بارمان نشدم و با ایستادن ماشین متوجه ش"دتر شدبا این حرکت ببود که 

 :دم بهشت توی دستش که دستمو کشیدم و پریدکمه ی آسانسورو زدم اومد کنارم ایستاد و دستمو گرف

 .به من دست نزن -

 .مسور و انگشت اشاره اشو گرفت سمتکشیدم توی آسان

 .له ی ادا اصولاتو ندارمو بدونی آروا حوص بهتره حد خودت -

 .بغض به گلوم چنگ انداخت
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 ی عوضی منو آوردی اینجا که هر غلطی دلت میخواد بکن من حد خودمو بدونم یا تو؟؟ من ادا درمیارم؟! -

 .ه امسور و دستشو گذاشت روی قفسـه سینچسبوندم به دیوار آسان

 .س هر کاری که بخوام میکنمرتم پدترش نکن درضمن یادت باشه من شوهـته هستم تو دیگه ببه اندازه ی کافی بهم ریخ -

اد با قدمای سست م افتاز حرفی که زده بود لرزی به جون ه گرفت و جلوی در خونه ی کامی ایستاددر باز شد که ازم فاصل

 .نحالم خراب شده بود و سرم سنگی کنارش ایستادم.

 .ه ایدخترمی و حامل حواست باشه اینجا دوست-

 .کامی با لبای خندون درو باز کرد و زد زنگ رفت و منو نزدیک خودش کرد.سرمو تکون دادم که دستمو گ

 لام حالتون چطوره؟؟س-

 .بارمان و کامی همدیگه رو بغل کردن

 ه چطوره؟؟آروا جوج -

 .لبخند اجباری زدم

 .خوبه -

 :کامی نگاهی بهم انداخت و نگران گفت

 خوبی؟؟؟آروا  -

 .رو کرد به بارمان و اخماشو کشید تو هم

 .هه بهت نگفتم حواست بهش باشه اینکه موهاش خیسه اگه سرما بخـوره بچه هم ضعیف میشور مگبیشع -

 .بارمان لبخند کجی زد

 میخوای جلوی در نگهمون داری؟ -

 .کامی ما رو به داخل دعوت کرد و شروع کرد معرفی کردن من

 .انون دوست دختر بارمایشون هم آروا ج-

 .لبخندی بهشون زدم

 .مخوشبخت-

ه دوتا پسری که ایستاده بودن جلوم اومدن رو به روم و با لبخند از م استقبال دستام یخ کرده بود و حس میکردم سرم سنگین

 .کردن

 .من امیرم -

 .منم امینم-

 .از شباهتشون معلوم بود که برادر هستن لبخندی بهشون زدم

 .ممـا داداشی-

 .فهمیدم-

 .ه شددستای بارمان دور کمرم حلق
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 .ارید از راه برسیم بعد شروع کنیدذپسـرا ب-

 .مو در نیاوردم سرشو آورد سمت گوشم ان کاپشنشو درآورد ولی من چون سردم بود بافتنینشستیم روی مبلی و بارم

  .نهآرزو دوست دختر امی، الان عسل و آرزو میان-

 .ومد سمتونمتوجه شدم کامی با لیوانای شیرکاکائو اسرمو تکون دادم که یعنی 

 .بخورید گرم شید-

 .و به لبم نزدیک کردم امیر و امین مثل پسر بچه های تخس نشسته بودن رو به رومون لیوان

 .نسوزی داغ-

 .م غره ای بهش رفتم و یه کمی از محتویات لیوان نوشیدمچش

 ا چند سالتونه؟؟؟شم -

 .معی کردم لحن دوستانه ای داشته باشبخندی به امین زدم و سل

 .نوزده -

 .ان دهناشونو اندازه غار باز کردنامین و امیر هم زمـ

 .هسنتون کم -

 .هنوز جا دارید-

 .دمبروهامو کشیدم تو هم و متفکر بهشون خیره شا

 ؟!نمیفهمم چی میگید -

برگشتم سمت بارمان و با تعجب بهش نگاه  ..پ کشیدن رو لباشون..ید که دوتاشون دستاشونو به حالت زکامی سرفه ای کر

 .کردم که شونه ای بالا انداخت و منم بیخیال شدم کمی از لیوانم نوشیدم که عطسه ای کردم بینیمو بالا کشیدم و بازم عطسه

 .ه الان سرما میخورهن بهش از لباسای من بده تا بپوشبارمان آروا رو ببر تو اتاق م -

 .و ایستاد بارمان نگاهی بهم انداخت

 .بلند شو دیگه آروا -

از سالن کوتاهی رد شد و وارد اتاقی شد تموم اتاق آبی تیره بود روی تخت تک نفره  ایستادم و با بارمان هم قدم شدم. به ناچار

که اونم آبی بود یه آیینه به شکل خورشید هم روی  گوشه اتاق که روش روتختی سرمه ای انداخته بود با دوتا کمد بزرگ

 .اتاق جمع و جور و خوشگلی داشت دیوار زده بود.

 .بخ-

 !چی خب؟-

 .دستشو کوبید روی پیشونیش

 .بشین رو تخت ا که گیجی آروا...واقع-

و گرفت ن و باز کرد و یه تیشرت و شلوار گرمک شوی پایین کمد. کقه پیش داشت باهام دعوا میکردانگار که نه انگار چند دقی

 .سمتم
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 .اینا رو بپوش-

 .ااحتم با همینر -

 .داشـو رو هم دیگه ساییدونپوفی کرد و دن

 .کامی ول کن نیست پس اینا رو بپوش-

 .لباسا رو گرفتم

 .متو برو بیرون تا من بپوش-

 .مثلا دوست دخترمی برم بیرون ضایع است-

 .اخمی بهش کردم

 .من جلوی تو لباس عوض نمیکنم-

 .پشتشو کرد بهم

 .بپوش آروا عصبیم نکن خوبه؟!!-

 .ت لباسامو عوض کردمزیر لب فحشی بهش دادم و به سرع

 برگردم؟؟-

 م.دد کشیی تیشرت که تا نزدیک زانوم میرسیدستی رو

 .اوهوم-

 .لبخندی زد

 .هاشـونو میپوشن شبیه بچه هایی شدی که لباس بابا-

لی یم که عسل و آرزو با لباسای خوختباصدای زنگ نگاهمو به در د .در بیرون اونم دنبالم راه افتادردم و رفتم از اخمی بهش ک

عسل نگاه تیزی بهم انداخت و  "فاجعه ای بودم"بخند کجی زدماشون مقایسه کردم و لشیک وارد شدن یه لحظه خودمو باه

چشمای میشی و بینی سر بالا با ، قد متوسط داد تو یه لحظه تجزیه اش کردم. ا با لبخند بهم دستباهام دست داد آرزو ام

 .رفت پیش امین و نشست کنارش، اشتک در کل چهره ی خوبی دلبای ناز

ف لاینا دیگه چیه پوشیدی دختره ی جتو این هوا  لی و تیشرت لیمویی رنگ عوض کرد.عسل رفت و لباسشو با یه شلوارک 

کشیدم توهم اه میکنه اخمامو ه دیدم سرشو زده به مبل و داره زیر چشمی با لذت منو نگو نگاه کردم ک برگشتم بارمان

 .ر شدزرگتدش بلبخن

 چرا دیر کردید؟؟-

 .م تا بیاد آرزو هم به خاطر من موندددی خونه نبود مجبور شدم وایس-

 :م گفتبارمان سرشو آورد جلو و پشت گوش ب، ایش دختره ی نچس

 ی این داری حسودی میکنی؟چآخه جوجه به -

 .مبا تعجب نگاهی بهش انداخت

 .حسود کوچولو-
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 !!د این از کجا فهمید؟ر باز شدهنم نیم مت

 .ه ها من یه خبری دارمبچ-

 .تو ابروهاشو با شیطنت بالا انداخ ردکامی گلویی صاف ک، همه به کامی خیره شدن

 .مبنده دارم عمو میش -

 .تش نیستساکت شو الان وق "نه کامی خفه شو"وا رفتم 

 .ه عسل و آرزوستش من و امین در جریانیم پس خبر واسرا-

 .هدر یک لحظه آرزو کردم کامی خفه شدنم یخ کرد و ب چهار تا شد.چشام 

 

  .ی کامی؟؟ درست حرف بزنچی میگ-

 !ه کامی داداش داره؟امین مگ -

 .امین دستی به موهای آرزو کشید

 .نهکم صبر کن خود کامی زبون باز میکم یه نه عشق -

 عسل دستی تو موهای زیر سرش و به بچه ها نگاه میکرد.کس دستاشو گذاشته بود م که خیلی ریلنگاهی به بارمان انداخت

 ت:بلوندش کشید و با ناز گف

 ی؟گکامی خودتو لوس نکن بگو ببینیم چی می-

 .ت روی سینه اش و به حالت تعظیم خم شدکامی ایستاد و دستاشو گذاش

 .ن مامان و بابا میشنن دارمیشه یعنی آقا بارمان و آروا جوم داره بابا افتخار اینو دارم که بگم داداش -

دم زیر چشمی نگاهی به عسل م داشتم از خجالت آب میشزدن و سوت زدن سرمو زیر انداخت ردن دستبچه ها شروع ک

 .ز شده بود و با خشونت منو نگاه میکرد حتی یه لبخندم نزد چه برسه به دست زدن و سوتانداختم که قرم

 .اینکه باید مواظب باشید ،ه واستون زودهالبت-

 .ه لبمو گاز گرفتمو امیر گفتن هنوز جا دارید گوش حالا فهمیدم چرا امین

 .ن بچهنک -

 :جوری که فقط خودش بفهمه جواب دادم

 ه؟لب خودمه به تو چ -

 .با شیطنت ابرویی بالا انداخت، لبخند قشنگی زد که دندونای ردیفش معلوم شد

 .ه امهنخیر لب مامان بچ -

 .فه اش کنم یا زیر مشت و لگد لهش کنمه خکاش اونقدر زور داشتم ک

 .بحالت آروا آخی خوش-

 .لبخند کجکی به آرزو که این حرفو زد تقدیم کردم

 .مامان شدن خیلی خوبه بهت تبریک میگم -
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 :امین دستشو انداخت دور شونه آرزو و با زیرکی گفـت

 .عزیزم اگه بخوای من حاضر بابا بشم-

 .آرزو ضربه ای به شونه امین زد

 .پرو-

ان دور شونه ونه هاش داد حس کردم خیلی هم دیگه رو دوست دارن دستای بارماری به شامین لبخند قشنگی بهش زد و فش

که نفسای داغش  هام حلقه شد و منو کشید سمت خودش از تعجب داشتم شاخ در می آوردم سرشو خم کرد سمت صورتم

 .چشمای سیاهش برق قشنگی داشت گونه هامو نوازش کرد.

 .ی حسود خانمیه وقت به بغل کردناشون حسودی نکن -

 .وآروا خام نش، نقش بازی کنه داره نقش بازی میکنهان خوب بلده بارم

 !!آروا تب داری -

 .تنه تازه سردمم هس-

 .دستشو روی پیشونیم نگه داشت

 .ب داریت-

 .منو از خودش جدا کرد و رو کرد به امین

 امین ببین آروا تب داره؟ -

 .و روی پیشونیماهی بهم انداخت و اومد سمتم دستشگامین ن

 .تهچشـاشم بهم ریخ آره... -

 .دستشو آورد سمت یقه ام و دستشو گذاشت رو قفسه سینه ام

 .هتب داری ک-

 .انور نبر بارم اینور اون ه روصد بار گفتم زن حامل -

 "واقعا با محبت بود"لبخندی به کامی زدم 

 .هجایی نبردمش آخ -

 .م نشستن راهرو قبلی بود و بارمان نزدیکرفت سمت اتاق دیگه ای که توی هموامین 

 .م سرما بخوریباور کن نمیخواست -

 .مسرشو خم کرد پشت گوش

 .ه اشتنداشالان کامی منو آتیش میزنه واسه برادرزاده ی -

 .قرص بهم داد و آرزو برام آب آوردسرمو تکون دادم و لبخندمو خوردم امین دوتا 

 .ت کننا رو بخور برو استراحای -

 ه اش که ضرر نداره؟واسه بچ -

 .نه بابا چیزی نیست -
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 .کامی جون ضرر داشت که نمیدادش به آروا-

 .ره ی بی فکر آروا رو ببر تو اتاق من استراحت کنهتو ساکت شو پس-

که داشت از چشماش  افتاد بارمان فورا ایستاد و دستمو گرفت تو دستاش کشیدم سمت اتاق لحظه ی آخر نگاهم به عسل

 .نشستم روی تخت خون میبارید.

 .من خوبم الکی شلوغش نکنید-

 .م و پتو رو کشید رومبارمان هلم داد تا دراز بکش

 .ه ی کلنجار با کامی رو ندارمبخواب من حوصل-

 :تمازی گفلبامو روی هم فشار دادم و با لجب

 .ادیمن خوابم نم -

 .صداشو کمی بالا برد

 .آرواواب بخ-

 .ک شد منم به سرعت از تخت پریدم بیرونشد و رفت سمت در که همه جـا تاریبارمان بلند 

 .منم میام بیرون-

 .خنده توی صداش معلوم بود

 !ه ی ترس نیست نمیدونم چرا میترسیاینجا چیزی واس -

 .گ زدمدستشو چن

 .همیترسم دیگ-

 .تو گرفت توی دستشو نشستیم روی تخدستم

 .اینجا میشینم واب منتو بخ -

 .ه پشت سر هم نزاشت حرفو بزنمدوتا عطس

 .هسرما خوردی بچ -

 .تـم زیر پتو حس میکردم سرم سنگینه و بدنم کوفته استدراز کشیدم و رف

 ...اقی که امروز توی پارک افتاداتفراستش  امــروز...-

 .گرفتمگرفت پتو رو کشیدم روی سرم و گوشه لبمو گاز حس کردم گونه هام آتیش 

 ...همن نمیخوام ک، آروا این وسط یه چیزایی هست-_

م م و نمیتونسـته کرده بودحس جدیدی رو تجرب میکشیدم و این دست خودم نبود. م واقعا خجالتدستامو روی گوشم گذاشت

 ...اش کنار بیامباه

 .بهش خیره شدمبا ابروهای در هم . م توی تخت انگار که قصد جنگ داشته باشمپتو رو پرت کردم و نشست

 .ان نمیخوام چیزی بشنومبس کن بارم-

 .شو با صدا بیرون دادسرشو تکون داد و نفس
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 ...هک چون خیلی اذیتت کردم چون چون دزدیدمت و حالا تو.... نفر دوست بودم.چون میدونی قبل از تو با صد  ،دونم چرامی-

 .ن برام مهم نبوده بارماواستـم یه جور دیگه فکر کنه گذشتپریدم وسط حرفش نمیخ

 .نه نه موضوع این نیست -

 !!ه این همه چراغونی تو چشمای یک نفرمگه میش زد.سمتم و توی تاریکی چشماش برق می برگشت

 موضوع چیه؟؟ پس چی آروا؟ -

 !ه؟؟که خودمم نمیدونستم چم از این، از خودم، صورتم کلافه شده بودم از دستشدستمو کشیدم روی 

 !!ه که تو منو بشناسی چطوری میخوای بگی دوستم داری؟روز مونده تا دو ماه تموم بشچند بارمان هنوز  -

 .و حس کردمخنده ی تو صداش

  .تهفاهمه چیز تو یه لحظه اتفاق می، به خودت میای میبینی عاشق شدی ق که این حرفا رو نمیشناسه یه دفعـهعش-

نمیزاشتم بابا بره  وقت کاش می شد برگردم به عقب اون م.دنجره برگردوندم و به تاریکی آسمون خیره شرومو به سمت پ

 د.ماموریت اینجوری همه چی عوض میش

 ه تنهام بزاری؟؟میش -

 .وارش فرو بردایستاد جلوی تخت و یکی از دستاشو تو جیب شل

 .م شیاونقدر صبر میکنم تا توام عاشق ولی مطمئن باش .هرجور تو بخوای-

م با صدای بسته شدن در نفسمو بیرون دادم و چشمامو باز کردم توی تخت و چشمامو بستنفسمو توی سینه ام نگهداشتم 

کشیدم  ی به موهامم بخوابم دستتستم به چیزی فکر کنم فقط میخواسدم نمیخوادم و به سقف تاریـک اتاق خیره شدراز کشی

 ...مبشوام غرق این روزا نمیخ به اتفاقات این مدت فکر کنم. نمیخوام .و چشمامو بستم

با صدای خنده بیدار شدم و غلتی توی تخت زدم به اطراف نگاهی انداختم و یادم اومد که توی اتاق کامی ام نشستم توی 

م بیرون دم و رفتدستی روی شکمم کشی دلم داشت ضعف میرفت بلند شدم."لعنتی سرما خوردم"تخت و بینیمو بالا کشیدم

ان روش نشسته بود خشک شدم چون هنوز توی راهرو بودم دیده که بارم شسته بود رو دسته ی مبلیبا دیدن عسل که ن

ا ب "ه جون خودت تو عاشقمی پسره ی لجنآر"دختره ی آشغال یاد حرف بارمان افتادم  گوشه ی لبمو گاز گرفتم. م.نمیشد

 .القدمای بلند اومدم به سمت ه

 .رسلام عزیزم صبح بخی -

 .اخمامو کشیدم تو هم و خشک جوابشو دادم

 .سلام -

 .لا انداختان ابرویی بابارم م...و چشم غره ای به عسل رفت

 ی.سلام مامان نی ن-

 .اده بود لبخندی بهش زدمرگشتم سمت کامی که پشت سرم ایستب

 .سلام کامی صبح بخیر-

 ه خوبه؟؟بچ خوبی؟؟؟-
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 .امه مـن خودم بچ ه کجا بود؟!آخه بچ، که منو گرفتار کردی با این بچهبمیری بارمان 

 .هم من خوبم هم اون-

 .بیا صبحونه بخور بچه ها توی آشپزخونه ان-

م در دستشویی رو باز کردم که دستم تم سمت دستشویی تا اول صورتمو بشورم کاش می شد باز بخوابسری تکون دادم و رف

 .کشیده شد و محکم با سینه ی بارمان برخورد کردم

 .تسنگ دردم گرف یـن سینه اس یاا دیوونه این چکاریه؟!! آخ-

 :تبی توجه به حرفم گف

 !چرا اینجوری میکنی آروا؟-

 .ستم هنوز روی پیشونیم بود و داشتم ماساژش میدادمد

 !چجوری؟ -

 اون چه وضع سلام دادن بود؟ -

  .م گل کردم زدم به کمرم و به قول بابا قلدر بازیدستم از روی پیشونی

ض عسل جوون حسابی بهت رسیدگی کرده و برگشتم تا برم تو دستشویی که اشکال نداره من اونجوری سلام دادم در عو -

 .مچ دستمو گرفت

 .یزی نیست پس حسودی نکن خانم کوچولوه چبین من و اون دیگ-

 .پوزخندی زدم

 .حسودی؟؟!!! نیازی به حسودی نیست اونم به همچین دختری -

 .لبخندی زد و دستاشو توی سینه اش جمع کرد

  .لومهمع، نمیکنی تو خانمیاصلا حسودی -

 .سرشو خم کرد سمت گوشم

 .چیزی واسه حسادت وجود نداره بارو کن-

اقی یدونم داره چه اتفو رفت منم رفتم توی دستشویی و چند بار آب سرد پاشیدم توی صورتم خدایا کمکم کن گیج شدم... نم

 :اومدم سمت آشپزخونه و بلند به همه سلام دادم میوفته؟!

 .مامان کوچولو لامبه س -

 .تدنن حرف زبترکی امین با ای

 .صبحت بخیر عزیزم-

ان چون تنها صندلی خالی اونجا بود سرمو برگردوندم سمت گوش بارمان و اونم به آرزو زدم و نشستم کنار بارم لبخندی

  .سرشو خم کرد سمتم

 !!نچه عجب عسل جون اینجا نشست-

 .بازم خنده تو صداش موج میزد
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 .بشینه اشتذکامی ن -

 .همون اگرنه که تو بدت نمیاد اون بشینه کنارت-

 .یه لقمه کوچولو گذاشتم توی دهنم و سرمو عقب کشیدم و

 ی امیر کجاست؟راست-

 .امین لبخندی زد

 .یه کاری پیش اومد مجبور شد بره -

 "مزخرفیچه روز "م توی هال نشستیمامونو تو سکوت خوردم و همه رفتی صبحانهو بقیه  سرمو تکون دادم

 .ا آقایون توجه کنیدخب خانم-

 .برگشتیم سمت امین که با یه بطری خالی جلوی آشپزخونه ایستاده بود

 .بطری رو میارم بطری بازی میکنیم این -

 .تی تو هـوا تکون دادآرزو با خوشحالی دس

 .آخ جوون-

 .رزو نگفتم قراره بریم خرید کهآ-

 :م روی زمین که امین گفتنشستی آرزو اخم بامزه ای به امین کرد...

 .من اول میچرخونم -

 .ر من میچرخونمنخی-

 .آقا کامی زرنگ من بطری رو آوردم -

 .خب پس من مجازاتا رو تعیین میکنم-

 .ه من میگمنمیش-

 :بارمان پوفی کرد و گفت

 .ه هم شما باختید ما براتون مجازات تعیین میکنیمبا هم مجازاتا رو تعیین کنید اگ دوتایی-

به اندازه ی کافی بی حوصله بودم نمیخواستم با باختن  استم بطری سمت من بچرخه.بالاخره بازی شروع شد اصلا نمیخو

 :آرزو فورا گفت امی و امین ایستاد صدای فریاد بچه ها بلند شد.وقتی بطری بین ک عصبی هم بشــم.

 .ن خان برو از دستشویی آب بخورامی -

 .دشره امین با چشم های گرد بهش خی

 !ابا این تو با منی یا-

 :ه ها گفتعسل لبخندی زد و رو به بچ رزو لبخند گشادی زد و سکوت کرد.آ

 .گه رو ببوسیدهمدی-

ایت در نه، ل و آرزو کوتاه نمی اومدن و بارمان به جر و بحث بچه ها میخندیدصدای اعتراض کامی و امین بلند شد ولی عس

 .اونا مجبور شدن همدیگه رو ببوسن
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 .ا ها بیارم بچرخون کامیدونم چه بلایی سر شممن می -

 :بطری که سمت من ایستاد یخ کردم برای فرار از مجازات سریع گفتم

 .وای نه من باردارم -

 .دکامی گوشه بینیشو خارون

 .خوب شد گفتی یه لحظه یادم رفته بودا -

 .لبخندی به کامی زدم

  .خب یه مجازات خوب واستون تعیین کردم-

 .او به من نگی امین همون که آرزو بهت گفت-

 :بلند خندید و گفت

 .مو ببوسی اصـلا از این بهتر مجازات نداری نه بابا باید بارمان -

 .دستاشو تو هوا تکون داد و صداشو نازک کرد

 .در نهایت عشق -

 :ن گفتدهنم باز موند تا چیزی بگم که امی

 .مآره منم با این موافق -

 .م بدمارو انجبود اینکا المح

 .راعم-

 خب پس یکی از دخترا_

 .ان نگاه کردم که خیلی ریلکس نشسته بود و به بحث ما نگاه میکرددستمو گذاشتم روی دهنم و برگشتم به بارم

 .زود باش آروا-

 .خیره شدم نودستمو از روی دهنم برداشتم و با التماس بهش

 .ز دیگهیه چی -

 .تیی بالا انداخن ابروامی

 .راه ندارهنوچ -

م ارمان دستمو گرفت و قبل از اینکه بتونها نگاه کردم ب هاز عصبانیت میترکید و باز به بچم که داشت نگاهی به عسل انداخت

ب ر از زیر آانگا. یرسید و انگار توی یه دنیای دیگه بودمم می جیغ و داد بچه ها گنگ به گوشت صداحرفی بزنم لبام سوخ

 ردم چشماشسرشو که عقب برد حس ک داشتم صداشونو میشنیدم.

 .قطره اشکی از گوشه ی چشمم لیز خورد و افتاد داره برق میزنه.

 هایران و من سعی میکردم با بارمان هم صحبت نشم و ازش فرار میکردم یه حس ناشناخت ه بودسه روزی بود که کامی رفت

ره و بازش و هل دادم سمت پنج مبل م...اشتذمی ششتم ازش فرار میکردم و روش سرپوتوی وجودم جوونه زده بود و من دا

 :ردمز کشیدم روی مبل و به چشمامو بستم و زیر لب زمرمه ککردم درا
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 و بدون تو من کی ام؟عذابم بده بگ -

 یمین منو فقط به یک عذاب از تو راضبب

 تو که رو به من کم نمیکنیهجوم عشق

 م نمیکنیعذابم بده توکه خلاص

 این حس یه شب ه قلبم کنار حست خوش

 ...شهمنو میک

 .ودحال دلم دست خودم نب تم تا اشکام صورتمو نوازش کنه و بباره...گذاش

 هبغض شبام از این

 ه نهر روز من همی

 ت ادامه ی من شده اسم

 مثل نفس کشیدن شده این حس از تو گفتن

 غض هر شب من این ب

اینجوری حس میکردم سبک میشم صدای در خونه باعث شد  ه میباریدن و من مانعشون نشدماشکام بدون نوبت و بی وقف

  .کردم روی صورتم کشیدم و اشکامو پاک دستمو بشینم.

 ی؟؟آروا کجای -

 :ه گفتمو با صدای تو دماغی از گریبینیمو بالا کشیدم 

 .من اینجام -

 ....ا نشستی سـچرا اینج-

 .و هماخماشو کشید ت ساکت شد که سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم.

 !!ریه کردی؟چرا گ-

 .تو جوابی ندادم بارمان اومد سمتم و روی زانوهاش نشس دستمو کشیدم رو بینیم

کنی و نمیخوای باهام حرف بزنی اما لطفا خودتو اذیت م ازم فرار میری باهام صحبت کنی آروا حس میکنم دوست ندامیدون -

 .ننک

  .کنار زدا رو از روی صورتم دستشو کشید تو موهام و اون

 .هم باش نزار این تنهایی نابودم کنم داشته باشه دوستباهام دوست باش اگه نمیخوای دوس -

 .دمینال .به چشمای غمگینش انداختم و بغضمو فرو دادمنگاهی 

 .ان دیگه بهم دست نزنبارم-

 .نفس عمیقی کشیدم

 .ارم اذیت شیذاگه تو بخوای هیچ کاری نمیکنم نمی-

 گ بزنم؟؟زنمیزاری به بابام -
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 .دلبخند قشنگی زد و دستی رو موهام کشی

 .هسوءاستفاده میکنی دیگ -

 .دی بهش زدملبخن

 اری؟ذمی -

 .م دراز کردچشماشو به معنی تایید باز و بسته کرد و دستشو به سمت

 یم؟؟دوست-

 مثل قبل حس بدی بهش اد وقبول کنم که از بارمان بدم نمی باید ه به سمتم دراز شده بود دوخـتم.چشمامو به دستش ک

تمو دس. بارمان نمیتونست خیلی بد باشهروزا تو دلم یه جای دیگه ای داره دوستی با  ان اینندارم خودم خوب میدونم که بارم

 .شگذاشتم توی دستای داغ

 .مدوستی -

 .ش معلوم شدلبخندی زد که دندونای ردیف

 .این شد یه چیزی -

 .مگوشیشو از توی جیبش درآورد وگرفت سمت

 .ه امون شد دیگهمعامل -

م پیچید آرامش به صدای بابا که توی گوش، بوق سوم، بوق دوم، بوق اول. کردم گوشی رو گرفتم و شماره ی خونه رو وارد

 .وجودم تزریق شد

 .ونمبابا ج -

 .ترمآروا دخ-

 .بارمان رفت توی اتاقش و درو بست

 ه؟؟دوست داری بری یا ن-

 .بیرون چشمام داشت از جاش می افتاد

 .ه بیرونالان چشمات پرت میش-

 ی میکنی؟؟داری شوخ-

 .لی زددست به سینه شد و لبخند خوشگ

 ه؟؟ی میکنخقیافه ام شبیه کسیه که داره شو-

 .تو چشماش نگاه کردم جدی بود

 ان جدی میگی؟؟بارم-

 .ودت دوست نداری یه حرف دیگه اسدارم جدی میگم اما اگه خ-

 .فورا جواب دادم

 .معلومه که دوست دارم برمنه نه  -
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 .ت کنم و تو هفته جمعه ها آزادی ولی فکر فرار به سرت نزنهمیریم تا ثبت نامس فردا پ-

 .لبخندی بهش زدم

 .انممنونم بارم-

 .تنگاه خاصی به چشمام انداخ

 .ه امهوظیف -

رفتم  ه...نامم کو قرار بود فردا ثبت ن مبان ثبت نام کنه تا بتونم فرانسوی حرف بزنت منو کلاس زباورم نمیشد بارمان میخواس

 :ه ها که میخوان از یه چیزی مطمئن بشن جلوش ایستادمسمتش و جلوش ایستادم مثل بچ

 ا فردا ثبت نامم میکنی؟؟واقع-

 .لبخندی زد و موهامو پشت گوشم برد

 .م کوچولو فردا ثبت نامت میکنم باور کنخان -

 .داشت یه لحن دلنشینی داشته فرق ا همیشاز خانم کوچولویی که گفت دلم قنج رفت ب

 را داری با چشمات اینجوری کنکاشم میکنی؟؟چ-

 .ه کردمد بزرگی زدم و دستامو توی هم حلقلبخن

 .یی بارمان جوونی مـرسوا-

ونه اره از خه قرو جیغ خفیفی کشیدم از فکر اینک الی روی پام بند نبودم پریدم روی تختو برگشتم رفتم توی اتاقم از خوشح

باید فردا یه "برم بیرون و هفته ای سه روز میرم کلاس خیلی خوشحال بودم در کمدمو باز کردم و چندتا لباسو نگاه کردم 

 م خوبه یا نه؟؟ و رفتم بیرون تا از بارمان بپرسم و برداشت یکی که به نظرم خیلی خوب بود "ه لباس خوب تنم باش

 .انبارمان بارم -

 ملو برداشتم و خاموشش کردم خواستل جلوی تلوزیون خوابش برده بود و اونم روشن بود رفتم کنترسر جام ایستادم روی مب

لبخندی زدم و دستی  .چقدر معصوم خوابیده بود، توی اتاقش پتوشو آوردم و گذاشتم روش بیدارش کنم اما منصرف شدم و از

 م دراز کشیدم توی تخت تابرگشتم توی اتاق بود. مثل پسر بچه هاتو خواب  و توی موهای رنگ شبش کشیدم غرق خواب بود

 .مـا ذوقی که داشتم نمیزاشت بخوابم امبخواب

 .دستم تکون دادم و دور خودم چرخیدمه ی ثبت نامو توی برگ

 !ش نکنی جوجـه؟غ -

 .دمریز ریز خندیدم و مثل بچه ها دستامو بهم کوبی

 .م توی خونه میپوسیدمداشت آخه تو که نمیدونی -

 .میدونم که ثبت نامت کردم -

 .لبخندی بهش زدم و بازم به برگه نگاه کردم

 ه ات نیست؟؟گشن-

 .دستمو روی شکمم گذاشتم از هیجان زیادی صبحانه نخورده بودم
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 .لیچرا خی-

 .دستی به شونه ام زد

 .پس بزن بریم-

و کشیدم و بردم سمت  دست بارمانوران بزرگ دو طبقه ای شدیم که میزای گردی داشت با رومیزی های بلند وارد رست

 .میزی که کنار پنجره بود

 .خیلی به پنجره علاقه داریا-

 .ته هی میام سمت پنجرهو ندیدم این چند وق ر از بس بیروننخی-

صلا ا خلوت بود و این بهترین حالت ممکن بود چون من الا انداخت منم نگاهمو ازش گرفتم و به رستوران نگاه کردم.ابرویی ب

ان شروع کرد سفارش دادن منم با دقت زل جلیقه مشکی اومد سمت ما که بارمونی با شلوار و از شلوغی خوشم نمیومد گارس

 :زدم به مرده و بارمان تا ببینم چی میگن گارسون که رفت لبامو روی هم فشار دادم

 .خیلی سخته-

 .تابرویی بالا انداخ

 چی؟؟-

 .هزبان فرانس-

 .لبخند کجی زد

 .یاد میگیری-

 .لوخودم کشیدم ج

 .ارهو ولش کن بگو کی غذا رو می زبان-

ده توی صداش موج خن شماش چیزی بود که درکش نمیکردم.ان گوشه ی لبشو گاز گرفت و لباشو غنچه کرد توی چبارم

 .میزد

 .ارهالان صبحانه می -

 چرا اینجوری حرف میزنی؟؟؟-

 .زه شده بودیبامخیلی -

 .ردمم و دستامو تو هم جمع کبه صندلیم تکیه داد

 .ردهمیبینم که به توام سرایت ک -

 .ابروهاشو کشید تو هم

 !!ی؟چـ-

 .گوشه لبمو گاز بگیری-

 :ه ای صاف کرد و گفتسین

 .ر اینجوری نیستنخی-
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 .ودهکاملا مشه-

 .دونم چرا وقتی میخوای حالگیری کنی ادبی صحبت میکنینمی-

 .قار و قور شکمم در اومده بود

 . این وسط بیخیال حرف زدن من شوحـالا مه...جان من گشن بابا-

 .ادبا دستش به سمتی اشاره کرد منم سرمو برگردوندم که دیدم گارسون داره می

 .دوســت دارم، خدای ممنونتم، دایا شکرتخوای -

 .ردم خوردنتا رفت شروع کد، ن میزو چیدری تحمل کردم تا گارسـواونق

 !نی؟ه نکآرومتر آروا خودتو خف-

 .م پوفی کرد و شروع کرد به خوردندهنم پر بود ابرومو بالا انداختم که یعنی نه اونهمونطور که 

 اشی میکنی آره؟؟نق-

 .م حرف بزنمسرمو تکون دادم چون دهنم پر بود نمیتونست

 ه واسه نقاشی بخریم و ببریم خونه؟؟سری وسیلوای یه میخ-

 .هاصلا نمیتونه بارمان باش نه این بارمان نیست. ا بارمان بود؟!!دهنم باز موند این واقع

 رت خورده؟؟چیزی تو س-

 .اشو کشید تو هماخم

 ی؟؟یعنی چ -

 .ت عوض شدهاید چیزی تو سرت خورده که اخلاقم شگفت-

 .و جمع کردخیره شد و کمی چشماشم متفکر به

 این عوض شدن خوبه یا بد؟؟-

 .شد دستاشو زد به میز و بهم خیره جوابی بهش ندادم.

 نگفتی؟؟-

 .ره اش آروم بودنگاهی بهش انداختم چه

 وبهخ-

 .ادبخند قشنگی زد که دندونـهای مرتبش بیرون افتل

 .مپس زود صبحانه اتو بخور که بری-

 .م خنده امو جمع کنملی نمیتونستااز خوشح

 .ه بخندی خوبه چالت معلوم میشهشهمی-

حس میکردم خون تو صورتم دویده  ت و هیجانم با هم کار دستم نده.احساسام تا گوشه ی لبمو گاز گرفتم بهتر بود ساکت ش

 .ده امو سرخ ش

 .م دیگه بسه بارمانبری-
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 .هنخوردی ک-

 .من تند تند خوردم تو نخوردی-

نه و ونه ام و به هیکلش نگاه کردم چارشمو زدم زیر چورفت سمت صندوق تا حساب کنه دست ال پاک کرد ودستاشو با دستم

 .کاش میتونستم یه نقاشی از بارمان بکشمبا شونه های پهنی که داشت پیرهن مردونه اش بیشتر خودنمایی میکرد.، دد بلنق

 م؟؟چیه زل زدی به-

 .ه لو نرم جواب دادمزدی لبخند بزرگی زدم و برای اینکآروا خانم گند 

 .م به اینکه قراره وسایل نقاشی بخری برام فکر میکردمداشت-

 .دستمو گرفت و کشید ا صدا خندید وب

 .بچه ای دیگه ،ه ای میگی نهمن بهت میگم بچ-

 .م مغازه ها رو نگاه میکردم تا ببینم کجا وسیله های مورد نظرمو دارهبیخیال حرفش داشت

 .اونوره خانم عجول-

 .دمشزدم به بازوش و کمی کشی

 .بزن بریم اونور-

 .به سرعت رد شدیمه حرفی بزنه دستشو کشیدم سمت خیابون و قبل از اینک

 !!این چه وضع رد شدن از خیابونه؟-

 .پـامو روی زمین کوبیدم و لبامو جمع کردم

 .غر نزن دیگه بارمان-

 .فعلا که افسارم دسته شمائه خانم بفرمایید -

میکرد و  دنبال و به در مغازه اشاره کرد با لبخند وارد شدم و با صدای بلند به انگلیسی سلام دادم بارمان با نگاه قشنگش منو

 .هر چی میگفتم به فروشنده میگفت تا برام بیاره با دستای پر از خرید از مغازه اومدیم بیرون

 .همین الان بریم خونه-

 .تش جا به جا کردو توی دس دکیسه های خری

 .چی شد دلت واسه خونه تنگ شد-

 .میخوام نقاشی کنم-

 .دیدداشت میخنتاد این یعنی ن افه چشمش چیسرشو تکون داد و گوش

 .و در بیار آروا تو یه دستت آزاده از تو جیبم سوئیچ ماشین-

 .سرمو تکون دادم و دستمو تو جیبش بردم

 .نیست-

 .تو این یکیه-

 .م و توی دستم تکون دادمسوئیچو برداشت
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 رانندگی بلدی خانم نقاش؟-

 .لبامو کج کردم

 .نه متاسفانه-

 .تمت تا دوره ببینید گرفتی میفرساشکال نداره زبان که یا-

 .دمبا خوشحالی بهش خیره ش

 !!جدی میگی؟؟-

 .مدی میگجو نپرس معلومه که  هر بار همین سوال-

  .ذوق زده پریدم بالا و گونه اشو محکم بوسیدم

 .دمت گرم-

ماشین شدم و از و زدم و سوار  دزدگیر "میخوام نقاشی کنم"به سمت ماشین  ان راه افتادمعد با قدمای بلند جلوتر از بارمب

 نگاهش غرق نقطه ای نامشخص بود. آیینه به بارمان که دیگه لبخندی رو لبش نبود و داشت آروم راه می اومد خیره شدم.

 .ددستمو روی بوق گذاشتم که سرشو بالا گرفت و با قدم های بلند خودشو به ماشین رسون

 .ماولین باره دارم نقاشی میکنر که نم انگاو روی کاغذ میکشیدم تا اشتباهی نک با دقت قلم

 .نمیخـواستم مشکلی تو نقاشی باشه

 .آروا آروا-

 .م زیر پتو و دویدم بیرون اتاقسریع وسایلو گذاشت

 .لهب-

 .تر و کاغذ بود یه ماشین حساب بزرگ هم جلوش بودجلوی بارمان پر از دف

 .یه چایی میاری-

 .ک مشکی که رو چشمش بود خیلی جذابترش کرده بودنامرتب با عینسرمو بلند کردم نگاهی بهش انداختم موهای ژولیده و 

 .زه شدیبام-

 .لبخندی زد و دستی به صورتش کشید

 .ه زیادی خسته ام بامزه ام کرده آرهاینک-

 .لبخندی بهش زدم و رفتم توی آشپزخونه تا چای بیارم

 ا.اری من باید برات پای بیارمحالا فکر نکنی هر وقت کار د-

 .هرو چای بیار تا دفعه ی بعد ببینم چی میشااین یه ب-

 .م کنار میزشو گذاش ان یه لیوانچای رو توی لیوانا ریختم و سینی به دست اومدم پیش بارم

 .رمنریزیش بعد بگی من مقص-

 :همونطور که تند تند عددهایی رو وارد ماشین حساب میکرد گفت

 .م هستسنه حوا -
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د و دست وم بن روی زمین لیوان چای توی یه دستبیسکویت آوردم نشستم رو به روی بارمادوباره بلند شدم و از توی کابینت 

 .دیگه امو به عقب دراز کردم تو بهش تکیه دادم

ه کتم گوشه ی لبمو گاز گرف وی مبل و داشت کار میکرد.ردونه و خاصی نشسته بود ریه لحظه دلم غنج رفت با استیل م

 تو گذاشت پشخم کرد و پیشونیشو خاروند دستاشبازم ا ریع دندونامو از لبم جدا کردم.سه اخمی کرد انگار که با من باش

رد اهمو احساس نمیککه سنگینی نگارشو برداشت و چیزی روی کاغذ نوشت از اینت خودکسرش و نگاه صامتشو به سقف دوخ

ن تشو بیدس، ازم اخماشو کشید توهمب "ه بودمود منم یه جور دیگه شداز وقتی بارمان مهربون شده ب"دم ال بوخیلی خوشح

 .ن چای از دستم در رفت و ریخت رومه سرشو بلند کرد سمتم که هل شدم و لیواموهاش فرو برد و یه دفع

 .مآی سوخت-

 .سریع اومد سمتم و بلندم کرد

 .تو جمع نمیکنیآخه بچه چرا حواس-

 :همونطور که دستمو فوت میکردم و بغض کرده بودم گفتم

 .ه یه دفعه ای نگاه میکنی آدمودیگ تقصیر توئه-

 .دستمو گرفت توی دستش و فوت کرد

 .خوبه تو داشتی منو دید میزدی -

 .امو کشیدم تو هماخم

 .م زدینخیرم توه-

 .زدلبخند قشنگی 

 .باشه-

ود بد ولی دستم بدتر امم سوخته بوپماهیچه  "شعورت که واسه تو سوختمخاک تو سر بی"بلند شد و رفت توی آشپزخونه 

 .بارمان اومد سمتم که سرمو بلند نکردم نشست و دستمو تو دستش گرفت

 .هاز این پماد میزنم خوب میشی جوج-

 .اد روی دستم سوزش بدی رو حس کردم که باعث شد قطره اشکی از گوشه چشمم سرازیر شهبا برخورد پم

 .ه آرواگریه نکن دیگ-

 .دکشید تو بغلش و روی موهامو بوسیسرمو 

 .انمخجوجه  -

 .آروا پاتم سوختـه؟! شلوارت خیسه -

 .یه کم-

 .دم و بینیمو بالا کشیدماز بغلش بیرون اوم

 .مبزار برات پماد بزن-

 .فت سریع بلند شدمسوختگی از یادم ر
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 .نخیر خودم میزنم-

ی قلبم ه پخش شده بود در بستم و دستمو روصدای خنده اش تو کل خون، از دستش کشیدم و دویدم تو اتاقو  پمـاد

د ودر آوردم چیزی که دیده بودم قشنگ تر از این حالت بنقاشی رو از زیرش  رفتم سمت پتو و "آروم باش دیگه"گذاشتم 

 .شبار میخواستم یه جور دیگه بکشم ره شروع کردم به کشیدن ولی ایندوبا

ــی رو به روم زدم هنوز نقاش ودم موهامو عقب دادم و لبخندی بهصاف نشستم و دستمو به کمرم زدم حسابی خسته شده ب

 !زدورد تو جدیدا در میود تقه ای به در خورد و بارمان سـرشو آکار داشت ولی تا همینجاش عالی ب

 .تو که منتظر جواب نمیمونی چرا در میزنی-

 .لش که دندوناش معلوم میشد زدیکی از اون لبخند های خوشگ

 .هکم کم عادت میکنی دیگ-

 .خودمو کشیدم بالا

 .ه از در نزدنت خیلی بهترهآر-

 .اشی رو هل دادم زیر تختخنده ی بلندی کرد و منم نق

 اون چی بـود؟-

 .تمرویی بالا انداخاب

 .کنفضولی ن-

 .ی ابرو بالا بندازیتتوام که از من یاد گرف -

 .و تکون داده داد و سرشیچشمامو درشت کردم و ریز خندیدم که دست به سینه به در تک

 م میای ببینیم؟یه فیلم توپ گرفت و ول کن این -

 ت؟؟چی هس-

 .لمه دیگهفی-

 .مو زد به پیشونیمکف دست

 موندم با این مخت چطوری مهندس شدی منظورم اینه که موضوعش چیه؟؟-

 .و خاروند سرش

 .هآهـا ترسناک-

 .دستامو به هم کوبیدم

 .ولای-

 .ان دویدم جلوی تلوزیونبالشت و پتومو برداشتم و زودتر از بارم

 .ی زودتر میگفتماگه میدونستم اینقدر ذوق زده میش-

 .هزود باش دیگ-

 .شابرویی بالا انداخت و رفت دی وی دی رو گذاشت تو دستگاه و برگشت تو اتاق
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 .یننترس بارمان بیا بش-

 .بازم خندید

 .الان میام-

 .رآوردا پر از خوراکی دکنارم نشست و از زیر پتو یه مشمت و پتوی سفیدش اومد با بالش

 .ی خوردنیوا-

 .تراز کشید و دستاشو زیر سرش گذاشد

 .وشکم-

 .با دستم زدم به شکمش

 .وساکت ش-

 .مچش-

فک و پ ،با دقت به تلوزیون خیره شده بودم حتی پلکم نمیزدم تا صحنه ای رو از دست ندم بدون اینکه به جلوم نگاه کنم

جیغ بلندی کشیدم قلبم داشت می ان از پشت پخی کرد و منم پفک میخوردم که بارم ،چیپس برمیداشتم و میخوردم داشتم

 .نم بیخیال دراز کشیده بود و میخندیداومد تو ده

 .دخیلی بدجنسی قلبم ترکی-

 .نه جوجوخدا نک-

 .ا رو خاموش کردنازک کردم و به تلوزیون خیره شدم بارمان بلند شد و چراغ گوشـه چشمی براش

 .تر کیف میدهشاینجوری بی-

 .سرمو تکون دادم

 .آره-

ن ولم جلوتر میرفت من بیشتر میترسیدم ولی به روی خودم نمی آوردم قبلا فیلم ترسناک دیده بودم اونا همه اشهر چقدر فی

ه بتمو توی بغلم گرفتم و پتومو کشیدم رو سرم ضربان قلبم رفته بود رو هزار و بالش چندش بودن ولی این واقعا ترسناک بود.

 .تر میشد یه دفعه جیغ بلندی کشیدمتم تا صدام در نیاد هر لحظه بدجلوی دهنم گذاشغلط کردن افتاده بودم دستمو 

 .ردموای بارمان غلط ک-

 .موند برگشت و نگاهی بهم انداخت سریع بلند شد و فیلمو قطع کردپفک توی دهنش 

 .هنمی ترسیدی ک-

 .لبامو روی هم فشـار دادم

 .بخوابو برو پاش-

شمامو رو هم فشار دادم با هر صدایی که چ ت و پتومو تو بغلم گرفتم و رفتم تو اتاقم از ترس پتو رو دور خودم پیچیدم وبالش

مامو برد رفتم زیر پتو و چش م نمیتو هال روی مبل دراز کشیدم خوابتم و رفتم نم یخ میزد بالشت و پتومو برداشمیشنیدم بد

 .و دیدم از روم کشیده شد کنار با ترس نشستم که بارمانرو هم فشار دادم که پتو 
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 ا خوابیدی؟؟چرا اینج-

 .بیخیال همه چی شدم

 .مبارمان میترس-

 .دستی توی موهاش کشید

 .تماشذینمو  خب جوجه میگفتی فیلم-

 .پتومو گرفت توی یه دستش و دستمو کشید

 .بیا بریم تو اتاق من بخواب-

 .م دراز کشیدکه پتومو انداخت روم و خودش ه تختش دراز کشیدمگوشارد اتاقش شدیم سریع رفتم یه و

 .ت تو آروااز دس _

و تو رو کشید کنار دستشان پت بخوابه تخت تکونی خورد و بارمساکت دراز کشیدم تا لااقل اون راح پتو رو کشیدم رو سرم و

 .ه کرددورم حلق

 .نترس جوجو من اینجام-

و نوازش موهام آروم دستشو توی موهام کشید با صدای قلبش  تند میزد.لب اونم خیلی سرمو توی سینه اش قایم کردم ق

و باز کنم خواستم غلتی بزنم که  ث شد لای چشمامنوری که به صورتم خورد باع .ردو ب د و خواب چشمامچشمام گرم ش

رشو ن بخورم سرمو بالا بردم بارمان ستم تکول شده بودم و نمیتونسو کامل باز کردم بین دستای بارمان قف نتونستم و چشمام

با حس لمس دستام تو  ،دمتمو آوردم بالا و توی موهاش کشیت دسکرده بود به سمت پایین و با صورتم فاصله ای نداشم خ

ستمو روی د، مثل پسربچه ها بود "تو خواب "و نوازش کردمشموهاش حال عجبی بهم دست داد لبخندی زدم و بازم موها

 .تممو گاز گرفتم و چشمامو بس مش کشیدم با فکر اینکه دیشب پیش بارمان بودم گوشه ی لبرچونه ی خوش ف

 .ر جوجوصبح بخی-

 .لبخندی زد، ردم و با تعجب به بارمان خیره شدمو باز ک امسریع چشم

 !!ده؟؟چی ش-

 .صداش خمار و خوابالود بود، داختو ابرویی بالا ان

 .زبونتو موش خورده -

 .مدستشو کشید تو موهام و گذاشتشون پشت گوش مکون دادم که موهام ریخت تو صورتمنفی ترم به نشونه س

 .وای زبونتو باز کنممیخ-

 .ت روی بالشت و بهش تکیه دادنیشم باز شد که یه دستشو گذاش

 .ه قهقهه میزنیبخند ولی تا چند دقیقه دیگ -

 .به قلقلک دادنم ردابروهامو کشیدم تو هم و تا خواستم بشینم گرفتم و شروع ک

 .ان ولم کنبارم-

 .دمبلند میخندیدم و جیغ میکشی
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 .وامنمیخ -

 .تخه کشیدم و هلم داد رو تنم کتم فرار کخواس

 .فرار بی فرار-

 .ته بوداز چشمام راه افتاده بود و دلم درد گرفک از شدت خنده اش

 .انمردم بارم-

 .نفس نفس میزدم هنوز ولم کرد دستاشو گذاشت دو طرف سرم و خم شد سمتم.

 وبی جوجو؟؟خ-

 .لا زنده امفع-

 .ام بودابهه پر از چشماش مثل همیش، خنده از روی لبام محو شد تو چشمام خیره شد.

 .یدمنشستم روی تخت و دستمو تو موهام کش، خیلی سریع پیشونیمو بوسید از اتاق رفت بیرون

 "نبهش فکر نکن آروا فکر نک "

ون سمت دستشویی چند مشت آب خنک به صورتم پاشیدم تا از حرارت چند دقیقه قبلم کم نفس عمیقی کشیدم و اومد بیر

 یاد کتاب"داری کم میاری، خودتو گول نزن آروا داری بهش دل میدی"سرمو بلند کردم و به آروای تو آئینه نگاه کردم ه بش

 .تمشازده کوچولو افتادم دستمو جلوی دهنم گذاش

 "ر میشهه یه نفبالاخره یه روزی دلت اهلی "

 همردی که به زور شوهرم شده بود اومدم بیرون و راه افتادم سمت اتاقم در حالیک ق شده بود عاشققلب یاغی و سرکشم عاش

 : با خودم زمزمه میکردم

 "ر میشهره یه روزی دلت اهلیه یه نفبالاخ "

 از هوا کردم م چند تا نفس عمیق کشیدم و ریه هامو پرتروی تخت دراز کشیدم و چشمامو بس

 وری؟بحانه بخای صنمی-

 .تاده بود لبخندی زدمچشمامو باز کردم و به بارمان نگاه کردم که تو چارچوب در ایس

 .امالان می _

 .کی زدچشم

 .ب فیلم ترسناک میزارمپاشو ترسو خانم اگرنه هر ش-

 .م غره ای بهش رفتم و اونم راه افتاد به سمت آشپزخونهچش

 .ادنمیته من که بدم الب-

لبخند رضایت بخشی زدم و نقاشی رو تو کمدم قایم کردم رفتم توی پذیرایی نشستم روی مبل تلوزیون روشن بود ولی بارمان 

 .ت بهش گوش دادمو خاموش کردم و با دق دم تلوزیونصداش بیرون می اومد خوب نمیشنی ش بود وتوی اتاق

 م؟؟میگی چیکار کن _

-... 
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 .رم چیز دیگه ای میگمن این حرفا رو من دابس ک-

-... 

 .بودی شاید درک میکردی ولی نیستی ه جای مناگ-

 .بیرون نگاه متعجبی به من انداخت ددر اتاقش باز شد و گوشی به دست اوم

 .من بعدا زنگ میزنم -

 .تگوشی رو تو جیبش گذاش

 ت خواب نبودی؟مگه تو اتاق-

 .تم نقاشی میکردمنه داش-

 .آشپزخونهسرشو تکون داد و رفت توی 

 ده؟؟چیزی ش-

 .هن-

 .ه دادو به مبل تکی چای تو دستش نشست روی مبلی و سرشبا لیوان 

 سردرد داری؟؟-

 .د سمتمچشماشو باز کرد و سرشو برگردون

 .وبم آرواخ-

 .تمو آشپزخونه و برای خودم چای ریخبلند شدم رفتم ت

 .م بیاراون بیسکویت -

 یم بهش نگاه نمیکردم و مثلام جای قبلل کوبیدمش رو میز جلوی بارمان و نشستعبـه بیسکویتو برداشتم و اومدم تو هاج

 .داشتم تلوزیون میدیدم

 ته جوجو خانم؟چ-

 .م سوختو یه قلوپ از چای خوردم که دهن و ندادمجوابش

 .تموای سوختم سوخ-

 .هخب مواظب باش دیگ-

 .مجوابشو ندادم دهنمو باز کردم و پشت سر هم نفس کشیدم بلند شد اومد سمت بازم

 م چکار کردی؟ببین-

 .و آورد سمت چونه ام که پسش زدمدستش

 وری میکنی آروا؟چرا اینج-

 .اخمامو کشیدم تو هم و به چهره ی متعجبش خیره شدم

 اون کی بود که تا منو دیدی قطع کردی؟_

 .دستش گرفت و تکون داد لبخندی زد و چونه امو تو
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 .مجوجه خانمی از شرکت بود یه سری مشکل پیش اومده درگیر اون-

 الی کنی؟؟مشکل پیش اومده باید سر من خ-

 .دچشماشو درشت کرد و بهم خیره ش

 آروا من کی ناراحتیمو سر تو خالی کردم؟؟ -

 .لب برچیدم

 .نهمین الا-

 :و گفتونه اشو کشید رو گدستش

 .خشیدم ببباشه تسلی-

 .دمرومو برگردون

 !!ه نازی ام دارهچ -

خیلی عوض شده بود و این باعث میشد بیشتر ذوق کنم صدای گوشیش بلند شد و منم سرمو ان لحن حرف زدن بارم

 .دم سمـتشبرگردون

 انم یاشـار؟؟ج-

 .ارای لعنت بهت یاش

 .آره، آره حتما -

-... 

 .رمباشه منتظ-

-... 

 .لافع-

 ه؟؟چی میگ-

 .امیاد اینجداره -

 ه چی؟؟واس-

 .م پیششتمیاد که بهم سر بزنه دیگه من که این مدت نرف -

 .سرمو تکون دادم

 .ار داری تونمیدونم چه مشکلی با یاش -

  "ار اعتماد داری هر چی بگم فایده ندارهوقتی اینقدر به یاش"لبامو رو هم فشار دادم 

 ناهار چی سفارش بدیم؟؟-

 .ت چاقو به دست داشت سیب میخوردداشرفتم دنبالش تو آشپزخونه 

 .هر چی خودت دوست داری-

 .من که تو رو-
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 .مو میشستم داشتم لیوان

 چی منو؟-

 .گفتی چی دوست دارم گفتم تو رو دوست دارم-

 .تم افتاد و شکستهل شدم لیوان از دس

 .چیکار میکنی آروا-

 .خم شدم تا جمعش کنم

 .یدببخش-

 .مع میکنر من جمزاب-

کنارم نگاهی بهش انداختم که با دقت داشت خورده شیشه ها رو جمع میکرد یه دفعه دستم سوخت سریع و خم شد 

 .نگهم داره دعی میکرکشیدمش بالا و پایین میپریدم و بارمان س

 .ردمم-

 .وریوندم روی صندلی میزناهارخنش

 .ت تو ببین چه خونی میادآروا از دس-

 .تم تا صدای گریه ام بلند نشه بتادین و باند به دست نشست جلوی پامگرفسریع رفت بیرون از آشپزخونه لبمو گاز 

 .وزهیه کم میس-

 .سرمو تکون دادم و رومو برگردوندم اشک از چشمام راه افتاده بود

 .ه عزیزمالان تموم میش-

 .تزنگ در بلند شد و بارمان سریع دوید سمت در و باز برگشصدای 

 ان جان کجایی؟بارم-

 .ونه اممن تو آشپزخ-

 .یاشار وارد شد و با حیرت به ما خیره شد

 خوبی؟؟-

 .و بریدهمن خوبم آروا دستش-

 .کم خیره شد که من به بارمان نگاه کردمی تکون داد و به صورت خیس از اشسر

 .وم شدتم-

 .نگاهم گره خورد و لبخند قشنگی زدنگاهش تو 

 .انبارم-

 .تادای یاشار نگاهشو ازم گرفت و ایسبا صد

 ه؟؟بی دیگخو-

شد پیشونیمو بوسید که چشمامو بستم و عطرشو تو بینیم  م و اشکامو پاک کرد خممو تکون دادم دستشو کشید رو صورتسر
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لبخندی زدم و رفتم تو اتاقم و . لوی یاشار پیشم بود حس خوبی داشتته بودم اینکه جهنوز چشمامـو بس کشیدم و رفت.

 ان به گوشم رسید ولی صدایبازم صدای صحبتای یاشار و بارم دیگه مهم نبود.نشستم رو تخت هنوز انگشتم میسوخت ولی 

 .شنیدم یاشار خیلی ضعیف بود و نمی

 .هست نگران نباش محواس-

-... 

 .دمتم وا ببچه که نیس-

-... 

 .آره میدونم-

-... 

 .برگشتم رو تخت نشستم چیزی از حرفاشون نمیفهمیدم و فقط صدای بارمان واضح بود

 .دمملتمس بهش خیره ش، کشیدم و نزاشتم بلند شهلباسشو 

 .اه دارمنه مونده اینا روهم برام حل کن گت نکن دیـگه بارمان فقط پنج تا سوال دیگاذی -

 .لباشو غنچه کرد و ابرویی بالا انداخت

 .نوچ -

 .لبامو جمع کردم و خودمو لوس کردم

 .نجون م-

 .تی مبل داددست به سینه نشست و تکیه اشو به پش

 .رط دارهش-

 .خوشـحال دستامو بهم کوبیدم

 .ههر چی باشه قبول-

 .شو به نشونه تهدید گرفت سمتمخودشـو جلو کشید و انگشت

 هر چی دیگه؟؟؟-

 .پـلکی زدم

 .هرچی-

 .لبخند خبیثی زد و کتابمو کشید سمت خودش

 .رطموباشه من کمکت میکنم تمریناتو حل کنی بعدش میگم ش-

رینا رو حل میکردم که واقعا واسم سخت بودن و نمیتونستم تم تمهفته بود که کلاس زبان میرفتم و داشم سه رمو تکون دادس

 .ون کنمحلش

 .آروا جرزنی نکنی ها ،ن منوببی-

 .اخمی کردم
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 .تمنخیرم من مثل تو نیس-

  . دادو تکون داد و ابروهاشو بالا مداد سرش توی کتابم بود و داشت تمرینا رو حل میکرد.

 !کی جرزنی کردم؟ من -

 .لبخند بزرگی زدم

 .از قیافه ات معلومه جرزنی-

 .داب خیره شتنگاه گذرایی بهم انداخت و باز به ک

 .یباشه من جرزنـم ولی حواست باشه تو جرزن نباش-

 .شونه ای بالا اندختم و با اطمینان کامل جواب دادم

 .تم آقانیس-

 .هخانم نمیخوام استادت بعدا تنبیهت کنبعدا با دقت بخونشون که یاد بگیری آروا -

 .انچشم آقا بارم-

 .ابرویی بالا اندخت، و به دست اومدم نشستم کنارشم و پتلبخندی زد رفتم تو اتاق

 ردته؟؟س-

 سرمـو تکون دادم 

 .انرد شده بارمسخونه -

 .شونه ای بالا انداخت

 .هن-

 .شـاید من سردمه-

 .شاید-

 .ت سمتمبرگش، رت کرد روشرو میز و مدادمو پ تو گذاشکتاب

 ...بخ-

 .پوفی کردم

 ا رو جات بشورم؟؟چند روز باید ظرفله خوب شرطتو بگو خی-

 .م کردسرشو تکون داد و خبیث نگاه

 .ت باید بوس بدین نیسستنخیرم خانمی خبری از ظرف ش-

 .تماخمامو کشیدم تو هم و سیخ نشس

 .انخیلی عوضی بارم -

 .تابرویی بالا انداخ

 .من اون بوسی که تو فکر میکنی رو نمیگم، ی منحرفدختره  -

 .تش ضربه ای به گونه اش زدبا انگش
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 .زود باش-

 .لجباز شدم

 .رمنخی-

 .از کرد و ضربه ی آرومی رو پاش زدتاشو بدس

 .م پس زود باشخانمم من شوهرت-

 .م بلند شدصدای معترض

 .انبارم-

 :رفت سمت آشپزخونه و در همون حین گفت

 ر و برادر زندگی کنیم؟کردی قراره تا آخر عمر مثل خواهه فکر نکن -

 .لقه کردام حدستشو دور شـونه ، خ کرد ولی پیشـونیم خیس از عرق شد. با یه بسته کاکائو تو دستش نشست کنارمم یبدن

 .جوجو شوخی کردم نترس رنگ و روت پریده-

 .م دادنگاهی بهش انداختم که ناگهانی کشیدم توی بغلش و فشاری به

 .کوچولوی من آروم باش-

 .ام زددو سه تا بوسه پشت سر هم رو موه

 .چرا اینقدر سردی آروا -

 .به چشماش خیره شدم

 .م که سردمهگفت-

 .متنگهداش چشماش و نگاهمو ثابت روی

 .ی چجوری میشمگه بدونی وقتی اینجوری نگاه میکنا-

از کرد ه رو ببست. نگاهمو به کاکائوها دوختمدم، اطراف گردوندستی روی صورتم کشیدم و سرمو به ، حس کردم آتیش گرفتم

 .متیکه ازش جدا کرد آوردش جلوی دهنو یه 

 .بخور-

 .وده با خورده بودم ولی این یه جور دیگ هم از این شکلاتمو باز کردم مزه اش عالی بود قبلاتم و دهننگاهی به دستش انداخ

 .وردیبزار برم شوفاژا رو زیاد کنم شاید سرما خ-

و کنارش باشم وقتی پیش بارمان بودم یه حس فوق  مخودمو از رو پاش کشوندم رو زمین دوست داشـتم تو بغلش بمون

 . تجربه اش نکرده بودمحسی که قبـلا العـاده داشتم.

 !!نشوفاژا خاموش-

 .دمب پرسیجاز فکر بیرون اومدم و متع

 چرا؟؟-

 .دونمنمی-
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 .شو رفت تو اتاق

 .هبارمان من سردم-

  .ا جواب داداز همونج

 .ه اول پاییز باید سرویس میشدرم دنبال یکی تا بیاد سرویسش کنن میالا-

 .دماز پنجره به آسمون سیاه شب خیره ش

 !!ت شباین وق-

 .اد رو به رومتاومد بیرون و ایس

 م؟؟میگی چیکار کن-

 .متنها میمونه منم شخه الان که کسی پیدا نمیآ-

 .دستی به صورتش کشیدخنده ی قشنگی کرد و 

 .ا باشیبگو میترسی تنه-

 .شباز رفت سمت اتاق

 .اخ کردی نگی من مقصرمی-

پاهامو توشکمم جمع کردم و پتو رو بیشتر به خودم پیچیدم خوابم می اومد ولی سردم بود و نمیخواستم برم تو اتاقم حتما 

ن گوش دادم ممکنه رعد و برق بزنه پس همون بهتر که روتم و به صدای باه کاش میزاشتم بارمان بره چشمامو بسراونجا سردت

ار کشیده شدم و تو حص ه به عقبیه دفع، صدای برخورد قطره های بارون رو شیشه باعث شد لبخندی روی لبم بشینه نرفت.

 .ان حبس شدمدستای بارم

 .ل من بخوابینکه یخ نزنی بهتره تو بغه ایواس -

 .از اینکه تا این حد بهش نزدیک باشم خجالت میکشیدم، پتوی خودشو کشید روی خودش و منو 

 .میخوابم مبارمان میرم تو اتاق-

 .صدای نفس های نا منظمش گوشمو پر کرد، سرشو گذاشت رو سرم

 .تریخ میزنی دخ-

 .تمش نزدیک کردم و سرمو تو سینه اش گذاشتر بهخودمو بیش

 .یدببخش -

 .ت با موهام بازی میکرددستش داش

 چی؟؟؟ه واس -

 .تم سرجات راحت بخوابیاشذن-

 به دستش تکیــه داد و بهم خیره شد

 ...لی شاید واسه همینهخیلی کوچولویی خی-

سمتم که . بده رنگ نگاهش مثل هربار گنگ بود خم شده مشتاق بهش خیره شدم تا شاید ادامه نداد سکوت کرد و ادام
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صدای فریاد آسمون باعـث شد گوشه لباسشو تو دستم  م داغ شد.چشمامو بستم نفساش با صورتم برخورد میکرد گوشه ی لب

 .ار بدمفش

 .ت دارم آروادوس-

میخواستم تا ابد بارمان . ش فشارم داد همونجوری چشمامو بسته نگهداشتم نمیخواستم اون لحظه تموم شهلو محکم تو بغ

ه دتر بود و بدجوری بنضربان قلبش از حد عادی بلصدای  ون شدت گرفته بود و سمفونی با شکوهی شده بود.بار، باشه و من

از روی لباس قلبشو بوسیدم و  و قطره های بارون میشکست. انسکوت دوست داشتنی بین من و بارم سینه اش ضربه میزد.

 .دادو موهام بود و به آرومی بازیشون میتش تدس باز سرمو رو سینه اش گذاشتم.

 .دممامو باز کردم و پتو رو روی سرم کشیبا نوازش دستای بارمان رو گونه ام چش

 .و جوجوبیدار ش-

  .تمپـتو رو محکم نگه داش

 .مبارمان بزار بخواب-

 .دتکونی بهم داد و با یک حرکت پتو رو از روم کشی

 .ه بلند شورو پیدا کنم شوفاژها رو سرویس کنوام برم یکی میخ-

 .غلتی زدم

 .روخوب ب-

 .شکشیدم تو بغل هچدستاشو دورم حلقه کرد و مثل یه ب

 .م من زن تنبل نمیخوامپاشو ببین-

  .امو پر کردبوی عطر خنکش ریه ه واقعا خوابم میومد دستامو دور گردن بارمان حلقه کردم و لای چشمامو باز کردم.

 .مو بخواب وهر خوبی باش بزار امروزتو ش-

 .دابرویی بالا انداخت و دستشو روی چال گونه ام کشی

 !!م لوس کنیپس بلدی خودت-

 .داینجوری خیلی بهتر بوی عطرش به مشامم میرسی سرمو رو شونه اش گذاشتم.

 .ه بخوابجوجومی دیگه باش -

 .ه جیغ خفیفی کشیدم و دستامو محکم تر دور گردنش حلقه کردمروی دستاش بلندم کرد ک

 .هبیارم تو خونه خانمم این وسط باشو  ه که یه مردنترس میزارمت تو اتاقم نمیش-

بوی خوب عطرش . گذاشتم روی تخت بالشتشو زیر سرم گذاشت بارمان روی من غیرت داشت. از حرفش تو دلم قند آب شد.

 .رو بالشتش هم بود

 گشنه ات نیست؟-

 .شت فشار دادمسرمو روی بال

 .هن-
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 .تشب نگاهش حالت عجیبی داش دستی تو موهام کشید.

 .من رفتم عزیزم -

 کردم و بوییدم لبخندی زدم ویم صدای در به گوشم رسید گوشه ی بالشتو نزدیک بین بستم.موهامو بوسید و من چشمامو 

م سمت دم و رفتشبلند  م نمیومد نشستم تو تخت و نگاهی به اتاق انداختم همه چیز سفید بود.ه خوابدیگ تو بوسیدمبالش

صبحانه  ره رفتم تو آشپزخونهبیشتر لباس بخدم و پلیور بلند مشکی رنگشو پوشیدم میخواست برام و باز کرکمد بارمان درش

ا سریع ترین سرعتی که صدای در اومـد ب، خوردم خوردن با اشتهای تمام داشتم صبحانه میروی میز آماده بـود شروع کردم 

میفهمیدم صدای ان صدای صحبت کردن بارمان با مردی می اومد ولی من چیزی نشناختم رفتم تو اتاق بارم که از خودم می

 .ت در اومدروم بارمان از پشآ

 .خوبه گشنه ات نبود-

دونستم  برام عوض شده بود و اینو خوب می انبارم"ودم پیچیدم باز پتو رو دور خ ملبمو گاز گرفت ه یلبخندی زدم و گوش

 ته بود مهم این بود که چیزی تهته امون چطور گذشمهم نبود گذش .مهم نبود که چجوری باهاش آشنا شدم مدیگه واس

  "ان رو صدا میزدوجودم بارم

 .تو گوشم از بوسه اش سوخ ددستاش دور بدنم حلقه ش

 .دم تو اتاقه چی فکر میکنه که نفهمید من اومجوجوی من ب-

 .ن چشما منو میکشهیآخر هم، سرمو برگردوندم و بهش خیره شدم

 .ه توب-

  .ت زیر سرشت و دستشو قائم گذاشخیه ابروشو بالا اندا

 دقیقا؟؟ه من به چی -

 .ونه اشدستمو کوبیدم به ش

 .خرییاینکه چقدر خسیسی که برام بستنی نم به-

 .ی زدلبخند قشنگ

 .بستنی هم برات میخرم عزیزم -

 .لاله ی گوشمو با لباش فشار داد که شونه امو بالا آوردم سمت گوشم

 .هااا نکن اصلا منو بوس نکن دیگ -

 .د داچشماشو درشت کرد یکی از ابروهاشو بالا

 ت چرا؟؟؟وق اون -

 .انه بهش جواب دادمقصاد

 .مچون یه جوری میش-

 .و عقب کشیدگذاشت نفس تو سینه ام حبس شد سرشگی زد خم شد ولبخند قشن

 .اینو میگن بوس جوجو-
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صدای  کاش میشد یه جاهایی درخواست بدی تا بعضی اتفاقات مدام تکرار شن. مثل آدمای مسخ شده نگاش میکردم.

 .دش گوشیش بلند

 .ارهیاش-

 .ت و جواب دادنشست روی تخ

 ارجانم یاش-

-... 

دن و صورتش بیرون رگ های گر، از روی تخت بلند شد و ایستاد کم کم ابروهاشو کشید تو هم یه دستش اومد رو کمرش

 .ه بوددزده بود و صورتش قرمز ش

 .ا چه غلطی میکردیتو اونج-

 .قورت دادملندش ترسیدم صاف نشستم و آب دهنمو از صدای ب

 ا؟؟بگو بیام کج است؟؟الان کج-

-.... 

 .تو برداشش در کمدشو باز کرد و بارونی

 .دارم میام -

 .ت سمتم صورتش قرمز بودگوشی رو قطع کرد و برگش

 .مآروا من میرم پیش یاشار یه مشکلی پیش اومده سعی میکنم شب خونه باش-

 .گلومو چنگ انداخت و چونه ام لرزید بغض

 .انبارم -

 .نترس آروا-

 .رفت بیرون و باز برگشت توی اتاق یه تلفن دستش بود

 .هو که بزنی شماره من م تا بتونی باهام تماس بگیری یکاینو وصل میکن -

 .اش دوختمنگاهمو به چشم

 ظ.درو قفل میکنم خداحاف-

 .ته تو سکوت مطلق فرو رفد و خونو از در خارج ش

ار دادم صداش که تو گوشی پیچید انگار آرامش بهم تزریق و فش ؟؟ بازم عدد یکود پس چرا جواب نمیدیدستام عرق کرده ب

 .کردن

 .انمج-

 .ستغضی که از صبح تو گلوم بود شکب

 چرا نمیای خونه؟؟؟ ده؟؟بارمان چی ش-

 .واب من میام عزیزمتو بخ-
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 .م نمیبرهخواب منمیتون -

 .خنده تو صداش معلوم بود

 .م نمیاد پس نترسبارونتو برو بخواب من میام پیشت  -

 .بینیمو بالا کشیدم

 آروا داری گریه میکنی؟؟ -

 .نه-

 ومه داری گریه میکنی اخه عزیز من چرا گریه میکنی؟معل-

 .دصدای گریه ام بلند ش

 .ونهبیا خ-

 .ه عزیزم باشه خانمی آروم باشباش-

 .ودم و هق هق میکردماز شدت گریه به نفس نفس افتاده ب

 .ت دیگه خونه امیه ساعآروم باش من یا -

 .هباش-

 . عزیزملافع -

 .خداحافظ-

چرا این  تمنگاهی به ساعت انداخ "ان بیا خونه فقط بیابارم"و قطع کردم نشستم رو مبل و دستای لرزونمو رو صورتم کشیدم 

ام بلند نشه م گذاشتم تا صدای گریه نزده بود به من دستامو جلوی ده انگار که ساعت زل نن؟؟ک ربه ها حرکت نمیعق

کلید توی قفل بهترین صدایی بود که شنیدم ایستادم و به بارمان خیره شدم موهاش نامرتب بود و خستگی دن صدای چرخی

 .تش و خودمو پرت کردم تو بغلشدم سماز چهره اش میبارید دوی

 ق من چرا گریه میکنی؟؟عش -

 .م کشیدر خودش دستشو روی گونه های خیساز رو زمین بلندم کرد و آوردم سمت مبل نشست و منم نشوند کنا

 .اصلا دوست ندارم گریه کنی -

 .ه ام حلقه کردبینیمو بالا کشیدم و صورتمو پاک کردم دستشو دور شون

 .پلیور منم بهت میادا -

 .دی زدملبخن

 د رفتی؟؟چی ش -

 .تشو بهم دوخ نگاه غمگین

 .سه همین دیر کردمد وایر نزدیک قلبش بود عملش طول کشی، تیاشار تیر خورده-

 .تمدستمو روی قلبم گذاش

 ن خوبه؟؟؟الا -
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 .و تکون داد و دستی روی صورتش کشیدسرش

 .دم خونهکه اوم وبهخ -

 .فگی و حرفاش معلوم بودبارمان خیلی یاشارو دوست داره این از کلا

 .رو بخواب آروا منم میرم یه دوش بگیرمب-

 .باشه -

و روشن کردم صدای  ت میکرد رفتم سمت آشپزخونه و زیر گازقدمای سست حرک رفت سمت اتاقش حسابی خسته بـود با

ن تو سینی گذاشتم و جعبه بیسکویتو کنارش قرار دادم دستی به صورتم ه حموم دوتا لیواتبارمان رف هآب نشون میداد ک

ا از حموم بیاد ارمان نشستم تتم تو آشپزخونه و منتظر ببرگش. تشویی و صورتمو شستمکشیدم پوستم هنوز تر بود رفتم تو دس

 ار تیر خورده؟؟چرا یاشم دستمو زیر چونه ام زد ؟راول کنه با این همه علاقه به یاشبیرون یعنی بارمان حاضره حرفای منو قب

 .مای کاش میتونستم از بارمان بپرس

 را نخوابیدی؟؟چ-

 .اشو خشک میکردبرگشتم سمت بارمان داشت با یه حوله کوچیک سفید موه

 .افیت باشهع-

 .صندلی رو کشید بیرون

 .رسی جوجوم-

 .تمش جلوی بارمانیخـم و گذاشای رچ

 .ت مرسیخیلی به موقع اس -

 .ش زدملبخندی به

 .م میادلپت که چال میشه خوش -

 .ودبا بیشتر چال شد اونم لبخندی زد و به بخاری که از لیوان بلند میشد خیره شد بدجوری تو فکر ملبخند بزرگی زدم که حت

 .رد شدچاییت س-

 .دنگاهی بهم انداخت و لبخند زورکی زد که دلم گرفت و لبام آویزون ش

 اژ میدی؟؟آروا یه کم ماس -

 .لبخندی زدم و سرمو به نشونه مثبت تکون دادم

 .الپس زود بخور بریم تو ه -

شد  ه من که ایستاده بودم انداخت و بلندبتادم بارمان نگاهی سریعتر از اونطوری که میتونستم پای و بیسکویتمو خوردم و ایس

 .ت سمت هال نشست رو مبل همیشگیشرف

 .مثل اون دفعه ماساژ ندیا-

 .تمدستم حوله رو از رو پاش برداشتم یه قطره آب از روی موهاش چکید رو پشتش و دستمو رو شونه هاش گذاش تمنشس

 .ک میکنماول موهاتو خش-
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 .نه ولش کن ماساژ-

 .ی کردمماخ

 .همیخوری حرف نباش سرما-

 .چشم-

 .ردم به حرکت دادن دستام به طرفین یه دفعه سرشو گذاشت رو پامتم رو موهاش و آروم شروع کحوله رو گذاش

 .ک کنحالا خش-

 .ده بودرو خیره ش اش به رو بهلرزون شروع کردم به خشک کردن موهت موهامو کنار زدم و با دستای ضربان قلبم بالا رف

 .دمشیتو جواب ندادی خیلی نگران شامروز وقتی گو-

ک تمو تو موهاش کشیدم تا ببینم خشته بود دسخوابش گرفر چشماشو میبست و باز میکرد انگا، و نفسمو با صدا بیرون دادم

ود و منظم نفس میکشید دستمو تو موهاش بردم و ته بباز حوله رو موهاش کشیدم چشماش بس، اشو بستچشم، شده یا نه

 .تمحوله رو رو دسته مبل گذاش لخته خیلی جذابتر بود.بهم ریختمشون ش

 .دتموم ش-

تم روش نگاهی به چهره مو از زیر سرش بیرون کشیدم و رفتم پتوشو آوردم و گذاشود آروم پاصداش در نیومد خوابش برده ب

 .دماختم و پیشونیشو بوسیمردونه اش اند

 و تو تختم نشستم موهامو بستم و خیلی سریع مسواک زدم. کش و قوسی به بدنم دادم" نشب بخیر گودزیلای مهربون م"

ود رو ته بخموهاش ری د مثل پسربچـه ها بود.شدلم یه جوری  اومدم سمت آشپزخونه بارمان هنوز رو مبل خوابید بود.

را ه فوتکونی خورد ک ته دلم یه حسی قلقلکم میداد. تمو تو موهاش کشیدم حس خوبی داشت.دم و دسزدیکش شیش نپیشون

 .تمو چیدم و شیرو تو لیوان ریخ ل آشپزخونه با دقت میزبلند شدم ورفتم داخ

 ت؟؟صبحانه بخوریم یا خجال-

 .ش جلوی آشپزخونه ایستاده بودژولیده و چشمای خمار از خوابتم سمت بارمان با موهای برگش

 .رصبح بخی-

 .تسرشو تکون داد و پشت میز نشس

 .صورتتو نشستی هنوز -

 .زه بودچقدر صداش بام ن تستو برداشت.تکه ای از نو

 .هگشنم-

 .تم جلوشلیوان شیرو گذاش

 .ت ندارمدوس-

 یعنی چی؟؟-

 .ابرویی بالا انداخت

 .هیعنی شیر دوست ندارم دیگ-
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 .امو کشیدم تو همابروه

 .وریباید بخ-

 .ستم رو صندلی رو به روشنش

 .جدیدا خطرناک شدی آروا-

 .ردمبا دست به لیوان شیر اشاره ک

 .مبخورش ببین -

 .زو گذاشت رو می ش جمع شد لیوانیه قلوپ از شیرو خورد که صورت

 .انات تمومش کنی آقا بارم باید تا آخر صبحونه-

 .ه ها سرشو تند تند تکون دادمثل بچ

 .م مامانیچش-

خند خودشو به لبجای  ت با حال عجیبی نگاهم میکرد کم کم خندهشبلند خندیدم بین خنده هام نگاهم به بارمان افتاد که دا

 .داد و از بین رفت گوشه ی لبمو گاز گرفتم

  .بار بار....گاز نگیر لامصر این هزگاز نگی-

 صبحانه تو سکوت سنگینی میترسیدم دستم رو بشه و پسم بزنه. سرمو زیر انداختم میترسیدم راز دلمو از چشمام بخونه.

با ، ادمدمحکم فشار می و  رلدکمه های کنت رو بالا و پایین میکردم.انالا تم جلوی تلوزیون و الکی کبینمون صرف شد نشس

 .صدای گوشی بارمان ضربان قلبم بالا رفت

 .وال-

-... 

 .تمآره دارم راه می اف -

-... 

 .ه فعلاشبا -

 .ت سمت اتاقش که صداش زدمگوشی رو گذاشت تو جیبش و رف

 .انبارم-

 .برگشت سمتم با ابروهای درهم

 بــله؟_

 .س زبان دارمامروز کلامن -

 .ندو خاروپیشونیش

 .امـروز نمیری با آموزشگاهت هماهنگ میکنم-

تم حس میکردم اشک تو چشمام جمع شده اینو فهمیده بودم که یاشار ن دادم و نگاهمو به تلوزیون دوخت سرمو تکودلم گرف

 .ن منو عذاب میدهکم پدر داره و ایبرای بارمان خیلی با ارزشتر از منه یاشار برای بارمان ح
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 آروا چیزی نیاز نداری؟؟-

 .لوی بغضمـو بگیرمجنفس عمیقی کشیدم تا 

 .نه فقط شب زود بیا-

 .تبس داشت دکمه های پیرهن مردونه اشو می

 .حتما-

 .تمرفتم سمتش و دستشو گرفتم دکمه های آستشنشو بس

 .ازود بی -

اش تا ابد تو همین حالت ک خونم نفوذ کرد.تا مغز استد بوی عطر خوبش نگاهی قشنگی بهم انداخت و پیشونیمو بوسی

  .دممیمـون

 .امشب زود می-

دای ص چشماتو تو چشمام بدوز. یه نگاه بهم بنداز. و به قفل انداخت فقط یه بار دیگه برگرد. ت سمت در خروجی و کلیدرف

 نفسم تو سینه ام، و هوای خنک اومد تو خونه ز کردبه دیوار تکیه دادم که درو با قلبمو میشنیدم چرا میخوای برگرده آروا؟؟؟

 .چشمامو بستم حبس شد.

 .گ بزنخواستی به بابات زن-

 .لبخندی زدم، نگاهش تو چشمام بود، چشمامو باز کردم برگشته بود سمتم

 .رسیم-

کشیدم و عطرشو که تو هوا باقی مونده بود تو ریه  نفس عمیقی چشماش و باز وبسته کرد و از در رفت بیرون و قفلش کرد.

 :تمدمای بلند رفتم و گوشی رو برداشتم شماره خونه ی قدیمی رو گرفبا ق .دمیهام کش

 بله؟-

 .صدای عمو بود

 .و منم آرواالو عم-

 آروا عزیزم کجایی حالت خوبه؟؟؟-

 .بغض گلومو گرفت چقدر دلم برای لجبازی باهاش تنگ شده بود

 .میشه گوشی رو بهش بدی مو بابا خوبه؟؟خوبم ع-

 .اون لحظه دلم فقط بابا رو میخواست با اینکه دلتنگ عمو هم بودم

 .بابات سرکاره میدونی عمو.... چیزه...-

 .ت بره عمواین هفته باید اون یکی شیف ن؟!!!الا-

 ا که اذیتت نمیکینن؟؟اونجو، نه اشتباه میکنی عم-

 .تملبمو گاز گرف کلافه سرمو تکون دادم و گوشه

 .عمو تو رو خدا گوشی رو بده بابا نه -
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 .زیزمخونه نیست ع-

 .درسی صدای ضربان قلبم به گوشم می حس میکردم براش اتفاقی افتاده.

 ده؟؟شجون آروا عمو چیزیش -

 .دروحم خرد ش ت.سیخ بام دست صدای نفساش می اومد اشک از چشمام راه افتاد.

 .ن حالش خوبهالا آروا تو خودتو ناراحت نکن-

 .فریاد زدم

 ه؟؟بابام چش-

 نم اومده بودم یه کم خرت و پرت ببرم براشروز پیش قلبش گرفت بردمش بیمارستان الادو -

 .ههام کنم کم هام اکسیژن تو اتاق هم وارد ریمحس کردم اگه ت نفسام بالا نمی اومد.

 .آروا آروا-

 .اش نزارتنه، مواظبش باش عمو-

 م تو گلوم حبس شده بود و فقط اشک میتم صدام همونجا کنار تلفن نشستم توان تکون خوردن نداشو گوشی رو گذاشت

یا بابام خیلی سخـتی کشیده این حقش داخ ار ولی بابام نه اون تمام زندگیمه.ا هر بلایی که میخوای سر من بیریختم خدای

ر بابا اه هایی که باید کنظبرای لح م....برای دل ایی بابا...هرای تن. دستامو رو صورتم گذاشتم و با تمام وجودم زجه زدم نیست.

 .می بودم ولی نبودم

و باز کردم سرمو زیرش گرفتم بابا من  دمای سست رفتم تو حموم و دوش آبسرم سنگین بود و حسابی درد میکرد با ق

رد مشتمو به دیوار س د نشه.نفریادم بللبمو گاز گرفتم تا صدای . روزا به فکرت نبودم منو ببخش این ردم باهات؟؟چیکار ک

ه چه زانوهامو تو بغلم کشیدم قرار از ته دلم فریاد زدم نشستم زیر آب وم. نمیتونم آروم باش نمیتونم فریاد نزنم. حموم کوبیدم.

ان یف بارمعصدای ض ونستم نفس بکشم ولی برام مهم نبود.ت ده بود و نمیم کیپ شیبین، بابا خوب شو یی سر بابام بیاد؟؟بلا

 .به گوشم رسید

 .آروا آروا -

 .ضربه ای به در زد باید ازش بدم میومدولی.... جوابی ندادم اون باعثش بود.

 .آروا عزیزم-

کاش تمام زندگیت یاشار نبود.کاش نمی دزدیدیم تا  حبس شم تا آروم شم. شد تو بغلش کاش می صدای گریه ام بلند شد.

 .زدضربه های محکمی به در می م.رو بگیمجبور نباشم جلوی تمام احساساتم

 وبی؟؟؟؟خ ده؟؟آروا چت ش-

 .سرش داد کشیدم

 .رمار به درد خودم بمیذب ار.ذولم کن تنهام ب-

رنگ نگاهش  د جلوم زانو زد...د که در باز شد و بارمان وارد شچند لحظه ای سکوت کرد و یه دفعه ضربه های محکمی به در ز

 .ردمکی می گفت نگرانه اما بارو نم
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 !ده؟چی ش وری نشستی؟؟!!چرا اینج -

 .داغ بود تنش، اشو آورد جلو و کشیدم تو بغلشدست

 .رمولم کن میخوام بمی-

 .حسابی خیس شده بود سفت بغلم کرد و دستامو نگه داشت

 .خود میکنی دختره ی دیوونه تو بی -

 .شده بودم دیوونه، کشیدم دست و پا میزدم و فریاد می، و بست و آوردم بیرون آب

 .بزار بمیرم حقمه که بمیرم لم کن.ت دادن ندارم وولم کن دیگه چیزی برای از دس -

 .ردم رو تخت خودش و در کمدشو باز کتگذاش

 .ت نزنحرف مف-

 .و گرفتر که حوله و پلیورش دستش بود اومد سمتم و دستامهمونطو

 ده دختر؟؟معلومه چت ش-

  .وختس چشمام می گلوم از بس زجه زده بودم درد میکرد.

 .من طاقتشو ندارم یزیش بشه من میمیرم.ه چتو نمیفهمی اگ -

ع سری نگاه گذرایی به بدنم انداخت گوشه لبشو گاز گرفت و چیزی زیر لب گفت. های لباسمو باز کرد و درش آورد.ه دکم

 .کرد ملیورو گرفت جلوم و درحالیکه سعی میکرد بهم نگاه نکنه به زور تنپ نگاهشو ازم گرفت.

  .ت حرف بزن ببینممیگی درسچی -

  .ز بودچشماش کمی قرم فکش منقبض شد و دست به کمر ایستاد جلوم.

 .ت دوست پسر پیدا کردینکنه تو این سه جلسه کلاس-

 .ونیش نبض میزدرگ گردنش بیرون زده بود و رگهای پیش دستامو رو پام کوبید.

 .بابام، بابام بارمان-

 .دتمام حالت های عصبی تو یک ثانیه ازش درو ش، ذاشت رو سرمنشست جلوم و حوله رو گ

 ده ؟؟عزیزم چی ش-

 .د کمی آرومم کردرسی حرارتی که از دستاش به موهام می تاشو کشید رو حوله تا موهامو خشک کنه.دس

 .قلبش، حالش بد شده -

 .نفسی گرفتم و به نقطه ی دوری خیره شدم

 .ارستانهتو بیم هروز ود -

 .نه اش کشیدگریه سرمو تو سیبا و باز 

 .پاشو لباستو عوض کن و غصه نخور تا بگم چیکار کنیم-

 .تمنگاهمو بهش دوخ

 .دو عزیزمب -
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 .تم بیرونشلواری از کشوش درآورد و رفت بیرون سریع پوشیدمش و دنبالش رف

 ان چیکار کنیم؟بارم -

 .بوی عطرش بینیمو قلقلک داد، ل زد یعنی برم کنارش بشینم نشستم کنارشبا دست ضربه ای به مب

 ماتو از بین بردی آرواچش-

 .و بشنوم اندل تو دلم نبود تا حرفای بارم بی تاب و نگران بودم.

 .انبگو بارم -

 .لبخندی زد

 ه ها تو ایران تا اطلاعات دقیق بیاره از بابات خوبه؟زنگ میزنم به یکی از بچ-

 .دش بهتر از این تو شرایط من نمی

 ت میگی؟راس-

 تم؟؟مگه تا حالا دورغ گف-

 .بهش اعتماد داشتم .بارمان تا به حال بهم دورغ نگفته بود

 .ترهاینجوری به پس بـگو عکس ازش بفرسته.-

 .دستشو رو خط گونه ام کشید

 .یچشم خانم-

 .شو تو جیبش برد و شکلاتی رو در اورددست

 .ور اینوبخ -

 .میکنه ولی چاره ای جز این نداشتم کاروتم که اینم گذاشتم هنوز باور نداشنو تو ده شکلات

  .همرد که از بیرون میاد زن باید ازش استقبال کن-

 .تم و لبخند کجی زدمنگاهمو بهش دوخ

 .ن باشیگیت ندارم غمناراحت نباش آروا دوس-

 .حالم پریشون تر از این بود که تمام حرفاش حلاجی کنم، ایستادم جلوش

 .ممرسی بارمان من میرم بخواب-

 .تنگاه ناراحتشو بهم دوخ

 .خوب بخوابی-

 .شبازم عطر لعنتی خم شدم گونه اشو بوسیدم.

 .همینطور تو-

 خودمو پرت کردم رو تخت خوبی مگه نه؟ فردا از بابا خبر دارم؟؟ یعنی بارمان اینکارو میکنه؟؟ لبخند قشنگی بهم تحویل داد.

فته گ ه بودی همیشه قسمت توت فرنگی بستنیتو بهم میدی.تگف ی.بهم قول دادی تا ابد کنارم میمون بابا باید خوب باشی.

 .یمبدونن تو فقط پدرم نیستی تو قلبام دنیا مار تذب ار بمونم.ذب. کشمبزار نفس ب بابا خوب باش.، بودی جمعه ها میریم کوه
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 .وتنبل خانم بیدار ش -

 .با یادآوری بابا سریع نشستم

 د خبر گرفتی؟چی ش-

 .دتو موهای ژولیده ام کشی لبخندی زد و دستشو

 .صبح توام بخیر-

 .گوشه ی لبمو گاز گرفتم

 .ببخشید صبح بخیر-

 .ه بچه هاییصبحا که از خواب بیدار میشی شبی -

 .ت دو دو میزدمردمک چشمم داش نفسمو با صدا بیرون دادم.

 .ردهحال بابات خوبه یه سکته قلبی رو رد ک-

 .ربون بابامقلب مه قلبم تیر کشید.

 لا خوبه عزیزم فردا هم از بیمارستان مرخص میشه و میره خونه همه چی به خیر گذشته و الان حالش کام -

گوشیشو گرفت سمتم از دستش گرفتمش و به عکس خیره شدم خیلی لاغر شده بود با لباسای آبی بیمارستان تو تنش خیلی 

 .ته از قلبم آتیش گرفکه تی، یگوشی س یه قطره اشکم افتاد روتمو کشید رو عکرسید دس خسته به نظر می

  .ت نکن عزیزمنالان خوبه میبینی که خودتو اذی آروا -

 .ت پرده اشک نگاهمو بهش دوختماز پش

 .انمرسی بارم-

 .ت شصتش اشکامو پاک کردبا انگش

 .نکنجوری انگار یه چیزی تو وجودم کمه آروا ی اینو من اینکارو کردم که تو خوب بشتبس کن این حال خراب -

جاش  گفت با هر کلمه ای که می ن برام تازگی داشت.احرفای بارم ود که گرفتمش تو دستم و بوسیدمش.تش رو گونه ام بدس

 .دتو قلبم بازتر میش

 .بارمان -

 .س شد ولی مهم نبود الان اون تمام آرامشم بودحبنفسام تو سینه ام  تو حصار دستاش حبسم کرد.

 .گ میزنی باهاش حرف میزنیهم زندا آروم باش بابات خوبه فر -

 .ده بود آرامبخش منروزا بارمان ش م اینسینه اش گذاشتم تا آروم ش روسرمو 

 .هشاید فردا مرخص بش-

 .رمو تکون دادمس

 د؟؟ش نباید زودتر مرخص می-

 .اونجا باشه ماونجا ازش بهتر مراقبت میشه ترجیح داد-

 .دبه یاشار حسودیم ش
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 .ولید بود اازده روز زیدو-

 .ن تکون دادسرشو به طرفی

 .یهفقط میخوام خوب شه همین برام کاف-

 "تو مثل پدرش دوست داش اربارمان واقعا یاش"نفسمو با صدا بیرون دادم 

 .م آروامن باید هر روز بهش سر بزن-

 .یکشتمارو مکاش قدرتی داشتم تا یاش مو به دهانش دوختم.هنگا

 .رهاهمه اش پیش یاشنم ذه، ار کاملا خوب شهشه ای اینجوری بگذره تا یاتنیست یه هفبراش پرستار گرفتم اما خیالم راحت -

 اگه واقعیتو می فهمید بازم اینجوری عاشق یاشار میموند؟ نمیتونستم مخالفت کنم فقط با سرم حرفاشو تایید کردم.

 !دی؟چی شده کم حرف ش-

 .هنـوز نگران بابامم-

 .و خاروندچونه اش

 .عزیزم تجای نگرانی نیس-

ران الان نگ باشم اون نمیتونه از خودش مواظبت کنه. م باید به فکرشقتی این همه ازش دورم باید نگرانش باشت وچرا هس-

 ش.منه من میشناسم

 .ه که نیست آروابچ-

 .ده بود منم مثل خودش جواب دادملحن صداش تند ش

 .داره تا مواظبش باشه ه نیاز به یکیهر آدمی که مریض میش ه است؟! مگـه عموی تو بچ -

 .مو دادصداشو کمی بلند کرد و از بین دوندونای بسته جواب

 .شه دیگهعموت پیش -

 .پیش عموی توام پرستار هست -

 .اون فرق داره-

 .دم و دست به کمر ایستادم رو به روشعصبی ش

 شتفاوتی ندارن تو داری بزرگ هیچ یرخن داره تو فکر میکنی خون عموت رنگین تر از خون بابای منه همینی نهیچ فرق-

 .میکنی

 ای رنگارنگاتاقم شهر پر از چراغ م کوبیدم و نشست جلوی پنجره ی بزرگکو رو زمین کوبیدم و رفتم تو اتاقم درو مح پام

از این  پشت هر کدوم، وبارمان فکر کنم دستمو رو شیشه کشیدم ث بین خودمخواستم به بح نمی ، بود نفس عمیقی کشیدم

شکل و م ه باشهدی داره به قول بابا هیچ آدمی نیست که سختی نکشییه نفر زندگی میکنه هر کسی برای خودش مشکلا چراغ

ی ها هم ا بعضنداشته باشه فقط برخورد آدما با مشکلات متفاوته بعضی ها از مشکلاتشونم لذت میبرن و باهاش کنار میان ام

ای م از زیبایی هو میبینن و بعضی ها ه راه فر میرن بعضیا پیچ و خملات رنج میبرن مثل آدمایی که به یه سفقط از مشک

دن دی ان منو میبردکاش بارم، خندی زدم و دستمو به گونه ام کشیدم انگشتمو تو چال گونه ام گذاشـتملب. مسیر لذت میبرن
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 از اینجا .لی قشنگتر بودب خیشکمم جمع کردم و به برج خیره شـدم تو ش امو توزانوه. بابا اینجوری خیالم راحت میشد

زیبایی رو خلق کرده بودن کاش حوصله داشتم تا این منظره رو ا منظره ی قایقای تو آب خیلی کوچیک دیده می شدن ام

 .تماخم کردم و رومو ازش گرف. نقاشی میکردم تقه ای به در خورد که بارمان سینی به دست وارد اتاق شد

 .قهر نکنمت حالا با من قهری با شک-

 .ت رو زمینشست جلوم و سینی رو گذاشن

 .ت گفتیتو درس میخوام من معذرت-

 .حق نداشت اذیـتم کنه جوابشو ندادم تا کمی حرص بخوره.

 .انم عذرخواهی کردم ازت آشتی کنآروا خـ-

 .م ازش از بین برهگوشه لبمو گاز گرفتم انگار همین عذرخواهی کافی بود تا تمام رنجش

 .آقا بارمان معذرت خواهی کنهمیاد خیلی کم پیش -

 .تشلبخند کجکی بهش زدم دستمو گرفت تو دس

 .ت حسابی غذا نخوردیبیا غذاتو بخور این مدت درس -

 .تم تو دهنمسیب زمینی رو تو ماست زدم و گذاش

 .ان یه فکری بکنقط سیب زمینی و مرغ خوردیم بارماین مدت ف -

 .بون شده بودرمه لبخندی بهم زد.

 .ر صداتو شنیدمخدا رو شک-

 .یددستی به چشماش کش

 .ه ای چند بار غذا بیارنتاز این به بعد میگم هف-

 .لبخند پهنی زدم و لبمو با زبونم تر کردم

 .نآخ جو -

 .تشوندستشو تو موهام آورد و بهم ریخ

 .وجهج-

 .ب کردمموهامو مرت

 اشارو دوست داری؟؟خیلی ی -

 .تابرویی بالا انداخ

 چطور؟؟-

 .تمانداخشونه بالا 

 .همینطوری-

 .ردسرشو تکون داد و با دستمال دهنشو تمیز ک

د بابا رو احساس نکنم منو برای تحصیلات فرستاو کرد تا من نبود  ششیاشار مثل پدرم میمونه از وقتی بابا فوت شد تمام تلا-
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 .مبرام خیلی زحمت کشیده تمام زندگیمو مدیونش، مومد تا تنها نباشم ااینجا و خودش

حتی سرمو تکون دادم اینجوری معلومه که بارمان حرف منو قبول نمیکنه خدا لعنتت کنه یاشار که زندگی خیلی ها رو نارابا 

 .ردینابود ک

 ارو؟منو بیشتر دوست داری یا یاش-

 .تصاف نشست و ابرویی بالا انداخ

 .ن ولی به عموی شوهرشون نهشنیده بودم عروسا به مادرشوهرشون حسودی میکن -

 .مو کوبیدم رو پاشدست

 .نپیچون-

 .سوال خوبی نیست هرکسی جای خودشو داره-

 .تش گرفتهر چی بیشتر میگذره از اهمیت یاشار تو زندگی بارمان بیشتر با خبر میشم دماغمو بین دوتا انگش

 .باز که تو فکری -

 .م میادخواب-

 .ش گرفتسریع بلند شد و سینی رو تو دست

 .خوب بخواب خانمی-

آروم  مو طماین بوسه ها روح پر از تلا جلوش و رو نوک انگشتام بلند شدم قدم تا گردنش رسید گردنشو بوسیدم.ایستادم 

 .میکرد

 .یرشب بخ-

 .ونه اش تکون خوردچ، نگاه گنگی بهم انداخت

 .تت ندادمبخواب تا کار دس-

 . مدشو به سرعت از اتاق خارج شد همینطور که به جمله آخرش فکر میکردم غرق خواب 

 .ند زدممامو باز کردم و بهش لبخشچ ،آروا خانم بیدار شو -

 ده؟؟چی ش-

 !ی؟باید اتفاقی بیوفته تا از خواب بیدارش-

 .هن-

 .م خریدشو صبحانه اتو بخور بریبلند-

 .دم تو تختپری

 .انوای خیلی خوبی بارم-

 .قبل از اینکه بارمان بلند شه دویدم سمت دستشویی

 فتی؟انی-

و وارد  ک کردمصورتمو با حوله خش"آروا چقدر صـورتت پر شده"خندی زدم ه لبو به خودم تو آیینصورتمو شسـتم 
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 .وری نبودمطی خونه بابا اینحتآشپزخونه شدم 

 ر نداریـم؟شی-

 .رنخی-

 .م خرید میخریمه امروز میریشبا-

 .ه خودت بخرواس-

 .ردمبراش زبون درازی ک

 .رممیخ -

 .وسل-

 .دمآخر خوردم و بلند ش و تا با اشتها صبحانه ام

 .و ماده شم توام زود آماده شآمن میرم  -

 .ر دیگهام-

 .اخم مصنوعی کردم

 .تبرم یر کنی نمید-

  .و باز و بسته کرد با خوشحال وارد اتاق شدم و تند تند لباس پوشیدملبخندی زد و چشماش

 .ان زود باشبارم-

 .ه باشاومدم یه کم تحمل داشت-

 .و پشت سر هم تکون می دادم م پشت سرم و پامو گذاشت نشستم رو مبل دستام

 .زود باش-

 .در اتاقش باز شد داشت ساعتشو می بست

 قدر ذوق زده ای؟؟ یعنی این -

 .قدر تر از اینیه کم بیش-

 .کی بهم زدچشم

  .تفاپس زود باش راه بی-

این ذوقی که داشتم از دفعـه ی قبل بیشتر نگار که پاهام زودتر از خودم حرکت میکردن و من نمیتونستم کنترلشون کنم ا

رشد میکرد مثل یه دونه که تازه کاشته شده دونه ای که نیاز به  دم یه حسی تو دلمبود هربار که به بارمان نزدیک میش

 و هال تبدیل میکرد نهالی که به سرعت رشد میکردت این دونه رو به یه ننزدیکی به بارمان و محبتای اون داش ،مراقبت داره

 .و نرم میکرد بزرگتر میشد بارمان داشت با محبتش قلب من

 .تون نزدیکهی زمسالتو بردار که یخ نکنپ-

 .م به بارمان بود هر چی میگفت گوش میدادمانگار داشتم تو خواب راه میرفتم و خرید میکردم تمام حواس

 .ر زیاد بر میدارمشی-
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 .رنخی-

 .وش زدمبا آرنجم ضربه ای به پهل

 .دهتو گوش میدم تو هم به حرفم گوش بان من به حرف ری بارموخباید ب -

 .سرشو تکون داد و لباشو تو هم جمع کرد

 .نبخر که تو کمر بستی به قتل م هباش-

 .و حل داد و راه افتاد دتا شیر برداشتم و گذاشتم تو سبد بارمان سب چند

 .هاخماتو باز کن آقاه-

  .ال بستنی ها که ایستادمرسیدیم جلوی یخچ و دور بازوش حلقه کردم تملبخندی زد دس

 .ی بستنی میخواموا-

 .تدم از هر مدل بستنی چند تا برداشو باز کر در یخچال

 .تاشذت اخیر ناباید خیلی وقت پیش برات میخریدم این اتفاق-

 .یکی از بستنی ها رو باز کردم

 .هاشکال نداره الان میخری جبران میش-

 .یاق بستنی میخوردمتمام اشت رسیدیم به صندوق داشتم با

 .وری نخور دارن نگات میکننج اون -

 .ین راه افتادب کرد و نایلون به دست سمت ماشازبونمو رو لبم کشیدم و کنارش ایستادم بارمان خریدا رو حس

 تنی دوسـت داری ؟؟بس -

 .لیسی به بستنی زدم

 .لیخی-

 .و با دستمال تمیز کردم دم دستامتنیم که تموم شمان راه افتاد بسدم باردرو باز کردم و سوار ماشین ش

 .وشمزه بود مرسیخیلی خ-

 .ونتنوش ج-

  .بورتو کوبیدم رو داش سرمو برگردوندم سمت خیابون که با دیدن آرایشگاه دستم

 .اوایسا وایس-

 ده؟چی ش-

 .ساوای-

 .ماشینو کشید کنار خیابون

 ده؟چی ش-

 .تم سمتشبرگش-

 اد داری؟؟تو به من اعتم-
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 سرشو تکون دداد

 .ب....آرهخ-

 .شو دراز کردم سمت دستم

 .پس بهم پول بده-

 .لبخندی زد

 .لوس-

 .و از جیبش در آورد و مقدار زیادی پول بهم داد کیف پولش

 .ممرسی برو خونه یه ساعت دیگه بیا همینجا دنبال-

 .و کشید اخماش تو هم بود تمدرو باز کردم که دس

 ا میری؟؟چی میگی؟؟کج-

 .جا دنبالم ه یه ساعت دیگه بیا همینرم دیگار بذبارمان ب-

 .دمو محکم بوسی شیدم سمتش و گونه اشو ک خودم

 .الطف-

 .و تکون داد ت و سرشنگاه گنگی بهم انداخ

 !تی؟تو که زبان بلد نیس-

 .ار دیگهذدست و پا شکسته یاد گرفتم تو این چند هفته ب-

 .ملتمس بهش خیره شدم

 .جام آروا دیگه همین ب یه ساعتخیله خ-

 .سیدم راشتم حرف بزنه صدای فریادش به گوشذرفت که از ماشین پریدم پایین و نو به نشونه تهدید سمتم گ انگشتش

 مواظب باش _

وشبختانه زن مهربونی بود و با ته بهش فهموندم که چی میخوام خوارد آرایشگاه شدم خانمی به سمتم اومد دست و پا شکس

 خودمو تو دفته و بارمان عصبی نشه کارش که تموم شازیر دستش تا زودتر کارم راه بیتم رد ساکت نشسبرخود میکر باهام صب

رو به آرایشگر کردم و ازش ، دم تو آیینه خیلی خوشم اومده بوداز چهره ی خو، آیینه نگاه کردم و دستی به صورتم کشیدم

م تسه ساعت و نیم گذشته بود جای یک ساعت دویدم بیرون و رف م کردمو حساب کردم و نگاهی به ساعت تشکر کردم پول

 .تم سمتشده بود و به اطراف نگاه میکرد رفجایی که پیاده شده بودم بارمان بیرون از ماشین ایستا

 .لامس -

 .برگشت سمتم عصبی بود

 ومه کجایی تو؟؟معل-_

 !ده؟یعنی متوجه هیچ تغییری نش

 .د دیگهببخشید دیر ش-
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 .دفکش منقبض ش

 .وار شوس-

 .د سوار شدم و راه افتادلبام آویزون ش

 .ت سخت بگیرم ولی خودت نمیخواینمیخوام به-

 .و با صدا بیرون دادنفسش

 تی واسه چیکار؟جا رو نمیشناسی زبانم که بلد نیستی معلومم نبود کجا رفم که اینفهمی نگران میش نمی -

 .تش و با ناراحتی جواب دادمسرمو برگردوندم سم

 .تمجوری میکنی رفته بودم آرایشگاه اصلا نفهمیدی چون برات مهم نیس ان چرا اینبارم -

ه یه دستشو بد، ماشین از حرکت ایستاد و بارمان برگشت سمتم متعجب بهم خیره ش، و گذاشتم تو دهنم و جویدمش ناخن

 .و میبینه بار اوله که من ده بود که انگاروری بهم خیره شپشتی صندلی زد و دست دیگه اشو رو فرمون گذاشت ج

 ...چیزه-

 .روند و با دقت بیشتری بهم خیره شد چشمای خمارش برق عجیبی داشتگوشه ی لبشو خا

 ...ب آخهخ-

 .ازش گرفتم و به خیابونا خیره شدمرومو 

 ه راه بیوفتی؟؟شمی-

 :ضربه ی آرومی به فرمون زد و با صدایی ملتمس گفـت

 .یدببخش-

ده خاطر بودم ولی در حقیقت به این شدتی که نشون میدادم یو کشیدم تو هم مثلا خیلی رنجمتش و ابروهامبرگشتم س

 .ناراحت نبودم

  .اسسخیلی بدی بی اح-

دد خیابون ها و ترم همچنان به دست به سینه نشستم و به پشتی صندلی تکیه دادم و برای اینکه از موضع خودم خارج نش

 .آدم ها خیره شدم

س .ح و سوزوندمو نزدیکم آورد که نفساش گونه ا سرش. نگران شدم گفتم شاید اتفاقی برات افتادهخب دیر که کردی  -

 :داشتنی زیر گوشم زمزمه کرد با صدای بم و دوست الان گونه ام آتیش میگیره. ممیکرد

 .هدی جوجل شخیلی خوشگ -

رفتم الان این یه اعتراف بود از طرف ز گو گا وشه ی لبم، گآتیش گرفتم سرعت خون تو رگهام به سرعت نور رسیده بود.

 !بارمان؟

 .و ندارم آشتی کن دیگه من طاقت قهرت-

بهم  مگه میشد این چشما اینطور مگه میشد با بارمان قهر کنم؟! برگشتم سمتش فاصله صورتم با صورتش دو تا انگشت بود.

  .مگب "نه"شون خیره بشن و من به
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 داری؟؟ فار تشریمیدونی خیلی زبون باز و مک-

 .دلبخندی زد که دندونای مرتبش معلوم ش

 .تآخه هر کسی که جوجه خانم نیس-

 .همه ی وجودش برام تازگی داشت حرف زدن بارمان برام شیرین بود.ی زدم چقدر لبخند پهن

 .بریم خونه تا بعدا از خجالتت در بیام-

 ابروهای نازک. های کوتاهم کشیدم و لبخندی زدم یو تو چتر تمو تو آیینه نگاه کردم دس و روشن کرد خودم سریع ماشین

 .بیشتر بهم می اومد انگار که بزرگتر شده بودم

 .هنخورش تموم میش-

 .دمو با تعجب پرسیش برگشتم سمت

 !!ی؟؟چ_

 .هور سهم منو نخ اونی که تو آیینه است ممیگ-

 .وار کشیده بودمدل خرد زده بودم که برام سش م وودو کمی کوتاه کرده ب دم موهامجمع کردم و باز به خودم خیره ش و املب

 ر رسیدی؟؟چی شد یه دفعه به این فک-

 .و لوس کردم سرمو سمت گردنم کج کردم و خودم

 .نفضولی نک-

 .مچش-

 .و گاز گرفتم و مثل بچه ها ازش گله کردم گوشه لبم

 .عصبانی میشی وحشتناک میشی-

تاده ترسیدم اتفاقی برات اف می فقط، فرار کردی نهه فکر کنم شدم نه اینکو ببخش آروا اما وقتی دیدم نیستی دیوونه  من -

 .باشه

 و ان ماشینمبار "ایندی بهم دست دادشن نگران من بوده حس خوااز اینکه بارم"م رو صندلی تلبخندی زدم و ساکت نشس

 .دمگذاشت تو پارکینگ و من به سرعت پیاده ش

 .له که نداری آرومعج-

 .بهش زدم که زیر پام خالی شد و افتادم روی پله های ب لبخندبرگشتم عق

 .خآ-

 .هو ببین لو تا پامبارمان نشست جلوم و دستشو آورد ج ،ار دادمم تو دستم و فشتو گرف زانوم

  .ت کردندی که مثل بچه ها میدویی انگار که دبنالیمیگم آروم برو گوش نم -

 .ترکمی کشید بالاو  ه شلوارملبمو گاز گرفتم تا گریه ام سرازیر نش

 .ننک-

رو  و تم و پامو تو دستش گذاش و آورد سمتم دستم ت و دستاشو به چشمام دوخ شود نگاه نگرانحلقه زده ب اشک تو چشمام
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 .زمین گذاشتم که دردی توی زانوم پیچید

 .آخ -

 .و رو دستش بلند کرد اهی منن با یک حرکت مثل پرکابی اراده اشکم راه افتاد و بارم

 .کم بد بگذرهیه  -

  .تمو گاز گرفتم و به شونه اش چشم دوخ بمه لگوش

 .میتونـم راه بیام-

 .تادقدر راحت راه بری که با گذاشتن پات رو زمین اشکت راه اف میتونی اون، معلومه که میتونی-

 .وم بودلده سینه اش معدم به قفسه سینه اش خیره شدم که دکمه بالاش باز بود و عضلات ورزییازش خجالت میکش

 ه ات بازه؟؟ه این دکمچرا همیش-

 .ه کنو دور گردنم حلق اتدست-

 .متعجب پرسیدم

 چرا؟؟-

 .ممیخوام درو باز کن-

 .د رو در آورد و درو باز کردو دور گردنش حلقه کردم و بارمان از تو جیبش کلی دستام

 دی؟؟چه بوی خوبی می-

با صدای ضعیفی در حالیکه نگاهشو ازش  و دورم حلقه کرد. شردم که دستاردنش جدا کو از گ دم و سریع دستامسرخ ش

 :تممیدوزدیدم گف

 .بزارم زمین-

 .ی کنهو بررس امگذاشتم رو مبل و نشست جلوم تا پ

 .تو اتاقم میبینم-

 .و به کمرش زداخم ریزی کرد و دستش

 .وهرتممن ش-

 .دو به کبودی رو زانوم خیره شد و بالا کشی وارمو خیلی سریع شل

 !!دی؟جوری کبود ش ربه اینقدر سفیدی که با یه ض این چرا-

  .دمنالی، دستشو رو کبودی زد که حجم زیادی از گرما به بدنم منتقل شد و درد از یادم رفت

 .ننک-

 .ته باشهبزرا ببینم نشکس-

و از  ماین حس مزاحو جلوی دهنم گرفتم تا  و بررسی کرد و منم دستم با دقت پام  که خبر از حال درونی من نداشت. اون

 .بعد از چند دقیقه راه افتاد سمت آشپزخانه خودم دور کنم.

 .چیزی نیست کبود شده-
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تزریق میکنه درد زانوم از ا و رو پام ماساژ داد حس میکردم داره به وجودم گرم ادو با پمادی توی دستش برگشت و آروم پم

 .ه بودیادم رفت

 .خط چشمت خیلی بهت میادا -

 "ه ندهبارمان ادام"و گاز گرفتم  گوشه ی لبم

 .خواستی سوپرایزم کنی واقعا هم سوپرایز شدم-

 شم.خواستم عوض -

 .دماز دورن سوختم ولی نمیدونم چرا لرزی و بهم دوخت که تا بن دندانم تیر کشید.ش نگاه نافذ

 .م جا نکنو تو دل آروا انقدر خودت-

 .دست تو موهاش کشیبا دهن باز بهش خیره شدم ایستاد جلوم و کلافه د

 .ه نبوددفع ت دارم اوناین مثل دوس -

 !ان اعتراف کرده بود؟بارم تم داره؟!داشتم شاخ در می آوردم این یعنی بارمان دوس

عی د سش بوزای اول باهام کم حرف میزد و بیشتر تو اتاقان سابق نبود شده بود مثل روه هفته ای بود که بارمان همون بارمی

ه گا ات و با راننده ی یاشار میفرست آموزشگاه منم ساکت بودم و منتظر تا خودش به حرف بیاد. باشه حتی منمیکرد ازم دور 

 .ده بودم با صدای باز شدن در اتاقم برگشتمیروی تختم دراز کش، بگه مشکلی هست خودش بهم

 .ملاس-

 .و یه لبخند کج گوشه لبش مهمون بود تش بوددس د تا نایلون بزرگنچ

 ی؟؟انم میشه امشب اینا رو بپوشآروا خ-

  .دمره شت خیمتعجب به نایلون های رنگارنگ روی تخ، ت رو تختونا رو گذاشو نایل

 !!ان؟؟واسه چی بارم-

 .ندی زدو تو سینه اش گره زد و بدجنس لبخ دستاش

 .ی درو قفل میکنمتا شیش نمیتونی از اتاقت بیای بیرون و برای اینکه جرزنی نکناعت سه از س-

 .ت غلتی زدمبیخیال روی تخ

 .له ندارممن حوص-

 ت:کرد صداش بالا نره گفه سعی میدستگیره درو پایین کشید و در حالیک

  .سعی کن بیاد سرجاش-

له های توش رو بیرون نایلونا رو برداشتم و وسی "ما به سرش ضربه خوردهحت"رفت بیرون و من هنوز به در خیره بودم

نه بلند مشکی چرم یه جعبه بزرگ و تک بندی که روش منجوق دوزی شده بود با کفشای پاش یه لباس مشکی کوتاه"آوردم

دستی روی منجوق . ناخودآگاه استرس به جونم افتاد مشب تولد بارمان؟!!. امتعجب به خریدا خیره شدم"ش هم بودلوازم آرای

وش بگیرم و بعد تو اتاق حبس بمونم ود ترجیح دادم دساعت دو ب رنگ لباس کشیدم و گیج سری تکون دادم. های خوش

 ههیچ صدایی نمیومد و خونه تو سکوت بود با حول مجا موندم باز برگشتم تو اتاق تم تو حموم و یه ربعی اونحوله به دست رف
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 .دنم رو تخت دراز کشیدم صدای بارمان از پشت در به گوشم رسیت

 .انم محترم ساعت شیش آماده باش و دیر نکنخ-

لباس که پشت در آویزن بود افتاد اگه قراره بارمان امشب منو  غلتی زدم و نگاهم به، دن کلید تو قفل درو صدای چرخی

م آرزو کردم بارمان تا ابد پیشتم و از ته دلم سمون دوخآو به  سوپرایز کنه پس منم به بهترین شکل ممکن آماده میشم نگاهم

آرزوی محال بود لباس  ه ام اونم پیشم باشه چون آرزوی عمر جاودان یهال من باشه آرزو کردم تا روزی که زندباشه و فقط م

و باز کردم لاک قرمز رنگی رو برداشتم و شروع کردم لاک زدن هم دستام و هم پاهام ش گرمی پوشیدم و در جعبه لوازم آرای

جلوی آیینه  ر لاک میزنه.با نتو این مدت اولین باری بود که لاک میزدم و ذوق زده شده بودم مقل بچه ای که برای اولی

ونه و ش تم و موهامشونه امو برداش تشون کنم؟؟!!ایستادم و دقیق به خودم خیره شدم دستی تو موهام کشیدم باید چطور درس

ت سرم مرتبشون جلوی چتری های کوتام موهام کشیدم عقب و پیچیدم با دوتا گیره کوچیک پش زدم فرق باز کردم و از

ان بخواد امشب باهام اگه بارم، تم رو صندلی میز آرایشم و به خودم خیره شدمسو باز گذاشتم نش کردم و پشت موهام

اید میخواد یه ش ش چی؟؟ب شب آخـری باشــه که میبینمشه ازم جدا شه چی؟؟اگه امخداحافظی کنه و برای همیش

و  عذرخواهی کنه و برای همیشه منشاید میخواد ازم  ه!؟!افظی و یه خاطره خوب داشته باشیم و همه چی تموم شخداح

وری از بخندی زدم اما فکر دم لز فکر اینکه قراره بابا رو ببینف تو سرم متنفر بودم الاز فکرای مخت پیش بابا نارسته ایربف

 .ه ام بودبارمان بدترین مجازات اون لحظ

یدن داختم و با دت انامید میدادم نگاهی به ساعه خودم م بو تمرکز کنم تو اتاق راه می رفت تم فکرمتونسی کلافه بودم و نم

و برداشتم یه خط چشم کلفت و بلند کشیدم که  ساعت چهار و نیم چشمام زد بیرون رفتم جلو آیینه و لوازم آرایش

د و روش لبخندی زدم که گونه هام بالا اوم ،ده بودو با ریمل پر رنگ کردم خیلی خوب ش مژهام خوشبختانه مثل هم شدن.

و مداد ابروی قهوه ای رو برداشتم و با  تمو گاز گرف ه ی لبمگوش.نقدر روشن نبودآام کشیدم کاش ه زدم دستی رو ابروهنرژگو

و رو لبام زدم اینجوری لبام بیشتر به چشم می  ب قرمز پررنگی رو برداشتمدقت کشیدم رو ابروهام خیلی خوشگل شدن رژل

بارمان ". دم یه کمی کوتاه بود به خودم تشر زدمو تنم کر رفتم لباس "نباشنگران "دی به دختر تو آیینه زدم اومد لبخن

آروای توی آیینه خیلی بزرگ  .تادم تا خودم توی آیینه برانداز کنمو لباس کشیدم و چند قدم عقـب ایسدستی ر"شوهرته

 .ده بودش

 .آماده بودی بیا بیرون-

نپوشم ولی اینجوری خیلی از بارمان کوتاه ترم کفشا رو  د کفشا رومیش و برداشتم کاش داز زیر در فرستاد داخل کلیو  دو کلی

رون نفس عمیقی کشیدم اومدم بی و تو قفل چرخوندم ضربان قلبم بالا رفته بود و کف دستام عرق کرده بود. یدم و کلیدپوش

د قدم اومدم جلو مثل یه مسیر و گاز گرفتم چن ه لبمشمـع بود لبخندی زدم و بازم گوشک بود و روی زمین پر از خونه تاری

 .شمعا رو چیده بود و من از بینشون رد شدم و وارد هال شدم که صدای بارمان از پشت سرم اومد

 د؟خوشت اوم-

مشکی و کفش مشکی تنش بود به در اتاقتش تکیه داده بود تی با شلوار برگشتم سمتش پیرهن مردونه مشکی خوش دوخ

و تو دستاش  م و دستمو تکون داده باشم چون خودمم صدای خودمو نشنیدم اومد سمت بامو صدا زدم ولی انگار فقط ل شاسم
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 .گرفت و رو به روم ایستاد

 .دیخیلی خوشگل ش -

 .انمآتیشم نزن بار بستم. و م چشمامخورد نفسش با گردنید از برو بوس د و چال گونه املبخندی زدم که خم ش

فید ز قرمز تو گلدون سز کوچیک و سفید کنار پنجره بزرگ اتاقش بود و یه رمیو کشید سمت اتاقش درو باز کردم یه  دستم

 .رو میز بود

 .تمشمین اینجا گذاشه همیخواستم بزارمش تو هال ولی میدونستم از دیدن برج خوشت میاد واس-

بینشون گلبرگ های ی رو زمین بود که منظم چیده بود و هاو تو دستاش فشار داد نگاهم رو شمع مسرمو تکون دادم که دست

 .گل ریخته بود

 نی؟؟نمیای بشی-

 .ت رو به رومرفتم سمت صندلی و نشستم اونم نشس

 آروا چرا حرف نمیزنی؟؟ -

 .ودچقدر با ته ریش جذاب تر ب ت مردونه اش دوختم.و به صور اهمنگ

 .منمیدونم چی بگ-

 .د کوچیکی زدلبخن

 .نه ات که هستگش-

 .دم ه ام کشیکون دادم و دستی روی گونو ت سرم

 .و بیارم امپس من میرم ش-

 ه هالگذاشته بود کنار دیوار کی وسیش که اونم ن از اتاق نگاهی به اطراف انداختم هیچی تو اتاق نبود جز تختابا خروج بارم

و  اباومدم بشقر وسیله ها بیرون تا بشقاب تو دستش از فک ان و دوبا ورود بارم ؟!مه نشده بودرو از اتاق برده بود که من متوج

  .ماهی بود ،ت جلومگذاش

 .ش کردمخودم درست-

 .متعجب پرسیدم

 !د بودی؟مگه آشپزی بل-

 .سرشو تکون داد

 .سبدجن-

 .ته بودمو به گوشت نرم ماهی زدم حسابی پخ ه ندادم چنگـاللبخندی بهم زد و منم ادام

ه و گرفت ر انتقام تمام وجودم رو سرت آوردم ولی فکیلی معصوم بودی از خودم بدم اومد که این بلات خاولین بار که دیدم -

به خاطر بابات بهم ریخته ناراحت بودم و میخواستم از طریق تو  ه تمام زندگیماز فکر اینک ،بود نمیتونستم بهت ترحم کنم

 .میخواستم بهش بگم نمیتونه هر بلایی که دوست داره سر آدما بیاره و راحت زندگی کنه ازش انتقام بگیرم.

 .دهنگاهم به لباش بود تا ادامه ب
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دش از زندگی خسته میشه بعدم تو رو میفرستم ایران و همه چی تموم اره خوتو رو ازش دور میکنم و خودش کم می ،تمگف-

 .میشه

 .کون دادپوزخندی زد و سری ت

ه ، یشده خنده هات و شیطنتات، همه چیز طبق نقشه بود تا اینکه یهو به خودم اومدم دیدم یه بخشی از زندگیم شده آروا-

قرار بود فقط یه آدمی باشی تا یه مدت کوتاه ، شده بود تو و سادگیات، بود آروا و مهربونیاش دهبخش بزرگی از زندگیم ش

 .ا بمونیاینج

 .م زدو جمع کردم و دستمو جلوی دهنم گذاشتم تا فریاد نزنم لبخندی به لبام

 .ییزهمه چیز شده بود رنگ چشمات به رنگ پا-

 .تشو بهم دوخ اه ملتهبنگم. بارمان چیزی رو گفته بود که خیلی وقت بود منتظرش بود، سرازیر شدام اشک از چشم

 .ه استآروا بگو که این حس دو طرف -

ز کردم و به نگاه منتظرش خیره و با تم چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم توان حمل این همه خوشبختی رو نداش مامچش

 .دمش

 .آروا -

 .تادناشکام قطره قطره از گوشه چشمام پـایین می اف .و از روی دهنم برداشتم تمدس

 .ت دارمدوس ،دوست دارم بارمان-

 .دلبخند قشنگی زد که دندوناش معلوم ش

 .شت میکنمزندگی رو برات به-

 .ود بار اشکام اشک شوق ب این

 .زپایی ات رنگزندگیم شد رنگ چشم-

ر انگشت روی زانوش جلوم زانو زد و جعبه رو باز کرد. جعبه قرمز خوشرنگی ازش بیرون آورد. و توی جیبش فرو برد و تشدس

 .ونی بودنگاهش چراغ .گرد و تک نگینی توی جعه بود

 ...تم ولیو باید زودتر میگف ی و اینمیدونم الان همسر قانونی من، میدونم دیره-

 .ش تر کردو با زبون شلب

 !ل کنی؟؟بوو ق ت منن باشی و درخواسولی آروا میشه تا ابد مال م-

 .و از جلوی دهنم برداشتم و فریاد زدم تمدس ضربان قلبم رو هزار رفته بود.

 .آره آره -

 .تو تو دستاش گرف تماد جلوم و دستایس

 .نخانم کوچولوی م-

 .لش پرت کردمو تو بغ دم و خودمکشیندی فریاد بل

 .دوست دارم -
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 .ار دادو به خودش فش و من حلقه دستاشـو دور کمرم سفت کرد

 

*********************************** 

 .وای برهون نکن-

 .ده بود و فضای خونه غرق خنده هاش بودایستادم دیگه نفسم بالا نمی امد صدای خنده های شیرین برهون تو خونه پیچی

 .مدخترم بیا اینجا خواهش میکن-

 .لاکرد رفت سمتش که سریع رفت پشت یکی از مب داشت ناز میت مثلا و بس ماشو رو لباش گذاشت و چش دستاش

 .م پارکاذیتم نکن الان بابا جونت میاد که بری -

 .و جمع کردآورد و لباشت مبل بیرون و از پش سرش

 و پاک؟؟ بابا من-

 .اشق حرف زدنش بودمع

 .م پارکری بله دخترم سه تایی می-

 .ت سر هم بوسیدمشتو آغوش و چند بار پشش تمو سمتم دراز کرد تا بغلش کنم گرف تاشدس

 تم؟؟میدونی عاشق-

 .م کشیدو رو صورت و تکون داد و دستش سرش

 .دوشت دالم مامایی-

و گذاشت روی  تشو پاش کردم که دس لوارک سفیدشو عوض کنم ش اشش رو مبل تا لباستمخندی بهش زدم و گذاشلب

 .پاپیون صورتی کنار شلوارکش

 .دوش دوش -

 .ه بغلش کردمتنش در آوردم و اونم زد زیر گریو از  رتشداشت با پاپیون شلوارش حرف میزد که تی ش لبخندی زدم

 .تو عوض کنم مامانیخوام لباس نگم میقشدختر  -

 .ت رو شونه ام ولی هنوز گریه میکردو گذاش سرش

 .ونالان بابا جون میاد بستنی هم میخوره برام -

 .اش کشیدمو رو موه دستم

 .یدببخش و در اوردم؟؟ ت لباستگرفدردت  -

 .شو بالا کشید و بلندتر گریه کرد بینی

 ه گریه میکنه؟؟آروا چرا بچ-

 .تم سمتشبرگش

 .لام خسته نباشیس -

 .و بوسید اشو پرت کرد تو بغل باباش رو موه تش که اونم خودشو از بغلم گرف ونبره
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 م؟؟؟چی شده نفس ده دختر بابا؟؟چی ش -

 .دبه باباش خیره شبا چشمای گریون 

 .ام اووفو لباش گوش مامایی من-

 .و فهمید ی حرفاش دخترشه باباش به خوبطبق عادت همیش

 .و بوس کنم خوب شی اتبابا جون ببخشید بزار گوش -

 .ت سمت منو بوسید که گریه اش بند اومد برگش ونگوشای بره

 .و آروم در بیارش خب لباس -

 .اخم کردم

 .اددم تو لوسش کردی هر چی میشه صداش در میدرآورو آروم  لباسش -

 .و خاروند پیشونیش

 .وو تنش میکنم تو برو حاضر ش بده من لباسش -

ونو دادم دستش و رفتم اتاق سریع آماده شدم صدای خنده های پدر و دختر به گوشم رسید از  د صورتی دخترمتیشرت سفی

اهای باباش نشسته بود و دم بیرون از اتاق رو پوابسته شن اوم رابطه ی خوبشون خوشحال بودم اما میترسیدم زیادی بهم

  .ت میکردو درس دستاش تو موهاش بود مثلا داشت موهاش

 .دی باباییخیلی قشنگ ش -

 ون جیش نداری؟؟بره -

 .شو جمع کرد ت و بینیو تو دهنش گذاش دستش

 .شجی-

 .و تکون میدادخوند و سرش یی برای خودش شعرای نامفهوم میوش تو بغلم و بردمش دستشگرفتم

 .ت برمقربون شعر خوندن-

 .ت و پا زدن و تکون خوردنو شنید شروع کرد دس و میشستم تا صدای باباش تو بغلم بود و داشتم دستاش

 .متموم شد دخترم بری-

 .نشیما ل کردم و نشستم توون راه افتادم درو قفگذاشتمش رو زمین و دوید سمت باباش کشیدش تو بغلش و منم دنبالش

 .توب توب-

 .ه باباییتوپت تو صندوق-

 .برگشتم سمتش داشت با کفشش ور میرفت

 .هنکن مامانی کنده میش -

 .د توهماخمشو کشی

 .لهونمال ب -

 .دصدای خنده ی باباش تو ماشین پیچی
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 .خیلی لوس شده-

 .سرشو تکون داد

 .ه اسداره بچکال ناش-

 .جوری خوب نیست این-

 .لوس باشه دیگهدختر بچه اس باید -

 .تمونهمن میگم عادت میکنه بعدا سخ-

 .جوری دوست دارم تر منه من ایننترس دخ-

 .مببخشید که منم مامانش-

 !ه؟خب توام لوسش کن مگه چی میش-

 .سرمو تکون دادم

 .یفهم نمی و  حرفای مناصلا -

 .مخب باشه خونه حرف میزنی یخیل-

ارک زد جلوی پ ت میکنیم ولی دیگه حرفی ازش نمیت بعدا صحبگف داشتیم میو  ثطور بود هربار که این بح همیشه همین

 .لشو گرفت تو بغ ونو پارک کرد و بره نماشی

 .ا عزیزمبی-

 .ونپیاده شدم دنبالش

 .یبشدن-

 .ن میخرم باباییلاا-

 .رهام یه بستنی کوچیک تر بگیر براش-

 .م خانمیچش-

 .زد و مثل من صدا و بهم کوبید و اسم باباش دستاش

 .وهاملوهام ل-

فم یت تو کشه دارند میرن پارک گوشی رو گذانه و گفت کک دوباره شماره رها رو گرفتم تا مطمئن شم که برهون اذیتش نمی

نشستم رو مبلای چرم و تیره مطب و به ساعت رو به  ،و وارد مطب روانشناسم شدم منشی با دیدنم اشاره کرد تا کمی بشینم

ه در تقه ای ب ی منشی بهم اشاره کرد تا وارد شم.دن بیمار قبلبا بیرون اوم"بهتره زودتر برم تا رها اذیت نشه "روم خیره شم 

 .دمو وارد ش زدم

 .رسلام خانم دکت-

 .نلام آروا جان بشیس-

 .زدم رهو تو هم گ تم سرجای همیشگیم و دستامنشس

 تر نازت چطوره؟؟دخ-
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 .دی زدملبخن

 .دهخیلی خوبه و شیطون تر ش-

و به پشتی صندلی  تم باید شروع کنم سرمدونس و با انگشت اشاره اش بالا داد خودم می ک گردشلبخند قشنگی زد و عین

 .ودو بستم دـتام یخ کرده ب مامتکیه دادم و چش

 .ت کنارت در می رفردم مگه بارمان از پش;و باز  مامچش

 .برو ،دمبارمان بیدار ش-

 .زدخنده تو صداش موج می

 .برم که باز میخوابی-

 .تو تختم تپوفی کردم و نشس

 .وابم کهاری بخذخیلی بدی نمی-

 .بلند شو ببینم-

 .درو باز کردم و رفتم بیرون "تتا از این اتاق بیرون نرم بارمان ول کن نیس"و شونه کردم امموه

 !!بودی؟را درو قفل کرده چ-

 .مشونه ای بالا انداخت

 .جـوری همین-

 .تمتکه ای نون برداشتم رو صندلی میز ناهارخوری و نشس

 .امیم که آخر هفته بریم پیش کنو جمع و جور میک ت کاراممن امروز میرم شرک -

 .نم باز موندده

 !جدی میگی؟-

 وخی کنم؟به قیافه ام میخوره ش-

 .نوچ-

 .دان بلند شمدر بار گبیشتر به خوردن صبحانه ادامه دادم با صدای زنلبخندی زد و منم با اشتهای 

 .یاشاره-

صداشون نزدیک و . صدای صحبت کردنشون به گوشم رسید ار مثل هربارشل شدم دیروز به همه چی فکر کردم جز یاش

م لاردنش بود زیر لب سار نشست روی صندلی رو به روم هنوز دستش به گدن و یاشه وارد آشپزخونه شکنزدیکتر شد تا این

 .ت و نشستگفتم و اون سر تکون داد بارمان لیوانی آبمیوه جلوش گذاش

 .ته بازش نمیکنیرت نگفتتا دک-

 .سرشـو تکون داد

 .باشه-

 .ان لبخندی زدبارم
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 .تاهمیشه حرف گوش کن باشی بد نیس-

 .ان زدزادش ضربه ی آرومی به گونه بارمیاشار با دست آ

 .هبرو بچ-

 .دلند شبارمان ب

 .رشم زود بریممن میرم حاض-

 .دمون و با قدمای بلند ازمون دور شد کاش بارمان می

 .ابود کردن اون بابای حرومزاده اته بزرگ برای نابود کردن تو برای نشهمه اینا یه نقشه بود یه نق-

 .و قورت دادم مآب دهن

 .هکن ته رو بازیخس خودم به بارمان گفتم تا نقش یه عاشق دل -

 .دهبه گوشام اعتماد نداشتم داشت دروغ میگفت تا منو آزار ب

 د؟؟ه ای عاشقت میشاصلا چرا باید یه دفع ت توجه میکنه؟؟چرا به اد؟؟نفهمیدی که چرا باهات کنار می-

 .دخنده ی بلندی کرد که رو اعصابم خط بزرگی کشی

  .ادرتمتو کل عمرم کشیدم بهتر از نقشه مرگ ه ای بود که این بهترین نقش -

 .و کمی پایین آورد صداش

 .ی مرگ برادرمیا حت-

 .ته بودو گرف ومو رو گوشام گذاشتم بغض یک بار دیگه گل مو تکون دادم و دست سرم

 "ا بودره"و برداشتم  و باز کردم سریع گوشیم مامبا صدای زنگ گوشیم چش

 .انم رهاج-

 .داش میلرزیصد

 .آروا بیا خونه -

 .مباعث شد نگران شنگرانی و ترس تو صداش 

 برهون کجاست؟؟؟ ده رها؟؟چی ش -

 .دونم نمیدونمنمی-

 .تمو رو قلبم گذاش مایستادم و دست

 !یعنی چی؟-

 .تمان تو پارک بازی میکردن یه دفعه دیدم نیستن با آرداش-

حتی  مو جمع کن تم فکرمتونس و گرفت و نشوندم رو صندلی گوشی از دستم افتاد رو زمین نمی تر دستمحس کردم مردم دک

ف و د ایستادم و کیکمی حالم بهتر ش. ریخت و جرعه جرعه تو گلوم می ت آب قندتونستم درست نفس بکشم دکتر داش نمی

 .تمو برداش گوشیم

 .دکتر لطفا برام آژانس بگیرید-
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 .تو گرف بغض گلم

 .خیله خب آروم باش-

 .و تو موهام کشیدم دستم"خوبی بگو که پیش عمه اتیو که دخترم بگ"ت تا برام ماشین بگیره سریع به منشی گف و

 .ب باش عزیزممیتونی بری پایین مواظ-

گ بازم صدای زن. شدمتم و راه افتادم با قدمای سست و کم جون به ماشین رسیدم و سوار نگاهی به چهره ی آرومش انداخ

 .گوشیم

 .وال-

 هنوز مطبی؟؟ ایی؟؟آروا عزیزم کج -

 .ته بودخون تو رگهام یخ بس و و انگارد صدام میلرزی

 ام؟؟بچه ام کجاست ره-

 .فقط بیا خونه کجایی بیام دنبالت-

 .دارم با آژانس میام-

 .ه عزیزم آروم باش و بیا خونه من منتظرتمباش-

زده یخ  مبدن"م اتفاقایی که تمومی ندارندت به تمالعن، لعنت به تمام خیابونا"دم و به خیابونا خیره شدم رگوشی رو قطع ک

 .و دیدم که اومد سمت ماشین امیستادن ماشین به خودم اومدم و رهدم با او دور خودم پیچی بـود دستام

 .خانم رسیدیم-

 .ته گرفد و رهام پولی رو سمت راننددر سمت من باز ش

 .ممنون آقا لطف کردید-

 .ت و کشیدم سمت خودشو گرف دستم

 .ه نگران نباششآروم باش دخترمون پیدا می -

 .و پیدا کردن ام راه خودشوناشک

 .امخوام ره و می من بچه ام-

 .تم رو مبلوارد خونه شدیم همه ایستاده بودن رها رو مبل نشسته بود و رنگش حسابی پریده بود نشس

 آروا خوبی؟؟ -

 .ار دادو تو دستاش فش دستم

 .امیر پتو بیار-

 .تمدم بی مسئولیتیه هیچ توانی نداشبگم که آتونسـتم حتی سرش داد بزنم و  ا نمیشنیدم ام ا رو میصدای ره

 .یه دفعه آروا به خدا حواسم بهشون بود نمیدونم چی شد-

 .صدای آقا جون تو خونه همزمان با صدای زنگ پیچید

 .اه رهبس_
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 .رد و صدای بابا تو گوشم پیچیدو باز ک امیر در

 .آروا بابا -

 .و دراز کردم و تو بغلش زجه زدم با دیدنش دستام

 .ده معلوم نیست کجاستو گم ش م؟ بابا بچه امدبابا دیدی بدبخت ش -

 .کنیم من به عموتم خبر دادم آروم باش پیداش می -

 .میرم من می م؟؟اگه پیدا نشه چیکار کن-

با احساس سوزش تو گلوم بلند شدم و نشستم سرم سنگین شده  و صورتم کوبیدم که خوابم برد. قدر گریه کردم و تو سر اون

دم و وارد آشپزخونه شدم سری تکون دا. و کنار زدم و راه افتادم سمت آشپزخونه رهام رو مبل خوابیده بود موهای نامرتبم د.بو

 .دماشتم و لاجرعه سر کشیو برد بطری آب

 وبی؟؟خ-

 .وبمپشتم زد با دست اشاره کردم که خ به  آب پرید تو گلوم سریع اومد جلو و چند ضربه

 .اشبرهون پیدا میشه مطمئن ب ،آروا -

 .تادمداشتنیم اف بازم یاد دختر دوست بازم اشک تو چشمام حلقه زد.

 .ه است؟؟شاید گشنه اشن کجرهام یعنی الا-

 .تمو محکم گاز گرف مبا یه دست کوبیدم رو دست دیگه ام و گوشه لب

 ه؟؟وای نزدیک پاییزه نکنه سردش -

 .مثل آدم های مسخ شده به رو به رو خیره شدم، رو اولین مبل و کشید و آوردم سمت هال نشوندم تمدس

 .تم به آگاهی هم خبر دادم نگران نباشم علیرضا که سروان بود تماس گرفتببین من با دوس -

 .تمو به چشمای قهوه ای و درشتش دوخ نگاه نگرانم

 ول میدی؟؟ق-

 .و رو دستم گذاشت لبخندی زد و دستش

 .هپیدا میشقول میدم که دخترمون -

 .ودماش حلقه زده بششده بود و اشک تو چماش گود ال خودش از من بدتر بود زیر چشح

 .هباش -

 .راه افتادم سمت اتاق برهون و دستگیره رو توی دستم گرفتم

 .ا بشینج نرو تو اتاق همین-

  .دهمیرم اتاق برهون دلم براش تنگ ش-

 و گشپیرهن صورتی و خوشرن ،م سمت کمد لباساشترف ن کردمو روش اغو باز کردم چر و باز و بسته کرد در اتاق ماشچش

شار دادم و به قلبم ف یه باره و دوباره و صدباره بوسیدمش لباسدم بوسی "و میدادش بوی بدن"درآوردم و به بینیم نزدیک کردم

و تو  منگاه ،دمو بو کشی بازم لباسش "و ازم نگیر ه امبچه م باشو بهم برگردون بزار پیش ه امخدایا بچ "اشکام سرازیر شدن



 ییی

 

118 

 

 لمـــــه قــــکاف
 رسانه فرهنگی، ادبی ایرانیان

www.cafeghalam.com 

118 

 

 کافه قلم | نگین عظیمی فشی |به رنگ پاییز رمان 

ه خرید لباسای صورتی میخرید سعاشق رنگ صورتی بود هر بار وا .له هاش صورتی و سفید بوداتاقش گردوندم همه ی وسی

رو  شات و میخوابید نگاهم به عکسو تو بغلش میگرف ا اینو کشیدم تو بغلم شب و کشیدم رو تختش خرس کوچولوش مدست

ه اخم میکرد بلند شدم و جلوی شمش بیشتر از خنده هاش قشنگ بود برای اینکه ثابت کنه حرف حرف خوداخ. دیوار افتاد

ت موهاش مثل خواس موهای بورش که تو عکس خرگوشی بسته بودم دلش میو کشیدم رو  تمقابهای عکس ایستادم دس

حس میکردم دارم  دستام یخ زده بود. "عزیز دلم"و بوسیدمش و چال گونه ام ند کردو بل ه قابها بلند ش برنامه کودک

 .هخشی از وجودم گم شده باشه بمیمیرم انگار که ی

 .ا یه چیزی بخورآروا بی -

 م.تو گذاشتم سرجاش و یه نگاه دیگه به اتاقش انداخ قاب

 .ها ندارممن اشت-

 .باید غذا بخوری-

 .خاموش کردم و دنبالش راه افتادم بیرونو  چراغ

 .ندارمها گفتم که اشت-

 .هت و کشید سمت آشپزخونو گرف مدست

 .ه بگردیمباید انرژی داشته باشی تا دنبال بچ -

 .و کشیدم و فریاد زدم مکلافه و عصبی شده بودم دست

بچه رو  بیا این. ی مرخصی بگیر وقتی من مطب روانشناسمتان لعنتون بیمارست گفتم از اصدبار به ولم کن بسه نمیخوام.-

 بگو چون بچه واقعیت نبود نمی خواستیش. بگو دوسش نداشتی بگو نمی تی رها هست رها میتونه.نگهدار هربار گف

 .هـه نگهداری کنه داره نمیتونه از دوتا بچهزار بار گفتم رها خودش بچ. خواستیش

 .ام حلقه زداشک تو چشمای ره ون.شو تو موهام کشیدم و عقب دادم تمدس به نفس نفس افتاده بودم.

ه اشب مردم براش اینجوری نگو آتیشم نزن. ی من میتو که میدون جوری نگو. ون بودم آروا اینمیدونی من عاشق برهتو که  -

 ن دارم میمیرم از نبودش از اینکه هر سمتی که میرم صدای برهون تو گوشمه.م نیست آروا محقمن اشتباه کردم ولی این 

 .هست با این حرفات بیشتر از این نابودم نکن خودت خوب میدونی برهون از هرچی واسم مهم تر بود و

 .و به دیوار تکیه دادم.گلوم خشک شده بود و صدام خس خس میکرد تم جلوی در آشپزخونه و سرمنشس

 .منمیتونم نفس بکش .رهام من دارم میمیرم تو جای من نیستی نمیدونی چی میکشم-

  .تو تو دستش گرف تامکنارم زانو زد و دس

 .ده قول میدمرهون پیداش میکنیم هر طور که شبه جون خود ب -

 .ون یه پدر واقعی بودرهام برای بره و گاز گرفتم. ه لبمداد گوش و تکون تم و سرمنگاهی به صورت مطمئنش انداخ

 .دجوری حرف بزنم ببخشی تم اونخواس نمی -

 .ی زدلبخند تلخ

 .دمناراحت نش -
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 .مو تکون دادم و رفتم سمت اتاق سرم

 .ترفتی تو اتاقباز که -

 .ت کنممیخوام استراح-

ب بچه ام ظخدایا موا دختر نازنینم الان کجایی؟؟، سری تکون داد و من وارد اتاقم شدم در بستم و یه قرص آرامبخش خوردم

 .تمو بس مامچش ،ار گل من پر پر بشهذن. باش

 .ر بود توارم اگه پسذو می دیم اگه دختر بود من اسمشاریم بچه دار که شذبیا شرط ب -

 .باشه قبوله-

 ؟اریذو چی می ب پسر بود اسمشخ-

 .و زیر چونه ام گذاشتم و کمی فکر کردم تمدس

 .اارم آریذاوم می-

 .و به طرفین تکون داد سرش

 .م خوبیهاس -

 اگه دختر بود چی؟-

 .لبخند جذابی زد

  .ونارم برهذو می اسمش-

 یعنی چی؟؟ ون؟؟بره-

 .اهیعنی خرمن م-

 .قشنگی دارهچه معنی -

چرا الان باید ".از خواب پریدم و نشستم تو تخت بدنم خیس عرق شده بود .و پشت گوشم گذاشت م زد و موهاملبخندی به

بیرون کشیدم و عکس قدیمی که کشیده بودم از بین و  دوقمو باز کردم صن دبلند شدم و در کم "خاطراتم به یادم بیاد؟!

 همون .ریخته و ژولیده بود عینک خوشگلش رو چشمش بود و داشت بهم لبخند میزدم اش بهوسیله ها بیرون کشیدم موه

 جوری شد؟ چی شد که این و رو نقاشی کشیدم تمدس، داشتنی اهش همون نگاه گرم و دوستو نگ لبخند جذاب و مردونه

 ونه همون اسمی که خودت میخواسـتی.ه آره اسمش برهوناسمش بره

 

 

 .وآروا آروا بیدار ش-

  .ت خیره شدمبس و می نشم توی تخت و با ترس به رهام که داشت دکمه های پیرهنشست

 ون اتفاقی افتاده؟؟چی شده برای بره-

 .ه دادمنه نه یکی زنگ زده گفته پیداش کرده گفتم که دیروز تو روزنامه اطلاعی-

 .و تکون دادم و لبخندی زدم سرم
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 مطمئنی؟؟؟-

 .نهمطمئن که نه ولی خب دلم روش-

 .مبلند شدم تا آماده ش سریع

 .ال منتظرمتو ه-

 .و تند تند پوشیدم و اومدم تو هال لباسام

 .بریم-

 خوری؟؟ چیزی نمی-

 .نه فقط بریم-

 .گرفتم ش خرده نمین باری بود که بهیبه سرعت راه افتادیم و رهام در نهایت سرعت میروند و این اول

 تی؟؟آدرس گرف -

 .و بیارمه رآره گفت زن تنهام نمیتونم بچ -

 .و تکون دادم پیچید تو کوچه ای سرم

 .نپلاک هفده رو پیدا ک-

 .نمو پیدا ک دد مورد نظربا تمام دقتم پلاکا رو نگاه میکردم تا ع

 .وایسا-

  ودم پایینزد رو ترمز و مثل جت پری

 .امبدو ره-

 .و زدم زنگ

 .لهب-

 .ه ای هستم که پیدا کردیدسلام خانم من مادر اون بچ-

 .شبچه ی کس دیگه ای بود اومدن بردندخترم -

 .اج پاهام سست شد و نشستم همون

 د آروا؟؟چی ش-

 .ه ما نبودبچ-

 .تود تمام امید تو قلبم از بین رفقدر زچ

 .هه امروزم اطلاعیه زدیم حتما پیدا میشکال نداراش-

 .و تکون دادم سرم

 .بلند شو بزارمت خونه مامان-

 .و ببر پیش آقا جون نه من-

 ا راحتی؟؟ج اون-
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نشستم رو صندلی  ،و گرفت و بلندم کرد توانی برای راه رفتن نداشتم و آویزون رهام شده بودم تمو تکون دادم دس سرم

گریه کنم تا جون از بدنم خارج شه و از این  قدر نم اونزخواست بشینم یه گوشه و زار ب م میو بستم دل امماشین و چشم

 .زندگی راحت شم

 .بیمارستانوای نرم خمی-

 .نه برو من خوبم-

 .دمو تکون داد و من پیاده ش سرش

 .ه نخورغص-

 .و زدم و تکون دادم و زنگ سرم

 .هبل-

 .انم آروا هستمخنیر  -

 .درو باز کرد

 .بفرمایید خانم جون-

 .ال باشمواست تا ابد تو همین حخ تم دلم میو بس تم و چشمامو عقب گذاش ت تو باغ دستاموارد شدم و نشستم رو نیمک

 ت هم خبر داردیو خداتاز این دردی که داری 

 تحمل کن

 ی حریم و آخری دارتحمل کن که هر کاخ

 ن هم عالمی داردن خوردن زمیت زمیاگر تلخ اس

 ی داردشدی که جانت ارزنبه جانت خورده سوگ

 د آخری داردتحمل کن که این دنیا امی

د و خیره شدم اشک از چشمام سرازیر شد عصا زنان بهم نزدیک شخوند  و می ت این شعربرگشت و به آقا جون که داش

 .نشست کنارم

 .چی درست میشه ل کن بابا جون همهتحم-

 .مآقا جون این همه سختی کشیدم طاقت آوردم ولی الان که بچه ام نیست حالم پریشونه نمیتونم تحمل کن -

 .بد یه چیزی یادت رفتهلا چرا بابا جون؟؟-

 "ته بود؟چی یادم رف"ردم متعجب بـهش نگاه ک

مت خدا دراز و س و دزدیدن دستات وقتی برهون ت دادی از خدا آرامش و صبر خواستی بابا؟؟و از دس تی که اون مردوق اون-

 کردی و کمک خواستی؟؟

هر ق و نگرفته بودم انگار که باهاش ب صداش کردم و همین تو این سالها سراغشاز خدا کمک نخواسته بودم فقط دیشنه من 

 .بودم

 .ت کمک میکنهتو از خدا طلب کن اون به-
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رده باز ک و ره های آسمونر کوچولو هم توش نبود انگار پنجک حتی یه ابآبی بود آبی بی ل ،د کردمنو سمت آسمون بل رمس

 .جون ایستاد و دستی به شونه ام زدتونستم حرف بزنم آقا  ک شده بود و نمیگلوم خش بودن تا من فریاد بزنم خدا

 .و باهاش صاف کن تدل -

د که با آسمون بهش خیره نشده بودم سه سالی میشجوری  ت بود اینه بودم خیلی وقمون خیرازم دور شد و من هنوز به آس

 و دایا صدامخ خدایا هنوزم منو قبول میکنی؟؟؟، و باز کردم و گرفتم سمت آسمون امبودم با خدای خودم قهر بودم دستقهر 

 .ند صدا زدمو خاک سرد و بلنشستم ر شنوی؟ می

 .خدا-

 .ستمو ب مامچش

 .اشاری-

 .و قورت داد و آب دهنش ت میزلرزید یاشار ایستاد پش چشماش قرمز بود و دستاش می تم سمتشبرگش

 .اره یاشغبگو هر چی شنیدم دور-

 .و به دیوار زد لرزید دستش اش میبه قطره اشک از گوشه چشمش چکید زانوه

 .ت به این حرفا فکر کنیچیزی نیست نیازی نیسآروم باش پسرم -

 .اله شدم رو صندلیمدی زد لرزیدم و از ترس مچنفریاد بل

ولش خواستم گفتم ا. دیشب بهت گفتم که عاشقش شدم یاشار گفتم که دیگه نقشه نیست من به تو گفتم اولش نقشه بود -

 .طبق نقشه پیش برم

 .بود کاش خیسسش با صدا بیرون داد صورتش از اشنف

 .بخشم و می ت من ایناما این الان مهم نیس-

 .ینه اشو کوبید به س دستش

 .لایی سر بابام نیاوردیبگو ب-

 .تمو گرف ان مثل دیوونه ها به سینه اش ضربه میزد ایستادم جلوش و دستاشرنگ از صورت یاشار پریده بود و بارم

 .ان آروم باشبارم -

 .مثل پدرم بوده قاتل مادرته برام این قاتل بابام-

 .کردم تتو پسر منی من دوست دارم خودم بزرگ-

  .دلرزی د و به در اشاره کرد بدنش میندتر از قبل زفریادی بل

 .شناسم ارو نمیششو من دیگه آدمی به اسم یا و بیرون گمش گم-

 .وم بودش معلیاشار نگاهی به من انداخت و رفت سمت در غم و نفرت تو نگاه

 .بیشتر از هر چیز و هر کسی ،انزنیم من دوست دارم بارم حرف می دشحالت که بهتر  -

 .شو تم میکنی گمبرو بیرون داری اذی-

 .و کشیدم رو گونه اش تمریخت یاشار خارج شد دس اشک از چشماش می
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 .ان آروم باشبارم -

 .ت سرم که جیغی زدمشو کوبید به ستون پش مشت

 .روا برو تو اتاقتآ -

 .لدمش رو مبدم سمت هال نشونتم و کشیو گرف دستاش

 .نو اذیت نک بارمان خودت -

 .دصدای گریه اش بلند ش

 .ودر مردی برام پدری کرد که قاتل پدرم بیه عم-

 .دمو بوسی اشو کشیدم تو بغلم و رو موه سرش

 .ت نکن بارمانو اذی تو رو خدا خودت-

 .تو چنگ انداخ بغض گلوم

 .ونم نمیتونم آروات نمی -

 .تبازوم انداخچنگی به 

 .تهونی چقدر سخدنمی-

 .مو کنترل کن تم خودمتونس ده بود و نمیچشمام پر از اشک ش

 .م تگرف ار انتقام میشاشتباه کردم وارد این بازی شدم فکر کردم از بابات انتقام بگیرم ولی باید از یا-

 .و کشید تو هم و به هم نزدیک کرد صورتش و بلند کرد و دستاش سرش

 .کشتمش کردم باید می تام خفه اش میهمین دس باید با-

 .تمو گرف دستاش

 .دهتو رو خدا بارمان تمومش کن همه چی تموم ش ،جون من-

 .تخو بهم دو نگاه خیسش

 دونستی؟ تو می-

 . کشیدمو بالا تم و بینیمو زیر انداخ سرم

 !چرا بهم نگفتی آروا؟-

 .م خیس کردمو با زبون لبم

 .که فکر کنی واسه اینکه اذیتت کنم دارم دروغ میگم عصبانی شی یا اینم باور نکنی و دترسی می-

 .وسط گریه لبخندی زد و ایستاد

  .م آرواخوام تنها باش می-

 .اش هنوز خیس بودسمتم صورتش هنوز قرمز بود و چشمت رگشش جلو در ببا قدم های لرزون راه افتاد سمت اتاق

 .دی تمام زندگیمم همه چی عوض شده یه دفعه شبعدش دید، آروا اولش نقشه بود ولی بعدش -

مام دی تدونم چی شد که تو هم یه دفعه ش نمی"و بستم قطره اشکی آروم از چشمم افتاد پایین ماملبخندی بهش زدم و چش
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 "انزندگیم بارم

 .با صدای نیر خانم از جا پریدم

 .ک آقای دکتر زنگ زدنخانم کوچی-

 .تمگوشی رو از دستش گرفورتم کشیدم و سریع و رو ص مدست

 ده؟؟الو رهام چی ش -

 .ق بکش تا بگمآروا چیزی نیست چند تا نفس عمی ،آروم باش-

 .ه خالی کردمچند ثانیو پر از هوا کردم و بعد از  ه هامری

 .وبگ-

کرده دقیقا  دونی که کارم چطوره الان یه آقایی باهام تماس گرفت گفت یه دختر بچه پیدا آروا من یه عمل فوری دارم می-

 .ام بچه رو بیاره اونجتشبیه عکس برهون که تو روزنامه است منم آدرس خونه رو بهش دادم و گف

  .تمو رو قلبم گذاش متلبخندی زدم و دس

ده فقط غروب میاردش من میام ولی اگه دیر کردم پول یادت ت بهش بم پول بردار و هرچقدر که خواساز تو کشوی تو اتاق -

 .رهن

 .باشه ،ماباشه ره-

 .ونه با آژانس بروبرو خ -

 .ماحت -

 .لافع-

 .خداحافظ-

 .و بوسیدم ت نیر خانم داد و گونه اشگوشی رو دس

 .م دارینیر خانم یه مژدگونی خوب پیش -

 .گرده ترم داره برمیهمه باید بدونن دخ دمدویدم بالا تا به آقا جون خبر ب

کاش این ساعت اختراع نشده بود که نصف مشکل بشر از  خورن؟!! ن نمیاعتم نگاه کردم چرا این عقربه ها تکوبازم به س

یز و روی م تمه دسی جویدم. و می دادم و ناخنم ش میاسترس به پاهام رسیده بود مدام تکون گیره. همین زمان نشات می

 .ا صدام زدره گذاشتم و با انگشت اشاره به میـز ضربه زدم.

 ذا بیارم؟؟آروا جون برات غ-

 "گذره ت میه جای من نبود تا بدونه چقدر داره بهم سخک اون"

 .خورم ا نمینه ره-

 .اش سر و کله بزنیو میارن باه ونباید انرژی داشته باشی یک ساعت دیگه که بره -

 .و تو هم کشیدم لوش و کمی ابروهـامتادم جایس

  .اانرژی دارم ره -
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اد ب  ،رو صندلی قدیمیـم کنار پنجرهتم و نشستم ارد اتاق شدم درو بسراه افتادم سمت اتاقم و بی توجـه به رها که صدام زد و

آروم "شوم این پاییز عاشق می"دم دستی روی شیشه کشی برگهای درختها رو که روی زمین افتاده بودن به بازی گرفته بود.

 .کون دادمصندلی رو ت

زد و غذا  رف نمیحاومد ولی مثل مرده ها بود و تو اتاقش حبس کرده بود گاهی بیرون می  سه روز بود که بارمان خودش

نفس ، شده بود یه مرده متحرک خورد و باز میرفت تو اتاقش. خورد بخاطر گریه و ناراحتی من به زور چند لقمه ای می نمی

متم ستقه ای به در زدم منتظر جواب نشدم وارد شدم کنار پنجره بزرگ اتاقش نشسته بود با ورودم برگشت دم و عمیقی کشی

 .ه سرد بودشدستاش برعکس همی، و گذاشتم رو دستش منشستم جلوش و دست

 خوای تو این اتاق بمونی؟؟ تا کی می -

 .تو بس ماشو به دیوار زد و چش سرش

ان به خودتم فکر کن یه کم به من فکر دونم که هضم چیزایی که شنیدی آسون نیست ولی بارم ته میدونم برات سخ می -

 .و ندارم الت تو این حکن که طاقت دیدن

 .تکه هیچ شباهتی به لبخند نداش ندی زدلبخ و پشت گوشم دادم. وهاممـ

  .دید روز داغون شنتو این چ -

 .تمدش دوخنو به مژه های بل اهمو زیر چشمش کشیدم و نگ مدست

 .زنی حرف نمی یه دفعه لاغر شدی. ببین چقدر گود شده. -

 .دو باز کرد و بهم خیره ش ماشچش

 .انلااقل بخاطر من بارم-

ا رو وقت اون حرف اش هیچک دیدم و نمی انمردم ولی غم و رنج بارم اش میک ت،نگاهم تو نگاهش گره خورد چقدر غم داش

 .نیدش نمی

 .انبارم -

خواستم بلند شم که  ان حتی به خاطر من هم حرفی نزنه.مت بود که بارخبرام س داد ناراحت بودم. که جوابی نمی از این

ت اشد و جای بوسه اش نگه لباش .ک کردو بلند کرد و به لباش نزدی تمدی بهش زدم دسنتو دستاش فشار داد لبخ و مستد

 .دمو بوسی اشو کشیدم سمتش و موه خودم

 .تت کردمو ببخش آروا اذی من-

 .نمو اذیت میکنه ناراحت و غمگی که اون داره خودش ر نداشت که من از اینبخ

 .تبخشم خوب بشی من می-

 .لبخند تلخی بهم زد

 .م خانمیخوبم میش-

د چند ضربه پشتش زدم ولی جواب نداد دویدم و رفه افتاو بوسیدم به س تشو با لبخند بزرگی جواب دادم و دس لبخندش

 .و دستم داد ه سر کشید و لیوانبراش آب آوردم لاجرع
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 وبی؟؟خ-

 بارمان همون گفت خوبه تا من آروم باشم. بودم تا براش اتفاقی نیوفته بارمان خوب نبود ولی می رانو تکون داد نگ رشس

 .ردب و ذره ذره از بین می بارمان سابق نبود و داشت خودش

 اشو اون مریضه من برات هم بابور نفت از مامانت دلخگ رده بود میم فوتبال بازی کرد آخه مثلا مامان افسااولین بار اون باه

 .درفتم خری هربارم با اون می کرد.یتمام برنامه امو اون مرتـب م گفت هم برام بابا شد هم مامان. ت میمیشم هم مامان راس

 .دمگریه میکرد و من مانعش نش

ی بستنی رفتیم برگشتن من و اون می ت از بادیگارداش خوشم نمیاد واسه همین فقطدونس بردم مدرسه می هر روز می-

 خواستم فوتبالیست بشم. ندس شی ولی من میگفت باید مه خریدیم می همون مغازه قدیمی بستنی میبار از میخوردیم هر

 .مدشهندس دم و مدرس خون انگیزه ام اون بود. به نه بیشتر به خاطر اون درس خوندم.ح خوگفت ورزش به عنوان یه تفری می

 .اک کردمرو پ داشکی که زیر چونه اش بودم و قطره و رو چونه اش کشی تمدس و رو صورتش کشید. دستش

اشت من برنده باشم تا ذل همه پدرهای دیگه میثم، نداختیم معلومه برنده کی بود دیگه من م مچ میهرشب قبل خواب باه -

 .دی بخوابمخوشحال باشم و با یه امی

 .دی زدپوزخن

 ،ت؟مگه دوستش نداش ارو کرد؟!ک با برادرش این چطور کارو کرد؟! چطور با من این چطوری تونسته بود؟!-

 .اه میبرنمثل پسر بچه ها که به مادرشون پن ،و گذاشت رو پام و با صدا بیرون داد و سرش نفسش

 .رسی که هستی آروام-

 :دمبی اراده پرسی عـاشق موهای مشکی و خوش حالتش بودم.. اش کشیدم نرم و مخملی بودو تو موه مدست

 قدر موهات نرمه؟ چرا این-

 .ونی نبودچشماش قرمز شده بود و مثل همیشه چراغ ت.خو بهم دو نگاهش

 .م دون نمی -

 دونم شد جواب؟ نمی دونم؟ یعنی چی نمی-

 .بش خونه کرده لشلبخند کجی گو

 .دونم د خانمی ولی نمیببخشی-

 .دو بست و نفس عمیقی کشی دم که چشماشو بوسی پیشونیش

 .عزیزم برمت ایران آروا من سر قولم هستم می -

 .مباید خوب باشی تا باهات هم سفر ش-

 .ند غمگینی زدلبخ

  .مچش -

 "ان جذاب بود و مهربون من عاشق مهربونیش بودمبارم"و رو خط لبخدش کشیدم تمدسـ

 .دیهمیشه یه بوی خوبی می -
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 خیلی خجالت کشیدم کهانگار فهمید  و با دکمه بالایی پیرهنش که باز بود گرم کردم. خودمو گاز گرفتم و سر گوشه لبم

 .دپرسی

 ای ایرن جز خونه بابات؟؟دوست داری بری کج-

 .ل بچه های تخس جواب دادمم و مثو جمع کرد لبام

 بازارهای شلوغ که پر از ماهی فروشه. بریم شمال دلم واسه بازارهای شمال تنگ شده. و میبری دیدن بابام بعدا می اول من -

 .ونوادشت که دلم میختازه کلی لباس های محلی خوشگل هس باهم قاطی میشه. کوهی فبوی ماهی و سبزی های مختل

 .دمو با ذوق بهم کوبی تامدس

 .ند بخرمری های بلسخوام از اون رو می خواد. دلم نون های محلی می -

 .تو بالا انداخشکجکی خندید و کمی ابرو

 .یو خالی کن خواد جیب من و دلت میبگ -

 .هدندونام معلوم شجوری خندیدم که تمام 

 .مبریم بازار خرید نکنی ه کهش آره دیگه نمی -

 .جای بوسه اش روی دستم باعث شد بلرزم و تو دستش گرفت و باز بوسید. تمدس

 سردته؟؟-

 .و بست ابرو بالا انداختم چشماش

 .خیلی خسته ام-

ت غذا خورده بود و نه درست سه درسه روز ن نتوی ای دادم تا بخوابه نیاز به استراحت داشت. و با دستام نوازش می اشموه

 .ده بودخوابی

 .آروا -

 م ؟جان -

 .تو رو شونه ام گذاش سرش

ش عاشقم شی و بعد و بگیرم. امین انتقرخواست عاشقم شی تا ازت بدت می قشه یاشار بود.ن آروا باور کن اولش نقشه بود. -

 .ات کنمره

 .تماز گرفو گ ه لبمبه خودم لرزیدم و گوش

ی آروا ول دروغ بـود.، کامیتو خونه  م دوست دارم.تاون شب که بهت گف رفتم.گ ام میباید به بدترین شکل ممکن ازت انتق -

و  م منمام دخترهای اطرافت تو با محبتت و لجبازی هات تو دلم جا باز کردی.، تو با مهربونیت ن بار دروغ بود.یفقط هم

و  نی ماه حرفه همیشبقی کرد. ت میکسی که بی دلیل محب موجود متفاوت بودی.تو یه  ولی تو...، خواستن اطر پول میخب

 .ت دارم آروامن واقعا دوس و میزدی. ل بچه ها حرف خودتتایید میکردن ولی تو مث

 .نومتونستم بش ن بهترین چیزی بود که اون لحظه میامتراف باراع و دیوونه تر از قبل کرده بود. ونه امحرفاش قلب دی

 .ه جواب دادمی زنگ آیفون از اتاق پریدم بیرون و زودتر از همبا صدا



 ییی

 

128 

 

 لمـــــه قــــکاف
 رسانه فرهنگی، ادبی ایرانیان

www.cafeghalam.com 

128 

 

 کافه قلم | نگین عظیمی فشی |به رنگ پاییز رمان 

 .هبل-

 دیان؟منزل دکتر موح -

 .هبل-

 .و آوردم خانم محترم کوچولوتون-

 د و من مشتاق تر...ش پاها نزدیک و نزدیکتر میا پشـت سرم ایستاد و من درو باز کردم صدای لبخندی زدم و درو زدم ره

 .و بستم و نفس عمیقی کشیدم ت چشمامقلبم بالا رفو که دیدم ضربان  سایه اشون

 .لامس-

ون که تو بغلش و پایین تر آوردم و با دیدن بره د نگاهموان و نسبتا فربه رو به روم مونو باز کردم و نگاهم رو مرد ج امچشم

می اومد ولی من  بغل مرد کشیدمش بیرون وغرق بوسه اش کردم صدای صحبت کردن رها و مرد دم ازاز خود بی خود شبود 

روی پاش باندپیچی شده بود که با دیدنش سریع  ون نکرد.شچشمای نازش کمی تکون خورد ولی باز .مغرق برهونم بود

 .تم سمت مردبرگش

 ده؟؟پاش چی ش-

 .ون اشاره کردند مودبانه ای زد و با دست به پای برهلبخ

 .تو یه زخم کوچولو جای نگرانی نیسن خورده بود زمی -

گ و چن بغض گلوم "زارم عزیز جونم ببخشید که مواظبت نبودم دیگه تنهات نمی"تکون دادم و باز بهش خیره شدمو  سرم

 .شنپر کردم و از عطر ت و ه هامتم و ریشو روی موهاش گذا سرم انداخت.

 ا کجاست ؟اروا جان شناسنامه برهون و شم-

  .ند کردمو بل رمس

 .تو کشو اتاق -

 .دو بوسی ونی برهونرها نزدیک اومد و پیش

 .ش عادت کردیمخیلی شیرینه ما که تو این چند روز به -

رها با  خیلی کمه.، نه خیلی خیلی؟؟ ه؟!چقدر عاشق بچه اش یه مادر لبخندی به مرد زدم و بازم به برهون خیره شدم.

 .شناسنامه ها اومد

 د.بفرمایی -

 .رهات اه گذاریی به شناسنامه ها انداخت و دادشون دسمرد نگ

 .ته باشیدممنونم خانم روز خوبی داش-

 .لامس -

و کشید تو بغلش  تم و برهونمحض بسته شدن در رهام دوید سمتن به دونم چی گف رهام رسیده بود با مرد دست داد و نمی

 قطره "خواست دختر داشته باشه ه میشد همیش گه بارمان بود حتما عاشق دخترش می"او دوست داشت ونرهام واقعا بره

اشتی قرار بود ذ ارمان کاش تنهامون نمیتی همه چی بهم ریخته است بوقتی نیسدن. های اشکم از کنار چشمام سرازیر ش
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ارمان ب گفتی یه دختر میخوای که اخلاقش مثل من باشه. بری پیش خدا و من منتظر بمونم؟ تو ه؟؟آخر عشقمون تنهایی بش

 .هبرهون مثل خودم

 .تو رو شونه ام گذاش و سرش و دور گردنم حلقه کرد دستاش

 .رمچی بخرم برات دخت-

 .و نگاه نازش جادوی خاصی بودت و بلند کرد و به چشمام خیره شد. سرش

 .دنیبش-

 .رمخرم برای دخت وه میخره شب من آبمی و بابا می نه دیگه اون-

 .و جمع کرد اخماشو کشید تو هم و لباش

 .هبلهون بشدنی بخول-

 .و بوسیدم اشموهلبخندی بهش زدم و روی 

 .نشو به حرفم گوش بده لاقبداخ-

و گذاشتم رو زمین شروع کرد  ونو برگردوند و به خیابون خیره شد مثلا قهر کرده بود وارد اولین فروشگاه شدم و بره سرش

 .ردو دراز کرد و به بالا اشاره ک تشرفتم تا زمین نخوره دس ت سرش راه میراه رفتن و ذوق کردن پش

 ...و نو او اون-

 می ونو گرفتم که بره و بده بهمون خرس تم تا خرسنده خواسآویزون بود اشاره میکرد از فروشی که به سقف به خرس بزرگ

 .قد خودش بود سریع یه آبمیوه خریدم و حساب کردم ش کنه ولی خرس دو برابرخواست بغل

 .ترم آروم باشدخ-

با  م رو زمین تاتو گذاش ونیم تا خونه برهتاولین تاکسی شدیم و رفـواست باهاش بازی کنه سوار خ د و میو می کشی خرس

 .دخرسش بازی کنه صدای زنگ تلفن بلند ش

 .الو-

 سلام آروا خوبی؟ -

 ام تو خوبی؟؟سلام ره -

 ه آزمایش؟؟سو بردی وا ونمرسی عزیزم بره-

 .رد خدا رو شک صداش در نیومآره اصلا-

 .ه دخترگفتم بیارش اینجا گوش ندادی ک -

 .از محیط بیمارستان خوشم نمیاد -

 .باشه عزیزم -

 کاری نداری؟؟ -

 .و پیدا کرده بود گ زدم به اون آقایی که برهونآها راستی زن-

 .بخ-
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دا و رئیسش پی ونر که بوش میاد مشاوره تو یه خونه و برهجو ا ایندعوتش کردم ولی قبول نکرد گفت شما بیاید منزل م -

 .ردهک

 .امبرای من فرق نداره فقط کادو بخر ره تیهرطور خودت راح-

  کاری نداری؟؟علاا فمباشه عزیزم حت-

 .هدارنه مواظب باش خدانگ-

 .خداحافظ-

رو  و وانبود و خوابیده بود دستی رو موهاش کشیدم لی یدهراز کشال رو خرسش دلیوانی شیر برای برهون ریختم اومدم تو ه

ه بابات اگ "میم تو اتاق خودم گذاشتمش رو تختم و به صورت مهتابیش خیره شدکشیدم تو بغلم رفت ننومیز گذاشتم و بره

که  دباباش میدونی عزیزم همونطوری ش مایی همرنگ چشمایه باشه با چشتبود عاشقت میشد دلش میخواست یه دختر داش

 "دشخواست چشمات همرنگ چشمای پدربزرگت  خودش می

انه آماده ا وارد آشپزخونه شـدم میــز صبحاد با همون لباست هنوز خوابم میشستم تو تخو باز کردم ن مامبا صدای آب چش

  .بود

 .ر جوجوصبح بخی-

 .کرد و خشک می ک موهاشیدی تنش بود و داشت با حوله ی کوچیتم سمتش حوله ی سفبرگش

 تنه؟؟وقت حموم رف  سر صبح -

 .ن افتادلبخند قشنگی بهم زد که کنار چشماش چی

 .دیمپروند از خواب ننخ -

 .دمجیغ کوتاهی کشی"و زده بود اشوای خدایا بارمان ریش ه"

 .ت دارمجوری دوس جوری باش من این ه اینوای بارمان همیش-

 .تابرویی بالا انداخ

 چجوری؟؟؟-

 .ارذدارم دیگه ریش ننمن ریش دوست -

 .دو به کمرش زد و متفکر بهم خیره ش دستش

 .باشه قبوله -

 .روع به خوردن کردمتم و شلقمه ی بزرگی گرف

 .دام پیش خودم بخوابه نه تو اتاق جممنم دوست دارم خان -

 نبه ای به پشتم زد نفس عمیقی کشیدم و با دهد سمتم و چند ضرو پر کرد اوم امید تو گلوم صدای خنده اش گوشلقمه پر

 :نیمه باز گفتم

 .انخیلی پرویی بارم -

 . انداخت و حق به جانب جواب دادابرویی بالا
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 .تم زنو گف یتواقع-

 .و کوبیدم به بازوش تم و دستمچشم غره ای بهش رف

 .برو لباس یپوش آقا بارمان بعدش بیا غذا درست کن -

 . بردو تا جایی که جا داشت بالا اشابروه

 .راعم-

 .همن آشپزی بلد نیستم خودت غذا درست میکنی حرفم نباش-

  .زد مو ظریف کرد و چندتا پلک پشت سر ه صداش

 .امونچشم آق-

 .م خندیدماز ته دل

 .قربون خنده هات برم -

 .ندی بهش زدملبخ

 .برای فردا صبح بلیت گرفتم -

 .کردم به این زودی بریم ایران م نمیدهنم باز موند فکرش

 .ال بعد میریم پیش باباتکمی برنامه امون عوض شده اول میریم شم -

 .انبارم -

 .جانم-

 .دمدر نهایت قدردانی بهش خیره ش

 .رسیم-

 .دنه ام کشیو رو گو دستش

 .تت کردم آرواو که اذی ببخش من-

 .دمو بوسی کف دستش

 .م جمع کن جوجولباسای من-

 "باشه"ته کردم که یعنی و باز و بس مامچش

 .تچمدون تو کمد من هس-

 .شو تکون دادم و اونم راه افتاد سمت اتاق سرم

 .ت دارم آروادوس -

که منم دوسش  مگه نه این. کردم ت و داغ میگفت دوست دارم ضربان قلبم بالا میرف وقتی می"موندنم لقمه ام کنار دهـ

 .و باز کرد شبوسه ای از راه دور فرستاد و در اتاق. دارم

 .و باز کردم ون چشمامبا جیغ بره

 .یمامای -
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 .دمشتاب زده بهـش خیره ش

 .م عزیزمجون-

 خیشی تو؟-

 ی؟خرس-

 ه(بیه )بل-

خوام دخترم بهترین زندگی رو داشته  می. ردم و گذاشتم تا با خرسش بازی کنهکو باز  و زمین تا راه بره در اتاقگذاشتمش ر

 د.باشه این خواسته ی بارمان بو

 .تم سر جامو بغل کرد و گذاشت رو صندلی عقب منم نشس ونرهام بره

 اک؟؟پ میلیم-

  .ام استارت زدره

 .د روز پیشش بودیکه چن نه بابا جون میریم پیش اون عمویی -

 .وو جمع کرد جل لباش

 .و امیلهم-

 .هنه مامانی یه عموی دیگ-

 .درد و متفکر به خیابون ها خیره شو تو بغلش جمع ک دستاش

 .ه آروابشه چی میش ببین این بزرگ -

 .لبخندی زدم

 .هیر بگذرونخدا بخ-

 .اواقع-

 .هنوز تو فکربود

 .دخترمو رسیم متوجه میشی کدوم عم ن میالا-

 .ه پاکو بل م بلهونابابا لوه-

 .م پارکچشم بعد از مهمونی میری-

 .خوند وم میو کشید تو هم و نشست سرجاش مثلا ناراحت بود با خودش حرف میزد و شعرای نامفه اشاخم

 ون؟هام کادو گرفتی براشر -

 .آره عزیزم -

 .دن خونه ی ماجوریشم اونا باید می اوم م همینزود بلند شی-

بود  و پیدا کرده ونتونه جایی بره تازه رئیسش بره ه و نمیم که اروا جان من دعوتشون کردم ولی گفت رئیسش مریضتگف-

 .ردنه این م

 .ون گوش دادمن به مسیر به داستای شیرین برهدو تکون دادم و تا رسی سرم
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 .لم عزیزمبیا بغ -

 .بوسیدمو  لم موهاشو دراز کرد سمتم و کشیدمش تو بغ دستای تپلش

 ت؟؟سردت نیس -

 .ت رو لپشو گذاش تشدس

  .ودهلد نسش-

 .جلوی یه ساختمان بزرگ و سه طبقه بودیم رهام زنگ واحد سه رو زد

 .هبل -

 .تمسلام موحد هس-

 .دیدخوش آم-

 .تونم راه برم ده و نمیکردم هـوا سنگین ش حس می

 و میگیری؟؟ ام برهونره-

 .و گرفت ونکرد و بره و تو دستش جا به جا نایلون های خرید

 خوبی آروا؟؟-

 .ی زدملبخند زورک

 ت.خوبم فقط یه لحظه سرم گیج رف-

 یرفت و نفسام سنگین تر م تر میشدیم ضربان قلبم بالا افتادم هر قدمی که نزدیک میو تکون داد و من دنبالش راه  سرش

 .د و همون مـرد درو باز کرداز سینه ام فرار میکرد در باز ش تشد پشت در ایستادیم و رهام زنگ زد قلبم داش

 سلام خوش آمدید.-

رهام با مرد دست داد و وارد شدیم. هم زمان با وارد شدنم، حس کردم بوی همون عطر قدیمی و آشنا، بینیم رو پر 

 پذیرایی به شروع مرد و نشستیم مبل اولین روی "عطره یه فقط این. آروا باش آروم". گذاشتم قلبم روی رو دستم کرد! 

خونه از چوب بود و این منو جذب کرده بود. روی دیوار قاب های چوبی کوچک و بزرگی زده شده بود که نمای  دکور . کرد

 قشنگی داشت. میزای مربعی شکل که روی همه اشون گل های مریم طبیعی بود.

 آروا؟-

 بله؟-

 کر میکنم و میام.این آقا میگه شرایط رئیسش جوری نیست که بتونه از اتاق بیرون بیاد! من میرم ازش تش-

 یه حس ناشناخته ای داشتم!

 مواظب باش رهام!-

 لبخند مطمئنی زد و ایستاد:

 نگران نباش.-
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با اشاره ی دست مرد سمت اتاقی که پشت ردیف مبل ها بود، رفتن. ضربه ای به در زد. گوشام رو تیز کردم تا صدای مرد رو 

چندتا نفس عمیق کشید. برهون نشسته بود وسط هال و به تلوزیون  بشنوم، ولی صدایی نیومد. دستم رو روی مبل گذاشتم و

  بزرگ خیره شده بود که داشت کارتون میداد.

 ببخشید خانم؟-

 متعجب برگشتم سمت مرد. کی اومده بود اینجا؟!

 بله؟-

 !بهتره خودتون برای اینجوری بهتره هر چه سریع تر از اینجا برید! -

 ت میلرزید!متعجب بهش خیره شدم. دستام داش

 متوجه نشدم!-

 شاید یه روزی با شما تماس گرفتم، اما لطفا از اینجا برید!-

 رو جوابش اومد، می در چاه ته از که صدایی با  "کرد؟ می صحبت طور این چرا بود؟؟؟ کی مرد این"نفسم بالا نمی اومد. 

 :دادم

 من شما رو نمی شناسم!-

 توجه کنید!منم شما رو نمی شناسم. لطفا به حرفم -

 شوهرم رو صدا کنید.-

  حس می کردم گوشام مشکل پیدا کرده و دارم اشتباه می شنوم!

 آروا خوبی؟؟؟-

  دستم رو جلوش تکون دادم.

 یه کم سرگیجه دارم! بریم خونه.-

  سرش رو تکون داد و برهون رو بغل کرد.

  زاحمتون میشم!واقعا عذر میخوام .همسرم حالش خوب نیست! حتما تو یه فرصت دیگه م-

 مرد خیلی محترمانه سرش رو خم کرد:

 اختیار دارید دکتر، اتفاقه دیگه.-

رهام دستای سردم رو تو دستش گرفت و کشید. هنوز داشتم دنبال یه نقطه مشترک با این مرد میگشتم! دستم رو روی قلبم 

نگاهی رو حس میکردم! سرم رو بلند کردم سمت همون گذاشتم و از پله ها پایین اومدم. رهام در رو برام باز کرد. سنگینی 

  پنجره، که دیدم پرده اش تکون میخوره!

 بریم دکتر؟-

 اتفاقی نیست قرار ! باش آروم آروا؟؟ حالیه چه این"سرم رو به نشونه ی منفی تکون دادم و نشستم رو صندلی. 

 یحس آشنایی که تو اون خونه بود و حرفای اون مرد، ذهنم رو مشغول کرده بود.  حس بگم، دروغ خودم به نمیتونم  "بیوفته

 !نداشتم رو بهش کردن فکر جرئت ولی کردم اش تجربه زمانی چه میدونستم که

 زچی به نه کن، فکر خواب به . آروا بخوابی باید" . بیاد من سراغ خواب نبود قرار انگار سرم رو روی بالشت جا به جا کردم. 

 " خواب فقط دیگه ای. 

 آروا دیگه چیزی نداری؟؟-
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  نگاهی به اطراف انداختم.

 نه.-

 زود باش، دیر نشه.-

  سریع از اتاقم امدم بیرون و نگاهی به خونه انداختم.

 آماده ای؟-

 تبسمی کردم:

 آره بریم.-

تنگ این خونه و خاطراتش هم  چمدونا رو برداشت و راه افتادیم. دلم برای ایرانم تنگ شده بود! ولی میدونستم دل

 یاد ! افتادم بود، مریض بارمان و اینجا اومدم که باری اولین یاد . موند هال وسط بزرگ مبل روی نگاهم و برگشتم میشم! 

 هنشسـت مبل همین روی درست! کشیدم رو نقاشیش که روزی یاد از و کرد حل رو تمرینام که روزی یاد ! ترسیدم که شبی

 بر قدم آروم اونم . افتادم راه بارمان، دنبال و کردم قفل رو در بم رو گاز گرفتم و از در خارج شدم. ل ی گوشه. بود

 "!ببینم ور خونه این نیست قرار دیگه میکردم حس! داشتم گنگی حس" . بیاد تاکسی تا ساختمان جلوی ایستادیم . میداشت

 به چی فکر میکنی؟!-

 لبخند تلخی زدم:

 خاطراتش.به این خونه و -

  لبخند قشنگی بهم زد و دستش رو دور شونه ام حلقه کرد:

 هر وقت دلت خواست، میارمت خانمی.-

  تو دلم داشتن کیلو کیلو قند آب می کردن! از این همه محبت بارمان ذوق زده بودم!

 سوار شو.-

 بودن" ش و گذاشـت رو پاش. ستد تو گرفت رو دستم. نشست کنارم هم بارمان و شدم سوار نفهمیدم کی تاکسی اومد! -

 اول روز مثل . شدم خیره ها خیابون به و گذاشتم اش شونه روی رو سرم  "لحظه اون تو بود ام خواسته مهمترین بارمان کنار

 مهه این بند از شاید تا بستم رو چشمام! داره ای نتیجه چه و چیه نمیدونستم خودمم که حسی! داشتم گنگی حس اومدم که

 .کرد پر رو ماشین فضای بارمان عطر و خورد صورتم به خنکی باد  م. ش خلاص فکر

 بدجنس خان!-

 من بدجنسم یا تو؟؟-

 تو.-

 باشه من بدجنسم!-

 خیلی حرف گوش کن، شدی بارمان!-

 شمال تلافی میکنم عشقم!-

 سرم رو بلند کردم و تو چشمای شیطونش خیره شدم:

 واقعا بدجنسی!-

 میدونم.-

  نتونستم جوابش رو بدم. پیاده شدم.ماشین ایستاد و 
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 برو تو دیگه!-

 برگشتم و یکبار دیگه به پاریس، نگاه کردم. قطعا دلم برات تنگ میشه!

 بیا جوجو.-

الان بارمان رو دارم. کسی که عاشقشم و به زودی بابا هم به این زندگی اضافه "با قدم های آهسته کنار بارمان راه افتادم. 

 "شبخت ترین زن دنیا میشم میشه! اونوقت من خو

 پاسپورت هامون رو چک کردن.

 چرا دستات یخه؟-

 نمیدونم!-

 دستم رو کشید تا وارد هواپیما بشیم.

 چرا میدونی، نمیخوای بگی!!!-

 ترجیح دادم جواب ندم. اونم چیزی نگفت و نشستیم رو صندلی هامون.

 خوابم میاد!-

 بخواب عزیزم.-

 سرم رو گذاشتم رو شونه اش:

 بارمان؟-

 جانم؟-

 دلشوره دارم!-

 !!!خانمی بیوفته اتفاقی نیست قرار وگرنه عزیزم میکنی تلقین خودت به داری الکیه، ها دلشوره این آروم باش آروا. -

 بارمان. گذاشتم اش شونه روی رو سرم نگاهی به چشمای مطمئنش انداختم. اطمینان تو نگاهش به منم منتقل شد! 

دستش رو روی دستم گذاشت. یه بار دیگه نگاهم غرق رنگ آبی و سفید شد. عطر بارمان بینیم رو پر کرد دم رو بست و کمربن

 و من خودم رو به دستای خواب سپردم.

 عشق من بیدار شو.-

 چشمام رو باز کردم.

 رسیدیم؟-

 آره عزیزم.-

خوبی معلوم بود! دستام روکنار پنجره گذاشتم. دلم سریع برگشتم و از پنجره بیرون رو نگاه کردم. تهران بودیم! برج میلاد به 

 برای هوای گرفته ی تهران تنگ شده بود!

 امشب تهران میمونیم. صبح راه می افتیم سمت شمال.-

 برگشتم سمتش:

 چقدر شمال میمونیم؟-

 سری تکون داد و گفت:

 یه کوچولو زیاد.-

 چقدر؟؟-
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 دو سه ماه!!!-

 دهنم باز موند!

 دو سه ماه؟؟؟-

 ی روی گونه ام کشید:دست

 برای هردوتامون لازمه.-

برای بارمان بیشتر از من لازم بود. باید به خودش می اومد و ذهنش رو جمع میکرد! با صدای مهماندار هواپیما، کمربندم رو 

 بستم و خودم رو به صندلی چسبوندم.

 شد:با صدای گریه برهون دویدم تو اتاقش و کشیدمش تو بغلم. رهام وارد اتاق 

 چی شده؟؟-

 فکر کنم خواب بد دیده!-

 خم شد، گونه اش رو بوسید.

 دخترم خیلی لوس شده!-

 لوسش کردی!-

 آروا من نمیزارم این شوهر کنه!-

 هر دختری باید شوهر کنه. حرف نزن!-

 دلم نمیاد آخه!-

 ی میدونستم.خوب به اینو من رهام عاشق برهون بود! تمام زندگیش شده بود برهون! 

 برو بخواب. من اینجام.تو -

 تو به استراحت نیاز داری! این چند روز خسته شدی.-

 لبخندی بهش زدم:

 برو بخواب رهام. فردا صبح عمل داری.-

 تبسمی کرد:

  مرسی.-

 "منی تو زندگی". کشیدم تپلش و سفید ی گونه روی سرم رو تکون دادم. رهام از اتاق بیرون رفت و در رو بست. دستم رو 

 ور دستم "منه دارایی مهمترین برهون ".میزد برق موهاش خواب چراغ نور زیر. تختش پایین نشستم و تخت تو گذاشتمش

 .ادمد تکیه تخت به رو سرم  "بیوفته اتفاقی چه قراره نمیدونم! دخترم میترسم آینده از". کشیدم خوشرنگش موهای روی

 بارمان آروم برو.-

 نترس جوجو، حواسم هست.-

  کوبیدم تو بازوش:مشتم رو 

 میترسم!-

 نگاهی به چشمام انداخت:

 چشم خانم.-

 از سرعتش کم کرد.
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 اونجوری تو چشمای من نگاه میکنی نمیتونم نه بگم که!-

 از اینکه اعتراف میکرد، خوشم می اومد.

 دو ماه قراره بریم هتل؟!-

 نه جوجو میریم ویلای بابا.-

 با دیدن دره، دلم لرزید و بی اراده گفتم:سرم رو تکون دادم و به جاده خیره شدم. 

 مواظب باش بارمان!-

 نمیدونم چرا از وقتی اومدیم ایران، مدام دلشوره داری!!-

 مثل. گرفت دستش تو رو دستم. بستم رو چشمام و زدم صندلی پشتی به رو سرم خودمم نمیدونستم چرا استرس دارم! 

 د!بو داغ همیشه

 خوشحالم تازه اتفاق این از من  هوای تو داره دنیامو میگیره-

 نفس های منو عطر تو پر کرده از این احساس بی اندازه خوشحالم

 بودن کنار بارمان، نهایت آرزوم بود. آرامشی که کنار بارمان داشتم با هر حسی فرق داشت!

 کنارت راه میرم اوج میگیرم کنارت عشق رنگ زندگی میشه-

 شروعم کن تموم واژه ها اینجاست

 میشه شروعم کن تو هر جوری بگی 

بارمان شروع زندگیم بود. شده بودم مثل پیچکی که دور تنه ای میپیچه و بارمان دقیقا همون تنه بود! زیبایی پیچک، تو بالا 

 داره!ن زیبایی افتاده زمین رفتن از تنه است! اگه بارمان نبود، منم چیزی نبودم. پیچکی که روی 

 دردامه تسکین بهترین  یادت که میدونم سپردم قلبم رو دست تو -

 !دستامه تو دنیا میکنم تصور باشم، عاشقت که همین تو این دنیا، 

  چشمام رو هم افتاد و دیگه صدای موسیقی رو نشنیدم.

 خانمم بیدار شو.-

 بزار بخوابم بارمان.-

 رسیدیما!!!-

 سریع چشمام رو باز کردم:

 چجوری اومدی که رسیدیم؟!!!-

  .کردم استفاده فرصت از دیدم خوابی، -

 پولک روش که انگار! میدرخشید خورشید نور زیر که سفید نمای با ویلایی چشم غره ای بهش رفتم و سرم رو گردوندم. 

  ی به ویلا داده بود!زیبای نمای ای جیوه های شیشه با چوبی و گرد های پنجره. شدم پیاده ماشین از. بودن کرده دوزی

 بارمان خیلی خوشگله!وای -

 عینک دودیش رو از روی چشمش برداشت:

 برو تو تا من بیام.-

 چوبی میرناهارخوری با مرتب ای آشپزخونه. داشت قرمز و سفید های مبل ست که مربعی سالن دویدم سمت در و وارد شدم. 

ویس بهداشتی بود و دوتای دیگه اتاق خوابهایی با تخت دو سر اولی کردم، بازشون ترتیب به که در تا سه و گرد و
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 تدس به چمدون بارمان و شد باز در. بود شده چیده گل بزرگ گلدونهای هال، دور تا دور. مبل روی نشستم و برگشتم نفره. 

 .شد وارد

 چطور بود؟؟-

 خیلی خوشگله!-

 در اتاق اولی رو باز کرد و چمدونها رو گذاشت اونجا.

  پره آروا. اگـه چیزی خواستی بردار.یخچال -

 کی پرش کردی؟؟-

 یه خانمی هست، هر وقت میام بیام اینجا زنگ میزنم، ویلا رو مرتب میکنه و خرید ها رو انجام میده!-

 سرم رو تکون دادم.

 شب کامی و نامزدش هم میان اینجا.-

 جدی؟؟ کامی مگه نامزد داشت؟!-

 بیاد ایران. دبو داده گیر همین برای آره دیگه. -

 بازم سرم رو تکون دادم.

 میرم یه دوش میگیرم میام.-

 .میخوابم منم باشه، -

 ابروهاشو کشید تو هم:

 نکنه دارم بابا میشم آروا؟-

 سرش داد کشیدم:

 خیلی بی ادبی بارمان!-

 کوسن مبل رو پرت کردم سمتش.

  شوخی کردم بابا.-

 میکشیدم ولی برای بارمان عادی بود!سرم رو تو مبل فرو بردم. از این حرفا خجالت 

 نایلون های خرید رو گذاشتیم روی مبل و همونجا نشستیم.

 میخوایم بریم دریا، پاشید ببینم.-

 درسا آب سرده، غروبه.-

 مثل بچه ها پاش رو کوبید رو زمین:

 نخیر بلند شید!!!-

  کامی بیچاره ایستاد:

 بریم عزیزم.-

 درسا دستاش رو به کمرش زد:

 .ببینم پاشید! اشتباهید در سخت اگه یه درصد فکر کردید میزارم تنها باشید، -

 بارمان کش و قوسی به بدنش داد:

 باشه الان میایم.-
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 درسا لبخندی زد:

 .میبرمتون کتک با دنبالتون اومدم نباشید، دریا لب دو دقیقه بعد ما، -

 بودم: به حرفای درسا میخندیدم و شاهد جر و بحث درسا و بارمان

 .میدم قول من درسا میایم. -

  لبخند بامزه ای زد و دست کامی رو کشید:

 بریم حاجی جون.-

 نود بار گفـتم نگو حاجی جون.-

 غر نزن حاجی جون.-

  صدای خنده کامی به گوشم رسید و لبخندی رو لبم نقش بست.

  همیشه بخندی حاج خانم.-

 ضربه ای به پاش زدم:

 بی مزه نگو حاج خانم.-

 چشم.-

 دستاش رو به سمت بالا کشید.

 خوب شد کامی و درسا اومدن وگرنه تو میخواستی اون یکی اتاق رو برداری!!!-

 گوشه لبم رو گاز گرفتم.

 گاز گرفتن نداره که راست میگم دیگه!!-

 پاشو بریم لب دریا.-

 آره بریم لب دریا! میخوایم باهات اختلاط کنیم در میری دیگه!-

 خودم دست این و میکشیدم خجالت بارمان حرفای از" بارمانم دنبالم اومد و دستش رو دور شونه ام حلقه کرد راه افتادم که 

 "رو جدید زندگی این حتی ندارم رو چیزی هیچ آمادگی میکردم حس. نبود

 چرا تو فکری بارمان؟؟-

  نه عزیزم تو فکر نیستم.-

  شونه کامی بود.کامی و درسا نشسته بودن کنار آب و درسا سرش رو 

 آماده ای این دوتا رو یه کم اذیت کنیم؟؟-

 برداشته رو ساحل تمام درسا صدای. کشید رو کامی دست و شد نزدیکشون آروم قدمای با بارمان سرم رو تکون دادم. 

  !آب تو کرد پرت و کرد بلند رو کامی بارمان ! بود

 میکشمت بارمان!-

 بودن. نشستم رو زمین و زل زدم بهشون.درسا و کامی دنبال بارمان افتاده 

 میرم آروا رو میندازم تو آب!!!-

 .میکشید رو بارمان دست درسا کامی دوید سمتم. 

 نه کامی بیشعور!-

 کامی داشت بهم نزدیک میشد که دویدم.



 ییی

 

141 

 

 لمـــــه قــــکاف
 رسانه فرهنگی، ادبی ایرانیان

www.cafeghalam.com 

141 

 

 کافه قلم | نگین عظیمی فشی |به رنگ پاییز رمان 

  وای نه کامی! تو رو خدا!-

 درسا بارمان رو بیخیال شد و اومد دنبال من. بارمان هم دنبال اونها.

 ارمان اینا رو بگیر. من شنا بلد نیستم، میترسم!ب-

 خودت رو لوس نکن!-

  کامی دستم رو گرفت و بلندم کرد. جیغ میکشیدم:

 به جون خودم، شنا بلد نیستم!-

 کامی دیوونه ولش کن.-

 بارمان دوید دنبال درسا.

 نمیتونی بگیریش! داداش زور نزن.-

 .بیرون کشیدم کامی " . آب بالا و پایین می اومد! میزدم پا و دست" پرتم کرد توی آب 

 وای آروا ببخشید!-

 بارمان اومد بالا سرم:

 آروا خوبی عزیزم؟؟-

 کشیدم تو بغلش. هنوز سرفه می کردم. دستش رو می کشید پشتم و آروم ماساژ میداد.

 نفس بکش قربونت برم.-

 کم کم حالم بهتر شد:

 خوبم، خوبم.-

 محکم کشیدم تو بغلش.

 بزنم لهت کنم بیشعور؟!-

 فکر کردم داره خودشو لوس میکنه!-

 بارمان موهام رو بوسید:

 آروا ببرمت بیمارستان؟-

 درسا با نگران بهم خیره شده بود و کامی شرمنده سرش رو زیر انداخته بود.

 خوبم بچه ها! نگران نباشید.-

 لبخندی بهش زدم.

 به جون خودم فکر کردم شوخی کردی!-

 ون دادم.سرم رو تک

 بریم لباست رو عوض کنی.-

 بارمان دستام رو گرفت و راه افتادیم سمت ویلا.

 به کامی گفتی بچه نداریم؟-

  اره گفتم بهش. باهام دعوا کرد!-

 سرم رو به بازوش تکیه دادم. دستاش رو دورم حلقه کرد و از زمین جدام کرد.

  خودم میتونم بیام.-
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  کمی بد بگذره!-

 " بود بارمان کنار دنیا جای ترین امن" لبخندی زدم و سرم رو روی شونه اش گذاشتم 

 مامایی ممه.-

 سرم رو بلند کردم. نوری که از پنجره دیده میشد، نشون از صبح بود. برهون کلافه فریاد زد:

 مامایی ممه.-

 کشیدمش تو بغلم:

 ببخشید عزیزم گشنه اته؟؟-

 بیه.-

 آشپزخونه و براش شیر ریختم.راه افتادم سمت 

 اول شیر دخترم!-

 اخماش رو کشید تو هم.

 نع.-

 اگه شیر بخوری بهت بستنی میدم.-

  مثل پدرش شیر دوست نداشت!

 بشدنی؟-

 بله.-

  لیوان رو گرفـت تو دستای تپلش و کمی خورد.

 بشه.-

 .لبش رو کشیدم رو دستم. بود کرده سفید رو لبش بالای شیر، 

 دخترم.یه کم دیگه -

 .کشیدم راحتی نفس من و خورد رو شیرش برهون بالاخره 

 بشدنی.-

 چشم ولی باید صبر کنی تا بابا بیاد.-

 سرش رو تکون داد و دستاش رو گذاشت رو گونه ام:

 مامایی بیلیم پاک؟-

 غروب با بابایی میریم.-

 مامایی بلهونو دوش نع-

 برش گردوندم سمت خودم:روش رو ازم گرفت. دستم رو زیر چونه اش گذاشتم و 

 عزیز دل مامانی قهر نکن میبرمت پارک!-

 طوسی ناب نگاهش برق شیطنت گرفت.

 منو میبلی پاک؟؟-

 لبخندی بهش زدم.

 بله عزیزم!-
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 خودش رو پرت کرد تو بغلم و شروع کرد شعر خوندن. از اون شعرایی که فقط خودش معنیش رو متوجه میشد!

 بریم لباس بپوشیم.-

  ل و بردمش تو اتاقش.گرفتمش بغ

 چی میپوشی برهون؟-

 سریع تاپ و شلوارک بنفشش رو گرفت سمتم.

 دخترم هوا سرده باید لباس گرم بپوشیم. کم کم داره پاییـز میاد!-

  متفکر به من نگاه کرد.

 پاهیژ پاهیژ.-

  دستم رو تو موهاش کشیدم و لباس مناسبی تنش کردم.

 پوشه بیاد.با خرسی بازی کن تا مامان لباس ب-

  دوید سمت خرسش و خودش رو پرت کرد تو بغلش. از اتاقش بیرون اومدم و سریع لباس پوشیدم.

 برهون؟-

 جوابی نداد!!!

 برهون مامانی؟؟؟-

 سرش رو از در اتاقش بیرون آورد:

 بیه؟-

  دلم براش ضعف رفت. کشیدمش بغلم و لپش رو بوسیدم.

 پیش به سمت پارک.-

 هولــا!!!-

 تو دستم گرفتم و راه افتادیم. بازم داشت شعر میخوند!دستاش رو 

 چی میخونی دخترم؟؟-

 جوری خندید که چهارتا دندونش معلوم شد!

  اسنی ندو بلا بدو، نمبل نمبلا بدو.-

 بلند خندیدم.

 عزیز دلم میریم همین پارک، باشه؟؟-

 نگاهی به پارک سر کوچه انداخت:

 پاک بلهون.-

 برهون.با بابایی میریم پارک -

 سرش رو به طرفین تکون داد:

 بیه.-

 وت درختای و گلها برای برهون انگار" وارد پارک شدیم که دستش رو کشید. با نگاهم دنبالش میکردم و حواسم بهش بود. 

یی جلوی پام افتاد! رفتم سمتش و کوچولو ی بچه دختر "! بود ها چمن و گلها بین مدام ! بازی وسایل تا بود اومده پارک

 گرفتم تو بغلم.
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 خوبی عزیزم؟-

 سرش رو تکون داد. مادرش اومد سمتم.

 مرسی خانم.-

 لبخندی بهش زدم:

 خواهش میکنم.-

نبود! با نگرانی اطراف رو نگاه  ولی  برهون،    قبلی جای برگردوندم رو سرم دخترش رو کشید تو بغلش و ازم دور شدن. 

 فتمر لرزون قدمای با "! نیست ممکن این نه"  ، ضربان قلبم رفت رو هزار! میکردم که با دیدن همون هیکل ورزیده و قد بلند

 یسخت به . بود شده خشک گلوم!!! میزد لیس رو بزرگی چوبی آبنبات داشت ! میشد دیده پاهاش کنار از برهون" . سمتش

 از سمجی اشک قطره !!! کرد پر رو بینیم آشنایی عطر بوی . بهشون برسم تا بود مونده قدم چند. دادم قورت رو  دهنم آب

 :زد داد خوشحالی با . دید منو برهون .  سمتش کردم دراز رو دستم . پایین افتاد چشمم گوشه

 مــامــایی!!-

  مرد تکونی خورد. دستم رو به شونه اش زدم.

 مــامــایی؟؟-

 با هک دنبالش دویدم  بود، کجا مدت این نمیدونم که انرژی با یه قدم دیگه برداشتم که مرد به سرعت شروع به دویدن کرد! 

 :سمتش رفتم سریع . شدم خشک سرجام برهون، گریه و جیغ صدای

 بازی میکردیم دخترم! نترس!-

 اشکاش رو پاک کردم.

 وای چه آبنبات خوشگلی داری عزیزم!-

 بلندش کردم. با دستش به سمتی اشاره کرد.

 همو!-

 کدوم عمو؟؟-

  همو!-

 سرم رو تکون دادم.

 بریم خونه بازی کنیم؟-

 نع.-

 الان باب اسفنجی نشون میده دخترم!-

 خودش رو تو بغلم تکون داد.

  هسفنجی؟-

 آره عزیزم.-

 مپیشونی به دستی  " نرفته؟؟ که یادت ! رفته وقته خیلی اون . بیا خودت به آروا"با قدمای بلند راه افتادم سمت خونه. 

 دوب برهون . کردم باز رو در و آوردم در کیفم از کلید  "هستن چارشونه و بلنده قدشون همونطور که هستن نفر هزار". کشیدم

 .کرد روشن رو تلوزیون و داخل رفت

 لباسات رو عوض کنم تا باب اسفنجی شروع شه!-
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  .کردم عوض لباسش رو 

 !!!دیگـه بسه بده این رو مامان. -

 نع.-

 .بخوری بعدا میزارمش تو یخچال، -

 همون! هاست آبنبات همون از این"  ! لرزید دلم چیــزی آوری یاد و شدم آشپزخونه وارد با شک آبنبات رو دستم داد. 

 برهون اشون همه میخرن؟؟ ها آبنبات این از نفر هزار اون ی همه"  میزناهارخوری.  صندلی رو نشستم  "خریدی برام  که

 به  " میخورن؟؟ کارامل طعم با آبنبات اشون همه  میدن؟؟ آبنبات ها بچه به و پارک تو افتن می راه آبنبات با  میشناسن؟؟

 "شهر راه نمیره این خیابونای تو و نمیشه بلند خاکه زیر که کسی آروا بسه" زدم تشر خودم

 ایستاده پنجره جلوی بارمان . آوردم بیرون توش از رو لباسام و چمدونم سمت رفتم . بست وارد اتاق شدیم و بارمان در رو 

 .بود

 چی شده بارمان؟؟-

 مطمئنی خوبی؟؟-

 لبخندی بهش زدم:

 خوبم عزیزم.-

 برای اینکه بیشتر به این موضوع فکر نکنه، گفتم:

 تو چرا خیسی؟؟-

 !کردن خیس منم دیوونه ها -

 دستم رو جلو بردم و شروع کردم باز کردن دکمه هاش.

 سرما میخوری! زود لباست رو عوض کن!-

 به زحمت نبودم!راضی -

 گوشه ی لبم رو گاز گرفتم.

 لوس!-

  !بغلش تو کشید منو و درآورد رو تیشرتش حرکت یه با دستاش رو باز کرد و منم پیرهنش رو درآوردم. 

  وای جوجو، آخر کار دستمون میدی!-

 سرم رو تو سینه اش قایم کردم.

 آروا یه کم هم به من فکر کن دختر.-

 رو لباش نرم و سمتم کرد خم رو سرش ! میگه چی میدونستم سرم رو بلتد کردم و به چشمای جادوییش خیره شدم. 

 "ان شوهرته! اینو بفهمبارم آروا " . داشتم غریبی حس یه . بستم رو چشمام ! گذاشت لبام  روی

 بــابــا؟-

  سریع چشمام رو باز کردم.

 برهون.-

 سلام عزیزم.-

 زود اومدی؟!!سلام رهام -
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 برهون تو بغلش بود.

 آره خسته بودم.-

  سرم رو تکون دادم.

 الان برات چایی میارم.-

 واقعا مرسی آروا.-

 

 

 آره میزارمش پیش بابا.-

 بزارش پیش رها.-

 رهام تو که بیمارستانی، منم زودتر برمیگردم!-

 رها ناراحت میشه!-

 نفسم رو با صدا بیرون دادم:

  !برس عملت به برو. بابا پیش میزارم رو برهـون من موم کن. رهام این بحث رو ت-

 سکوت کرده بود!

 رهام؟-

  تو درست میگی بزارش پیش بابات!-

 مرسی.-

 صدای نفساش به گوشم میرسید.

 کاری نداری؟؟-

 نه مواظب باش! گوشیتم در دسترس باشه.-

 باشه، فعلا.-

 فعلا.-

 !دارم بدی ی خاطره قبل ی دفعه از من ! بده حق بهم باید"کشیدم تو بغلم  گوشی رو قطع کردم و برهون رو که خواب بود،

 روزا این قشنگم برهون" بابا رو دادم.  خونه آدرس و شدیم سوار. بود در جلوی آژانس  " ! میمیرم من بیوفته، اتفاقی برات اگه

 اشم،ب آروم میخوام ! کرده درگیر رو ذهنم اخیر اتفاقات. ندم دست از رو تو که دارم اضطراب مدام! میشم نگرانت قبل از بیشتر

 "! گرفته رو وجودم تمام غریبی حس یه! نمیتونم ولی

 بفرمایید خانم.-

 جلو خونه بابا بودیم. برهون رو بغل کردم و پیاده شدم.

 لطفا منتظر بمونید.-

  چشم.-

  زنگ رو زدم.

 سلام دختر.-

 لبخندی زدم:
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 سلام بابا.-

  من وارد شدم.در رو زد و 

 ببخشید مزاحم شدم بابا.-

  برهون رو کشید تو بغلش.

 این چه حرفیه آروا!-

 پیشونی برهون رو بوسید.

 قربونت برم. دلم برات تنگ شده بود!-

 بزنید گزن کرد، بیتابی اگه ولی. شماست پیش راحته خیالم. هست هاش وسیله تمام کیفش تو بابا من تا عصر بر میگردم. -

 !برمیگردم سریع

 حواسم هست بابا. نگرانش نباش.-

 دستی رو موهای خوشرنگش کشیدم و بوسیدمش.

 من رفتم بابا. آژانس پایین منتظره.-

 پیشونیم رو بوسید:

 مواظب باش و خوب به حرفای دکترت گوش بده.-

 لبخندی بهش زدم.

  چشم!-

 در رو باز کردم.

 خداحافظ.-

 خداحافظ عزیزم.-

! وفتهبی اتفاقی یه پاییز سال هر قراره انگار" سوار ماشین شدم و اینبار آدرس مطب رو به راننده دادم. خیره شدم به خیابونا. 

 "یگه ای بدتر میشه! د ی لحظه هر از دلم حال میشه، که پاییز اصلا

 چشمام رو بستم.

 "لعنت به پاییز! کی میشه این حال خراب خوب شه؟؟! "

 خانم؟؟همینجاست -

 به ساختمون پزشکانی که جلوش ایستاده بود، نگاه کردم.

 بله آقا.-

  کرایه رو حساب کردم و مثل مجسمه وارد مطب شدم. نشستم رو اولین صندلی تا منشی صدام کنه. هربار همینطور بود!

 خانم امیری بفرمایید.-

 سرم رو تکون دادم. زودتر از دفعه های قبلی وارد اتاق شدم.

 خانم دکتر.سلام -

 شال سفیدی سرش بود و موهای بلوندش از کنار شالش معلوم بود.

 سلام عزیزم.-

 نشستم رو مبل رو به روی دکتر.
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 حال برهون چطوره؟؟-

 خیلی خوبه.-

 وقتی آقای دکتر خبر پیدا شدن برهـون رو داد، خیلی خوشحال شدم!-

  رهام رو میگفـت.

  شما لطف دارید.-

 سرش رو تکون داد.

 ...؟خب-

  این مدت بیشتر به فکرشم!-

 سکوت کرده بود تا من ادامه بدم.

  میترسم چشمام رو باز کنم، ببینم خواب بودم و الان تو یه دنیای دیگه ام! کاش همه ی اینا کابوس باشه!-

 سرم رو بالا گرفتم تا اشکم سرازیر نشه.

 مردم.بارمان با مرگش منو نابود کرد! من... منم بعـد از مرگش -

 باید به منم یاد بدین!-

 درسا نگاه کن یاد بگیری!-

 ضربه ای به بازوی کامی زد.

 آقا کامی حواست باشه زبون درآوردی!-

 این غلط بکنه! بدبخت لاله جلو تو!-

 تو مربی کامی شدی. تو نبودی این جرئت نداشت حرف بزنه! از روزی که تو اومدی، زبون دراورده!-

 پیچید تو گوشم.صدای خنده ی بارمان 

 الکی حرف نزن.-

 صاف نشستم و کمی از لیوان شیرکاکائو، خوردم.

 تا الان من برنده ام! درسا بیا بشین جای من با شوهرت بازی کن تا من برم پیش عیالم!-

 برو زن ذلیل.-

 بلند شد و اومد کنارم نشست.

 جوجوی من چطوره؟؟-

 سرم رو گذاشتم رو شونه اش.

 خوبم.-

 یین آورد:صداش رو پا

 دلت درد نمیکنه؟؟-

 گونه هام آتیش گرفت:

 نه.-

 موهام رو بوسید.

 این دوتا دیوونه فردا برمیگردن!-
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 چرا؟؟ تازه سه هفته اس اومدیم!-

 خانمی من و تو سه هفته اس اومدیم، کامی خیلی وقته اومده!-

 باز سرم رو روی شونه اش گذاشتم.

  از فردا تنها میشیم آروا خانم!-

 نشو بارمان! پررو-

 کاش یه نی نی بیاری برام آروا.-

 چشمام داشت از تعجب پرت میشد بیرون!

  بارمان یه کلمه دیگه حرف بزنی میکشمت!-

 لبخند قشنگی زد:

  دوست دارم. دوست دارم. صدبار دوست دارم!-

 "! بودم دنیا زن ترین خوشبخت من! بود شده جمع وجودم تو دنیا های خوشبختی تمام انگار" داشتم آتیش میگرفتم! 

  چشمام رو باز کردم و صورت خیس از اشکم رو پاک کردم.

 نمیتونم ادامه بدم دکتر.-

 سرش رو تکون داد.

 میشه برم؟؟-

 حتما عزیزم.-

 ایستادم:

 مرسی دکتر.-

 لا گرفتم:راه افتادم و از مطب خارج شدم. هوا گرفته بود! درست مثل دلم! دستام رو تو هم حلقه کردم و سرم رو با

 حریق خزان بود،-

 من از جنگل شعله ها می گذشتم،

 همه هستی ام جنگلی شعله ور بود،

 که توفان بی رحم اندوه،

 به هر سو که می خواست می تاخت،

 می کوفت، می زد، به تاراج می برد!

 و جانی که چون برگ

 می سوخت، می ریخت، می مرد!

 جاک از بفهمم باید . بود کرده پیدا رو برهون که مردی همون ی خونه برم میخواستم دستم رو دراز کردم تا تاکسی بگیرم. 

جره بود، کی بود؟؟... خانمی داشت از در خارج میشد، سریع رفتم و در رو پن پشت اونیکه بفهمم باید میشناسه؟؟ منو

 نگهداشتم تا نبندتش.

 شما مال این ساختمونید؟؟-

 لبخند مصنوعی زدم.

 سه هستم!مهمون واحد -
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 ببخشید پرسیدم.-

تم و تم رو روی قلبم گذاشدس! بود رفته بالا قلبم ضربان. ایستادم در پشت بازم لبخند مصنوعی زدم و به سرعت، بالا رفتم. 

 انگشتم رو روی چشمی در گذاشتم و انگشت دیگه ام رو گذاشتم رو زنگ. "خدایا کمکم کن"نفس عمیقی کشیدم. 

 چه خبره؟؟؟ اومدم!-

 باز شد و همون مرد جلوم ظاهر شد!در 

 کاری دارید خانم؟؟؟-

 هلش دادم و وارد شدم:

  آره کار دارم!-

  لطفا برید بیرون، اگرنه به پلیس اطلاع میدم!-

این اون مردی نبود که اون روز توی پارک "برگشتم و نگاهم روی مردی که پشت به ما، سمت پنجره ایستاده بود، خیره موند. 

 با قدمای لرزون رفتم جـلو!. همون عطر قدیمی بینیم رو پر کرد! "ین اون قد و هیکل نیست! دیدمش!....ا

 از اینکه بعد از این همه مدت میبینمت، خوشحالم!-

 نفسم رو با صدا بیرون دادم. این صدا آشناست!

 جمال تو برو تو اتاقت.-

 چشم آقا.-

 .بست درو و رفت آشپزخونه ارکن اتاق وارد مرد که حالا فهمیده بودم اسمش جماله، 

 دخترت خیلی خوشگله!-

 صدام میلرزید:

 من شما رو به یاد نمیارم!-

 خنده تو صداش معلوم بود!

 حق داری من بی خداحافظی رفتم.-

برگشت و چشمام روی مردی که جلوم ایستاده بود، خیره موند. .با ریش و سبیلی که گذاشته بود، خیلی عوض شده بود! چند 

  جلوی سرش سفید شده بود! ولی هنوزم خوش قیافه بود.تار مو 

 نگو که نشناختیم که ناراحت میشم!-

 خودم رو جمع کردم.

 معلومه که شناختمت فقط...فقط کمی شوکه شدم!-

 با دست به مبل اشاره کرد. نشستم.

 ناراحت بشه!میدونم. راستش اون روز مریضی رو بهونه کردم تا جلوی شوهرت این شکلی نشی. ممکن بود -

 چشمام رو ریز کردم:

 تو برهون رو پیدا کردی کامی؟؟-

 پیشونیش رو با انگشت اشاره اش خاروند.

آره...داشت کنار پارک راه میرفت. خیلی بامزه بود! داشتم نگاهش میکردم که یه دفعه رفت تو خیابون! یه ماشینم با تمام -

 شد زمین. اون زخمم به خاطر همون بود!سرعت می اومد. تا کشیدمش تو بغلم، زانوم کشیده 
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 "! بود سخت برام کامی حرفای کردن قبول" سرم رو تکون دادم. 

 از کجا فهمیدی من مامان برهونم؟؟-

 تا بیرون نیومدم اون روز...چیز شد...اون روز از پشت پنجره دیدمت که با شوهرت اومدی! چون شناختی رو همسرت نداشتم، -

 .نشه خراب اوضاع

 زم مثل اون وقت ها، خوش قلب بود!هنو

 مرسی که همیشه به فکری کامی!-

 سرش رو تکون داد. سکوت سنگینی بینمون بود.

 درسا چطوره؟؟ خونه اتون اینجاست؟؟-

 دستش رو کوبید رو پاش. حس میکردم کلافه است!

 این روزا زیاد خوب نیست اخه! نه اینجا نیستم. یعنی چند روز دیگه از اینجا میریم. درسا خونه ی باباشه. میدونی-

 دستی پشت موهاش کشید:

 روزای آخر بارداریشه!-

 "این خبر خیلی خوبی بود"لبخند بزرگی زدم. 

 وای کامی خیلی برات خوشحالم! تو پدر خوبی میشی!-

 لبخند قشنگی زد.

 بارمانم پدر خوبی میشد!-

 صورتم.لبخند از روی لبام رفت و بازم همون غم قدیمی نشست رو 

آروا نمیخواستم ناراحتت کنم باور کن. از دهنم در رفت! من از روزی که برهـون رو دیدم همش....میدونی ذهنم درگیر شده، -

  دست خودم نیست!

 دستم رو گرفتم سمتش تا ادامه نده.

  نه کامی ایرادی نداره.-

 نفسم رو با صدا بیرون دادم.

 بارمان بابای خوبی میشد!-

 م رو بسته بود!بغض راه نفسـ

 بچه ام پسره، میزاری بیایم خواستگاری واسه دخترت؟!-

 لبخند تلخی زدم:

 اگه مثل باباش باشه، میزارم.-

 :دادم جواب رو گوشی. بود بابا اونم لبخندی زد، اما تلخ تر از لبخند من! صدای زنگ گوشیم بلند شد، 

 بله بابا؟-

 مامایی ایو.-

 لبخندی زدم.

 قشنگم. خوبی؟؟سلام دختر -

 سیام مامایی. بیه اوبم. مامایی من بشدنی بخویم؟؟-
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 حتما بابا گفته بود برای خوردن بستنی باید ازم اجازه بگیره!

 بله دخترم ولی فقط یکی!-

 کامی با دست اشاره کرد که گوشی رو روی بلندگو بزارم. دکمه بلندگو رو زدم:

  چش بلهون یه بشدنی میخوله!-

 رو اذیت نکن!بابا بزرگت -

 نع بلهون دختل اوبیه. باجی میتونه با باباهی مشود.-

  آفرین عزیزم. منم زود میام!-

 باسه اوداپس.-

 لبخندی زدم.

 خداحافظ عزیزم دلم.-

 تلفن رو قطع کردم. کامی با گوشه انگشتش، کنار چشمش رو پاک کرد:

 خیلی شیرینه!-

 . کامی هم رو به روم ایستاد.لبخندی زدم. کیفم رو تو دستم گرفتم و ایستادم

 ببخشید که اینجوری مزاحمت شدم کامی!-

 تو هیچوقت مزاحم نیستی!-

 لبخندی زدم.

 حتما به درسا سلام برسون و از الان بهت تبریک میگم بابت بچه.-

 سرش رو تکون داد.

 خداحافظ.-

 خدانگهدارت.-

 کامی تا جلوی در همراهم اومد.

 برو داخل، پایین نیا.-

 اون بازم . دوختم بالا به رو نگاهم. کردم باز رو ساختمون اصلی در سرش رو تکون داد و در رو بست. از پله ها پایین اومدم و 

 مبرد فرو جیبم توی رو دستم " آروا؟؟ نمیکنی باور چرا!! بود؟؟ نکرده آروم منو کامی حرفای چرا"! میخورد تکون داشت پرده

 در شتپ و شدم وارد بدو. بود باز اصلی در. ساختمون سمت برگشتم " نبود؟ جیبم تو گوشیم مگه" ایستادم خیابون کنار و

 نه"یقی کشیدم و دستم رو سمت زنگ دراز کردم. با شنیدن همون صدا، سرجام خشک شـدم! عم نفس. ایستادم سه واحد

 مگه" کردم باز رو چشمام "میپرستمت عاشقتم آروا" . دادم فشار هم  روی رو چشمام "باش آروم میکنی، اشتباه داری آروا

فتاده بود! با جمله ای که از کامی شنیدم سرجام ا شماره به نفسام و بود زده یخ دستام "! شه پاک ذهنم تو از صدا این میشه

 منجمد شدم!

 بارمان این بی انصافیه!-

  بارمان؟؟ بارمان من؟؟ زنگ رو فشار دادم و چشم به در دوختم.

 درساست.حتما -

 دستم رو به دیوار زدم و نگاه خیسم رو به در دوختم!
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 درسـا دیر کردی!-

 در باز شد و کامی جلوم ظاهر شد. رنگش پرید! دستش که به در بود، میلرزید! با قدمای لرزون وارد خونه شدم!

 خودم صداش رو شنیدم!-

 دستم رو روی گوشم گذاشتم:

 با همین گوشای خودم!-

 یه میسوخت!چشمام از شدت گر

 کجاست؟؟-

 :بردم بالا رو صدام منم سرش رو زیر انداخت. 

 گفتم کجــــــاست؟؟-

 !بری آروا بهتره -

 رفتم جلو و یقه اش رو تو دستم گرفتم:

 ادفتص اون کابوس, نمیدیدی کابوس هرشب میرفتی!....راحت میکردی زندگی و میرفتی...میرفتی آره تو جای من نبودی، -

 !!....لعنتی

 .توش بود رفته رهام قبل دفعه که اتاقی همون سمت برگشتم یقه اش رو ول کردم. اشک تو چشمای کامی حلقه زده بود! 

 آروا جون دخترت از اینجا برو!-

 گلوم میسوخت، ولی صدام رو تا حد ممکن بالا بردم:

 نه!!!!جون دخـــترم؟؟؟ کامی میــدونی بابای این بچــه کیه؟؟؟ برهــون دختر بارمــا-

حس کردم کامی شل شد! چشماش از تعجب گرد شده بود! با دست کم جونم از جلوی در اتاق حلش دادم و در رو باز 

 تو رو نگاهم. گذاشتم قلبم روی رو دستم! کرد پر رو مشامم آشنا، و قدیمی عطر همون بوی در، شدن باز با زمان هم کردم. 

 .بود من به پشتش و تخت رو بود نشسته! گردوندم اتاق

 چرا بارمان؟؟؟-

 دستم رو روی صورتم کشیدم و اشکام پاک کردم:

 چرا با من اینکارو کردی؟؟؟ باید می اومدی دنبالم! باید می اومدی دنبال دخترت!-

 شونه هاش تکون میخورد، ولی ساکت بود!

 گریه میکنی؟؟؟-

 بازم اشکام سرازیر شد.

  وعده غذاییم! صبح گریه...ظهر گریه..شب گریه!تو این چند سال گریه شده کار من! شده -

 خیلی بی انصافی بارمان خیلی! نگفتی شاید من بمیرم؟؟؟ نباید می اومدی دیدنم؟

 یه قدم بهش نزدیک شدم.

 آروا.-

 چشمام رو بستم. چند سال بود که منتظر بودم تا کسی اینطور صدام کنه؟!

 بارمان.-

 بازم بهش نزدیک شدم.
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 نزدیک تر نیا!-

 دهنم باز موند!

 خیلی بی انصافی بارمان! خیلی!-

 ایستاد و دستش رو تو موهاش فرو برد. اون روز خودش بود تو پارک!

 آروا من و تو نمیتونیم! از اینجا برو لطفا. برای خودت، به خاطر برهون برو!-

 یغض تو صداش معلوم بود. رفتم نزدیکش و پشتش ایستادم:

 زندگی تموم شه! بزار راحت شم. شاید تو اون دنیا راح...منو بکش! بکشم و بزار این -

 با فریادش سرجام میخکوب شدم!

 ســــاکت شــو! تو حق نداری حرف از مرگ بزنی احمق!-

 "دوستم داری که نمیتونی به مرگم فکر کنی"نفس عمیقی کشیدم. 

 !بزار تنهام. برو خدا خاطرب. برو لطفا ! آروا بیرون برو اتاق این از من اون بارمان سابق نیستم! -

 صدام رو بالا بردم:

اون چیه که نمیزاره تو پیشم باشی؟؟ اون چیه که نباید بدونم؟؟؟ لعنت بهت که عاشقم کردی. آشغال کصافط! بهم میگی -

 برو! چجوری برم؟؟؟ دلت برای برهون تنگ نمیشه؟؟

 ....م میکردم فکر خیلی بی احساسی بارمان! 

باز موند! با چیزی که دیدم قلبم مچاله شد. دستم رو جلوی دهنم گرفتم تا صدام بلند نشه! تا جیغ برگشت سمتم و دهنم 

  نزنم! داشت گریه میکرد:

 به دخترم بگو دوسش دارم. ولی کسی بابای این شکلی نمیخواد آروا!-

 نفسام به شماره افتاده بود.

 .پدرشم من بدونه زارن بگو باباش عاشقشه! بزار فکر کنه رهام باباشه نه من! -

 صدای هق هق گریه ام بلند شد. پاهام توان نگه داشتن وزنم رو نداشتن! زانو زدم رو زمین:

  بارمان؟؟-

  داشت گریه میکرد اما بی صدا.

 کنار اشتمنز آروا منو ببخش. ببخش که نمیتونم پدر برهون باشم. ببخش که نمیتونم عشقت باشم. من خیلی اذیتت کردم! -

روزای عمرم بود. اما آروا برو! برو و فکر کن بارمان  بهترین کردم زندگی تو با که روزایی تمام باش مطمئن اینو! باشی پدرت

 هنوز مرده و تو همون قبرستونه قدیمیه! برو. لطفا برو از این داغون ترم نکن!

کجی میکردن. نیمی از صورت جذاب سرم رو بلند کردم و به صورتش خیره شدم. لخته های گوشت قرمز داشتن بهم دهن 

 بارمانم سوخته بود. روش رو ازم برگردوند!

 .بپوسم خودم سکوت تو بزار برو آروا. دیگه نیا اینجا هرگز. -

 !نکن من با اینکارو بارمان بزار کنارت باشم! -

 بازم سرم فریاد زد:

یتونه خودش رو تو آیینه ببینه؟؟؟ میدونی برهون یه نگاه به من بنداز. میخوای با کی زندگی کنی؟؟ با کسی که خودش نم-

 تو آینده از داشتن پدر مثل من خجالت میکشه؟؟؟
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 دستش رو دور بازوم حلقه کرد و کشیدم سمت در.

 برو و دیگه هیچوقت اینجا نیا!-

 یسع و سمتم دبو گرفته لیوانی کامی! زدم زجه بلند صدای با در رو محکم کوبید بهم. نشستم پشت در اتاق و زجه زدم. 

 .بده خوردم به رو اون داشت

 ولم کن کامی. نمیخوام!-

 آروا تو رو خدا آروم باش!-

 لیوان رو پرت کردم تو دیوار.

 لعنتی من دوست دارم. تو اینو نمیفهمی؟؟ لعنت بهت!-

 فتادما راه پیاده  " بود؟؟ من عشق نتیجه این خدایا دارم؟؟ من که تقدیریه چه این" کیف و گوشیم رو برداشتم و زدم بیرون. 

 من و میرفتن رژه چشمام جلو خاطراتم! بود شده زنده بارمان با خاطراتم تمام ! میشد منفجر داشت ذهنم. بابا خونه سمت

 فاقیات چه نیست مهم برام شده؟؟ چی نیست مهم برام. من به برگرد بارمان"! کنه کاری نمیتونست که بودم شده ای مجسمه

 "بود زنده من بارمان" . زدم تلخی لبخند "! افتاده برات

 بله؟-

 منم بابا.-

 !بودن ایستاده  در جلوی برهون و بابا در رو باز کرد. با قدمای خسته وارد شدم. 

 اوش اومیی مامایی.-

 لبخندی زدم و کشیدمش تو بغلم.

 خسته نباشی بابا.-

 سلام بابا. مرسی. شما خسته نباشی با اذیتای برهون!-

 از اینکه بابا بهم جواب بده، برهون سرش رو از رو شونه ام برداشت:قبل 

 بلهون خوبه سیطونی نمیتونه.-

 با انگشت اشاره اش به بابام اشاره کرد:

 بگو باباهی مشود بگو!!-

 بابا با صدای بلند خندید.

 خیلی دختر خوبی بود مامانش!-

 نشستم رو مبل و موهاش رو نوازش کردم.

 گلم.آفرین دختر -

با ذوق شروع کرد تعریف کردن اتفاقات امروزش و بازی هاش با پدر بزرگش. سرم رو تکون میدادم و لبخند رو لبام بود! ولی 

 !نبود حرفاش به حواسم چیزی از حرفاش نفهمیدم! 

 برهون بابایی برو تلوزیون ببین.-

  برنامه کودک ببینه!سریع خودش رو پرت کرد تو بغل بابا تا براش تلوزیون رو روشن کنه و 

 باباهی ژود باس.-
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دیگه چه وضعشه؟؟ قراره چی بشه؟؟ رهام رو چیکار کنم؟؟ باید به بابا و آقا جون چی  این" سرم رو بین دستام گرفتم. 

 "بگم؟؟؟ 

 از وقتی اومدی، خوب نیستی آروا!-

 سرم رو بلند کردم و به بابا که منتظر بالا سرم ایستاده بود، زل زدم.

 اگه بفهمید مامان بعد این همه مدت زنده است، چیکار میکنید؟؟؟ بابا-

 ابروهاش رو تا جایی که میشد بالا داد. نشست جلوم و دستام رو تو دستش گرفت:

 چی شده آروا؟؟-

 کلافه سرم رو تکون دادم:

 بابا فقط جوابم رو بدید. خیلی مهمه!-

 دستم رو فشار داد:

 شش و هیچوقت نمیزارم ازم دور شه. نمیزارم براش اتفاقی بیوفته!اگه زنده باشه بی معطلی میرم پی-

 حتی اگه شما رو نخواد؟؟-

 صداش رو پایین آورد!

 حتی اگه ازم منتفر شده باشه، بازم میرم سراغش و کاری میکنم تا مثل روز اول عاشقم شه!-

 لبخند تلخی بهش زدم.

 ام میاد دنبالتون.پاشو بابا جون برو آبی به سر و صورتت بزن. الان ره-

 مادر یه شدم و شده کشته وجودم تو لجباز دختر اون انگار. شدم عوض چقدر" ایستادم جلوی آیینه و به خودم خیره شدم. 

 .صورتم تو پاشیدم آب مشتی  "! کرده گم رو خودش و دخترشه فکر به فقط که مادری. آروم

 آروا بابا بیا. رهام جلوی دره.-

 داشت.خنکی آّب حس خوبی 

 الان میام بابا جون.-

  صورتم رو با حوله خشک کردم و رفتم بیرون. بابا لباسای برهون رو تنش کرده بود!

 بیا بغل مامانی.-

 شب میموندید دیگه.-

 نه بابا فردا باید بری سرکار. خسته میشی!-

 لبخندی زد و بوسیدم.

  برهون دختر خوبی باش!-

 چسم!-

 استراحت کن. خسته شدی!بابا نیا پایین. برو -

 سریع خداحافظی کردم و از پله ها اومدم پایین. لبخندی زد. 

 چقدر دیر اومدید پایین آروا!!!-

 برهون خودش رو پرت کرد تو بغل باباش.

 خوبی قربونت برم بابایی؟؟-
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 بیه.-

 و شروع کرد به حرف زدن. نشستم تو ماشین.

 چرا نیومدی بالا؟؟-

 استراحت کنه!دیر وقته، گفتم عمو -

 سرم رو تکون دادم. رهام مثل همیشه نبود. چهره اش در هم بود. حس میکردم ناراحته!

 چی شده رهام؟؟-

  سرش رو تکون داد:

 هیچی عزیزم خوبم!-

 "کنن خلوت خودشون با یکم دارن نیاز همه" ترجیح دادم چیزی نگم و ساکت باشم. 

 زود خوابید!-

 و باز کردم و هر سه وارد شدیم.و برهون رو کشید تو بغلش. در ر

 من برهون رو میزارم تو اتاقش.-

 مرسی.-

 وارد اتاقم شدم و سریع لباس عوض کردم. تقه ای به در خورد.

 بیا تو رهام.-

 لباس راحتی تنش بود.

 آروا من گرسنه نیستم، میرم بخوابم خیلی خسته ام.-

 خوب بخوابی!-

 لبخند تلخی زد.

 همچنین تو.-

 رو تخت و چشمام رو بستم. نسیم خنکی که از پنجره می وزید صورتم رو نوازش میداد.دراز کشیدم 

 دراز کشیدم رو شن های گرم ساحل.

 خوابت نبره!-

 .زدم لبخندی همونطور که چشمام بسته بود، 

 نخیر.-

 من میرم شنا.-

 باشه.-

خوبی داشت! با صدای فریاد بارمان از جام میداد و حس  نوازش رو ام گونه خورشید، ضعیف نور حس کردم از کنارم رفت. 

 پریدم!

 آروا؟ آروا؟؟-

 خودم و آب سمت دویدم  " کنم؟؟ چیکار باید" به آب خیره شدم. بارمان داشت دست و پا میزد! تو یه لحظه بدنم یخ کرد! 

 !نمیدیدم رو بارمان ولی بود، آب تو گردنم نزدیک تا ! آب تو کردم پرت رو

 بارمان؟؟؟-
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 از هوش میرفتم و تازه به یاد آورده بودم که من شنا بلد نیستم. اشک از چشمام راه افتاد!داشتم 

 بارمان؟؟-

 زانوهام سست شد که یک دفعه دستی دور کمرم حلقه شد!

 جون بارمان؟-

 با دستای مشت شده می کوبیدم تو سر و صورتش!

 احمق، داشتم میمردم!...-

 صدا خنده اش، نزاشت ادامه بدم.

 ی کردم عشق من!شوخ-

 واقعا که!-

 شنا بلدی آروا؟-

 اخمام رو کشیدم تو هم.

  نخیر.-

 پس منو سفت بگیر!-

 چی؟؟-

 کشیدم سمت خودش و آروم شروع کرد به شنا کردن.

 بارمان میترسم! تو رو خدا!-

  فقط سفت بگیرم.-

 دستام رو دور گردنش حلقه کردم و چشمام رو روی هم فشار دادم.

 !منی پیش عزیزم نترس چشمات رو باز کن. -

آروم چشمام رو باز کردم. روی آب شنا میکرد و نور خوشید از پشت سرش میدرخشید. چشمام تو نگاه قشنگش خیره موند. 

 دسته ای از موهای خیسش ریخته بود رو پیشونیش!

 نخوری منو جوجو؟؟-

 لبخند بزرگی زدم:

 اعتماد به نفس کاذب داری بارمان.-

 سرش رو تکون داد.

 چشمات زندگی منه!-

 امچشم از خواب دیگه، شبهای خیلی مثل تخت تو نشسـتم  "! ایستاد می روزا همون تو زندگیم کاش"سرم رو زیر انداختم. 

 سرم .بیاد جوش آب تا صندلی رو نشستم ! کنه بهتر رو حالم قهوه فنجون یه شاید تا آشپزخونه سمت افتادم راه ! بود فراری

 " چرا؟؟ پا از ام افتاده من که حالا وفا بی چرا؟؟ حالا ولی قربانت به جانم آمدی" و بین دستام گرفتم. ر

 خوابت نمیبره؟؟-

 سرم رو بلند کردم و رهام رو رو به روم دیدم.

 تو چرا خوابت نمیبره؟؟ من که عادت دارم!-

 .گـذاشت میز نشست رو صندلی رو به روم و دستاش رو روی 
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 بعد از چهار سال... میدونی آروا من هنوز دوسش دارم!امروز -

 و نفسش رو با صدا بیرون داد! انگار بار سنگینی از رو شونه اش برداشته شده بود!

 امروز دیدمش! .همونجوری بود!-

 به نقطه نامعلومی خیره شد.

ه بود! دلم آتیش گرفت وقتی هنوزم چشماش برق میزد و وقتی صحبت میکرد ضربان قلبم بالا میرفت. دستش رو برید-

 !نمیدیدمش خراب حال اون با تا میمردم من لحظه اون کاش دیدمش! صورت مهربونش مثل گچ سفید شده بود! 

  رهام؟-

 نگاهش رو بهم دوخت.

  من عاشقش بودم! دوسش داشتم!-

 دستم رو دراز کردم و دستش رو گرفتم.

 برو دنبالش! شاید الان قبول کنن!-

 زد و فشار ضعیفی به دستم داد.لبخند تلخی 

 من الان بابای برهونم آروا!-

 آهی کشیدم!

رهام یه بار دیگه تلاش کن! برهون بالاخره متوجه میشه که تو پدر واقعیش نیستی! باید به خودتم فرصت بدی. لااقل یه بار -

 دیگه!

 قهوه درست کردم و گذاشتم رو میز.وتا فنجون د  "! بدتر رهام از من و بدتر من از رهام" سرش رو تکون داد. 

 رهام؟-

 جانم؟-

 نگاهم رو به بخار قهوه دوختم.

 منم دیدمش!-

 با صدای بلند و تعجب جواب داد:

 چـــی؟؟-

 دستم رو جلوی بینیم گرفتم:

 آروم رهام، برهون خوابه!-

 ابروهاش رو متعجب بالا داد و صداش رو پایین آورد.

 ت شده!چی میگی آروا؟؟!!! خودت گفتی فو-

 دستم رو دور فنجون حلقه کردم.

 میدونم ولی امروز زنده بود! رهام با چشمای خودم دیدمش!-

 بهم زل زده بود و حتی پلک نمیزد.

 اونی که برهون رو پیدا کرده بود، باباش بوده!-

 اخم کرد:

 اون مردی که صورتش سوخته، بارمان توئه؟؟-
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 اون روز دیدیش؟؟؟-

 سرش رو تکان داد:

  گفت درست نیست همسرتون منو با این چهره ببینه! منم چیزی نگفتم!آره -

 بغض گلوم رو گرفت.

 قلبم آتیش گرفت وقتی صورتش رو اونجوری دیدم!-

 آروا آروم باش! خودت رو اذیت نکن!-

 گوشه چشمم رو پاک کردم.

نشده، تا زمان هست! یه روز چشمات رو باز رهام برو دنبال اونی که دوسش داری! اگه لازمه بدزدش! فقط پیشش باش تا دیر -

 میکنی، میبینی هیچی از زندگی نفهمیدی و عمرت داره تموم میشه. برو دنبالش. اونم دوست داره! خودش همراهیت میکنه!

 سرش رو زیر انداخت. سیب گلوش تکون میخورد و معلوم بود داره اشکاش رو کنترل میکنه!

 باباش قبول نمیکنه آروا!-

بکن تا قبول کنه. رهام من عاشق مردی شدم که پسر دشمن بابام بود و بابا مجبور شد رضایت بده! برای دلت یه کاری کاری -

 بکن!

 تو...برهون...غرور از بین رفته ام!-

 نفس عمیقی کشیدم:

گه بشکنه! من و تو عشق، غرور معنایی نداره. رهام به خودت بیا! اگه یک بار غرورت شکسـته، بزار برای عشقت صدبار دی-

 برهون با بابا زندگی میکنیم. برهون کوچیکه، زود عادت میکنه!

 سرش رو چرخوند سمت پنجره و به سیاهی شب خیره شد!

 چرا با بابای برهون زندگی نکنی؟؟-

 چشمام رو بستم.

 اون دیگه منو نمیخواد!-

 ش تو رو پس میزنه آروا!میخوادت! اون مردی که تو ازش گفتی هنوزم عاشقته! فقط به خاطر شرایط-

 دستام رو تو سینه ام حلقه کردم:

 شاید!-

 قهوه ات رو بخور!-

 کمی از قهوه نوشیدم.

 فردا زنگ بزن بهش و بگو دوسش داری! بگو میخوای باهاش زندگی کنی!-

 با دهن باز بهم خیره شد!

 !کنم کمکت بزار! کردی کارا یلیخ لطفا رهام بزار از این همه عذاب وجدان راحت شم! تو بخاطر من و برهون، -

 صدای ضعیفش به گوشم رسید:

 آروا!-

 ایستادم و فنجون رو تو دستم گرفتم:
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باه . خودت رو تکن زندگی خودت برای و برو همین که به همه گفتی بابای برهونی و این مدت خیلی زحمت کشیدی کافیه! -

 نکن رهام! بزار بدون عذاب وجدان زندگی کنم!

 با هبتون شاید ! بیوفته خودش فکر به رهام حرفا این با شاید"خارج شدم و وارد اتاق شدم. حس سبکی داشتم!  از آشپزخونه

 "بارمان بزنی پس منو نداری حق" . گذاشتم بالشت روی رو سرم  "! کنه زندگی داره دوسش که کسی

 

 

 دستام رو روی زنگ نگهداشتم.

 ببینن!خانم لطفا برید! آقا نمیخوان شما رو -

 .کشیدم هم دندونام رو روی 

 به آقا بگو یا میزاره بیام بالا یا انقدر اینجا میشینم تا بمیرم از سرما!-

نمیخوای منو ببینی باشه! بارمان اما من کاری میکنم تا تشنه دیدنم بشی! کاری میکنم تا آتیش زیر "و نشستم جلوی در. 

 زنده که حالا. من به برگردی باید" . گذاشتم زانوم روی رو سرم و کشیدم هم روی رو دستام  "خاکستر وجودت فوران کنه! 

 "منه مال وجودت تمام ای

 آروا لطفا از اینجا برو!-

 ایستادم جلوی آیفون:

 در رو باز کن بارمان.-

 !برو خدا خاطر به آروا برو. -

 اخمام رو کشیدم تو هم.

 در رو باز میکنی یا بمونم تا یخ بزنم بارمان؟!-

 سکوت کرده بود ولی صدای نفساش به گوشم میرسید.

 بازش کن.-

در با صدای تقی باز شد و من به سرعت وارد شدم. پشت در ایستادم تا نفسی تازه کنم که همزمان با ایستادن من، در هم باز 

 شد.

 سلام.-

 سرش رو تکون داد و من وارد شدم.

 لطفا شما برو تو اتاقت.-

 .من از آقا دستور میگیرم-

 اخمام رو تو هم کشیدم و در نهایت جدیت، جوابش رو دادم:

 خوده آقا از من دستور میگیره! پس برو تو اتاقت!-

 نگاه متعجبی بهم انداخت و با قدم های سست ازم دور شد. وقتی در اتاقش بسته شد، بدون در زدن وارد اتاق بارمان شدم.

 بهت یاد ندادن در بزنی؟؟-

 لبخند بدجنسی زدم:

 ن با کسی زندگی کردم که عادت به در زدن نداشت و عادتش به من سرایت کرد!م-
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 نفسش رو با صدا بیرون داد.

 بارمان چرا اینجوری نشستی؟؟؟ پشت به من؟!-

 هرچی نبینیم بهتره!-

 نشستم کنارش روی تخت.

 !خودت  درمان دنبال برو بس کن این عذاب رو. -

 جواب داد:سرش رو برگردوند و با صدای گرفته 

 و سالم برهون و تو که کافیه همین من برای. باشم باور خوش این از بیشتر نمیخوام دیگه آروا من سه بار عمل شدم. -

 !خوشحالید

 دستم رو جلو بردم تا بزارم رو دستش که سریع دستش رو کشید!

 شم!تو زن یه مرد دیگه هستی! لطفا از اینجا برو آروا. نزار بیشتر از این زجر بک-

 بغض گلوم رو گرفت.

 بارمان....من و رهام....-

 نفسم رو بیرون دادم و سرم رو بالا گرفتم:

 من و رهام مثل خواهر و برادر زندگی میکنیم...رهام....اون برای اینکه من با....-

 فشار دادم: هم چشمام رو روی 

برهون پدر داشته باشه..برای اینکه آبروی من لکه دار  من حامله بودم و کسی نمیدونست که با تو ازدواج کردم....برای اینکه-

 نشه، اینکار رو کرد!

 سرش رو به طرفین تکون داد و پوزخند زد:

 هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمیگیره!-

 چونه ام به لرزش افتاده بود.

 بارمان ما داریم جدا میشیم!-

 با چشمای گرد بهم خیره شد! گوشه لبم رو گاز گرفتم.

 !داره دوست رو اونم کس دیگه ای -

اشک چشمام سرازیر شد، وقتی با این فاصله از عشقم نشسـته ام ولی حتی نمیتونم دستش رو بگیرم....وقتی دیگه هیچ حسی 

 بهم نداره!

 گریه نکن آروا.-

 روم رو ازش برگردوندم:

 من دوست دارم ولی تو اینو نمیفهمی! نمیخوای که بفهمی!-

 جره و دستاش رو تو جیبش فرو برد.ایستاد جلوی پن

 من دیگه بارمان سابق نیستم! خیلی چیزا عوض شده آروا!-

 با صدای تقه ای که به در خورد، سر هر دومون برگشت سمت در.

 بیا تو.-

 در باز شد و دختر جوونی با مانتو و شلوار سرمه ای وارد شد.
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 وای بارمان جان مهمون داشتی؟!! ببخشید.-

 به من کرد و در رو بست.ونگاه تندی 

 این شرایطیه که عوض شده!-

 .شدم خیره دهنش به اشک تو چشمام حلقه زد. برگشتم سمتش. 

 حالا میفهمم چی عوض شده!-

 دستی تو موهاش کشید. کیفم رو از روی تخت برداشتم.

 !نداشتم وجود اصلا کن فکر دیگه نمیام سراغت! فکر کن من مرده ام! -

 رو پایین کشیدم: رفتم و دستگیره در

 .خوش روز. نمیشدم مزاحمتون اگه میدونستم پای کس دیگه ای درمیونه، -

از در خارج شدم و دویدم بیرون از ساختمون. صدای غرش آسمون خبر از بارون میداد ولی واسم مهم نبود. دستام رو تو بغلم 

 "بگن  میخوان، چی هر بزار" گرفتم و راه افتادم. دیگه برام مهم نبود مردم صورت خیسم رو میبینن و چی فکر میکنن. 

 

 

 فشار دادم. سرم رو بی توجه به صدای رهام تو بالشت

 آروا چی شده؟؟؟ چی گفت؟؟؟ حرفایی که گفتم رو زدی؟؟-

 برو تنهام بزار! رهام بعدا باهات حرف میزنم. -

 ضربه محکمی به در اتاق زد.

 دیوونه ای دیگه! به هیچی گوش نمیدی!-

 م:با صدای بلند فریاد زد "زن داره آروا. میفهمی زن داره"دستم رو تو موهام کشیدم و غلتی زدم. 

 زن داره!!!-

 بازم صدای رهام از پشت در به گوشم رسید.

 ه.خواب برهون چی میگی؟؟ دیوونه آرومتر! -

 در رو باز کردم تا رهام بیاد داخل. نشستم لب تخت:

 رهام زن داره!-

 کی بارمان؟!!-

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم.

 شاید دروغ گفته تا تو دیگه دنبالش نری!-

 نه.-

 رو گاز گرفتم.گوشه لبم 

 دیدمش!-

 کی رو دیدی؟؟؟-

 زنش رو.-

 آه پر از حسرتی کشیدم.
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 خودت رو اذیت نکن آروا.-

 دست سردم رو روی پیشونی داغم گذاشتم.

 گفتی بهش؟؟-

 بعدا صحبت میکنیم.-

 و بلند شد تا بره که آستینش رو کشیدم.

 بشین ببینم!-

 نشست سرجاش و سرش رو زیر انداخت.

 بزن رهام!راحت حرفت رو -

 سرش رو برگردوند سمت عکس برهون روی دیوار.

 بهش گفتم! گفتم هنوز دوسش دارم و براش میمیرم! آروا من نمیتونم تو و برهون رو ول کنم!-

 و باز ایستاد که سرش داد کشیدم:

 !توئه خوشبختی من، ارزوی بشـــــین رهــام!!! چرا ادا در میاری؟! -

 کلافه سرش رو تکون داد.

 !کنم ول رو شما نمیخوام پس ن یه مسئولیتی رو قبول کردم که باید پاش بایستم. م-

 .گذاشت صورتش دوتا دستاش رو روی 

 اونم دوسم داره مثل همون قدیما!-

 "خوشبختی رهام، نیمی از آرزوم بود"لبخندی زدم. 

 خب؟-

 پدرش فوت شده!-

 و نفسش رو با صدا بیرون داد. جلوی پاش زانو زدم.

رهام توی این چند سال تو به خاطر من و برهون هر کاری کردی. تو براش پدری کردی و الحق که کم نزاشتی. من ازت -

ممنونم و مطمئن باش هر وقت کمک لازم داشته باشی، با جون و دل همراهت هستم! الان وقتشه تا به خودت و زندگیت 

ش داری زندگی کنی. گفته بودی مشکل، پدر کیاناست، که الان فوت برسی! تا برنامه ات رو جمع کنی و بری با کسی که دوس

شده! پس از مادرش اجازه بگیر و ازدواج کنید. بهش تمام حقیقت زندگی من و خودت رو بگو تا خیالش راحت باشه. از 

 !میکنم خوشبختی آرزوی برات دلم ته 

 قطره اشکی از گوشه چشمش سر خورد و افتاد پایین.

 !ببخش منو آروا . لرزید دلم بازم ی برهون پدر باشم! خیلی احمقم که بعد از این همه سال با دیدنش، قرار بود برا-

 لبخندی بهش زدم.

 !بکشی زجر مدت این شدم باعث که میخوام معذرت ازت تو منو ببخش رهام. -

 صورتش خیس از اشک بود. بغض گلوم رو گرفته بود.

  ه. با وجود زنده بودن بارمان، خیلی راحت تر میتونیم جدافردا برو دادگاه و درخواست طلاق بد-

 شیم!

 بازم سرش رو زیر انداخت.
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من با خاله حرف میزنم و همه چیز رو بهش میگم تا بدونه چه پسری بزرگ کرده. تو نگرانشون نباش. تازه آقا جونم داستان -

 رو میدونه! پس زیاد سخت نیست!

 نداشت سرش رو بلند کنه!هنوز گریه میکرد و انگار قصد 

 .کنم استراحت منم بزار برو پاشو دوماد که گریه نمیکنه! -

 نگاه پر از ابهامی بهم انداخت و آروم رفت سمت در.

 !آروا ممنونم بابت خوشبختی که داری بهم میدی، -

 وم بباره!در رو باز کرد و خارج شد. سرم رو روی بالشت گذاشتم. برای اشکام مانع نشدم! گذاشتم تا آر

 

 از خوشحالی بالا و پایین میپرید و دستاش رو بهم میکوبید درست مثل یه بچه.

وای آروا باورت نمیشه بابات جوری حرف زد که مادرش هیچی نگفت! وقتی بابات ساکت شد، مادرش گفت: شما جوری -

 صحبت کردید که من نمیتونم جوابی جز جواب مثبت بدم!

وبید. برهون از شادی رهام ذوق کرده بود و بالا و پایین میپرید! رهام برهون رو کشید تو بغلش با خوشحالی دستاش رو بهم ک

 و پرت کرد بالا.

 قربونت برم دختر نازم. فدای خنده هات بشم!-

 لبخندی بهشون زدم.

 فردا بابا میاد دنبالم.-

 برهون رو تو بغلش نگهداشت و برگشت سمتم.

 ینجا باشی!!!آروا قرار بود تا روز عروسی ا-

 لبخندی زدم:

 !!باشم؟ اینجا عروسی تا من بعد. نامزدیه هفته آخر نمیشه که! -

 نشست کنارم و صورتش رو تو هم کشید. دستم رو دراز کردم و برهون رو از بغلش گرفتم.

 اطربخ دارم!....باشم خوبی پدر برهون برای بود قرار!....باشم کنارتون بود قرار آروا متاسفم....من....نمیخواستم اینجوری بشه! -

 ...آ رو برهون و تو  خودم، خوشبختی

 پریدم وسط حرفش و نزاشتم ادامه بده:

 !!!ندارم وجدان عذاب من اینجوری! کردیم صحبت قبلا ما رهام لطفا دوباره شروع نکن! -

 سرش رو زیر انداخت و دستش رو تو موهاش کشید.

 بابا؟؟-

 کشیدم:دستم رو روی موهای برهون 

 برهون مامانی، بگو عمو.-

 با چشمای گرد شده بهم خیره شد!!!

 همو؟؟!-

 آره عزیزم.-
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رهام برهون رو کشید تو بغلش و به خودش فشار داد...بوسیدش....غرق بوسه اش کرد! برهون دستش رو کشید رو صورت 

 خیس رهام.

 بشدنی میخلم بلات گیه نتون!-

 ش کرد با خودش برد تو اتاقش.رهام دستای کوچولوش رو بوسید و بغل

 

 بابا اونو بده به من. چمدونا به اندازه کافی سنگین هستن!!-

 وزنی نداره که بچه ام!-

 برهون خودش رو لوس کرد و سرش رو تو سینه بابا فرو برد.

های برهون  ساک کوچولوی برهون رو برداشتم و راه افتادم. یک بار دیگه به خونه خیره شدم. تو این خونه صدای خنده

هست....اولین قدماش...اولین مامان گفتناش...دستام رو تو سینه ام جمع کردم و آه بلندی کشیدم...تو این خونه، روزای اول بی 

 تو بودن هست! روزایی که هرگز نیومدی...

 دیگه چیزی نیست؟؟-

 لبخند تلخی زدم.

 نه رهام جان.-

 آروا؟-

 بله؟-

 برام بزاری؟!میشه چندتا از عکسای برهون رو -

 لبخند کجی زدم:

 سه تا از قابا رو گذاشتم تو اتاقت!-

 لبخند بزرگی رو لباش نشست و ساک کوچولوی برهون رو از رو شونه ام برداشت.

 تا غروب تخت و کمد برهون رو میفرستم خونه اتون آروا!-

 نیازی نیست. میخریم.-

 اخماش رو کشید تو هم:

ن اینا وبره! کنید هزینه الکی نیست نیازی! برهونه برای  اشم همه اولا که من هنوز پدر قانونی برهونم! دوما اینا اینجا هست. -

 رو دوست داره!

 سرم رو تکون دادم. ساک برهون رو گذاشت تو صندوق و کنارم ایستاد:

 .بگیر تماس باهام داشتی، لازم که کمکی هر هر وقت، -

 لبخند تلخ:بازم یه 

 نگران نباش!-

 اشک تو چشماش حلقه زده بود.

 این خوشبختی ناگهانی رو مدیون توام. اگه با حرفات باعث نمیشدی برم و باهاش حرف بزنم، هیچوقت دیگه مال من نمیشد!-

 اینو مدیون خودتی رهام، نه من.-

 سرش رو تکون داد.
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 میتونم گاهی بیام و برهون رو ببینم؟؟-

 دیر بیا تا وابستگیش کم شه! فقط دیر به-

 سرش رو برگردوند و به برهون که تو بغل بابا داشت میخوابید، خیره شد.

 دلم واسش تنگ میشه!-

 !میکنه نگات دیگه جور یه دیروز از اونم همینطوره. -

 سرش رو زیر انداخت تا بارش اشکاش رو نبینم.

 مواظب باشید آروا!-

 حتما. برو تو.-

 داد.دستش رو تکون 

 خداحافظ.-

 خدانگهدار.-

 زندگی دنبال میرفت باید اونم اما ! دخترم ببخش منو" سوار ماشین شدم و برهون رو که خوابیده بود، کشیدم تو بغلم. 

 .کشیدم بلندش های مژه روی رو دستم "عزیزم بهتره اینجوری. خودش

 شناسنامه اش رو چیکار میکنید؟؟-

 بغض گلوم رو گرفته بود.

 نمیدونم بابا.-

 کلافه سرش رو تکون داد:

همون روز اول گفتم نیازی به ازدواجت نیست آروا. گفتم حرف مردم رو تحمل میکنم. من که میدونم تو زن اون مرتیکه -

بودی، پس با حرف دیگران کاری نداشته باش. گفتی بچه ام نابود میشه با این حرفا! به خاطر اون. حالا یه نگاهی به خودت 

 بنداز. میخوای چیکار کنی؟؟؟ این بچه به رهام وابسته اس آروا!

 قطره اشکی سر خورد و تا سر چونه ام اومد.

 بابا تو رو خدا الان چیزی نگو!-

 نفسش رو با صدا بیرون داد و سکوت کرد. سرم رو به سرمای شیشه چسبوندم و تا رسیدن به خونه چشمام رو بستم.

 

و بداخلاقی خوابوندم. کنارش دراز کشیدم و دستم رو روی گونه اش گذاشتم. بهونه ی رهام رو برهون رو بعد از کلی گریه 

 میگرفت و من تو این یه هفته هر روز قول روز بعد رو داده بودم...

 سرم رو روی سینه اش جا به جا کردم:

 بارمان گوشیت زنگ میخوره.-

 صدای خمارش به گوشم رسید.

 ولش کن بخواب!-

 ورم حلقه کرد. صدای زنگ گوشیش قطع شد.دستاش رو د

 شاید کامی بود!-

 دوباره زنگ میزنه.-
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 زنگ باز حتما" . سپردم خواب دستای به رو خودم و دادم فشـار بازوش تو رو بوی خوب عطرش تا مغز استخونم رفت. سرم 

 .هم تو کشیدم رو اخمام...گوشیش زنگ صدای بازم "میزنه

 بدم؟؟بارمان جواب میدی یا جواب -

 چونه اش رو کشید تو موهام.

 جواب بده بگو زنگ میزنم!-

 گوشی رو برداشتم ولی شماره سیو نشده بود!

 بله؟-

 ببخشید فکر کنم اشتباه گرفتم.-

 صدای یه زن بود.

 خواهش میکنم.-

 و قطع کرد. سرم رو گذاشتم رو بازوش:

 اشتباه گرفته بود.-

 بخواب بابا. ولشون کن!-

 نمیزاشت بخوابم!خب هی زنگ میزد -

 خبر نداره دیشب نزاشتی بخوابیم که!-

 چشمام گرد شد:

 من نزاشتم؟!-

 خنده تو صداش معلوم بود:

 بله شما نزاشتی!-

 چپ چپ به صورت جذابش خیره شدم.

 بسه دیگه. پاشو ببینم.-

 :انداخت شماره به رو قلبم دستاش رو محکم دورم حلقه کرد و سرش رو تو موهام فرو برد. صدای خمارش، 

 قربونت برم خوابم میاد لجباز خانم!-

 خواب از سرم پریده بود. دستم رو تو موهای لختش کشیدم.

 گفته بودم دوست دارم؟؟؟-

 با همون چشمای بسته، لبخند شیرینی رو لباش جا گرفت.

 نه...الان بگو.-

 جای صورتش رو بوسیدم جز لباش!سرم رو بهش نزدیک کردم....گونه اش رو بوسیدم...پیشونیش رو بوسیدم....همه 

 دوست دارم!!!-

 .دوخت چشمام به رو نگاهش چشمای خمار از خوابش رو باز کرد. روم خیمه زد. 

 لامصب بهت میگم زبون نریز، گوش نمیدی. ببین میتونی قبل از اینکه عروسی بگیریم منو بابا کنی خودت رو مامان!!!-

 جیغ بلندی کشیدم.

 نوز سنم کمه!بارمان میکشمت! من ه-
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 !بود تر قشنگ هم صدای خنـده اش از صدای بارون های نیمه شب 

 دوتآیی با هم بزرگ میشید جوجو.-

 محکم کوبیدم تو سینه اش. سرش رو خم کرد تو صورتم. اندازه یه انگشت با صورتم فاصله داشت.

 از فکر بچه....یه بچه از بطن تو، دلم میلرزه....من عاشق بچه هام!-

 م رو بوسید. صدای زنگ گوشیش باعث شد بشینه و با اخم جواب بده:و گردن

 بله مامان؟؟-

 "اون زن مادرش بود"نفس تو سینه ام حبس شد. 

 خب؟-

-.... 

 از فک منقبض شده اش معلوم بود عصبی شده!

 زنمه. اگه بخواید میتونم مدارک عقدمون رو براتون بفرستم!-

 پیچیدم. صداش بالا رفته بود. پتو رو دور خودم

 لطفا بهم زنگ نزنید مادر!!!!-

گوشیش رو قطع کرد و محکم پرت کرد تو دیـوار. صدای خرد شدن گوشی تو اتاق پیچید. جیغ خفیفی کشیدم و دستم رو 

 جلوی دهنم گذاشتم. نگاهش تو چشمای پر از نگرانیم گره خورد! دستش رو دراز کرد و من تو آغوشش غرق شدم.

 من؟!تو چرا ترسیدی عشق -

 با صدای گرفته جواب دادم:

 بارمان عصبانی میشی میترسم!-

 روی موهام رو بوسید.

 ببخشید خانمی. دیگه جلوی شما عصبانی نمیشم.-

 سرم رو تو سینه اش قایم کردم.

 همیشه همین بو رو میدی.-

 دوست نداری؟؟-

 لبخندی زدم:

 خیلی ازش خوشم میاد.-

 یا صدای خنده ی برهون بیدار شدم.

 مایی نی نی بوتی؟؟ما-

 لبخندی بهش زدم.

 آره قربونت برم نی نی تو شده بودم.-

 دستش رو کشید رو موهام.

 لا لا تون نی نی بلهون!!-

 جا از دش باعث خونه  گوشی زنگ صدای! میگفت لالایی برام خودش زبون با داشت با صدای بلند خندیدم و چشمام رو بستم. 

 !بپرم
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 ببینیم کیه دخترم.-

 گذاشتمش پایین تخت تا راه بیاد. گوشی رو برداشتم:

 بله؟-

 منزل آقای راستکار؟؟-

 دنبال صاحب صدا توی مغزم بودم!

 بله.-

 سلام آروا.-

 صدای شیرینی بود، اما من نمیشناختمش.

 سلام. راستش من شما رو به جا نیاوردم!-

 من کیانا هستم....چیز....-

 میدونستم. نامزد رهام.

 کیانا جان. ببخشید من باید اون هفته تماس میگرفتم اما فراموش کردم.شناختم -

 مهربونی تو صداش موج میزد.

 !کنم دعوتت عقد مراسم برای شخصا میخـواستم راستش . میگرفتم تماس زدوتر باید من تو ببخش. -

 گوشه ی لبم رو گاز گرفتم.

 سعی میکنم بیام اما قول نمیدم.-

 بخندی بهش زدم.برهون پام رو گرفت که ل

 !بزنه سر بهش نداره جرئت ولی خیلی خوشحال میشم که بیای. خصوصا که رهام خیلی دلتنگ برهونه. -

 نفسم رو با صدا بیرون دادم و برهون رو تو بغلم کشیدم.

 سعی میکنم کیانا جان!-

 انگار خودش متوجه شد من نباشم، بهتره.

 مرسی که جوابم رو دادی.-

 م برسون.سلا همه به مرسی که تماس گرفتی. -

 .خداحافظ. ببوس رو عزیزت دختر حتما. -

 خدانگهدار.-

 گوشی رو گذاشتم و به برهون که با دقت بهم زل زده بود، خیره شدم.

 چی شده دخترم؟؟؟-

 تی بوت؟؟-

 دوستم بود!-

 لباش رو غنچه کرد.

 دوشت بوت؟ باش.-

 رفتم تو آشپزخونه تا چیزی برای شام آماده کنم.لبخندی زدم و گذاشتمش رو زمین و 
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 زیر گاز رو خاموش کردم و اومدم تو هال. برهون هنوز داشت برنامه کودک میدید. با صدای زنگ رفتم و آیفون رو برداشتم:

 بله؟-

 منم بابایی.-

 در رو زدم و با لبخند جلوی در ایستادم.

 خسته نباشی باب.ا-

 مرسی بابا جون.-

 رو بوسید. برهون برگشت سمت ما و با دیدن بابام، جیغ زنون خودش رو پرت کرد تو بغل بابا! و گونه ام

 برهون بابایی تازه اومده. بزار استراحت کنه.-

 دستش رو گذاشت رو سینه بابا.

 بابایی بلهونه!-

کنار بیام. وارد اشپزخونه لبخندی زدم و سکوت کردم. این روزا برهون نبود پدرش رو زیاد حس میکرد و بهتر بود باهاش 

 شدم.

 بابا گرسنه نیستی؟؟-

 لپ تپل برهون رو بوسید.

 نه عزیزم یه ساعت دیگه غذا میخوریم.-

 سرم رو تکون دادم و نگاهی بهشون انداختم. سرگرم بازی بودن. وارد اتاق شدم و نشستم تو قاب پنجره.

 کن! خوبم!بارمان اگه مسمومیت بود کـه دل درد داشتم! الکی شلوغش ن-

 داشت دکمه های پیرهنش رو میبست.

 میریم دکتر خیالم راحت شه!-

 دستش رو کشیدم.

 حساسیت الکی به خرج نده. من خوابم میاد! بزار بخوابم دیگه!-

 تو چشمام خیره شد:

 اگه مسموم شده باشی چی؟؟؟-

 لبخندی بهش زدم:

 نشدم! خودم میدونم.-

 دستی تو موهاش کشید.

 دیشبه!شاید واسه -

 لپام گل انداخت.

 تو این چهل روز بار اول نبود که بخوام اونجوری شم!-

 دراز کشیدم رو تخت و پتو رو کشیدم رو سرم.

 جاییت درد نمیکنه؟؟-

 نه.-

 سردته اونجوری رفتی زیر پتو؟؟-
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 نه.-

 صداش بهم نزدیک بود.

 شدی بخوریم. پس الکی خجالت نکش و استراحت کن. منم یه چیزی درست میکنم، بیدار-

سرم رو تکون دادم و صدای بسته شدن در به گوشم رسید. پتو رو کمی پایین کشیدم و چشمام رو بستم. بخاطر حالت تهوع 

 نزدیک بود ببرتم دکتر که مجبور شم آمپول بزنم. منم که از آمپول میترسم!

یه  و بود ایستاده هال وسط! بیرون رفتم و پریدم گفت، بارمان که بلندی  " چــی؟"چشمام داشت گرم میشد که با صدای 

 دستش به کمرش بود. داشت با گوشی حرف میزد:

 کی؟؟؟کجا؟؟؟-

-.... 

 .داد فشار هم دستش رو تو موهاش کشید و لباش رو روی 

 الان کجاست؟؟؟-

-.... 

 خیله خب. میایم.-

 گوشی که تازه خریده بود رو گذاشت رو میز و برگشت سمتم.

 چی شده بارمان؟؟-

 کلافه دستی به صورتش کشید.

 یاشار!-

 قلبم ریخت.

 یاشار خودکشی کرده!-

 نشست رو مبل و دستاش رو گذاشت رو پاش.

 برام نامه گذاشته. .هنوز زنده اس. بیمارستانه!-

 جلوش زانو زدم. صورتش قرمز شده بود و رگهای پیشونیش بیرون زده بود!

 بارمان عزیزم آروم باش. خیلی قرمز شدی!-

 مقصرم آروا. نباید باهاش اونجوری حرف میزدم! اون خیلی برام زحمت کشیده بود! من-

 "بارمان مهربون من بازم خودش رو مقصر میدونست و داشت خودش رو سرزنش میکرد"

 عزیزم میریم پیشش، باهاش حرف میزنی. فقط آروم باش.-

 رو دور صورتش گذاشتم: سرش رو تکون داد. حال پریشونش از چهره خسته ش معلوم بود. دستام

 بارمان بخاطر من آروم باش. قرمز شدی! میترسم واست اتفاقی بیوفته!-

 رگ گردنش بیرون زده بود. دویدم تو آشپزخونه و با لیوانی آب، برگشتم.

 بخور عزیزم.-

 نمیخورم آروا. ول کن.-

 و دستم رو پس زد. بغض گلوم رو گرفت.

 لطفا یه کم آب بخور!-
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 میترسیدم! میکردم تهی قالب داشتم. خورد رو وی دهنش گرفتم. تو چشمای نگرانم خیره شد و کمی از آب و لیوان رو جل

 !یکشیدم نفس سنگین و بود زده زل نامعلومی نقطه به. شدم خیره بهش و نشستم مبل پایین همونجا. .بیوفته اتفاقی براش

 برو استراحت کن. شب راه می افتیم.-

 نیازی نیست!خوبم. به استراحت -

 اخماش رو کشید تو هم و کمی صداش رو بالا برد:

 نیومدی بریم دکتر. الانم که استراحت نمیکنی! حالت بد شد، من میدونم و تو!-

بغض گلوم رو گرفت و چونه ام شروع به لرزیدن کرد. با قدمای سست وارد اتاق شدم و پتو رو کشیدم رو خودم. بی صدا گریه 

رو گاز میگرفتم تا صدام در نیاد! صدای در اتاق اومد اما پتو رو کنار نزدم. تخت تکون خورد و بعد از چند میکردم و گوشه لبم 

 ثانیه کشیدم تو بغلش.

 ببخشید زندگیم. معذرت میخوام عزیزم!-

 صدای هق هقم بلند شد. دستش رو کشید رو صورتم.

 آروا عزیزم عصبی بودم، ببخشید.-

 دستمالی برداشت و گذاشت رو لبم.از لبم داشت خون می اومد. 

 هی میگم گاز نگیر. گوش نمیدی که!-

 ولم کن.-

 و دستش رو پس زدم. نگاهی بهم انداخت و با خشونت بوسیدم.

 دیوونه ولم کن، دیگه دوست ندارم!-

  خودمم نمیدونستم چه مرگمه؟ میخواستم بارمان فقط مال من باشه. حتی نگران مادر و عموشم نباشه! 

 اما من دوست دارم. میمیرم برات. باشه-

 کوبیدم تو بازوش.

 دوسم داری که دعوام میکنی؟؟!!!!!-

 لبخند قشنگی زد.

 نگران بودم خب عزیزم.-

 بینیم رو بالا کشیدم و دراز کشیدم رو تخت.

 !بخوابم میخوام من خودت وسایل رو جمع میکنی. -

 با محبت گونه ام رو بوسید.

 راه می افتیم، خسته نباشی! باشه عزیزم بخواب که، شب-

 و سر کمتر که میکرد رو سعیش تمام. اومد می چمدونا زیـپ  صدای  "!!آروا؟؟ چته" چشمام رو بستم و جوابش رو ندادم 

 .سمتش برگشتم. کنه صدا

 بیا بخواب شب باید راننـدگی کنی بارمان.-

 نگاهی بهم انداخت. اومد کنارم دراز کشید.

 !کنم ناراحتت نمیخواستم ببخشید! -

 پیش بابامم میریم؟؟-
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 دستم رو تو دستش گرفت.

 آره عزیزم میریم حتما.-

 "وقتی بابا و بارمان رو با هم داشته باشم، دیگه از زندگی چیزی نمیخوام "لبخندی بهش زدم و چشمام رو بستم. 

 

 

 عشق من بیدار شو بریم. دیر میشه!-

 از نگرانی . پیچیدم گردنش دور رو دستم و زدم لبخندی مشکی خیره موند. چشمام رو باز کردم که نگاهم تو یه جفت چشم 

 :آورد تر پایین رو سرش . بود معلوم چشماش توی

 خوب خوابیدی جوجو؟؟-

 دلم میخواست بازم بخوابم!

 خوابم میاد!-

 لبخند خسته ای بهم زد.

 تو ماشین بخواب!-

 سرم رو تو گودی گردنش گذاشتم و لبم رو جمع کردم.

 تو ماشین سخته بارمان.-

 موهام رو بوسید.

 .ببخشم . نگرانم الان ولی بمونیم، بیشتر بودم داده قول میدونم شرمنده اتم عزیزم ولی شرایط رو که میدونی. -

مشکلی دارم. فقط میخواستم خودم  چه نمیدونستم . آوردم نمی در سر خودم حال از هم خودم"با قهر از بغلش بیرون اومدم. 

 رمس پشت از نفساش صدای. لباسام سمت رفتم شدم بلند تخت روی از قهر با"! داشتم رو بارمان ی بهونه و بارمان باشیم! 

 .اومد می

 خانمی من قهر نکن. بازم میارمت.-

 نمیخوام!-

 و مانتوم رو پوشیدم و شال به دست از اتاق خارج شدم.

 عقب بخواب. راحت و آسوده. بالشت و پتو هم میزارم عقب.آروا جان برو -

 ابروهام رو تو هم کشیدم

 گفتم که نمیخوام!-

 با خبر بدی که به دستش رسیده بود و این لوس بازی های من، عنان از کف داد و صداش رو بالا برد:

وقت تو اینجا نشستی سر موضوع به این ونا! ببینم رو یاشار نیست دلم تو دل! آروا میمیرم دارم من بچه بازی در نیار. -

 مزخرفی باهام بحث میکنی؟

 و دمنمیشنی من ولی میزد حرف لب زیر. میرسید گوشم به عصبیش نفسای صدای با ترس خودم رو گوشه مبل مچاله کردم. 

 :زد زانو پام جلوی و داد بیرون صدا با رو نفسش! بودم شده لال ترس از

 اخه عشق من درکم کن!-

 از چشمام سرازیر شد.اشک 
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 میخواستی اون موقع عاشق یه بچه نشی!-

 دستم رو تو دستش گرفت و بوسید.

غلط کردم ببخشید. ببخش منو. عشق که سن و سال نمیفهمه! یه دفعه به خودت میای میبینی تمام هستی و زندگیت رو -

 باختی!

 سمت اومد ام معده محتویات تمام کردم حس "آروا؟ شدی اینجوری چرا" گوشه لبم رو گاز گرفتم و سرم رو پایین انداختم. 

 .افتاد راه دنبالم هم بارمان و دستشویی سمت دویدم! دهنم

 هی بهت میگم بیا بریم دکتر، گوش نمیدی آروا!-

 :زدم صداش عجز با چند مشت آب خنک تو صورتم پاشیدم و در رو باز کردم. نگران پشت در ایستاده بود. 

 بارمان!-

 تو بغلش و رو دستاش بلندم کرد.کشیدم 

 بریم دکتر الهی بارمان فدات شه!-

سرم رو روی شونه اش گذاشتم. بی حال تر از اون بودم که بخوام اعتراض کنم. منو گذاشت رو صندلی و تا رسیدن به 

عد تم. کمی ببیمارستان، قربون صدقه ام میرفت! صدای صحبت کردنش با دکتر رو میشنیدم ولی توان تکون خوردن نداش

 دستم سوخت و حس کردم مایع خنکی وارد رگ هام میشه.

 مامایـــی؟؟؟-

 سریع برگشتم سمت برهون که داشت جیغ میزد.

 دخترم گفتم که جیغ بده!-

 زل زد تو چشمام.

 بابایی مشود منو داز درفت!-

 بابا روی مبل نشسته بود و داشت میخندید.

 خب دوست دارم توله سگ.-

 ثانیه ای باز موند و بعد با خوشحالی تکرار کرد:دهنش چند 

 کوله شگ!-

 .بغلم تو کشیدم رو برهون صدای خنده بابا بیشتر شد. 

 بابا اینا رو بهش یاد نده!-

 نگاهم رو به برهون دوختم که دور دهنش کثیف شده بود.

 نباید بگی! حرف بدیه!-

 از روی شونه ام به بابام خیره شد.

 نژن!بابا مشود ارف بت -

 بردمش سمت روشویی تا صورتش رو بشورم.

 بابا ببخشید این خیلی پروئه!-

 !جون بابا نگو اون عشق منه! -

 



 ییی

 

176 

 

 لمـــــه قــــکاف
 رسانه فرهنگی، ادبی ایرانیان

www.cafeghalam.com 

176 

 

 کافه قلم | نگین عظیمی فشی |به رنگ پاییز رمان 

 موهای طلاییش رو بوسیدم.

 دخترم اذیتم نکن!-

 از شدت گریه به هق هق افتاده بود!

 بلهون....بلهون...بابا لوهامشو...-

 اشک تو چشمام حلقه زد.

 ول میدم.شب عمو رهام میاد پیشت، ق-

 سرش رو بلند کرد و تو چشمام زل زد:

 بیه؟؟-

 لبخندی بهش زدم:

 بله عزیزم قول مامانی بهت میدم.-

 پیشونیش رو بوسیدم.

 فقط یادت باشه عمو رهام!-

 چشمای خوش رنگش برق میزد.

 چش.-

دوباره سرش رو گذاشت رو سینه ام. از دیشب اونقدر بهونه گرفته بود که نخوابیده بود. زیر لب براش لالایی میخوندم تا 

 شمواظب قبل از بیشتر باید ! دارم رو برهون فقط من حالا . نمیخواد منو بارمان"  . دادم تکیه مبل به  رو  سرم خوابش ببره. 

 استم گریه کنم!یخونم ولی میلرزید ام چونه  "باشم

 رو گذاشتم رو دستم. بود تخت روی سرش و بود نشسته تختم کنار صندلی روی بارمان چشمام رو به سختی باز کردم. 

 :سرش

 بارمان؟؟-

 سرش رو بلند کرد و لبخند خسته ای بهم زد.

 عزیزم.-

 لبخند قشنگی بهش زدم. نشست لب تخت و دستم رو تو دستای گرمش گرفت:

 خوبی ؟؟-

 خوبم.-

 موهام رو بوسید.

 داشتی میکشتیم که!-

 گوشه لبم رو گاز گرفتم.

 الکی شلوغش نکن بارمان!-

 دستم رو فشار داد و چیزی نگفت. لبم رو با زبونم تر کردم:

 ببخشید!-

 واسه چی عزیزم؟!!!-

 متعجب بهم خیره شد.



 ییی

 

177 

 

 لمـــــه قــــکاف
 رسانه فرهنگی، ادبی ایرانیان

www.cafeghalam.com 

177 

 

 کافه قلم | نگین عظیمی فشی |به رنگ پاییز رمان 

 چون...من امروز...امروز سر یه موضوع بی ارزش عصبیت کردم!-

 خوش حالتش خستگی میبارید.از چشمای 

 نه عشق من خودم مقصر بودم.-

 خواستم چیزی بگم که در باز شد و مردی با روپوش سفید وارد شد.

 دخترم؟؟ چطوری می بینم که بلند شدی. -

 لبخندی زدم.

 خوبم آقای دکتر.-

 انگشتش رو سمتون گرفت.

 !دارید ناخونده مهمون یه بالاخره از این به بعد باید بیشتر مراقب باشید و حسابی خودتون رو تقویت کنید. -

 .شدم خیره دکتر به باز دهن با بدنم یخ زد. 

 اکثر زوج های جوون که تو سن کم باردار میشن، متوجه نمیشن.-

 نگاهم برگشت سمت بارمان. سیب گلوش تکون خورد.

 انم من بارداره؟؟؟آقای دکتر خ-

 لبخندی زد و سرش رو تکون داد.

 بله. تبریک میگم.-

 و از اتاق خارج شد.

 آروا؟-

 بغض گلوم رو گرفت.

 نمیخوام!-

 ابروهاش رو بالا داد و بهم خیره شد.

 عزیزم اون بچه امونه.-

 بارمان سنم کمه!-

 تو صداش خنده و خوشحالی موج میزد!

 فکرش رو بکن یه بچه از وجود تو!عزیزم براش پرستار میگیریم. -

 نگاهم رو به چشماش دوختم. غرق شادی بود. تو چشماش چراغونی بود!

 دوسش داری؟؟-

 لبخندی زد و دستش رو روی شکمم گذاشت.

 از همین الان دلم براش ضعف میره!!!!-

ان بین همه رسمی نشده. کسی بچه ای که از وجود من و بارمانه؟! اما ازدواج من و بارم"دستم رو روی دستش گذاشتم. 

 "نمیدونه ما ازدواج کردیم

 مردم...-

 چونه ام رو بوسید.
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عزیزم اول میریم سراغ یاشار و بعد هم برنامه امون رو برای عروسی درست میکنیم. همه چیز رو درست میکنم! نگران نباش. -

 از امروز استرس ممنوع. فقط باید استراحت کنی!

 خندی بهش بزنم.شوق تو صداش باعث شد، لب

 قربون خنده ات برم!-

 با صدای زنگ تلفن پریدم. هنوز برهون تو بغلم بود. گذاشتمش رو مبل و گوشی رو برداشتم.

 بفرمایید؟-

 جوابی نداد.

 الو؟-

 صدای ضعیف رهام به گوشم رسید.

 سلام آروا.-

 لبخندی زدم.

 سلام رهام خوبی؟؟؟ کیانا خوبه؟؟-

 مرسی خوبیم.-

 سکوت کرد.

 داری دوماد میشی کم حرف شدی؟!-

 صداش گرفت:

 خوبه؟؟. شده تنگ براش دلم تو رو خدا بزار بیام برهون رو ببینم! -

 اتفاقا خودم میخواستم بهت زنگ بزنم!-

 جدی؟؟-

 آره میخواستم بگم بیای ببینیش. خیلی بهونه ات رو میگیره.-

 !بود معلوم شادی صداش از 

 میام اونجا. عمو خونه است؟؟باشه من تا یه ساعت دیگه -

 نه.-

 کی میاد؟؟-

 فکر کنم تا شیش بیاد!-

 باشه پس من هفت میام اونجا.-

 میدونستم میخواد رعایت کنه.

 باشه میبینمت.-

 فعلا.-

 خداحافظ.-

 میاد رهامت عمو امشب من، قشنگ دختر"گوشی رو گذاشتم و رفتم سمت برهون. نشستم روی زمین و بهش خیره شدم. 

 ور خونه باید تپلش رو بوسیدم و بردمش تو اتاق تا راحت بخوابه.  دست "کردم؟ عمل بهش  دادم، قول بهت دیدی. دیدنت

 .میکردم تمیز
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 با صدای زنگ بیخیال گردگیری شدم.

 خوش اومدی.-

 مرسی.-

 .بود نرسیده هم بابا و بود خواب هنوز  کشیدم، سرک در رو باز کردم و رفتم تو اتاق برهون. 

 خوابه؟؟-

 با لبخند برگشتم سمتش.

 سلام خوش اومدی.-

 مرسی.-

 دستش رو کشید پشت سرش و نایلون های خرید رو گذاشت کنار در.

 عمو نیومده؟-

 نگاهی به ساعت انداختم.

 الان میرسه. بشین.-

 رد!!و به مبل اشاره کردم. نشست و دستاش رو گذاشت رو پاهاش. انگشتر طلایی دور انگشتش خودنمایی میک

 خیلی دلم واسش تنگ شده!-

 سرم رو تکون دادم.

 اونم خیلی دلتنگته.-

 میشه برم تو اتاقش ببینمش.؟؟ راستش دیگه طاقت ندارم!!!!-

 لبخند گرمی بهش زدم.

 حتما.-

  با خوشحالی وارد اتاق برهون شد و درو بست. نگاهم رو نایلون ها خیره موند. حتما کلی برای برهون خرید کرده!

 ماشین دراز میکشی؟ پشت-

 نخیرم من میخوام بشینم پیش تو جلو!-

 دستم رو کشید.

 عشقم باید استراحت کنی! الان وقت لجبازی نیست!-

 در عقب رو باز کرد و من با نارضایتی سوار شدم.

 اخمات رو باز کن و راحت دراز بکش.-

 بارمان خیلی تاریکه!! فردا راه می افتادیم بهتر نبود؟؟-

 نباش جوجو!نگران -

 برگشت سمتم و چشمکی زد.

 به من اعتماد کن مامان کوچولو.-
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 ارهد کوچولو موجود یه نمیشه باورم هنوزم! منی مال تو نمیشه باورم  هنوزم . شدم خیره بهش و گذاشتم بالشت سرم رو روی 

دنیا بیا!  به زودتر . شکمم رو کشیدم رو  دستم. اومده وجود به بارمان و من عشق از که موجودی! میکنه زندگی من بطن تو

 میدونی بابات بیشتر از من منتظر اومدنته! کلی نقشه واست داره!

 گشنه ات نیست؟؟-

 لبخند بزرگی زدم.

 همین الان شیش هفت تا سیخ جیگر به خوردم دادی!-

 دستش رو دور فرمون سفت کرد.

ره عزیز من. نمیخوام تو و بچه، کوچیکترین مشکلی داشته باشید. باید تقویت شی آروا. زن حامله نیاز به مراقبت و تقویت دا-

  میخوام راحت باشید و سلامت.

 ما خوبیم!-

 دقیق به جاده ی رو به رو خیره شده بود و صاف نشسته بود.

 آره خوبی فقط دلت میخواد هی بپیچی به پر و پای من!-

 با صدا خندیدم.

 بدجنس!-

 دستم رو روی پیشونیم گذاشتم.خنده ی خوشگلی گوشه ی لبش بود. 

 بارمان من فقط دلم میخواد پیشم باشی!-

 سرش رو خاروند.

 ببین این حرفا رو نزن! اینجا جاش نیست! من پشت فرمونم.-

 بی حیا من منظورم اون نبود.-

 ولی من منظورم همون بود!-

جدید بود! حسی که تا به حال مزه اش نکرده  پتو رو کشیدم رو خودم و چشمام رو بستم. بارمان برام تازه بود. مثه یه حس

 بودم. چشمام داشت گرم میشد و تکونای ماشین مثل تکون خوردن گهواره بود. صدای موزیک تو گوشم ضعیف شده بود!

 بمون. دل من فقط به بودنت خوشه!-

 منو فکر رفتن تو میکشه.

 لحظه هام تباه بی تو.

 زندگیم سیاه بی تو.

 نمیتوونم.

 فریاد بارمان از جا بلند شدم. صدا...بوق...نور زیاد که چشمام رو اذیت میکرد و فریاد...با صدای 

  اشک گوشه ی چشمم رو پاک کردم و برگشتم سمت برهون که با خوشحالی صدام میکرد.

 

 

 لطفا بیشتر اسرار نکن رهام. از صمیم قلبم برات آرزوی خوشبختی دارم.-

 سید.صدای بیرون دادن نفسش به گوشم ر
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 لااقل بزار عمو برهون رو بیاره.-

رهام جان اگه برهون بیاد، مدام نبال تو راه می افته و نمیزاره مثل دومادا بشینی سرجات! تازه خودت گفتی فامیلای کیانا -

 خانم نمیدونن که تو قبلا متاهل بودی. اگه برهون بیاد بهت میگه بابا و کار دستت میده

 کلافگی از صداش معلوم بود

 باشه آروا. هر طور راحتی!-

 لبخندی زدم.

 مرسی که به نظرم توجه میکنی. خوشبخت شی.-

 من این خوشبختی رو از تو دارم. ممنونم.-

 دیگه این حرف رو نزن. حالا برو تا خاله خفه ات نکرده!-

 موج صداش عوض شده بود و خبری از غم و ناراحتی چند لحظه ی پیش نبود!

 اظب خودتون باشید.داره صدام میکنه. مو-

 حتما. خداحافظ.-

 فعلا.-

 گوشی رو گذاشتم و برگشتم تو اتاق برهون. بابا با لباسای مرتب وسط اتاق ایستاده بود و داشت با برهون شعر میخوند.

 چه خوشتیپ شدی بابا!!!-

 برگشت سمتم با همون لبخند همیشگی.

 میخوام دوماد به چشم نیاد.-

 رو درست کردم.جلو رفتم و یقه ی پیرهنش 

 سلام منو به خاله برسون بابایی و لطفا شب زودتر بیا.-

 دماغم رو بین دوتا انگشتش گرفت.

 می اومدی بهتر بود.-

 سرم رو عقب کشیدم.

 .میشه بد اون برای  بابا، بگه رهام به میخواد اونجا میدونی که با اومدنم کلی سوال پیش میاد! تازه برهون هم هست. -

 داد. سرش رو تکون

 پس من میرم که زودتر برگردم.-

 لبخندی بهش زدم و تا جلوی در همراهش رفتم.

 کاری داشتید زنگ بزن بابا.-

 چشم.-

 پیشونیم رو بوسید.

 خداحافظ.-

 به یاد گذشته های قشنگمون دستم رو تکون دادم.

 اوداپس.-
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ده بودم رو بیرون دادم و وارد اتاق برهون شدم. مثل لبخند بزرگی زد و در رو بست. با رفتن بابا نفسی که تو سینه ام حبس کر

همیشه داشت با عروسک هاش بازی میکرد و زیرلب باهاشون حرف میزد. نشستم کنارش رو زمین و خیره شدم به صورت 

نیا هستن که از د تو نفر چند مگه. باشه مرد همین پدرم میخوام هنوزم بچگی دوران به برگردم هم باز اگه مثل فرشته اش. 

 رو ستمد! عاشقته بابا میگن صدبار روزی و هستن هاشون بچه عاشق پدرا تمام ته دلشون بگن بابا عاشقته؟ سوال مسخره ایه! 

 .کرد جمع رو لباش که کشیدم موهاش به

 مامایی بلهون ایان مامایه تو ناژش نتون اون ناژ کنه نی نی لو.-

 .مادرشه اون که انگار ش. و بعد دستش رو کشید رو سر بزرگ خرس

 چشمام رو باز کردم. همه جا سیاه بود و گلوم خشک شده بود.

 آب!-

 اروم باش آروا!-

صدای کی بود؟؟؟ کامی اینجا چیکار میکرد؟ تمام اتفاقات مثل فیلم با سرعت بالا از جلوی چشمام گذر کرد و با تمام توانم 

 صدا زدم:

 بارمان؟؟؟-

 میاد.دکتر رو صدا زدم الان -

 دست سردم رو گذاشتم رو سرم.

 بارمان!-

 آروا تو رو خدا آروم باش!-

بغضه تو صدای کامی؟؟؟ چرا ناراحته؟؟؟ نگاهم رو گردوندم سمت کامی. لباس مشکی؟ در اتاق باز شد و مردی با قد بلند و 

 موهای مشکی که روپوش سفید تنش بود، وارد شد.

 سلام بهتری؟؟؟-

 ردم. چراغ قوه ای رو گرفت سمت چشمم و نورش رو تو چشمام گرفت. دستم رو گرفت جلوی نور.چشمام رو باز و بسته ک

 اسمت رو یادت میاد؟؟؟-

 آروا.-

 دکتر به نظر همه چیزش خوبه.-

 کمی صداش رو پایین آورد:

 اسم شوهرشم به زبون آورد.-

 آب میخوام.-

 دکتر سرش رو تکون داد.

 پرستار به پدرشون خبر بده.لطفا ما رو تنها بزارید و بگید -

 کامی سرش رو تکون داد.

 بله.-

 نگاهی بهم انداخت و خارج شد. زیر چشماش گود رفته بود و انگار لاغر شده بود.

 سی روزه که بیهوشی آروا!!!!-
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 "من این مرد رو نمیشناسم."نگاه گیجم رو بهش دوختم. 

این تصادف به بچه ات آسیبی نرسیده و خودتم سالمی. اولش معجزه است که هم خودت زنده ای و هم بچه ات. یعنی تو -

نگران بودم که به بیناییت یا حافظه ات آسیب رسیده باشه ولی الان میبینم که خوبی و از این بابت خوشحالم. همین که هر 

 دو سالم هستید، جای شکر داره و باید شاکر باشیم.

 چشمام رو جمع کردم.

 شوهرم کجاست؟؟؟-

 و هم قلاب کرد و سرش رو زیر انداخت!دستاش رو ت

 هر آدمی یه جوری امتحان میشه و باید از این امتحانا سر بلند بیرون بیایم آروا!-

 چشمام رو روی هم فشار دادم. خوابم می اومد.

 آقای دکتر شوهرم کجاست؟؟؟-

 دستش رو کشید رو چونه اش.

 متاسفم!-

 لااص بگم؟؟؟ چی باید الان ودن و معنی این کلمه رو نمیدونستم. یعنی چی؟؟ متاسفم؟؟ تمام کلمه ها از ذهنم فرار کرده ب"

 !نمیکنم حس رو دستام کردم حس و زد یخ بدنم تمام متاسفه؟؟ چی برای

 نگاهش رو روی صورتم گردوند و سرش رو از در بیرون برد.

 عمو جون لطفا.-

دوختم....ضربان قلبم بالا رفته بود و خون تو بدنم یخ زده بود.....اول پیراهن و با سر به داخل اشاره کرد.نگاه منتظرمو به در 

....غم تو چشمای همیشه خندونش لونه <بابا>مشکی تمام نگاهمو پر کرد...نگاهمو از رنگ سیاه بالا کشیدم و رسید به صورت 

 ده راه افتادکرده بود....سرشو زده بود به چارچوب و خیره بهم نگاه میکرد....اشکم بی ارا

 بابا-

 اومد کنار تخت و دستام رو تو دستهای داغش گرفت.

 جان بابا دخترکم؟-

 دکتر از اتاق خارج شد و در رو بست.

 بارمانم کو بابا؟؟؟ این دکتره میگفت متاسفم! یعنی چی؟؟-

 اشک از چشمای مهربونش فرو ریخت. دستم رو بوسید.

 من شوهرم رو میخوام! بگو بیاد.بابا چرا حرف نمیزنی؟؟؟ چرا ساکتی؟؟؟؟ -

 عزیزم آروم باش. برای خودت و بچه ضرر داره!-

 فریاد زدم...گلوم سوخت:

 من بارمـــانم رو میخوام. بگید کجاست؟؟-

 دستام رو کنار تنم نگهداشت تا به خودم و بچه آسیبی نرسونم! سوزن سرم تو دستم میسوخت.

 رهام؟؟ رهام؟؟-

سمتم. خودم رو کنار میکشیدم تا آمپول تو دستش رو بهم نزنه! چند تا پرستار وارد اتاق شدن و  همون دکتر وارد شد و اومد

 منو نگه داشتن. بابا کنار تخت ایستاده بود و بهم التماس میکرد آروم باشم!
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 دستم سوخت و کم کم صدام تو گلوم خفه شد. بارمان بیا کنارم بگو ولم کنن. بگو باید بریم!

 ای کوچولوی برهون رو صورتم، چشمام رو باز کردم.با برخورد دست

 مامایی دون؟-

 چونه ی کوچولوش میلرزید!

 عزیز دل مامان.-

 فورا صورت خیسم رو پاک کردم.

 داشتم بازی میکردم که تو مامانم باشی و منو مثل عروسکات ناز کنی!-

 .رفتن ام صدقه قربون کرد شروع و لبخند نازی زد که گونه اش چال افتاد . دستش رو کشید رو سرم 

 دقتل اوشگل بلهون، گلیه نتون مامایی ایجاس.-

 همونطور که تو بغلم بود، راه افتادم سمت آشپزخونه.

 گشنه ات نیست مامان کوچولو؟؟؟-

 :شد معلوم با ذوق خندید که دندونای کوچولوش 

 بیه.-

 کنم.بشقابا رو گذاشتم رو میز و غذا رو از تو یخچال درآوردم تا گرمش 

 برهون مامانی خوابت نمیاد؟؟؟-

 نع.-

 "از دوازده گذشته بود! "سرم رو تکون دادم و نگاهی به ساعت انداختم 

 ولی باید میخوابیدی.-

 نع.-

 .در سمت رفتم و کردم بغل صندلیش رو از رو برهون در، زنگ صدای با. گرفت  خندم که "نع"اینقدر محکم گفت 

 بابا مسعود اومد.-

 خودش رو تو بغلم تکون داد: با خوشحالی

 بابا مشعود.-

در رو باز کردم و تو کمتر از چند ثانیه، تمام وجودم یخ زد! نفسام سنگین شد! به چشمام اعتماد نداشتم. دست سردم رو دور 

 بدن برهون حلقه کردم. این همون بود! چرا اینجا بود؟؟؟ این لباس؟؟؟

شد و برهون رو گذاشتم زمین. آب گلوم رو قورت دادم! اما انگار تو گلوم سنگ چرا این لباس تن این زن بود؟؟؟ دستام شل 

گیر کرده بود! صدای پای کسی از پله ها اومد و کمتر از چند ثانیه، رهام با کت و شلوار سرمه ای براق سینی به دست اومد 

 بالا.

 عه چرا اینجا ایستادید؟؟ برید تو دیگه!-

تو بغل رهام. نگاهم هنوز منتظر بود تا دو نفر دیگه هم بالا بیان. چرا رهام بهم نگفته بود روز برهون با جیغ خودش رو انداخت 

 عقد خودش و بارمان تو یه روزه؟؟؟ اصلا رهام کی با بارمان صمیمی شد؟؟؟

 دنبال چی میگردی آروا؟؟-

 با صدای گرفته، بهش جواب دادم:
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 این چه بازیه مسخره ایه رهام؟!-

 ش افتاد و بغض، گلوم رو گرفت.چونه ام به لرز

 بزار من توضیح میدم!-

 نگاه خسته ام رو به لباس زیبای تنش انداختم.

 خودش کجاست؟؟؟ نتونست بیاد بالا؟؟؟ خجالت کشید؟؟؟ بهش میگفتی خجالت نداره که، آروا عادت داره.-

 رهام ابروهاش رو تو هم کشید.

 کیانا آروا داره چی میگه؟؟؟-

 "کیانا؟؟"دم. چشمام رو جمع کر

 آروا کیانا چیکار کرده؟؟؟ درمورد کی حرف میزنی؟؟؟-

 اشک تو چشمای کیانا جمع شده بود.

 بریم تو.-

من کنار رفتم تا وارد شن. برهون نشست رو پای رهام و دستاش رو گذاشت رو صورتش. اونم سینی رو گذاشت رو میز و 

 برهون رو به خودش فشار داد.

 تنگ شده بودا! قربونت برم. دلم برات-

 لباش رو جمع کرد و محکم رهام رو بوسید.

 میم بابایی.-

 اخمام رو کشیدم تو هم.

 صدبار گفتم عمو، برهون.-

 دستاش رو تو سینه اش جمع کرد.

 ببیشید، همو.-

 !گذاشت رهام ی سینه تو رو سرش و رهام بغل تو نشست با لبای غنچه شده، 

 رو دعوا میکنی؟؟اینجا چه خبره؟؟!!! آروا چرا بچه -

 گوشه لبم رو گاز گرفتم.

 خودمم نمیدونم رهام! این خانم...-

 با دست به کیانا اشاره کردم.

نیه که تو خونه ی بارمان بود! همون که بارمان گفت قراره باهاش ازدواج کنه! همون که بخاطر حضورش، منو ز همون این، -

 پس زد! همون...

 دامه بدم! نشستم رو زمین و سرم رو برگردوندم تا اشکام رو نبینن.بغض گلوم رو گرفته بود و نزاشت ا

 رهام بزار توضیح میدم.-

 فک رهام منقبض شده بود و چشماش به خون نشسته بود!

من خواهر دوست بارمان هستم. داداشم رو که میشناسی، کامیار! بهت که گفتم برای یکی از دوستای داداشم پرستارم، -

 ...روز اون بخدا. میزنم آمپول بهش پانسمانش رو عوض میکنم و 

 بغض گلوش رو گرفته بود و اشک تو چشماش جمع شده بود!
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اینو گفت که آروا دیگه سراغش نره! قبلش به من نگفته بود، اگرنه نمیزاشتم اون من رابطه ای با بارمان ندارم رهام. اون روز -

 حرف رو بزنه!

 قطره اشکی از گونه اش سر خورد.

 رهام؟-

 رهام دستش تو موهای برهون بود که داشت تو بغلش میخوابید و نگاهش غرق تو یه دنیای دیگه بود.

 چرا بهم نگفتی؟؟؟-

 نگاهش چرخید سمت من.

نستم اون زن تویی! اسمت رو نمیدونستم! فقط همون یه بار دیده بودمت. باور کن من رابطه ای با بارمان ندارم. بارمان نمیدو-

 تو رو دوست داره. داداشم میگه!

 کیانا خواهر کامی بود و نمیتونست دروغ بگه. اما من دلخور بودم و نمیتونستم حرفاش رو از ته دلم قبول کنم!

 وغ نمیگی؟؟؟کیانا بهم که در-

 نگاهش رو تو چشمای رهام دوخت و لباش رو با زبونش تر کرد:

 رهام تو که منو میشناسی. تو که میدونی من تورو....-

 سرش رو زیر انداخت. دستم رو روی صورتم کشیدم و رفتم جلوشون ایستادم:

 امیدوارم خوشبخت شید!-

 یدیشن! کرده ام دیوونه بابات"بردم تو اتاقش. نشستم کنار تختش. و لبخندی بهشون زدم. برهون رو از بغل رهام گرفتم و 

 رونبی برهون اتاق از. بوسیدم رو پیشونیش  ".دارم دوست رو بابات من! برهون میکنم باور کنم؟؟؟ بارو گفت؟؟ چی عموت زن

دستش بود، افتاد. سرفه ای کردم که سریع دستش رو رها کرد و با دست بهم اشاره  تو کیانا دست که رهام به نگاهم و اومدم

 کرد:

 بیا بشین آروا.-

 نشستم روی مبل رو به روی رهام و نگاه گذرایی به کیانا، انداختم.

 بابام کجاسـت؟؟-

 آقا جون رو برد خونه اش. میـدونی که حوصله شلوغی نداره!-

 دادم. رهام خم شد سمتم و آرنجش رو گذاشت رو پاش.سرم رو به نشونه ی مثبت تکون 

 میخوای چیکار کنی آروا؟؟؟

 خسته سری تکون دادم.

 نمیدونم!-

 کیانا میگه برای بارمان درمان هست، ولی خودش نمیخواد ادامه بده!-

 گوشه لبم رو گاز گرفتم.

 میتونید دخترش و تو ولی . نداشت امیدی داداشم خیلی تلاش کرد تا بارمان به فکر درمان باشه، ولی خودش نخواست. -

 .باشید  رفته، دست از امید همون براش

 نگاهم رو کفشای براق رهام مونده بود!

 حواست کجاست آروا؟؟-
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 نگاهم رو از کفشای رهام به چشماش دوختم.

 نمیدونم رهام.-

 ابروهای بلندش رو کشید تو هم.

حرف بزنی. باید بهش بگی دوسش داری. تو که لالایی بلدی، چرا خودت  یعنی چی که نمیدونی؟؟ باید بری پیشش و باهاش-

 خوابت نمیبره؟؟؟ اون حرفا چی بود که به من میزدی؟؟؟ خودتم بهشون عمل کن دیگه!

 سرم رو بین دستام گرفتم.

 من یه بار رفتم رهام!-

میترسه و این طبیعیه. ولی تو نباید خودت رو اون دفعه فرق داشت! اون بار تو متاهل بودی! الان آزادی. میترسه! آروا اون -

 ببازی! باید همراهش باشی! باید بهش ثابت کنی دوسش داری!

 بینیم رو بالا کشیدم.

 بهش فکر میکنم رهام!-

 کیانا خودش رو جلو کشید.

 بارمان باید باهم حلش و تو که افتاده اتفاق سری یه ببین جای فکر نداره آروا. من از کامی شنیدم که بارمان چقدر عاشقته. -

 کنید!

 تو چشماش خیره شدم.

 چه اتفاقایی؟!!-

 لبش رو با زبونش تر کرد.

 با خودش حرف بزن. خودش بهترین راوی زندگیشه!-

چشمام رژه میرفتن. نگاه مهربونش،  جلوی بارمان، با خاطراتم تمام" پیشونیم رو خاروندم و سرم رو به پشتی تکیه دادم. 

 "لبخند مردونه و جذابش، لب ساحل قدم زدنامون، شبایی که از ترس تو بغلش قایم میشدم.

 فردا برهون رو بیار پیش من و برو پیشش.-

 با صدای ضعیفی جواب دادم:

 نه خودم میدونم چیکارکنم!-

 آروا کاره احمقانه ای نکنی؟!-

 لبخند تلخی زدم.

 نه.-

 هی به هم دیگه انداختن.نگا

 ما دیگه میریم. الان عمو میاد!-

 سرم رو تکون دادم و همزمان باهاشون ایستادم.

 خوشبخت شید. مرسی که اومدید.-

 کیانا دستش رو سمتم دراز کرد:

 به حرفامون فکر کن.-
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البته پر از شادی! شادی از اینکه سرم رو تکون دادم و تا جلوی در همراهشون رفتم. ذهنم پر از سوال بود. پر از نگرانی و 

 با" بارمان هنوز مال من بود! از اینکه هنوز بهم وفادار بود! پنجره اتاقم رو باز کردم و ریه هام رو پر از هوای پاییزی کردم. 

نم ا بازم دگرگوت اومدی. غرورت تمام با. بودی پاییز با سال، همه این از بعد امسال "برداشت ترک ها انار با دلم ! نیامدی پاییز

 اینکه هب خودم اما . شه بهتر حالم تا کشیدم عمیق نفس تا چند. گرفتم فاصله پنجره از کنی. با صدای باز و بسته شدن در، 

 .اومدم بیرون اتاق از. داشتم شک باشم، شده خوب

 همیشه به شادی بابا جون.-

 برگشت سمتم و با لبخند ازم استقبال کرد:

 مرسی بابا جون.-

 نشست رو مبل و منم کنارش جای گرفتم.

 برهون که اذیتت نکرد؟؟؟-

 لبخند کجی زدم:

 نه بچه ی خوبی بود!-

 سرش رو تکون داد و منتظر بهم خیره شد!

 خب؟-

 سرم رو به طرفین تکون دادم:

 چی خب؟؟؟-

 گره ی کراواتش رو با دوتا انگشتش باز کرد.

 چی تو سرت میگذره؟؟ آروا راحت حرفت رو بگو!-

 کمی هول شدم.

 نه....نه من که....چیزی نمیخواستم بگم!-

 و نفسم رو بیرون دادم.

 به من نگاه کن.-

 سرم رو آروم بالا آوردم. تو چشمای مهربونش خیره شدم.

 شاید بتونی به همه دروغ بگی آروا، ولی نمیتونی به من دروغ بگی. من پدرتم!-

 "از خودم میشناختدروغ گفتن به بابا محال بود! اون منو بهتر "

 بابا نمیدونم چطوری بگم.-

 چشماش رو کمی گرد کرد.

 بزار کمکت کنم.-

 متعجب بهش خیره شدم!

 میدونی برادر عروس کی بود آروا؟؟؟-

 "میدونستم. خوب میدونستم"

 میدونم که میدونی.-

 دستش رو گذاشت رو دستم. تن صداش مثل همیشه گرم بود!
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 دوست همون پسر!-

 اشک تو چشمام حلقه زد و چونه ام شروع به لرزیدن کرد: "بارمان رو دامادش قبول نداشت بابا هیچوقت"

 بابا....-

 پیشونیش رو چسبوند به پیشونیم و چشماش رو بست.

 زنده اس!-

 و ریه هام رو پر از هوا کردم. دستش رو روی موهام کشید و چشماش رو باز کرد:

 !آروا خوشبختی تو، تمام آرزوی منه عزیزم-

 همین چند کلمه کافی بود تا بفهمم پدر مهربونم بیشتر از هر چیزی به من فکر میکنه!

 برم اونجا؟؟؟-

 "این لبخند بود؟؟"گوشه ی چشماش جمع شد ولی جوابی نداد. 

 من میرم استراحت کنم عزیزم.-

 به موهاش که رنگ پیری گرفته بود، خیره شدم.

 شب بخیر بابایی.-

 اتاقش بدرقه اش کردم، قبل از اینکه وارد اتاق بشه، بی مهابا صداش زدم:با چشمام تا جلوی در 

 بابا؟؟-

 برگشت سمتم.

 جانم؟-

بچه شدم! شدم آروای هشت ساله ای که از صدای زوزه ی باد میترسه. شدم دختری که تا همین چند سال پیش از صدای 

 !میشد قایم پتو زیر رعد و برق، 

 ؟؟؟میشه امشب تو اتاق تو بخوابم-

 چال قشنگ گونه اش باعث شد تمام غصه هام یادم بره!

 آره بابایی.-

 میرم بالشتم رو بیارم!-

 .زدم در به ای تقه. بابا اتاق سمت رفتم وارد اتاقم شدم و اول جای برهون رو مرتب کردم و بالشت به دست، 

 بیا تو بابا.-

 .کشیدم دراز کنارش و تخت رو گذاشتم رو بالشتم لباسای راحتی پوشیده بود و به پهلو دراز کشیده بود. 

 دیگه بزرگ شدی! برهون باید بیاد پیش من بخوابه!-

 لبخندی زدم.

 نخیر تو فقط بابای منی! برهون حق نداره پیش بابای من بخوابه!-

 خنده ی با صدایی کرد:

 دلم واسه این حرف زدنت تنگ شده بود.-
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 بزرگ بگن بهت اطرافیان که هم چقدر هر بشی، بزرگ که هم چقدر هر" تم. سرم رو روی دستش گذاشتم و چشمام رو بس

 آغوش تو! بشی مچاله پدرت آغوش تو میکنی هوس وقتایی یه! بشی پناهنده پدرت آغوش تو میخواد دلت وقتی یه شدی،

 "!کنی زندگی پدرت آغوش تو باید وقتایی یه! شدی عاشقش که داری زن مرد اولین

 

برهون بیدار شدم و نشستم تو تخت. صدای بابا می اومد که داشت با برهون صحبت میکرد. از اتاق بیرون اومدم با صدای بلند 

 و وارد اتاق خودم و برهون شدم.

 نع بلهون باهد می اومد!-

 سلام صبح بخیر.-

 بابا برگشت سمتم و برهون اخماش رو کشید تو هم.

 .بخیر صبحت سلام بابا جون. -

 زدم.لبخندی بهش 

 دختر خوشگل من چطوره؟؟؟-

 لباش رو غنچه کرد و با اخم بهم خیره شد!

 منو نبولدی پیس بابا مشعود لالا!-

 رفتم و گرفتمش تو بغلم.

 !شی بیدار نمیخواستم آخه شما خواب بودی! -

 دستاش رو تو بغلش جمع کرد و به نشونه قهر روش رو ازم برگردوند.

 ودی پیش بابات لالا میکنی!برهون خوشگل بابایی، توام به ز-

 با دهن نیمه باز به بابا خیره شدم!

 بابا لوهام؟؟-

 دستش رو کشید رو موهای طلایی دخترم.

 نه. رهام که عموته دخترم!-

 برهون زل زده بود به بابا و انگار داشت به حرفاش فکر میکرد.

 بریم صبحونه بخوریم دخترا.-

 و زودتر از ما از اتاق خارج شد.

 یی بلهون تیه؟؟؟بابا-

 بعد از صبحونه میگم.-

 گذاشتمش رو زمین تا راه بیاد. با قدمای کوتاه و نا مرتب داشت می اومد. حرف بابا ذهن کوچولوی دخترم رو درگیر کرده بود!

 هر کی زودتر برسه آشپزخونه جایزه بستنی داره برهون!!!-

 سرش رو بلند کرد سمتم و بعد با صدای بلند خندید.

 ن!!بلهو-

 نه شاید مامانی برد!-
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و چند قدم ازش جلو زدم که شروع کرد دویدن. دنبالش وارد آشپزخونه شدم. با ذوق داشت به بابا میگفت که برنده شده و 

 من باید بهش بستنی بدم. نشستم رو صندلیم و به حرف زدنش خیره شدم.

 آروا زودتر صبحونه ات رو بخور و برو اونجا!-

 مدام متعجب میکرد!از دیشب بابا منو 

 زوده بابا!-

 نه دیرم هست! باید تکلیف این بچه معلوم شه!-

 با صدای ضعیفی جوابش رو دادم:

 برم چی بگم بابا؟؟؟-

 اخماش رو کشید تو هم.

 و میخواد چیکار کنه؟؟ منبگ بهش. کن صحبت باهاش و برو! بار یه شیون برو تکلیف زندگیت رو روشن کن. مرگ یه بار، -

 نمیخوام تو بازم زجر بکشی آروا. این داستان باید تموم شه! یا آره یا نه!

آب دهنم رو قورت دادم و به چهره ی جدیش نگاه کردم. بابا از من مصمم تر بود و باید به حرفش گوش میدادم. داشت 

 درست میگفت!

 چشم.-

 چس چس!!-

 محکم برهون رو به خودش فشار داد:

 تو چی میگی توله سگ؟!-

 عد از بابا تکرار کرد!ب

 کوله شگ.-

 نه بابا جون نگو زشته!-

 حوصله ی تذکر نداشتم و ذهنم درگیر بود. ایستادم پشت میز:

 من دارم میرم بابا!-

 اول صبحانه ات رو بخور.-

 دستام رو تو هوا تکون دادم.

 نه بابا باید برم!-

 .شدم خارج اتاق از و رفتم تو اتاق و بدون اینکه دقت کنم چی پوشیدم، 

 بابا مواظب برهون باش. من دارم میرم.-

 ایستاد توی چارچوب آشپزخونه.

 نگران نباش. هر اتفاقی که بیوفته من باهاتم عزیزم!-

! بسه شه معلوم تکلیفم باید . میگه راست بابا"لبخند کجی زدم و از خونه خارج شدم. سوار اولین تاکسی شدم و آدرس دادم. 

ری! باید تموم شه این روزهای پاییزی. میخوام همه چیز عوض شه. میخوام دخترم یه خانواده داشته این بی تابی و بیقرا

 "باشه!

 رسیدیم خانم.-
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 نگاهی به ساختمون انداختم و پول رو سمت مرد گرفتم.

 بفرمایید.-

 و پیاده شدم و زنگ رو فشار دادم.

 خانم بقیه پولتون؟-

 باشه پیشتون!-

 بله؟-

 منو شناخت! و ساکت شد .حتما

 باز کن در رو.-

 خانم آقا گفتن در رو برای شما باز نکنم.-

 اخمام رو کشیدم تو هم.

 آقا غلط کرده، باز میکنی یا نه؟؟-

 ببخشید خانم من اجازه ندارم!-

 باشه پس به آقا بگو انقدر اینجا میشینم تا یخ بزنم!!!-

سرم رو گذاشتم رو دستم و به کوچه خیره شدم.  "د این خونه بشم!انگار هر بار باید با یه ترفند وار"و نشستم روی جدول. 

با صدای باز شدن در، برگشتم سمتش و نگاهم  "فصل برگ ریزون بود. برگها تو دستای باد میرقصیدن و به اطراف میرفتن! 

 ق داشت!تو چشمای خسته اش افتاد. پوست صورتش چروکیده شده بود و رنگ این قسمت پوستش، با پوست عادیش فر

 آروا گفتم نیا!-

 ایستادم جلوش:

 حرفام رو میزنم و میرم. ولی مثل اینبار دیگه نمیام سراغت بارمان!-

 دیدم که سیب گلوش تکون خورد.

 گفتی اون زن....اون علت فرارت از منه! این مدت که زنده بودی، ازم خبری نگرفتی و نیومدی دنبالم!-

 لبم رو با زبونم تر کردم.

 چند سالی که نبودی با همه چیز ساختم. با حرفای مردم....با مشکلات...با نبودنت....اما...تو این -

 تو چشمای رنگ شبش خیره شدم:

اما دیگه بسه! امروز تو یه مسئولیتی داری. مسئولیتی که زودتر از این ازش خبر نداشتی اما حالا باید انتخاب کنی! باید -

ق باشی یا نه؟؟؟ میخوای برای برهون پدر باشی یا نه؟ انتخاب با خودته بارمان! ولی بدونی که میخوای همون بارمان ساب

 مطمئن باش هر تصمیمی که بگیری بهش احترام میزارم و بهش اعتراض نمیکنم.

 گوشه لبم رو گاز گرفتم.

 منم میتونم وارد یه زندگی جدید بشم. توام میتونی وارد یه زندگی جدید بشی!-

 ختم:سرم رو زیر اندا

 بالاخره یه مردی پیدا میشه که منو با برهون بخواد و نزار....-

 پرید وسط حرفم:

 !آروا بده ادامه اگه میخوای گردنت رو بشکنم، -
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 نگاهم به رگ گردن بیرون زده اش افتاد. به خودم لرزیدم ولی ادامه دادم:

باشی! میدونم که توام میتونی با این داستان کنار گفتم که به نظرت احترام میزارم، پس نیازی نیست عذاب وجدان داشته -

 بیای. بالاخره این چند سال باهاش کنار اومدی و به نبودنمون عادت کردی!

 بازوهام رو گرفت تو دستش و محکم فشار داد. اشک تو چشمام حلقه زد ولی ادامه دادم:

 یتونم تا آخر عمر وبال گردن بابام باشم!بابا گفته باید همه چیز رو بهت بگم. باید بدونی قراره چی بشه. نم-

 صداش از بین دندوناش به گوشم رسید:

 خرجتون رو میدم. چند برابر خرجتون رو تو ماه میریزم به حسابت!!!-

 واقعا ترسیده بودم ولی بازم ادامه دادم:

 همه چیز که پول نیست! برهون پدر میخواد. منم نمیتونم تا ابد تنها باشم!-

 رو دور بازوم بیشتر کرد.فشار دستاش 

 باید به فکر خودم و برهون باشم.-

 از فشاری که به دستم داد، جیغ ضعیفی کشیدم.

 !!!منه دختر فقط برهون اگه قصد ازدواج داشتی یادت باشه من شوهرتم و در ضمن، -

 از این غیرتش خوشم اومد.

 خب میتونیم جدا شیم!-

 صداش تمام وجودم رو به لرزه انداخت.

 آروا خفه شو!-

چسبیدم به دیوار پشتم و با ترس به چشمای به خون نشستش، خیره شدم. نفسش رو با صدا بیرون داد و دستم رو کشید 

 سمت خیابون اصلی . ایستاد کنار خیابون و دستش رو برای اولین تاکسی دراز کرد.

 بشین تو ماشین.-

 وهلم داد رو صندلی عقب.

 بگیر!بارمان تمام حرفام رو جدی -

 نگاه گنگی بهم انداخت و دستش رو تو جیب گرمکن تیره اش برد.

 میری خونه بابات؟-

 سرم رو تکون دادم.

 پولی گرفت سمت راننده:

 خانوم رو تا مسیرشون برسونید.-

و عقب ایستاد تا ماشین حرکت کنه. یک بار دیگه به صورت خسته اش خیره شدم و با حرکت ماشین، از دیدم خارج شد. 

 م رو به پشتی صندلی تکیه دادم.سر

 ناامیدی کار شیطونه بابا جون!-

 چشمام رو باز کردم و به چشمای پیرمرد راننده که داشت از آیینه بهم نگاه میکرد، خیره شدم.

 ناامید نشو دخترم!-

 لبخندی بهش زدم که ادامه داد:
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 باید به آدما مهلت داد. فقط خداست که اشتباه نمیکنه.-

 عمیق تر شد.لبخندم 

 خدا خودش بهت کمک کنه!-

 دستم رو تکون دادم.

 خدا کمک میکنه.-

ی آدمای "لبخندی زد و سرش رو تکون داد. دستم رو کنار شیشه گذاشتم و به صورت پر از چین و چروک پیرمرد خیره شدم. 

 یچیدنپ با  "چقدر به فکر خدایی!که درد بیشتری کشیدن، با خدا آشناترن. مهم نیست چقدر درد داشته باشی، مهم اینه که 

 زود چقدر میکردیم؟؟؟ زندگی خونه این تو که بود چندسال. افتاد خونه قدیمی ساختمون به نگاهم کوچه، توی ماشین

ری یاد میداد. با دوستام لی لی بازی میکردیم. سوا دوچرخه بهم ها کوچه این تو بابا که بود دیروز همین انگار! بود گذشته

 .شدم پیاده ماشین از  "چقدر زود میگذره!

 مرسی آقا.-

 دخترم بقیه پولت؟-

 لبخندی بهش زدم.

 باشه پیشتون.-

 و از ماشین دور شدم و زنگ رو فشار دادم.

 اوش اوفدی مامایی!-

 جوجه طلا مرسی!-

 " بده فشار رو دکمه" صدای بابا به گوشم رسید که گفت 

 برهون مامانی دکمه رو بزن در باز شه.-

 من بیل بابا مشودم، تیفون دشتمه. بابا مشود بژنه!!-

 لبخندی زدم که در باز شد. پله ها رو دوتا یکی بالا رفتم و با صورت خندون بابا و برهون رو به رو شدم.

 سلام بابا.-

 سلام عزیز.-

 مامایی.-

 وهاش رو بوسیدم و به خودم فشارش دادم.و خودش رو پرت کرد تو بغلم. م

 دخترم اون تلفن نیست.-

 خودش رو از بغلم بیرون کشید و بهم خیره شد:

 تیفونه!-

 و سرش رو به نشونه مثبت تکون داد. دستش رو کشیدم و روی اولین مبل نشستیم.

 بابا اذیتت نکرد؟؟؟-

 رفته بود توی آشپزخونه.

 نه بابا جون، دختر خوبی بود!-

 برهون خودش رو پرت کرد تو بغلم.
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 آخ غش کردم برهون!-

 بلهون دش ترد.-

 لپش رو محکم بوسیدم.

 برو کارتون ببین.-

 و تلوزیون رو روشن کردم. با شوق دوید جلوی تلوزیون نشست!

 بابا میای؟؟-

 الان میام.-

 با سینی چایی تو دستش، اومد کنارم نشست. لبخندی بهش زدم.

 خب؟-

 رت دادم:آب دهنم رو قو

 همه چیز دست بارمانه بابا! اون باید انتخاب کنه.-

 دستش رو روی دستم گذاشت و لبخندی بهم زد.

 

 

 دستای تو رو مداد "میتونی آروا تو" مدادهام رو مرتب کردم و به کاغذ سفید که تمام نگاهم رو گرفته بود، ضربه ای زدم. 

 تا کشیدم جلوتر رو خودم. دیگه خط یه بازم  "!نترس! بارته اولین کن فکر" . کردم مکث. کشیدم خط یه و گرفتم لرزونم

 !میلرزید هنوز دستام ولی میشد بیشتر داشت مدادم حرکت. باشم داشته تسلط کاغذ به بیشتر

 کمی روی کاغذ خم شدم و بی اراده زمزمه کردم:

 آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست؟؟-

 رو خودت! نرسیده آخر به که دنیا. اومد می میخواستتون، اگه خب"و با خشم ادامه دادم  مداد رو بین انگشتام فشار دادم

شتری بی خشم با رو مداد  "!نمیشه میگفت میزد زنگ باید لااقل گذشته، روز هفت". دادم فشار رو مداد بازم  "کن جمع

 تیپش به و  کردم پرت رو مداد کلافه "باشه؟ دخترش کنار نمیخواد یعنی . باشه پدر برهون برای باید"کشیدم روی کاغذ. 

. جویدمش و گذاشتم دندونم ی گوشه رو ناخنم. بود کرده پر رو اتاق آروم محیط عصبیم نفسای صدای. دادم تکیه صندلی

 هک کاغذ سفید تن طفلک" . افتاد کاغذ به نگاهم "! باید برای زندگی بجنگینباز رو خودت ای؟ بچه مگه! آروا کن بس"

 اکسترخ منم زندگی" . شدم خیره  بود، شده خاکستری که انگشتم به و کشیدم سیاهیش روی رو دستم  ".شد نابود اینجوری

 ورمبش دلی بلند شدم تا دستم رو صن روی از. میز زیر سطل تو انداختم و کردم مچاله رو کاغذ  "شده سیاه منم زندگی. شده

 .کردم باز رو در و اتاق سمت رفتم شتاب با. برم نزاشت برهون گفتن  "مامایی"  صدای که

 سلام دخترم. صبحت بخیر.-

 داشت چشماش رو میمالید و خوابالو جواب داد:

 صبح بخیل.-

 دستم رو روی موهاش کشیدم و تو بغلم گرفتمش.

 چشمات رو نمال مامانی، خوب نیست!-

 متفکر بهم زل زد.
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 چیا؟؟-

 اما صدای زنگ در مانع شد.دهنم رو باز کردم تا جوابش رو بدم، 

 بریم ببینیم کیه؟!-

برهون آروم راه می اومد و منم همپای اون. بازم صدای زنگ. در  "حتما یکی از همسایه هاست"و دستش رو تو دستم گرفتم. 

 رو باز کردم:

 بفر.....-

 افتاد پایین.به چشمام اعتماد نداشتم! حرف تو دهنم ماسید. دستم که روی در بود، لیز خورد و آروم 

 خوبه که سوپرایز شدی. باید بدونی همیشه قرار نیست تو سرزده بیای پیشم. گاهی لازمه منم مثل خودت عمل کنم!-

 بیه؟؟-

نگاهش از صورت متعجب من لیز خورد سمت برهون. روی زانوهاش نشست تا قدش کوتاه تر شه. کلاه رو از روی سرش 

 برداشت و به برهون خیره شد.

 یزم.سلام عز-

و دستش رو سمت برهون دراز کرد. بر خلاف تصورم که فکر میکردم ممکنه بارمان رو پس بزنه، دست کوچولوش رو تو دست 

 بارمان گذاشت.

 شیام.-

لبخند کوچیکی کنج لبای بارمان نشست. دست برهون رو نزدیک لبش کرد و نرم بوسید. قطره اشکی از گوشه چشمش افتاد 

 کشید و به من خیره شد.پایین. برهون دستش رو 

 مامایی بیم جیس!!!-

م. . لبخندی بهش زدمیخندید زیبا چقدر. دوختم قشنگش خنده به رو نگاهم! لرزید بدنم تمام با صدای خنده ناگهانی بارمان، 

 "میشد؟؟ بلند قد انقدر باید چرا" از روی زانوهاش بلند شد و ایستاد رو به روم مثل روز اول. 

 ببرش دیگه!-

 ون دستم رو کشید و جیغ زد:بره

 جیس دالــم!!!-

 بارمان خم شد و برهون رو کشید تو بغلش که خانم کوچولو معترض شد:

 نتون جیس دالما!!!-

 .شد خونه وارد با اشتیاق چند بار بوسیدش و همونطور که برهون بغلش بود، 

 دارم میرمت جیش دخترم. مامانت یخ زده!-

 زد:سرش رو عقب کشید و بهم زل 

 مامایی بلات بتو بیالم؟-

 .سمتشون رفتم سست قدمای با! بود گرفته رو گلوم بغض هنوزم به چشمام اعتماد نداشتم. 

 من میبرمش!-

 نگاه گذرایی بهم انداخت و بازم برهون رو بوسید.

 میبرمش. باید یاد بگیرم.-
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 ثانیه!سرم رو تکون دادم و لبخند زیر پوستی زدم. خنده و گریه باهم توی یک 

 دستشویی کجاست؟؟؟-

 با دستم به در دستشویی اشاره کردم.

 داله میلیزه!!!-

شستم رسید. ن-بارمان دوید سمت دستشویی و تو کمتر از یک دقیقه صدای صحبت کردن بلند بلند پدر و دختر، به گوشم 

 کننن حرکت هرگز تا کرد میخ گوشه یه رو ها ثانیه میشد کاش" روی کاناپه و مثل آدمای گنگ به در دستشویی خیره شدم. 

 .کردم باز شدت با رو در و پریدم جا از بارمان فریاد صدای با  "!بمونن ثابت داری دوست که جایی و

 آروا برس به دادم!!!-

 با دیدن صحنه ی رو به روم، سرجام ایستادم و جلو نرفتم. سرم رو به چارچوب زدم و با لبخند بهشون خیره شدم.

 بابایی.برهون نکن -

 میه سما بید نشتی. میو خیشم تردی میم خیشت میتونم!-

 برهون شلنگ آب رو گرفته بود سمت بارمان و حسابی خیسش کرده بود! جلو رفتم و شلنگ رو با اخم از دستش.

 گفته بودم آب بازی تو هوای سرد خوب نیست!-

 دستاش رو تو سینه اش جمع کرد و با قهر جواب داد:

 خیش ترد، میم خیشش تردم!بالمان میو -

 .کرد با دست به شلوار لباس خوابش که هنوز خیس بود، اشاره 

 از قصد نبود برهون، من که عذر خواهی کردم!-

 برهون رو گرفتم تو بغلم و در حالیکه نمیخواستم خنده ام معلوم شه، برگشـتم بیرون:

 الان برات لباس میارم.-

 از سریع. کرده خیسش بارمان که میزد غر داشت هنوز ولی لباسش رو عوض کردم.  برهون رو بردم تو اتاق و خیلی سریع

 ستشویی.د سمت رفتم حوله با و برداشتم لباسی بابا، لباس کشوی

 بارمان؟-

 بیا تو. من تو این محیط عاشقونه ایستادم تا لباس بیاری!-

 خب چرا نیومدی بیرون؟؟-

 تو گفتی وایسا!-

خیره شدم. موهای رنگ شبش ریخته بود رو پیشونیش و چشمای مهربونش داشت میخندید! با لبخند به صورت خیسش 

 ابرویی بالا انداخـت:

 میخوای از این محیط کاملا عاشقونه خارج بشیم بریم یه جای دیگه اینجوری نگام کنی؟!-

نشستم. ضربان قلبم رفته بود رو هزار! دستم و بازم ابرو بالا انداخت. با قدمای بلند از دستشویی خارج شدم و روی اولین مبل 

 رو گذاشتم رو قلبم و نفس عمیقی کشیدم.

 کجا لباسم رو عوض کنم؟؟؟-

 به در اتاق بابا اشاره کردم و گوشه لبم رو گاز گرفتم.

 نکن لامصب!-
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 کشیدم. و وارد اتاق شد. آب دهنم رو قورت دادم و سرم رو به پشتی مبل تکیه دادم و دستم رو روی پیشونیم

 مامایی؟-

 سرم رو برگردوندم سمتش.

 لالا دالی؟؟-

 نه عزیزم.-

 دستم رو دراز کردم سمتش و ایستادم:

 .عزیزم بخوریم صبحانه بریم -

 با لبخند دستش رو تو دستم گذاشت و وارد آشپزخونه شدیم. گذاشتمش رو صندلی مخصوصش و گاز چایی رو روشن کردم.

 من سیل نیخولم!-

 لبخند پهن رو لباش دوختم.نگاهم رو به 

 نخیرم دختر خوب باید هر روز شیر بخوره!-

 لباش رو جمع کرد:

 من آخه شیلم )سیرم(-

 نمیشه که، اگه میخوای زود بزرگ شی هم قد مامانی بشی، باید شیر بخوری!-

 سرش رو به طرفین تکون داد.

 بژرگ میسم!-

 .لبخندی بهش زدم و لیوان کوچولوی شیر رو گذاشتم جلوش

 یه کوچولو داغه!-

 نگاه گذرایی به لیوان انداخت و دستای تپلش رو دور لیوان جمع کرد. نان رو روی میز گذاشتم و نشستم رو صندلی کنارش.

 من برات لقمه درست میکنم.-

 و چند تا لقمه کوچیک براش آماده کردم.

 اگه شیر بخوری بهت جایزه میدم!-

 پشت سر ما وایساده بود.برگشتم سمت بارمان که دست به سینه 

 شی؟-

 .من روی به رو صندلی رو نشست و زد دور رو میز ابرویی بالا انداخت. 

 نه ولش کن من میخوام جایزه رو به مامانت بدم!-

 سریع لیوان رو برداشت و سر کشید. گذاشت روی میز. بالای لبش مثل همیشه سفید شده بود!

 من خولدم بالمان دون.-

 دهنم گذاشتم.دستم رو جلوی 

 نه دیگه دیر شد!-

 لباش رو غنچه کرد:

 من دوشت دالم!-

 چشمای رنگ شبش پر از نور شد.
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 من عاشقتم. منم میمیرم برات!-

 برهون رو از روی صندلیش بلند کرد و کشید تو بغلش. گونه اش رو محکم بوسید.

 جونمم واست میدم، جایزه که چیزی نیست!-

 پش بلام جایژه بخل.-

 بعدا میخره برات!برهون -

 نع مامایی ایان.-

 بارمان برهون رو گذاشت رو پاش و دستش رو بوسید.

 بعد از صبحونمون با مامانت حرف میزنم، بعدش میریم جایزه میخرم برات.-

 "بشه؟ چی قراره" نفس تو سینه ام حبس شد. 

 مامایی ژود بخول!-

 اونم با اشتیاق میخورد. اشتها نداشتم و فقط چند لقمه خوردم.بارمان لقمه های کوچیک برهون رو میزاشت تو دهنش و 

 آروا یه چایی میدی بهم؟-

 نع نخول ویش تون!-

 اش چروکیده پوست به رو بازم صدای خنده بلند بارمان تمام فضای خونه رو برداشت. چقدر دلتنگ خنده هاش بودم. نگاهم 

 "!بود کشیده سختی چه. دبو کشیده درد بارمانم چقدر! گرفت آتیش دلم". دوختم

 نخوری منو با چشمات؟-

 سرم رو زیر انداختم و سکوت کردم.

 برهون جونم سیر شدی؟؟-

 بیه.-

 سرش رو خم کرد سمت جلوی صورت برهون.

 من میخوام با مامانی حرف بزنم و بعدش با شما بریم جایزه بخریم. میشه بری بازی کنی تا ما حرفمون تموم شه؟؟؟-

 کوبید.دستاش رو بهم 

 بیه.-

 از بغل بارمان گرفتمش.

 بیا برات سی دی باب اسفنجی بزارم ببینی.-

 رو نقش بیشترین پاهاش, برهون هیجانات تمام تو چرا نمیدونم"دستاش رو محکم کوبید بهم و پاهاش رو تکون داد. 

 الشتب اتاقش توی از. شد خیره ونتلوزی به علاقه با. گذاشتم رو اش علاقه مورد دی سی و تلوزیون جلوی گذاشتمش  "!داشت

 .سرش زیر گذاشتم و آوردم براش رو صورتیش

 کار داشتی به مامانی بگو.-

 بیه.-

 برگشتم توی آشپزخونه و نشستم سر جای قبلیم.

 نمیاد که؟-

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم.
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 این چند سال با رهام زندگی میکردید؟؟؟-

 بازم سرم رو تکون دادم.

 نمیتونستی با بابات زندگی کنی که ازدواج کردی؟؟؟-

 لبم رو با زبونم تر کردم:

 بخاطر برهون مجبور بودم!-

 چه اجباری؟؟-

 بارمان داشت منو محاکمه میکرد! حرفاش برام سنگین بود!

این حرفا تو ذهنش مجبور شدم. حرفای مردم برای خودم مهم نبود ولی برهون بچه بود. اگه اینا رو میشنید، داغون میشد! -

 میموند.

 بغض گلوم رو گرفت.

نمیخواستم بچه ام آسیب ببینه. میخواستم خیلی شاد بزرگ شه. میخواستم طعم پدر داشتن رو بچشه. نمیخواسـتم مثل من -

 از نداشتن یکی از پدر یا مادرش، رنج بکشه. میخواستم رنج و سختی نداشته باشه!

 

 روی میز گذاشت. روی صندلی جا به جا شد و دستش رو

 من نمیدونستم زنده ای. بعد از اون حادثه کامی گفت که مزار...-

 "!کنی فرض مرده رو، نشسته روت به رو که عشقت سخته چقدر" گوشه لبم رو گاز گرفتم. 

. نگفتگفت مزار دروغیت کجاست. منم میرفتم اونجا تا باهات حرف بزنم. نمیدونستم زنده ای! نمیدونستم.کامی به من -

 هیچکس دیگه رو از دوستات و آشناهات نمیشناختم. بعد از چهار ماه کامی هم رفت پاریس و من کاملا بیخبر اینجا موندم!

باید میدونست چی کشیدم! باید درکم "قطره های اشکم مثل دونه های تسییح پشت هم میباریدن و من مانعشون نشدم. 

 "میکرد!

 گریه نکن آروا.-

 هاش کشید.و دستش رو تو مو

 کامی هم شیش ماه بعدش فهمید!-

 منتظر به دهنش خیره شدم . نفسش رو با صدا بیرون داد:

آروا کامی به من نگفت که ازدواج کردی. منم به امید دیدن تو، هر روز عمل های مختلف انجام میدادم. به خاطر عشقمون -

بود! دکترای زیادی برای درمانم تلاش کردن. همه چیز رو تحمل کردم. دست چپم هم مثل قسمت چپ صورتم سوخته 

 خودمم تحمل کردم. میخواستم برگردم تا دوباره پیش هم باشیم.

 دستش رو تو موهاش کشید و کلافه پیشونیش رو خاروند.

 مدو سال و سه ماه گذشته بود. دستم پیوند پوستم رو قبول کرده بود و روز به روز بهتر میشد. روی صورتم دوتا عمل انجا-

 شده بود. واسه همین الان این شکلیه!

 و با انگشت به نیمرخ چپ صورتش اشاره کرد. دستش رو مشت کرد:

بعد از عمل دوم صورتم قرار شد برم خونه و کمی استراحت کنم. واسه همین کامی همراهم اومد تا تنها نباشم. واقعا خسته -

وقتی میام پیشت مثل روز اول باشم. اون روز تو اتاق قدیمی تو  بودم. فقط با فکر تو و خاطراتمون زنده بودم! میخواستم
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استراحت میکردم که با صدای پچ پچ کامی بیدار شدم و پشت در اتاق ایستادم. نگرانی تو صداش موج میزد! با شنیدن 

 نابود  "نمیشه درمان به راضی کرده، ازدواج آروا بگم اگه" کلماتش، خون تو رگهام یخ زد! خشک شدم. فقط همین جمله 

درمان نرفتم. هیچوقت برای درمان نرفتم، چون انگیزه  برای دیگه روز اون! شد خراب سرم رو آرزوهام سقف! شـدم خرد! شدم

ای نداشتم. روحی تو تنم نبود. با همه ی اینا نمیتونستم باور کنم تو ازدواج کردی. اومدم ایران و تمام ثروت خودم و ثروتی 

و، بکشم که نفسای تکه از یاشار بهم رسیده بود رو فروختم! حتی اگه دیگه مال من نبودی، میخواستم تو همون هوایی نفس 

توش هست. هوای پاریس و خاطراتش منو بدتر میکرد. میدونی کوچه ها قوی ترین شونه های دنیا رو دارن، چون تمام 

 خاطرات رو حمل میکنن!

 ربراب صد بارمان ! شد نابود بارمان  کشیدم، زجر من سالها این تو اگه که آخ"دستم رو روی صورت خیس از اشکم کشیدم. 

 بدون فکر و ناگهانی پرسیدم: "و سختی کشیده بود  زجر من

 !بود سالم کاملا ماشین چرا اون اتفاق افتاد بارمان؟ -

 دستش رو جلوی دهنش جمع کرد و به نقطه نامعلومی خیره شد.

 کار عسل بود!-

 :پرسیدم بلند صدای با و کوبیدم میز دستام رو روی 

 چـــی؟!!!-

تو اومدیم ایران. بخاطر ثروت بی حساب پدرش که همیشه تو دست و بالش بود، یه نفر رو از بچه ها شنیده بود که من و -

 عجین کرده بود که اون کار رو انجام بده! به خیال خودش میتونست ما رو بکشه! میتونست از من و تو انتقام بگیره!

 س باشه. نمیتونستم باور کنم ممکنه کسیبا دهان باز بهش خیره شدم. نمیتونستم باور کنم یه انسان میتونه اینقدر بدجن

 اینقدر رذل باشه!

تعجب نکن! بعضی از آدم ها یادشون رفته که خدایی هم هست! ولی خدا بی عدالتی بنده هاش رو یادش نمیره و خوب -

 جوابش رو داد!

 گیج سری تکون دادم. پوزخندی زد:

 نصفه شب توی یه مجلس با چاقو بهش حمله کردن!-

 .نگهداشتم دهنم جلوی رو دستم و گفتم بلندی  "هی"

 تا آخر عمرش نمیتونه مادر بشه!-

 خدای من!-

 "زنه یک برای خدا نعمت بزرگترین شدن مادر" برای یک لحظه دلم براش سوخت. 

 جای دلسوزی نداره! حقش بود! باید جزای کارش رو می دید!-

 "براش سخت گذشته بوداین سالها چقدر "نگاهم رو به چشمای خسته بارمان دوختم. 

 متاسفم!-

 و هر دو دستم رو روی صورتم گذاشتم. قطره های اشکم لیز میخوردن و از زیر چونه ام پایین می افتادن.

 آروا اگه قرار باشه من حرف بزنم تو گریه کنی، اصلا ادامه نمیدم.-

 کمی صداش رو پایین آورد و آروم صدام زد:

 آروا؟-
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 تنگ آروا گفتنش! دستم رو از روی صورتم برداشتم و لبخند کوچیکی بهش زدم.چقدر دلتنگ صداش بودم. دل

 بالمان بی هدب، مامایی میو اژیت تردی؟!-

 و با خشم دوید سمت بارمان و مشتای کوچولوش رو کوبید به پاهاش. بارمان دستای تپلش رو گرفت تو دستای قدرتمندش.

 عشق من داریم بازی میکنیم!-

 ک کردم و به برهون که داشت تقلا میکرد تا پدرش رو بزنه، خیره شدم.سریع صورتم رو پا

 دخترم ما بازی میکردیم.-

 با اخمای تو هم رو کرد به بارمان:

 باژی میتردید؟؟؟-

 دستش رو تو موهای خوشرنگ دخترش کشید.

 آره عزیزم.-

 لبخند کوچولویی زد.

 میم باژی!-

 شت رو میز ناهارخوری.بارمان ابرویی بالا انداخت و برهون رو گذا

 نه بریم جایزه ات رو بخریم باشه؟؟-

 سرش رو سمت شونه اش خم کرد:

 بیه.-

 بارمان ایستاد و برهون رو کشید تو بغلش.

 بگو مامانت آماده شه.-

 دستاش رو سمتم دراز کرد.

 مامایی بیم جایژه بگیلیم.-

 از روی صندلی بلند شدم.

 .کنم عوض رو لباسات بریم بیا باشه مامانی، -

 خودش رو جلو کشید سمت من:

 من لباسش رو عوض کنم؟؟؟-

 به چشمای مهربونش خیره شدم و لبخندی بهش زدم.

 ببرش.-

 نع هیبه با مامایی میلم.-

 ایستادم جلوی برهون و بارمان:

 دخترم با بابایی اشکال نداره!-

 اخماش رو کشید تو هم.

 بابایی؟!-

 نور بود و این برام کافی بود. سرم رو تکون دادم. شب چشماش پر از

 بعدا حرف میزنیم. فعلا جوجه نزاشت!-
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و از کنارم رد شد و وارد اتاق من و برهون شد. عطر خوبش هنوز تو فضای آشپزخونه مونده بود. دستی تو هوا تکون دادم و با 

 ریه های پر از عطر بارمان، رفتم تا آماده بشم.

 

 

 رو دستم. میکرد اذیت رو چشمام ها مهتابی نور و بود تار جا همه. کردم باز رو چشمام مردی خوندن  "یجیب امن" با صدای 

 :نالیدم و چشمم جلوی گرفتم

 آب!-

 صدایی که به گوشم رسید، صدای بابا نبود!!!

 خوبی بابا جون؟؟؟-

 باز تکرار کردم:

 آب!-

سمت پیرمرد. همون بود! همون پیرمردی که مانع چشمام به نور عادت کرده بود . دستم رو برداشتم و گردنم رو چرخوندم 

 ازدواج پدر و مادرم شد! پدر بزرگم بود!

 بابام؟-

 و زبون خشکم رو کشیدم رو لبای کویر زده ام.

 فرستادمش دوش بگیره بابا جون.-

 و بلند صدا زد:

 رهــــام؟؟-

 نگاهم چرخید سمت در. بلندتر صدا زد:

 رهـــام؟؟-

 وارد اتاق شد.در باز شد و همون پسر 

 جانم آقا جون؟-

 آروا به هوش اومده!-

نگاهش چرخید سمتم و نزدیک شد به تختم. دستش رو زیر تخت برد و کیفی درآورد. با چراغ قوه تو چشمم، نور انداخت که 

 صدام دراومد:

 عه نکن!-

 لبخند کوچیکی زد.

 آقا جون آروا از منم سالم تره!-

 آب!-

 چ کنار تخت، لیوانی آب بهم داد.دستش رو دراز کرد و از پار

 کم کم بخور!-

 و سرم رو بلند کرد تا آب بخورم. با اولین قلوپ آب، گلوم سوخت و سرم رو عقب کشیدم .

 آروم بخور.-
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رو پشتم گذاشت و کمک کرد تا بهش تکیه بدم.  بالشت رهام بازم کمی آب. کم کم گلوم عادت کرد و از سوزشش کم شد. 

 نشست کنار تخت و خیره شد به پیرمرد.

 آروا جان بابا، میدونم نمیخوای منو ببینی، ولی بزار صحبت کنیم!-

 جوابی ندادم و به سقف خیره شدم. خسته تر از این بودم که بخوام پاسخی بدم.

 فقط! بود مادرش شبیه یا اومد، از همون لحظه ی اول عاشقش شدم! من عاشق مادرت بودم. ته تغاریم بود! وقتی به دن-

 رگتربز سجاد و ساغر! میشدم تر عاشق من و میشد شبیه بیامرز خدا خانم حاج به بیشتر روز به روز. بود رفته من به چشماش

. یاد ندارم ازم چیزی خواسته میشد قبل از تر شیرین روز هر. دوید می. میکرد بازی. بود خونه امید. بود بچه سارا ولی بودن

بود و من براش تهیه نکرده باشم. تو خونه حرف، حرف سارا بود! دو سالش بود که مادرش فوت شد. چون بچه بود، بازم بیشتر 

 بهش توجه کردم!

 قطره اشکی از گوشه ی چشمم سر خورد و افتاد رو بالشت زیر سرم.

بود که آبروم رو ریخته بود! میخواستم تنبیه بشه. روز عقدش سر سفره عقد گفته  اگه برای ازدواجش رضایت ندادم، واسه این-

 که داد خبر بعد روز سه! بود رفته ما حیرون چشمای جلوی لباس، همون با و  "دارم دوست رو ای دیگه کس من. نه" بود 

 !میکشه رو خودش یا بدم رضایت  یا

 صدای گریه اش فضای آروم اتاق رو گرفت:

رضایتنامه رو دادم سجاد و گفتم بهش بگه من دیگه دختری به اسم سارا ندارم! کاش لال میشدم. کاش کور میشدم. سه ماه -

 گذشته بود و دلم دیگه طاقت نیاورد! یه بار رفتم از دور دیدمش! تو یه خونه قدیمی زندگی میکردن.

 گریه اش اوج گرفت:

نشسته بود، داشت جلوی در رو جارو میزد! یه چادر سفید با گلهای صورتی سرش سارای من که تا اون موقع حتی یه لیوان -

بود. خواستم برم جلو، خواستم برم بغلش کنم و بچه ام رو از اون محله ی قدیمی بیرون بیارم! ولی...ولی امان از این زبون نیم 

ا نایلون های خرید اومد و دست سارا رو ب  شوهرشه، میدونستم که بلندی قد مرد مثقالی! بازم ایستادم. تو کمتر از سه دقیقه، 

 گرفت و برد تو. نشد که بیشتر ببینمش. نشد که...

صدای هق هق گریه اش، تمام اتاق رو گرفته بود! با صدای گریه اش، منم گریه کردم. منم زجه زدم. برای مادرم، برای پدرم، 

 برای خودم، بچه ام و بارمان عزیزتر از جونم!

 براتون خوب نیست، لطفا!!! آقا جون-

 و برگشت سمت من:

 !بدیش دست از ممکنه آن هر بچه ات تو بدترین شرایط ممکنه! بس کن گریه رو! -

 دستم رو روی شکمم کشیدم و زیر لب زمزمه کردم:

 نی،نمیتو شی؟ بزرگ والدینت از یکی بدون من مثل میخوای ! نداری پدری دیگه تو میخوای به دنیا بیای که چی بشه؟!! -

 چون همیشه حسرتش رو میخوری!

 با صدای فریاد برهون، خودکار رو تو دفتر گذاشتم و رفتم بیرون. نشسته بود پشت بارمان و اونم مثلا اسب بود!

 بیو اشپ بلهون.-

 دست به کمر شدم:

 برهون بیا پایین ببینم!-
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 صدای بارمان رو شنیدم.

 اوه اوه برهون هوا پسه!!!-

 گذاشت رو زمین و مثل بچه های مودب، ایستاد کنار پدرش!برهون پاش رو 

 آقا بارمان اینجوری که سر و صدا میکنی، از ساختمون بیرونمون میکنن!-

دستاش رو جلوش جمع کرد و مثل برهون سرش رو زیر انداخت! دهنم رو باز کردم تا چیزی بگم ولی با صدای چرخیدن 

 "نه!خو اومد بابا" کلید تو قفل، خون تو رگهام یخ زد! 

 بارمان هم ایستاد و منتظر به در خیره شد. برهون دوید جلوی در و به محض ورود بابا، خودش رو پرت کرد تو بغلش!

 سلام عشقم.-

 شیام بابا مشود.-

تو سرم رو زیر انداختم و سلام دادم. بابا متعجب بهم خیره شد و جوابم رو داد و خواست چیزی بگه، که صدای سلام بارمان 

 خونه پیچید.

 سلام.-

 ابرو های بابا تو هم رفت و برهون رو گذاشت روی زمین. اما برنگشت سمت بارمان!

 برو تو اتاقت بابایی!-

 با ترس به پیشونی پر از چین و چروک بابا خیره شدم!

 نع.-

 دستش رو تو موهای برهون کشید.

 منم میام باهات بازی میکنم بابایی.-

م های کوچیک وارد اتاقش شد. بابا در رو بست و برگشت سمت بارمان. دستاش رو پشتش حلقه کرد و سری تکون داد و با قد

 با قدم های بلند و مطمئن، جلوش ایستاد!

 علیک سلام.-

 بارمان سرش رو بلند کرد و به بابا خیره شد. چند سانتی از بابا بلند تر بود!

 خسته نباشید.-

محکمی به بارمان زد. دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و با چشمای متعجب بهش خیره شدم! بابا با یک حرکت ناگهانی، سیلی 

 نالیدم:

 بابا!-

 انگشت اشاره اش رو گرفت سمتم.

 هیچی نگو آروا!-

 بازم دستاش رو پشتش گذاشت.

 خسته ام. میدونی چرا؟؟؟-

 پوزخندی زد.
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بینم و تحمل میکنم. سه سال و نیمه که یه لبخند واقعی نه نمیدونی! چون سه سال و نیمه که دارم اشک های دخترم رو می-

رو لبای دخترم ننشسته! خسته ام چون نوه ام خیلی خوب معنی پدر رو میفهمه، ولی پدری نداشته تا پدر صداش کنه! برای 

 چی برگشتی؟؟؟ برگرد همون قبرستونی که بودی!

 نفسش رو با صدا بیرون داد:

باید بدونی تا زمانی که کاملا خوب نشدی، تو و آروا مثل دوتا دوست هستید! و در ضمن  میخوای زندگی کنی؟؟ باشه، اما-

 نمیتونی بیای و هر روز برهون رو ببینی! فهمیدی؟؟؟

 بر خلاف تصورم، بارمان با لبخند جواب داد:

 بله؟-

 امیدوارم خوبه که فهمیدی و راستی، از این به بعد بد نیست مادرت گاهی به عروسش زنگ بزنه و به دیدن نوه اش بیاد! -

 !بفهمی منو منظور

 بله چشم!-

 نشستم رو مبل و با بغض به بابا خیره شدم.

 الان هم خداحافظ!-

 بارمان کتش رو از روی مبل برداشت و مودبانه ایستاد جلوی بابا:

 ا اجازه اتون.ب-

و برای من دستی تکون داد و لبخندی زد. دستم رو روی صورتم گذاشتم و بی صدا گریه کردم. بابا نباید اینجوری حرف میزد! 

 نباید بارمان رو خرد میکرد! اون پدر بچه امه! شوهرمه!

 چرا گریه میکنی؟؟!-

 دستام رو کوبیدم رو پام و فریاد زدم:

 ی؟؟ شما که میدونی من دوسش دارم. چرا غرورش رو خرد کردی! بهش سیلی زدی!بابا چرا اینجوری حرف زد-

 بابا در نهایت آرامش ایستاد جلوم:

 باید مطمئن شم اونم همین اندازه تو رو دوست داره یا نه؟ دیگه نمیتونم درد و رنج تو رو تحمل کنم!-

بل زدم و با عجر اشک ریختم. غرور بارمان من خرد شده منتظر جواب نموند و وارد اتاق من و برهون شد. سرم رو به پشتی م

بود! با تمام مشکلاتش جنگیده بود تا به من برسه, ولی بابا با این حرکتش، اون رو خرد کرد. دستی تو موهام کشیدم و کلافه 

 رفتم تو اتاق بابا که دفترچه خاطراتم اونجا بود. خودکار رو برداشتم و به نوشتن ادامه دادم.

 ر بگم رهام. بزار بدونه!بزا-

نگاهم رو به صورت پر از چین و چروکش دوختم. چشمای خیس از اشکش رنگ آشنای چشمای خودم بود. کلاه مشکی روی 

 سرش بود و دستش به عصای چوبیش بود.

 آقا جون الان وقتش نیست!-

 دستاش رو روی زانوش زد:

 بهش بگم! پس کی وقتشه؟؟؟ رهام بزار بگم شاید مردم و نشد هرگز-

 رهام ایستاد و زیر بغل آقا جون رو گرفت.

 فعلا بریم، باید قرصات رو بخوری!-
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 با کمک رهام ایستاد و عصا زنان به سمت در رفت. رهام در رو باز کرد.

 آقا جون؟-

 نمیدونم چی شد که آقا جون صداش زدم! برگشت سمتم و دیدم که بین گریه اش خندید!

 جان آقا جون؟-

 "برای یک پدر از دست دادن دخترش، بزرگترین درده"زدم.  لبخند تلخی

 استراحت کنید.-

 وقتی"سری تکون داد و با همون لبخند ناب رو لباش، از اتاق خارج شد. دراز کشیدم و به سقف گچبری شده خیره شدم. 

رده ای مثل م بارمان بدون میدونستم" . نره اتاق از بیرون گریه صدای تا گذاشتم دهانم روی رو دستم   "نیست هیچی نیستی

 "متحرکم! خوب میدونستم!

 

 

روزها میگذشت و من از اینکه تصورم نسبت به خانواده مادرم عوض شده بود، خوشحال بودم اما نه همون خوشحالی که تا 

ر میداد و خاله به صب مغز و استخونت فرو بره. روزهای بدون بارمان کند میگذشت و من فقط سکوت میکردم. بابا مدام دلداریم

دعوتم میکرد، اما من خدا رو فراموش کرده بودم! وقتی خدا نباشه همیشه یه پای زندگیت میلنگه! وارد چهار ماه شده بودم 

 که رهام بهم پیشنهاد ازدواج داد:

 میدونم میخوای بگی نه، ولی باور کن من و تو قراره مثل خواهر و برادر زندگی کنیم! بهت قول میدم!-

 به شکمم اشاره کرد:

هر چی این کوچولو بزرگتر شه، حرفای مردم بیشتر اذیتش میکنه. از طرفی این مردم ندیدن که تو ازدواج کردی و عقلشون -

 به چشمشونه!

 "!بود ریزان برگ! بود پاییز من وجوده ولی بود، بهار" دستم رو روی شکمم گذاشتم و سرم رو سمت پنجره برگردوندم. 

 روزی عاشق شدم آروا!منم یه -

 نگاهش کردم تا ادامه بده.

 میخوام مامان بیخیالم شه. هر روز یه دختر از یه خانواده بهم معرفی میکنه.-

 مرد؟؟؟-

 پوزخند زد:

 نه!-

 منتظر بودم تا ادامه بده.

 پدرش نزاشت ازدواج کنیم. مامانم لج کرد و دیگه پیگیر نشد!-

 به دیوار زدم و زیر لب همون شعر رو زمزمه کردم:چقدر راحت برام تعریف کرد. سرم رو 

 هوای تو داره دنیامو میگیره-

 من از این اتفاق تازه خوشحالم

 نفس های منو عطر تو پر کرده

 از این احساس بی اندازه خوشحالم
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 کنارت راه میرم اوج میگیرم

 کنارت عشق رنگ زندگی میشه

 آروا قبول میکنی؟؟؟-

 دای بلند جواب دادم:چشمام رو باز کردم و با ص

 !بزار راحتم  نمیشم، هیچکسی زن من برو بیرون رهام! -

 ایستاد رو به روم و دستاش رو گذاشت داخل جیبش.

خوب فکر کن آروا، زندگی این بچه مهم ترین وظیفه توئه. باید خوب فکر کنی و سر خود جواب ندی. من میخوام اون بچه -

 تو آسایش باشه!

 تم:دستم رو سمت در گرف

 راحتم بزار رهام.-

 با صدای زنگ تلفن خونه دویدم بیرون و گوشی رو برداشتم:

 الو؟-

 سلام. آروا خانم؟-

 صدای جوان و بم زنی گوشم رو پر کرد.

 شما؟!-

 بازم تکرار کرد:

 آروا خانم؟؟-

 بله!-

 خوبی عزیزم؟-

 توی ذهنم داشتم دنبال صاحب صدا میگشتم.

 نمیشناسم!ممنونم ولی من شما رو -

 میشه گوشی رو به پدرت بدی؟؟؟-

 گنگ جواب دادم:

 بله!-

 جلوی دهنی گوشی رو گرفتم و بلند بابا رو صدا زدم.

 جانم بابا؟؟-

 یه خانمی زنگ زدن با شما کار دارن و گوشی رو گرفتم سمتش.-

 با قدم های بلند رسید بهم و گوشی رو ازم گرفت:

 بله؟-

-.... 

 ممنونم خانم.-

-.... 

 فکر نمیکردم به این سرعت بهتون خبر بدن!-
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-.... 

 حرف شما درسته ولی من نگران دخترم هستم و نمیتونم به قول شما اکتفا کنم!-

 "نک صبر" اینکه معنی به سمتم گرفت رو دستش کف اونم متعجب سری تکون دادم و با دست به بابا اشاره کردم کیه؟؟ 

 و منتظر به بابا خیره شدم. کردم پوفی

 بله.-

-.... 

 پام رو با استرس تکون میدادم و ناخنم رو میجویدم. این انتظار بدترین چیز دنیا بود!

 بله بفرمایید منزل خودتونه.-

-.... 

 زنده باشید، اختیار دارید!-

-.... 

 خدانگهدار.-

 گوشی رو گذاشت.

 بابا؟-

 نفسش رو با صدا بیرون داد و دستاش رو سمت بالا کشید.

 بود! مادر شوهرت-

 با تمام توانم داد زدم:

 چــــــی؟!-

 دستاش رو روی گوشش گذاشت.

 گوشم کر شد بچه. برو یکم به خودت برس، دارن میان اینجا!-

 ضعو چه اون". سرم تو کوبیدم دستم با  "بود! ریخته بهم رو بارمان بدجوری بابا حرفای انگار" با دهان باز بهش خیره شدم. 

 "!خنگه دختره این میگه الان! بود شوهرت مادر با زدن حرف

 لباس های برهون رو عوض کردم و جلوی آیینه ایستادم. دستی به لباسم کشیدم و چرخی جلوی آیینه زدم.

 برهون دختر خوبی باشی، جایزه داری!-

 بیخیال حرف من نشست رو پای خرس بزرگش و سرش رو گذاشت تو بغل خرس.

 بالمان می آد؟؟-

 دی بهش زدم:نشستم جلوش و لبخن

 آره عسل مامان، بابا بارمان میاد.-

 لبخندی زد و دستاش رو بهم کوبید.

 دوشش دالم!-

 فشارش دادم تو بغلم.

 اونم عاشقته!-

 با صدای زنگ، برهون رو گذاشتم زمین و رفتم جلوی در ایستادم. بابا در رو باز کرد و کنارم ایستاد.
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 عروس خانم غش نکنی!-

 و سرم رو زیر انداختم.شرم زده لبخندی زدم 

 بابا!-

 :کرد باز رو در خونسردی کمال در بابا ولی با صدای زنگ در، نفس تو سینه ام حبس شد، 

 سلام خوش آمدید.-

 زیر لب سلام گفتم و سرم رو زیر انداختم. برهون پشت پاهام قایم شد و شروع کرد غرغر کردن:

 بویو بیلون.-

 کمتر از یک ثانیه، جلوی پام زانو زد:بوی عطر بارمان نزدیک شد و تو 

 عشق من بیا بغلم!-

 سرش رو به پام چسبوند.

 بگو اون بیه.-

سرم رو بلند کردم و به خانم شیک پوشی که به برهون خیره شده بود، نگاه کردم. چشمای مشکی مثل چشم های بارمان با 

ن باشه. هنوز خیره به بارمان بود که با تعارف بابا به خودش صورت گرد و سفید. خیلی جوون تر از این بود که بخواد مادر بارما

 اومد و نگاهش چرخید سمت من:

 خوبی عزیزم؟؟-

کردم. بارمان برهون رو بغل گرفت و  تشکر لب زیر و گذاشتم دستش تو رو لرزونم دستای و دستش رو سمتم دراز کرد. 

 مادرش در حالیکه جعبه بزرگ شیرینی و دسته گلی دستش بود، با اشاره بابا نشست روی مبل.

 خوش آمدید.-

 منو ببخشید باید زودتر از اینا مزاحمتون میشدم، ولی بارمان لجبازه و البته ما عزادار بودیم!-

 م که فقط لبخندی زد.سرم رو بلند کردم و به بارمان اشاره کرد

 خدا رحمتشون کنه. ما هم اطلاع نداشتیم تا خدمت برسیم.-

 در هر صورت باید ببخشید ما رو!-

 جعبه و گل رو گذاشت روی میز.

 ناقابله.-

 لطف کردید.-

 مادر بارمان سرش رو گردوند سمت برهون و با حسرت بهش خیره شد.

 بغل من نمیای؟؟-

 سینه بارمان قایم کرد.برهون اخم کرد و سرش رو تو 

 نع.-

 بابا با زیرکی جواب داد:

 باید ببخشید، برهون چون شما رو ندیده، غریبی میکنه!-

 مادر بارمان لبخندی زد و دستاش رو روی پاش گذاشت.

 من خوب میدونم که شما و خانواده ی شوهر مرحومم رابطه ی چندان خوبی نداشتید و البته دلیلش رو هم میدونم!-
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 و زیر انداخت و با صدای ضعیف تری ادامه داد:سرش ر

راستش بارمان و آروا این وسط گناهی ندارن. هر چی که هست، مقصرش یاشاره که خب جزاش رو کشید! و خب میدونم که -

 بارمان چه مشکلی داره!

 بارمان سرش رو زیر انداخت و چشماش غرق تو مسیر نامعلومی شد.

 تفرص بهش شما میخوام فقط و من بهتون قول میدم که بارمان از روز اولش هم بهتر میشه! اما مشکل پسر من قابل درمانه -

 !کنه اثبات بهتون رو خودش تا بدید

 سرش رو بلند کرد و به صورت جدی بابا نگاهی انداخت.

به عموش اهمیت  خیلی اون! بسپارم شما پسر به رو برهون و آروا میترسم من اما حرفای شما کاملا متین و البته درسته. -

 میده و عموی اون دشمن دختر من هستش!

 نگاه بارمان رنگ غمی گرفت. میدونستم یاشار فوت شده ولی این غم بوی دیگه ای داشت.

 عموی بارمان فوت شده. و مطمئن باشید بدجوری جزاش رو کشیده.-

 ابروهای بابا در هم رفت:

 خدا رحمتشون کنه.-

 لباش رو با زبونش تر کرد:

پس فقط میخوام این مشکلش حل بشه و از این مشکل مهم تر اینکه، باید با تمام وجود عاشق زن و بچه اش باشه! چون -

 حتی اگه یه قطره اشک دیگه از چشم دخترم بریزه، قطعا خودم به حساب پسرتون میرسم!

 "بود من زمینی خدای مرد این" لبخندی زدم و به نمیرخ بابا خیره شدم. 

 .میزنم جان آروا اسم به رو بارمان پدر شرکت سهام از نیمی ون قول میدم و برای اینکه خیالتون راحت باشه، من بهت-

 بابا دستش رو تو هوا تکون داد:

 پول برای دختر من خوشبختی نمیاره! من فقط میخوام که بارمان دیگه بیشتر از این آروا رو اذیت نکنه.-

اومد که اصلا میوه نیاوردم. با شتاب وارد آشپزخونه شدم و پیش دستی و میوه به دست، وارد نگاهی به میز انداختم و یادم 

 بارمان جلوی رو دستی پیش آخرین و گذاشتم رو ها دستی پیش   "میزدن حرف داشتن هنوز بارمان مادر و بابا"هال شدم. 

ارمان گرفتم که با لبخند سیبی برداشت ب مادر جلوی رو میوه ظرف . رفتم غره چشم بهش منم و زد برام چشمکی که گذاشتم

 و بعد جلوی بابا، ولی برنداشت. ظرف رو جلوی بارمان گرفتم که صدای ضعیفش رو شنیدم:

 میوه بخوریم یا خجالت؟!-

 کتک!-

 صدای برهون بلند شد.

 تتک بده!-

 بابا متعجب پرسید:

 چی شده برهون بابایی؟-

 اونم فوری جواب داد:

 ایی بیخواد بالمان رو تتک بژنه!بابا مشود مام-

 سرخ شدم و فقط ظرف میوه رو گذاشتم رو میز و نشستم سرجای قبلیم. از شدت شرم سرم چسبیده بود به سینه ام!
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 اشکال نداره بابایی بعضی وقتا کتک لازمه.-

 بارمان لبخند به لب به من خیره شده بود.

 میتونم با آروا جان تنها صحبت کنم؟؟؟-

 تکون داد.بابا سری 

 البته خانم.-

 و رو کرد سمت من:

 آروا جان مادرشوهرت رو راهنمایی کن. منم با آقا بارمان صحبت میکنم.-

 ایستادم و با دست به اتاق اشاره کردم تا مادر بارمان وارد بشه. پشت سرش وارد اتاق شدم و منتظر بهش خیره شدم.

 شبیه مادرتی!-

 لبخندی زدم.

 دمنکر مادری بارمان حق در ولی صلی رو بزنم، میخوام بگم من اولش راضی به ازدواج تو و بارمان نبودم. قبل از اینکه حرف ا-

 گها ای افسرده تو میگفت. بشم نزدیکش نمیزاشت اون ! بود یاشار اینا ی همه مقصر کن باور اما. کنم جبران که وقتشه و

! درکش کنی. بارمان تمام دارایی منه. باهاش کنار بیا. یه باشی خوبی زن براش که میخوام! میشه افسرده اونم بشی نزدیکش

زن باید تو زندگی با مردش کنار بیاد ولی مرد هم نباید اون رو آزار بده. قبل از اینکه برسیم اینجا به بارمان گفتم باید مرد 

 توام به رک متقابل و یخشش! باشه. گفتم غیرت به جیغ و داد و کتک زدن نیست! گفتم غیرت یعنی عشق و محبت، یعنی د

 .همین باش داشته دوستش میگم

 قطره اشکی از گوشه چشمش چکید که با دست پاکش کرد.

 الان میخوام درمورد یک موضوع مهم باهات صحبت کنم!-

 سرم رو تکون دادم و به چشمای وحشیش خیره شدم.

توش حیرونم! باید بهم کمک کنی. من اسنادی دارم  من تو دفترچه ها و پرونده های یاشار یه سری اسناد پیدا کردم که-

 مبنی بر اینکه، یک نفر توی تیمارستانی قدیمی نگهداشته میشه!

 دستم رو روی قلبم گذاشتم تا شاید از شدت تپشش کم بشه. یه تیمارستان قدیمی؟!!

 انگار که صداش رو از اعماق دریا میشنیدم!

 من متوجـه نمیشم!-

 ت تو دستای داغش.دست یخ زده ام رو گرف

 نمیتونم با بارمان برم، چون زود عصبی میشه و اگه چیزی نباشه، فکر میکنه سر کارش گذاشتم! کمکم میکنی آروا؟؟؟-

 نگاهم رو به چشمای وحشیش دوختم.

 بله!-

 لبخندی زد و دستم رو رها کرد:

 خودت رو جمع و جور کن وگرنه بارمان فکر میکنه اذیتت کردم!-

 ه روم.ایستاد رو ب

 فردا عصر میام دنبالت. فقط اگر میتونی برهون رو نیار.-
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سرم رو تکون دادم و بازم همون لبخند کم جون رو لبام نشست. به سمت در رفت و منم با قدمای سست از اتاق خارج 

 ابا به خودم اومدم.ب صدای با "میجوشید دلیل بی دلم" شدم. 

 آروا؟-

 دم:سرم رو بلند کردم و لبخندی بهش ز

 فکر کنم فشارم افتاده!-

 بارمان با چشمای نگران و صورت درهم بهم خیره شده بود.

 برو یه چیزی بخور بابا جون!-

 سری تکون دادم و بدون نگاه کردن به بقیه وارد آشپزخانه شدم. لیوان آبی ریختم و لاجرعه سر کشیدم.

 مامایی؟-

 لیوان رو گذاشتم تو سینک و برگشت سمت دخترم:

 جانم؟؟-

 دستاش رو دراز کرد تا بغلش کنم.

 بغلی شدیا!-

 و بغلش کردم.

 بالمان دفت اوبی؟؟-

 گوشه لبم رو گاز گرفتم.

 خوبم!-

 دستش رو تو موهام کشید.

 مامایی اوشل شتی!-

 گونه اش رو محکم بوسیدم و با لبخند وارد هال شدم. همه ایستاده بودن.

 تشریف میبرید؟؟-

 اسکنم میکرد! بارمان داشت با چشماش

 آره عزیزم توام باید استراحت کنی.-

 باهاش دست دادم و کنار بابا تا جلوی در رفتیم. نگرانی تو نگاه بارمان موج میزد که لبخندی بهش زدم تا خیالش راحت باشه.

 مادرشوهرت چی گفت که اونجوری شدی؟؟-

 وارد خونه شدم و بابا در رو بست.

 اری؟؟؟بابا هنوزم مامان رو دوست د-

 ابروهاش رو تو هم کشید و دکمه ی بالای پیرهنش رو باز کرد:

 این چه سـوالیه؟!-

 لبخندی زدم و کنارش نشستم.

 جوابش رو بگو.-

 لبش رو با زبونش تر کرد و خیره شد به نقطه ی نامعلومی.

 هنوزم مثل روز اول.-
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 و نفسش رو با صدا بیرون داد:

 چرا این سوال رو پرسیدی؟؟!-

 "سوالی بود که خودمم جوابش رو نمیدونستماین  "

 نمیدونم، فقط میخـواستم جوابش رو بدونم!-

 پلکی زد و راه افتاد سمت اتاقش.

 شب بخیر بابا.-

 لبخندی زد که چال گونه اش خودنمایی کرد:

 شب توام بخیر عزیزم.-

 برهون کلافه جیغ بنفشی کشید.

 بشه دیده، بلید لالا!-

 شده بود. گرفتمش تو بغلم که صدای گریه اش بلند شد. چشماش از بیخوابی قرمز

 بابا شما بخواب. من میخوابونمش.-

 .اتاق تو بردمش بابا سری تکون داد و وارد اتاقش شد. صدای گریه برهون، قطع نشده بود. 

 برهون باید لالا کنیم، بخواب دیگه.-

 دستاش رو تو هوا تکون داد.

 بیو بالمان بیات.-

 !گرفت رو اش بهونه الان ولی نمیکرد گریه رفتن موقع متعجب بهش خیره شدم. 

 اگه لالا کنی بعدا میریم پیشش.-

 لبای خوشگلش آویزون شده بود و صورتش از اشک خیس بود. دستم رو تو موهاش کشیدم و نوازشش کردم.

 لالایی گل نازم.-

 خیره شد به چشمام.

 اشک میباره نم نم-

 م کمخوابت میبره ک

 لالا عزیزم خواب تو نازه

 خواب تو نازه

 چشمای قرمزش آروم رو هم افتاد.

 لالایی گل نی نی شدی عشق مامانی-

 اشک میباره نم نم خوابت میبره کم کم

 لالا عزیزم خواب تو نازه

کنار تختم سرم رو روی بالشت گذاشتم و چشمام رو بستم. ولی خواب از چشمام فراری بود. غلتی زدم و به عکس کوچک 

ولو که سه هفته بخاطر وزن کوچ دختر یه! اومد دنیا به که بود دیروز همین انگار. شد بزرگ زود برهون چقدر" خیره شدم. 

 "کمش تو دستگاه نگهداری شد. یادش بخیر، میترسیدم بغلش کنم. اونقدر لاغر بود که فکرش هم نمیکردم یه روزی تپل بشه
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 زارآ رو کسی و باشه مهربون قلبت میخوام. باشی خوبی دختر بده قول" . کشیدم موهاش رو دستم و برهون سمت برگشتم

 "هدار برات نقشه کلی و اومده بابات تازه شو، بزرگ دیرتر " . بوسیدم رو پیشونیش شدم خم  "دی.ب قول بهم باید! ندی

 "بشه؟؟ چی قراره فردا" باز سرم رو روی بالشت گذاشتم و به سقف خیره شدم. 

 بابا باور کن قراره بریم خرید!-

 دستش رو تو موهاش کشید.

 بهم که دروغ نمیگی؟؟-

 لبخندی زدم. دروغ گفتن به بابا، سخت ترین کار دنیا بود.

 بابا جون باور کن راستش رو میگم.-

 سری تکون داد:

 پس زودتر بیا خونه و گوشیت در دسترس باشه.-

 تو هوا تکون دادم:لبخندی زدم که صدای زنگ بلند شد. دستی 

 خداحافظ بابایی جونم.-

 در رو باز کردم و دویدم پایین.

 مواظب باش عزیزم.-

 در رو باز کردم و به بنز سفید جلوی در، نگاهی انداختم که شیشه سمت کمک راننده پایین اومد.

 سلام عزیزم.-

 لبخندی بهش زدم و سوار شدم.

 سلام خسته نباشید.-

 رو تکون داد. و کمربندم رو بستم. سرش

 برهون نازنینم چطوره؟؟-

 لبخند کوچکی زدم:

 خوبه. الان خواب بود که اومدم.-

 لبخندی زد.

 پدرت خونه است دیگه؟؟-

 سری تکون دادم.

 بله!-

 نفسش رو با صدا بیرون داد.

ودم و یاشار هم از این نتونستم برای بارمان مادر خوبی باشم اما میدونم که اون پدر خوبیه. یه مدت طولانی افسرده شده ب-

 موقعیت استفاده کرد و بارمان رو ازم دور کرد! دید اون رو نسبت به من منفی کرد! نشد که مادری کنم براش.

سکوت کرد و منم نخواستم این سکوت رو بشکنم. سرم رو به پشتی صندلی زدم و به ماشین ها که با سرعت از کنارمون رد 

ه بودم و چشمام داشت گرم میشد. با صدای ضبط ماشین که موسیقی بی کلامی بود، میشدن، خیره شدم. دیشب نخوابید

 چشمام گرم شد و غرق خواب شدم. با صدایی که اسمم رو صدا میزد، چشمام رو باز کردم.

 آروا جان؟-
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 دستی به پیشونیم زدم.

 وای ببخشید! دیشب اصلا نخوابیدم. یه دفعه خوابم برد!-

 لبخندی زد.

 نداره عزیزم. بریم.اشکالی -

 .شدم پیاده و کردم درست رو شالم  "دبهرا تیمارستان" و به بیرون اشاره کرد. نگاهم رو به ساختمان سفید انداختم. 

 من تمام مدارک رو تو این پوشه گذاشتم و آوردم. ولی اسمی از کسی تو هیچکدوم از رسیدا نبود!-

 قلبم بالا رفته بود و دستام به وضوح میلرزید.سری تکون دادم و دنبالش وارد شدم. ضربان 

 امیدارم اتفاق بدی نیوفته!-

 منم.-

 نگاهی بهم انداخت.

 استرس نداشته باش. دختر من تو رو آوردم که هوای منو داشته باشی.-

 اتاق ها سر و لبخند سردی زدم و به سالن پر سر و صدا خیره شدم. پر از درهای سفید رنگ بود. سالن خلوت بود، ولی از توی

 صدا می اومد. دستم رو روی پیشونیم کشیدم و عرقم رو پاک کردم.

 حتی نگهبانی نداشت!-

 مادرشوهرم با دقت سالن رو نگاه کرد و با دستش به سمتی اشاره کرد.

 ببین مدیریت اونجاست.-

 گیج به سالن رنگ پریده خیره شدم. حتی پذیرش و اطلاعات هم نداشت.

 گه جواب سر بالا بهم بدن!وای به حالشون ا-

 و در زد و بدون اینکه منتظر پاسخ باشه، وارد شد. مردی فربه با قدی متوسط پشت میز نشسته بود.

 خدا رو شکر ما یه موجود زنده اینجا دیدیم!-

 مرد اخمی کرد:

 چرا بدون اجازه وارد شدید خانم؟!-

 نشست و به منم اشاره کرد بشینم.

 من دارم، شما باید به من التماس کنی!فکر کنم با مدارکی که -

 ایستاد پشت میز و بهمون خیره شد. مادر بارمان رسیدی از پوشه خارج کرد:

 اسم یاشار ستوده براتون آشنا نیست؟؟-

 معلوم بود که رنگش پریده!

 من باید کسی که یاشار آورده اینجا، رو ببینم آقای مدیر!-

 با صدای ضعیفی پاسخ داد:

 .امکان نداره-

 ایستاد رو به روش و دستش رو روی میز کوبید.

 یاشار چقدر بهت داده؟ من سه برابرش رو میدم!-

 پوزخندی زد و ادامه داد:
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 اصلا باید بگم که یاشار ستوده فوت شده!-

 مرد نشست روی صندلی و دستش رو زد زیر چونه اش.

 چرا باید حرف شما رو باور کنم؟-

 ابرویی بالا انداخت:

 !بیاید کنار باهام بهتره پس من میتونم با روشهای بدتری این رو بهتون ثابت کنم! -

 چه تضمینی هست که بعدا برام دردسر نسازید؟-

 در هر صورت تضمینی نیست، ولی اگه با من کنار بیاید بهتره وگرنه باید با افراد دیگه ای کنار بیاید!-

 معطلی امضاء کرد و گرفت سمت مرد.و از داخل کیفش دسته چکی در اورد. بی 

 با اون مریض چیکار دارید؟؟-

 و به چک نگاهی کرد و ابرویی بالا انداخت.

 اون دیگه به خودمون مربوطه.-

 چک رو داخل کشو گذاشت و ایستاد:

 دنبال من بیاید!-

 با سر به من اشاره کرد و چشمکی زد. بارمان اخلاق مادرش رو به ارث برده بود!

ار به خاطر مصرف داروهای آرامبخش با مقدار بالا، اکثرا خوابه و وقتی بیدار میشه وحشی و عصبیه! برای همین این بیم-

 توصیه میکنم بزارید اینجا باشه.

 کی این داروها رو بهش داده؟؟؟-

 آرومش کنیم!!!قبل از اینکه بیاد اینجا، انواع روانگردان ها تو خونش دیده شده بود و ما فقط به این روش میتونیم -

اصله ی ف"قلبم داشت از سینه ام بیرون میپرید. پشت دری ایستاد و اون رو با کلیدی باز کرد. نفس تو سینه ام حبس شد. 

 "مرگ و زندگی به اندازه ی تار مویه، اما این فاصله زیادی نزدیک بود.

 

 آروم باش عزیزم.-

 چونه ی لرزونم رو تو دستش گرفت و سرم رو بلند کرد.

 جون به سرم کردی حرف بزن لامصب چته؟؟-

 گریه ام شدت گرفت.

 آروا مامانم چیزی بهت گفته؟؟؟-

 کلافه دستی تو موهاش کشید و با انگشت اشکم رو پاک کرد:

 آروا بس کن دیگه!-

 بینیم رو بالا کشیدم و دستی روی صورتم کشیدم.

 هیچوقت یاشار رو نمیبخشم!-

 صاف نشست و متعجب بهم خیره شد.

 مامانم چی گفته آروا؟؟!!-

 چشمام رو بستم و انگشتم رو گاز گرفتم. دستم رو کشید.
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 نکن دیوونه، کبود میشه!-

 دستی تو موهام کشید و پیشونیم رو بوسید.

 قربونت برم داری دیوونه ام میکنی. حرف بزن.-

 بارمان؟-

 جانم؟-

 و بغضم باز ترکید.

 آروا به خدا میرم با مامانم دعوا میکنما!-

 دستش رو گرفتم و کشیدم سمت خودم.

 بشین.-

 نشست کنارم و دستم رو تو دستش گرفت. سرم رو بالا گرفتم و چند نفس عمیق کشیدم.

 بارمان بابای طفلکم رو چیکار کنم؟!-

 چی رو چیکار کنی عزیز من؟-

 از پشت پرده ی اشک به صورتش خیره شدم.

 مامانت رو صدا میکنی؟؟-

 ایدب" شمام و چونه ام گردوند و دوید بیرون از اتاقش. سرم رو به تخت تکیه دادم و چشمام رو بستم. نگاه حیرونش رو بین چ

 .کردم باز رو چشمام من و شد باز در "آروا کنی تحمل باید ! آروا باشی قوی

 آروا عزیزم بهتره به بارمان بگی!-

 دستم رو جلوی دهنم گرفتم.

 شما بگید مامان!-

ی. نمیخوام بشنوم. همون که دیدم کافیه. یه عمر جنگیدم بشنو نباید" و دستام رو روی گوشم گذاشتم. صورتم رو پاک کردم 

دستم کشیده  "با این جای خالی و حالا باید با تمام وجود، رنگ این جای خالی رو عوض کنم. ولی به این آسونی ها نمیشه!

 شد و بارمان محکم تکونم داد:

 الان باید خوشحال باشی! باید پرواز کنی!چرا داری گریه میکنی؟؟ -

 سرم رو زیر انداختم.

 باید خدا رو شکر کنی. این یه فرصت دیگه است. منو نگاه کن!-

 چشمام رو به نگاه سیاهش دوختم.

 پاشو باید به بابات بگیم!-

 و دستم رو کشید.

 بارمان لااقل بزار صورتش رو تمیز کنه.-

 :نالیدم. پایین کشید رو دسـتم بی توجه به حرف مادرش، 

 دردم اومد.-

 .داد ام شونه به فشاری و کرد حلقه ام شونه دور رو دستاش. شد خیره بهم ثانیه چند ایستاد رو به روم و برای 

 عشق من آروم باش! به خدا دارم میمیرم از این اشک تو! جیگرم آتیش گرفته!-
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 هماهنگ کردم و وارد باغ شدیم. قدمام رو باهاش "آخ که بازم آتش به جان بارمانم زد"

 وایسا تا ماشین رو بیارم.-

 رو به رو به و شدم سوار بارمان ماشین بوق صدای با ".باش آروم. باش آروم" سری تکون دادم و دستی به صورتم کشیدم. 

 .شدم خیره

 من به بابات میگم. تو آروم باش!-

اه ها و مسیرها همیشه ادامه دارن؟؟ ر این چرا نمیشن؟ تموم خیابونا این چرا" سری تکون دادم و گوشه ی لبم رو گاز گرفتم. 

 "اصلا چرا شهرداری این همه مسیر درست کرده؟ وقتی گوشه گوشه ی این شهر چشمای منتظر زیادی هست!

 عزیزم پیاده شو.-

ه، نیثا چند از بعد و داد فشار رو زنگ بارمان ".سپردم خودت به رو بابا خدایا" در رو باز کردم و با قدم های لرزون پیاده شدم. 

 صدای برهون گوشم رو پر کرد:

 مامایی.-

 در رو باز کرد.

 منو ندید بدجنس!-

 لبخند خشکی زدم.

 از دیشب همش سراغت رو میگیره.-

لبخند قشنگی زد. در باز شد و بابا و برهون تو چارچوب ظاهر شدن. چشمای بابا با دیدن صورت من، رنگ خشم گرفت. 

 ون پرید تو بغل بارمان و شروع کرد به حرف زدن.بره

 سلام بابا.-

 رگ گردنش بیرون زد.

 گفته بودم اشک به چشمای دخترم بیاد، خودم نابودت میکنم!-

 بابا بزار حرف بزنیم.-

 صداش بالا رفت.

 حرفی نمونده! من قبلا حرفام رو زدم!-

 باور کنید اونجوری نیست که شما فکر میکنید.-

 صورت دخترم، نمیتونم جور دیگه ای فکر کنم.با دیدن -

 سرم در دوران بین بابا و بارمان بود. ناگهانی و غیر ارادی فریاد زدم:

 مامان زنده اســــت!!!!-

 شچشما و بود پریده رنگش" دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و گوشام پر شد از صدای گریه برهون. نگاهم چرخید سمت بابا. 

 "د. فقط بهت و نگرانی بود!نبو اش گونه قشنگ چال و لبخند از خبری. بود شده گرد

 

 

 ترمز کرد و برگشت عقب سمت من و بابا.

 بابا مطمئنید؟؟-
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 سرش رو تکون داد و در رو باز کرد.

 بارمان تو رو خدا حواست بهش باشه.-

 لبخندی زد و هر دو همزمان پیاده شدیم. دستم رو تو دستای گرمش گرفت و فشاری داد.

 من حواسم به بابا هست! فقط تو حواست به خودت باشه!-

 که ببینی رو هایی صحنه ممکنه امروز میدونم من، زندگی قهرمان" لبخندی زدم و به بابا که پاهاش رو میکشید، خیره شدم. 

 :سمتم برگشت "!میمونی من قهرمان ابد تا تو باش مطمئن ولی! باشی نداشته رو طاقتش شاید

 کدوم اتاق؟-

 پرستاری با روپوش سفید داشت از رو به رو می اومد.

 اتاق مدیر انتهای سالنه.-

 بابا نگاه سردی به زن انداخت و باز به من خیره شد.

 خانم ما با مدیر هماهنگ کردیم و اومدیم یه مریض رو ببینیم!-

 اسم مریضتون چیه؟؟؟-

 نظرم کجاست! مورد مریض میدونستم به خوبی میدونستم باید برم کدوم اتاق. 

 سارا متعمد.-

 نگاه گنگی بهمون انداخت.

 !باشید منتظر باید فعلا نمیتونید ایشون رو ببینید! -

 .انداختم بابا و بی توجه به ما، از کنارمون رد شد. نگاهی به صورت رنگ پریده ی 

 کدوم اتاق آروا؟؟؟-

 از توی اتاق ها، صداهای مختلف می اومد.

 نمیدونم!-

 اجزای صورتم گردوند: نگاهش رو بین

 گفتم کدوم اتاق؟-

 گوشه ی لبم رو گاز گرفتم و زیر لب جواب دادم:

-308 

برگشت و با قدم های نا مرتب راه افتاد تو سالن، تا اتاق مورد نظر رو پیدا کنه. بارمان دنبالش راه افتاد و منم با پاهای کم 

وی دستگیره کشید. صدای بلند جیغ و داد از توی اتاق می اومد. جونم دنبالشون. پشت در آخرین اتاق ایستاد و دستش رو ر

 جلوی ور دستم. شد حبس ام سینه تو نفس. کرد باز رو در و داد فشار رو دستگیره رنگ بابا از چند دقیقه قبل پریده تر بود! 

 بلند شد: پرستارها از یکی صدای. شد نزدیک دیگه قدم یک بابا! نشه بلند ام گریه صدای تا گذاشتم دهنم

 آقا داخل نیا!-

سه تا پرستار داشتن تلاش میکردن تا مادر رو کنترل کنن، ولی اون اجازه نمیداد و خودش رو به در و دیوار میکوبید! بابا رو 

 :کردم زمزمه لب زیر رو شعری اراده بی. گذاشت قلبش زانوهاش نشست و دستش رو روی 

 واسه من بمونهبذار از نگاهت همین چند ساعت -

 با این چند ساعت چراغای این خونه روشن بمونه



 ییی

 

221 

 

 لمـــــه قــــکاف
 رسانه فرهنگی، ادبی ایرانیان

www.cafeghalam.com 

221 

 

 کافه قلم | نگین عظیمی فشی |به رنگ پاییز رمان 

دستش رو تو موهاش برد و کشید. دسته ای از موهاش، تو دستاش بود و صورتش رو چنگ میزد. بابا ایستاد و با قدم های 

 لرزون نزدیک رفت. صورتش غرق اشک بود!

 حالا که نمیشه تمامه تو سهم منو زندگیم شه-

 گاهم این عشقمو با چشمات سهیم شهبذار چند ساعت ن

 وت رو مامان دستای. ایستاد کنارش بارمان. انداخت عقب رفت جلو، پرستاری که سعی داشت آمپولی رو وارد بازوش کنه رو 

 :زد صداش ضعیفی صدای با و گرفت دستاش

 سارا؟-

 ه بابا.نگاه خسته و سرد مامان، رو صورتش موند. چینی به ابروهاش انداخت و خیره شد ب

 صبورم که باشم نه طاقت ندارم نبینم تو رو-

 اگه سنگ بارید اگه سیل اومد تو بی من نرو

 اگه خیلی سخته اگه خیلی دوره اگه حتی دیره

ناگهانی دستش رو از دستای بابا بیرون کشید و شروع کرد به کتک زدن بابا! ولی اون ثابت ایستاده بود و هیچ حرکتی نمیکرد. 

رو گرفت و پرستار با یه حرکت آمپول رو تو بازوش زد. صدای هق هق گریه ی بابا فضای آروم اتاق رو پر کرد.  بارمان مامان

 دستام رو روی صورتم گذاشتم و گریه ام شدت گرفت.

 از این سرنوشتی که بهش دچارم-

 مگه بد ترم بود یه مشت خواب بد شد

 همه رویاهایی که توی سرم بود

 اون آرزوتتو رو اینجوری کردم 

 که هیچوقت نکردم ببین ترس دوریت

 با من کاری کرده که راضی به دردم

 صبورم که باشم نه طاقت ندارم

 نبینم تو رو اگه سنگ بارید

 اگه سیل اومد تو بی من نرو

 اگه خیلی سخته اگه خیلی دوره

 اگه حتی دیر، همین چند ساعت

 همین دلخوشی رو تو از من نگیر

 طاقت ندارمصبورم که باشم نه 

 نبینم تورو اگه سنگ بارید

 اگه سیل اومد تو بی من نرو

 

 چشمام به قطره هایی بود که از سرم میچکید.

 پاشو برو قربونت برم. اون بچه بی تابی میکنه.-

 سرم رو به نشونه منفی تکون دادم.
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 من هستم عزیزم!-

 برگشتم سمتش و به چشمای خسته اش خیره شدم.

 برو پیشش بارمان.-

 نشست جلوم رو زانوهاش و دستش رو کشید رو گونه ام.

 من برات آژانس میگیرم و تو میری خونه! آروا دیگه ادامه نده!-

 گوشه ی لبم رو گاز گرفتم و سرم رو زیر انداختم.

 من هستم نگران نباش!-

 ایستادم که اونم ایستاد رو به روم.

 برهون مامانم رو نابود کرد!-

 شدم. پیشونی بابا رو بوسیدم.لبخند تلخی زدم و خم 

 لطفا زود خوب شو.-

 و قبل از اینکه اشکم سرازیر بشه، دویدم بیرون از اتاق و بارمان دنبالم اومد.

 بشین رو صندلی تا بگم برات ماشین بفرستن!-

 سرم رو تکون دادم و نشستم رو صندلی سرد بیمارستان. چشمام رو بستم و سرم رو به دیوار زدم.

 بریم پایین.پاشو -

 دستم رو به صندلی گرفتم و بلند شدم.

 تو بمون بالا. من میرم پایین سوار میشم.-

 ابروهای پرپشتش رو کشید توهم.

 این وقت شب، باید حواسم باشه خانم!-

 دستم رو گرفت تو دستاش و گذاشت تو جیب کت کتان مشکیش!

 نمیزارم اتفاقی بیوفته! قول میدم! هست، حواسم من نگران هیچی نباش آروا! -

 سرم رو به شونه اش تکیه دادم:

 میگی چیکار کنم؟!-

 .گفتم براش مادرت شرایط از من زنگ زدم یکی از دوستام و باهاش صحبت کردم. -

 سرم رو بلند کردم و به نیمرخش خیره شدم.

که فردا با چندتا پرستار بره و مادرت رو از اونجا، بیارن میگفت راه درمان هست. اما باید تحمل کنید و زمان میبره! قرار شده -

 جایی که خودش هست.

 لبخندی کج لبام لونه کرد:

 راست میگی؟؟-

 دستاش رو دور شونه ام حلقه کرد و در اصلی رو باز کرد. باد سردی وزید که باعث شد بلرزم.

 سردته؟!-

 نه یه دفعه باد بهم خورد، اینجوری شدم!-

 ونه ام فشار داد:دستش رو دور ش
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 اهاشب تا نبوده هم کسی و کرده استفاده روانگردان انواع از سال همه این بالاخره. میشه هم بهتر باشه، میگه بابات کنارش -

 !نخورده حسابی و درست غذای حتی یا بزنه حرف

 سرم رو تکون دادم. بارمان ایستاد و کتش رو انداخت رو شونه ام.

 میکنم. تو فکرش رو نکن. درستش-

 سرم رو به سینه اش زدم که عطرش به مغز و استخوانم نفوذ کرد.

 بریم، فکر کنم ماشین اومد!-

 نفسم رو با صدا بیرون دادم و دنبالش رفتم سمت در. ماشینی با دیدن ما بوق زد.

 فکر کنم آژانسه.-

 در رو برام باز کرد و سوار شدم.

 آقا شماره ی تماستون رو به من بدید لطفا!-

 :من سمت برگشت و گرفت مرد سمت رو پولی "بود نگران همیشه بارمان" لبخند کجی زدم. 

 رسیدی زنگ بزن.-

سرم رو تکون دادم. سرش رو عقب کشید و دستی تکون داد. ماشین راه افتاد و من بی اراده شیشه رو پایین کشیدم. هوای 

 حظهل درست میدونم چون نمیکنم گله ازت خدایا" خنکی وارد ماشین شد. چندتا نفس عمیق کشیدم و سرم رو بالا گرفتم. 

 هم نارک دیگه بار یه بزار. بده دیگه فرصت یه مامان و بابا به بگم میخوام ولی! میرسی دادم به نمیکنم، هم رو فکرش که ای

 "فه!حر غرق ها خیابون سکوت". شدم خیره خلوت های خیابون به و کردم باز رو چشمام "!باشن

 آبجی برم تو این کوچه؟؟-

 نگاهی به کوچه انداختم:

 بله آقا.-

 چشمام ظاهر شد.پیچید داخل کوچه و خونه ی پدری بارمان جلوی 

 بفرمایید.-

زیر لب تشکر کردم و پیاده شدم. زنگ رو زدم و در به سرعت باز شد. دویدم داخل و در رو باز کردم. برهون بغل مادر بارمان 

بود و خدمه های عمارت دورشون حلقه زده بودن و هرکسی یه کاری میکرد! یکی شعر میخوند و یکی دیگه براش شکلک در 

 دی زدم و با صدای بلند سلام دادم:می آورد. لبخن

 سلام.-

 برهون سرش رو از روی شونه مادربزرگش برداشت و با چونه ی لرزون دستش رو سمتم دراز کرد.

 مامایی!-

 گرفتمش تو بغلم.

 حال پدرت چطوره؟؟-

 نشستم روی مبل و دستم رو دورانی کشیدم پشت برهون.

 خدا رو شکر خطر رفع شده!-

 دستاش رو تو هم دیگه گره زد: سرش رو تکون داد و

 فردا مادرت رو میارن اینجا!-
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 سری تکون دادم.

 بارمان بهم گفت!-

 برهون رو که داشت غرغر میکرد رو روی دستم جا به جا کردم.

 نگهداری از مادرت خیلی دشواره!-

 دست برهون رو بوسیدم.

 ببخشید مامانی.-

 نگاهم رو به مادرشوهرم دوختم:

 رو انجام میدم. من تمام کارهاش-

 کمی خودش رو کشید جلو.

 اما عزیزم تو یه بچه کوچیک داری، بودن مادرت کنار برهون خطرناکه!-

 "حرفش کاملا منطقی بود"برهون رو توی بغلم تکون دادم. 

 شما میگید چیکارکنم؟! اون مادرمه، من نمیتونم بیخیالش بشم! تازه بابا هم به تنهایی نمیتونه!-

 زبونش تر کرد.لبش رو با 

 باور کن این حرف من بخاطر سودجویی نیست و فقط میخوام برهون تو آرامش کامل باشه!-

 .کشیدم برهون سفید ی گونه روی سرم رو تکون دادم و دستم رو 

تو  ه واگه پدرت اجازه بده، میتونی بیای اینجا و با بارمان زندگی کنی. اینجوری برهون هم کمی به من و بارمان عادت میکن-

 میتونی به مادرت برسی و به پدرت کمک کنی!

 "نمیداد اجازه بابا" سری تکون دادم و سکوت کردم. 

 آروا اگه تو موافق باشی، من با پدرت صحبت میکنم.-

 بازم به برهون خیره شدم.

 راستش من نمیدونم باید چی بگم! فقط میدونم حرف شما...-

 نفسم رو با صدا بیرون دادم:

 تا یه حدی درسته!حرف شما -

 و سرم رو زیر انداختم. دستش رو روی شونه ام زد:

 همین کافیه عزیزم. میتونی بری بالا استراحت کنی. برو تو اتاق بارمان.-

و به آرامی از کنارم رد شد و رفت بالا. برهون رو روی دستم جا به جا کردم و از پله ها بالا رفتم و وارد اتاق بارمان شدم. 

روی تخت سفید بارمان گذاشتم و مانتو و شالم رو روی میز تحریر بارمان انداختم. به محض اینکه سرم رو روی برهون رو 

 بالشت گذاشتم، غرق خواب شدم.

 

 صبح با نوازش دستای کسی روی گونه ام، غلتی زدم.

 میخوام بخوابم.-

 صدای گوش نوازش به گوشم رسید.

 بلند شو بریم پیش بابات خانمی.-
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 مام رو به سختی باز کردم و صورت خسته بارمان جلوی چشمام ظاهر شد.بین چش

 بارمان؟-

 لبخندی زد.

 جانم؟-

 منم لبخندی زدم.

 ممنونم!-

 سری تکون داد:

 آروا بابات حالش خیلی خوبه! پاشو بریم بیمارستان عزیزم.-

 نشستم روی تخت و نگاهی به برهون انداختم.

 نمیزارن برهون بیاد که.-

 "انگار دوش گرفته بود و موهاش نم داشت"موهاش کشید. دستی تو 

 حموم بودی؟؟-

 آره. دوش گرفتم.-

 دستی رو موهای برهون کشیدم.

 رهام و کیانا میان اینجا. تا ما برگردیم، پیش برهون هستن!-

 لبخندی زدم و پیشونی برهون رو بوسیدم. ایستادم و لباسم رو پوشیدم.

 م نمیاد اتاق بهم ریخته باشه!شلخته خانم میدونی که من خوش-

 لبخندی زدم و رفتم سمت در.

 همینه که هست!-

 بارمان خم شد برهون رو بوسید و بالشت ها رو کنارش گذاشت.

 بعدا به حسابت میرسم!-

 به سرعت از پله ها پایین اومدم و نگاهی به اطراف انداختم:

 چه ساکته!-

 بریم بیرون صبحانه میخوریم. همه خوابن.-

 ندی زدم و وارد باغ شدم.لبخ

 برهون دیشب نابودشون کرده نه؟؟-

 سرم رو تکون دادم.

 همه دورش جمع شده بودن تا ساکتش کنن!-

 بارمان خندید و در رو باز کرد.

 ماشین رو میاوردی تو، با آژانس میرفتیم. خسته ای!-

 لبخندی زد و در رو باز کرد:

 نه خوبم.-

 سرم رو به پشتی صندلی زدم.
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 دیشب مامانت گفت که با برهون بیام اینجا!-

 سرش رو تکون داد و دنده رو عوض کرد.

 میدونم.-

 خب؟-

 دستاش رو دور فرمون فشار داد.

 نمیشه!-

 متعجب بهش خیره شدم.

 چرا بارمان؟!-

 هشنگ فقط به خیابون رو به روش خیره شد و هیچ پاسخی بهم نداد. بغض گلوم رو گرفت ولی با گاز گرفتن گوشه لبم، 

 .داشتم

میگیره! منم ن آروم دلم نشه، خوب تا داغون صورت این ولی آروا باورکن منم دوست دارم تو و برهون کنارم زندگی کنید. -

ختگی لعنتی نمیزاره! باور کن اگه خوب نشه، نمیتونم قبول کنم که تو بخاطر من دلم میخواد تو پیشم باشی! ولی این سو

 بسوزی و دم نزنی!

دستش رو کوبید رو فرمون و وارد پارکینگ بیمارستان شد. بی توجه بهش پیاده شدم و راه افتادم سمت بخش و اونم دوان 

 دوان دنبالم.

 لجبازی نکن!-

 ور رو فشار دادم.اخمام رو تو هم کشیدم و دکمه آسانس

 اصلا غلط کردم. همین فردا بیاید خونه ی من.-

 وارد آسانسور شدم.

 !ترم راحت بابام پیش من لازم نکرده. -

 دستم رو کشید و سرم رو برگردوند سمت خودش.

 لجباز خانم میگم من اشتباه کردم. فردا خودم میرم وسایل تو و برهون رو جمع میکنم و میارمتون خونه!-

 رو از روی صورتم پس زدم و با ایستادن آسانسور، ازش خارج شدم. بارمان دنبالم راه می اومد.دستش 

 آروا میگم غلط کردم دیگه!-

 برگشتم سمتش و خیلی جدی بهش خیره شدم. نگاهش مثل پسر بچه های معصوم و دوست داشتنی بود!

 بعدا در موردش حرف میزنیم.-

 یدم.دستم رو کشید که اخمام رو تو هم کش

 دیوونه وسط بیمارستانیم!-

 لبخند کجی زد.

 بگو بخشیدیم تا ولت کنم.-

 تو چشمای وحشیش خیره شدم:

 باشه بارمان، ول کن!-

 نه این از ته دلت نبود. از ته ته ته دلت ببخشم!-
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 از مدل حرف زدنش خنده ام گرفت.

 بخشیدمت عزیزم. بیا بریم.-

 دستی رو چونه اش کشید.

 رو چه ذلیل خودت کردی!!!ببین منه بدبخت -

و دستم رو کشید سمت اتاق بابا. آروم وارد شدیم و نگاهم روی صورت مهربون بابا موند. غرق خواب شده بود. دستی رو 

 موهاش کشیدم.

 آروا بزار بخوابه.-

 دستم رو عقب کشیدم و نشستم روی صندلی.

 دکترا گفتن خوبه؟؟؟-

 دستش رو گذاشت رو شونه ام.

 م امروز مرخص میشه و میره دنبال مامانت!به جون خود-

 نگاهی به بارمان انداختم.

 دوستت، مامان رو آورد اونجایی که گفتی؟؟-

 سری تکون داد.

 آره. صبح مامانم باهاشون رفت که بیارنش.-

 نگاهی به ساعت مچی مردونه اش انداخت.

 فکر کنم الان دیگه آوردنش.-

 متعجب پرسیدم:

 مگه کی راه افتادن؟!!-

 بارمان ابرویی بالا انداخت:

 مامانم رو نمیشناسی؟ اگه بخواد کاری رو انجام بده، حتما انجام میده!-

 لبخندی زدم.

 یه زنگ بزن ببین رهام اینا رسیدن.-

 چشمکی بهم زد.

 قبل از اینکه تو بیدار شی، آوردمشون خونه.-

 سری تکون دادم و گوشه لبم رو گاز گرفتم.

 بچه تو اون خونه تنها باشه؟!فکر کردی میزاشتم -

 نه گفتم خدمه هستن دیگه!-

 سری تکون داد و دستش رو روی پیشونیش کشید.

 آروا؟-

 فورا برگشتم سمت بابا و لبخندی تقدیم صورت خسته اش کردم:

 بابایی!-

 کنار تختش ایستادم و دستش رو توی دستم گرفتم.
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 مادرت!-

 و لب های خشکش رو با زبونش تر کرد.

 بارمان اونو میاره تهران تا نزدیک باشه و بتونیم زود به زود ببینیمش! دوست-

 قطره اشکی از گوشه چشمش افتاد.

 چه بلایی سرش آوردن!-

 بارمان سرش رو زیر انداخت و سکوت کرد.

 بابا, مامان خوب میشه! فقط نیاز به مراقبت و زمان داره!-

 با کمک دستاش خودش رو بالا کشید.

 شش، من نمیتونم اینجا باشم!باید بریم پی-

 بابا باید استراحت کنی تا بتونی از مامان نگهداری کنی.-

 دستش رو تکون داد.

 من خوبم. فقط باید برم خونه و یه دوش بگیرم.-

 میدونستم حرف، حرف خودشه!

 باشه بابا.-

 نشستم روی تخت و به بارمان خیره شدم.

 چی شده آروا؟؟-

 لبخند کجی زدم.

 کن. آخه شما میگی میخوای مرخص شی ولی این پسره وایساده منو نگاه میکنه! بابا نگاش-

 و با صدا خندیدم.

 بارمان برو دیگه!-

 لبخندی زد و دستی تو موهاش کشید.

 مواظب باش، گم نشی!-

 بارمان سری تکون داد و لبخند به لب از اتاق خارج شد.

 پسر خوبیه!-

 شدم.برگشتم سمت بابا و مشتاق بهش خیره 

 میتونم تو و برهون رو بسپارم دستش.-

 لبخندی زدم و سرم رو گذاشتم رو پاش.

بابا نگهداری از مامان خیلی سختی داره، باید تحمل کنیم تا خوب بشه! باید قول بدی که میتونی تحمل کنی و دیگه اتفاقی -

 برات نمیوفته!

 دستی روی سرم کشید:

 ادرت خوب بشه!قول میدم که هم خودم خوب باشم و هم م-

 لبخندی زدم که در اتاق باز شد و بارمان همراه یک پرستـار وارد شدن.

 باید یکبار دیگه علائم حیاتیتون رو چک کنم!-
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 بابا سری تکون داد و من از تخت اومدم پایین. بارمان سرش رو نزدیک گوشم آورد:

 چیه تا من نیستم میپری بغل بابات؟!-

 گوشه لبم رو گاز گرفتم.

 سود نبود، گلستون بود!ح-

 فشاری به بازوم داد:

 بعدا به حسابت میرسم خانم!-

 دستم رو جلوی دهنم گذاشتم.

 شتر در خواب بیند پنبه دانه.-

 اون شتره نه بارمان ستوده! در ضمن شب دراز است و قلندر بیدار!-

 سکوت کردم و فقط گوشه چشمی برای بارمان نازک کردم.

 شکر خدا مشکلی نیست.-

 .کنم همراهیش تا گرفتم رو دستش منم و شد آماده رفتن برای بارمان کمک با و از اتاق خارج شد. بابا 

 بابا جون تیر که نخوردم! میتونم راه بیام. فقط زودتر بریم خونه تا حاضر شم.-

 برگشت سمت بارمان:

 آدرس اونجایی که سارا هست رو بهم بده.-

 بارمان سری تکون داد:

 چشم بابا.-

 پدرش دختری هیچ کاش و پدرشه دختری هر برای دنیا قهرمان اولین" لبخندی به هر دوشون زدم. نگاهی به بابا انداختم. 

 هک میکنه تکیه مردی به پدرش از بعد دختری هر و " . بارمان سمت گردوندم رو سرم  "و بیماری نبینه ناراحتی در غرق رو

 "!بود پدرم شبیه چقدر بارمان و باشه، داشته پدرش به زیادی های شباهت

 

 

 

 

 بارمان بگو دیگه، اذیتم نکن!-

 .بوسید محکم پاهاش رو روی هم انداخت و گونه ی برهون رو که داشت بستنی میخورد، 

 نتون.-

 بارمان خندید.

 ببخشید. خب بابایی دلم واست تنگ شده بود!-

 مشغول بستنی خوردن شد.برهون با لبهاش که بستنی شده بود، باباش رو بوسید و باز 

 قربونت برم آخه.-

 پام رو روی زمین کوبیدم:

 آقا بارمان جواب منو بده. نپیچون!-
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 با انگشت اشاره اش پشت موهاش رو خاروند.

 نمیزاری سوپرایزت کنم که!-

 لبخند بزرگی زدم.

 عزیزم خانم امیری میخواد خونه اش رو بفروشه، مگه نه؟؟-

 ن دادم.سرم رو به نشونه مثبت تکو

 منم دیروز خریدمش!-

 متعجب از جام پریدم:

 چــــی؟؟؟!!-

 بارمان دستش رو روی گوشش گذاشت و برهون با اخم بهم خیره شد.

 گوشم ترکید آروا!-

 برهون که بستنی خوردن یادش رفته بود، بهم تشر زد:

 مامایی جیگ بده ها!!!!!-

 سری تکون دادم.

 هم به من و برهون برسی هم مراقب بابات باشی! اینجوری نزدیک پدرت هستی و میتونی-

 لبخند کجی زدم و نگاه متشکرم رو به بارمان دوختم.

 بارمان؟-

 عاشقانه به چشمام خیره شد.

 جانم؟-

 گوشه لبم رو گاز گرفتم.

 دیوونه!-

 ابرویی بالا انداخت.

 خودم میدونم.-

 رفتم سمتش و بی توجه به برهون، محکم بغلش کردم.

 میم بگل!-

 با یادآوری برهون، سریع از بارمان که با لبخند بهم خیره شده بود، جدا شدم!

 ببخشید مامانی.-

 و برهون رو کشیدم تو بغلم.

 برم بگم وسیله ها رو بیارن؟-

 ابروهام رو بهم نزدیک کردم.

 چه وسیله ای؟!-

 با دستش موهام رو بهم ریخت.

 وسیله های خونمون.-

 ستش رو به چال گونه ام زد:لبخند بزرگی زدم و بارمان د
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 نخند لامصب!-

شونه هام بالا میرفت و این یعنی خدا این  از داشت خوشبختی روزا، این " و با سرعت رفت سمت راه پله. بازم لبخند زدم. 

 "روزها بیشتر از هر لحظه ای بهم نزدیک بود!

 مامایی بامشب تیه؟؟-

 دستم رو روی موهاش کشیدم.

 .بگی نباید حرف بدیه مامانی، -

 بارمان اومد داخل.

 بابا دفت!-

 بابا هم نباید میگفت مامانی.-

 سری تکون داد و دستاش رو سمتم گرفت.

 بشول.-

 بغلش کردم و دستاش رو توی ظرفشویی شستم!

 آروا یه ساعت دیگه وسایل رو میارن.-

 از قبل آماده شده بودیا!!!-

 برهون رو از توی بغلم گرفتم.

 سنگینه!بغلش نکن -

 لبخندی زدم.

 بارمان مطمنی میتونی اینجا زندگی کنی؟؟-

 ابرویی بالا انداخت:

 چرا فکر میکنی نمیتونم؟!-

 شونه ای بالا انداختم وبه ساعت خیره شدم.

 بابا رفته پیش مامان؟-

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم.

 تو این پنج ماه خیلی ضعیف شده!-

 برگشتم سمتش.

 .میشه قبلی دفعه از بیشتر امیدش هربار! اونجا میره بیشتری انگیزه با هربار اقا خیلی قوی شده! نه بارمان اتف-

 سری تکون داد و نگاهم روی صورتش موند که تازه عمل شده بود.

 باید استراحت میکردی بارمان!-

 نمیتونم محیط بیمارستان رو تحمل کنم!-

 سری تکون دادم.

 آروا دکتر برهون چی گفت؟؟-

 بخند پهنی زدم:ل

 گفت نگران نباشیم. کم کم خودش خوب میشه و نیازی به گفتار درمانی نیست.-
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 برهون رو به خودش فشرد:

 دختر من قویه!-

 و برگشت سمت من.

 مرسی که هستی.-

 یه لبخند با چال گونه تقدیمش کردم و با صدای زنگ از جا پریدم!

 نترس، وسیله ها رو آوردن.-

 

 

 

 دوری توی هال زدم.با خوشحالی 

 وای بارمان من عاشق رنگ بنفشم!-

 برهون رو که روی مبل دراز کشیده بود رو بغل کرد و نشوند رو پاش:

 میدونستم!-

 و چشمکی زد.

 عه از کجا؟؟!-

 سری به طرفین تکون داد و ابرویی بالا انداخت:

 دیگه دیگه!-

وشرنگ که مثل حرف لاتین ال، چیده شده بود با میز تیره رنگ لبخندی زدم و بازم به خونه خیره شدم .مبل های یاسی و خ

 بینشون که مربعی شکل بود. پرده ی بلند یاسی و سفید روش، مثل حلزون بود! بوفه بلند و سفید که کنار پرده قرار داشت.

 آروا بیا بشین عزیزم.-

 نشستم کنارش و با لذت سرم رو به بازوش زدم.

 خیلی خوب شده بارمان!-

 رو بلند کردم و با لذت تو چشماش خیره شدم.سرم 

 عاشقشم!-

 تازه همیشه من برای بارمان! گرفتم آتیش سوزوندم، بوسه این بارمان خم شد و کنار لبم رو بوسید. بعد از این مدت طولانی، 

 !بود نو حس یه ! بود

 عه بابایی خیی بتی!-

 و دستش رو زد به سینه ی بارمان.

 مامایی میو بوش نتن!-

 گوشم به برهون و بارمان کردن بحث صدای" با یادآوری برهون دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و سریع وارد آشپزخونه شدم. 

 "شکرت خدایا". گرفتم گاز رو لبم گوشه و گرفتم بالا رو سرم  ".رسید

 آروا بابا دیر نکرده؟!-

 "بود گذشته ده از ". شدم خیره سریع دویدم بیرون و به ساعت ایستاده و سفید رنگ، 
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 وای بارمان زنگ بزن بابام.-

 سریع گوشیش رو از جیبش درآورد و شماره بابا رو گرفت.

 بگو بیاد این واحد!-

 سرش رو تکون داد.

 سلام بابا جان.-

-.... 

 لبخندی زد:

 فقط کمی نگران شدیم.-

-.... 

 !امیری خانم واحد بیاید لطفا فقط ما منتظریم. -

-.... 

 .حالا بیاید نه نه، -

-.... 

 خدانگهدار.-

 :پرسیدم تا گوشی رو قطع کرد، 

 چی شد بارمان؟؟!!-

 سری تکون داد.

 عزیزم بابا نزدیکه!-

 نفس راحتی کشیدم و برگشتم سمت آشپزخونه، که صدام زد:

 آروا میشه کمی صحبت کنیم؟؟-

 نگاهی به چهره منتظرش انداختم و نشستم کنارش.

 گوش میدم.-

 گرفت، که صدای برهون بلند شد.دستم رو تو دستاش 

 نتون بابایی!-

 نگاهم رو بهش دوختم.

 !خریده جدید عروسک کلی برات بابات برهون مامانی برو تو اتاق جدیدت. -

 با دقت خودش رو از روی مبل پایین کشید.

 باب اشفجی دالم؟؟-

 سری تکون دادم:

 بله عزیزم.-

 .رسید گوشم به اش خنده صدای دوید سمت اتاقش و بعد از چند ثانیه، 

 آروا؟-

 با محبت به صورتش خیره شدم:
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 جانم؟-

 لبش رو با زبونش تر کرد.

 !باشید نداشته کم چیزی و باشید شاد همیشه برهون و تو آروا من دوست دارم و تمام سعیم رو میکنم تا -

 .بوسیدم و بالا آورد لبخندی زدم و دستش رو که تو دستم بود، 

 که در حق تو خیلی بدی کردم. میدونم که نباید بی مدرک حرف های یاشار رو قبول میکردم. اما...آروا من میدونم -

 دستم رو روی گونه اش کشیدم.

 بگو بارمانی، راحت باش!-

 لبخند کوچیکی زد:

رو برام تهیه آروا تمام خاطرات بچگی من، یاشار بوده. یاشار برای من پدر بود! همیشه کنارم بود و هر چیزی که میخواستم -

 میدونم خوب من. بود محکم شرایطی هر تو که مردی . ساخت قوی مرد یه من از ولی میکرد! یاشار مادرم رو ازم دور کرد، 

 و شدی  بزرگ مادرت حضور بدون تو که میدونم. شده مادرت برای اتفاق این باعث که میدونم. بوده اون پدرم مرگ باعث که

 ...اما  بوده، یاشار مقصرش

 دستام یخ کرده بود و زبونم به سقف دهنم چسبیده بود.

 آروا، یاشار زنده اس.-

 نفسام به شماره افتاده بود. نمیتونستم نفس بکشم. قدرت حرکت نداشتم و حس میکردم خونه داره دور سرم میچرخه!

میکرده،. شات گان. ولی اونا باهم داشت خودکشی میکرد که یکی از بادیگارد هاش اون رو دیده. یاشار از تفنگ استفاده -

 درگیر میشن و خب....

 دستش رو کلافه روی صورتش کشید:

 به بخشی از مغزش آسیب رسیده و البته نخاعش!-

 انگار که صداش از پشت شیشه به گوشم میرسید.

 آروا؟-

صدای زنگ در بود و  که شنیدم چیزی آخرین ! نداشتم حسی هیچ ولی منو بین دستاش گرفت و تکون داد خیلی محکم. 

 تنها چیزی که دیدم، بارمان بود که شتاب زده دوید سمت در.

 

 

 شمبک بالا رو خودم دستام کمک با خواستم. بود سنگین سرم و بود شده خشک گلوم. کردم باز رو چشمام با احساس سرما، 

 :شد بلند  صدام و خورد لیز تخت روی از دستم که

 آخ!!!-

 آروا؟-

 خشک شده بود، برگردوندم سمتش. از روی صندلی راحتی کنار اتاق، بلند شد و با موهای ژولیده اومد سمتم.گردنم رو که 

 خوبی؟؟-

 چشمام رو باز و بسته کردم.

 آروا من نمیخواستم باعث آزار تو بشم عزیزم، اما حس کردم تو باید بدونی. تو همسرمی و نباید چیزی رو ازت مخفی کنم!-
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 گرفت. موهای شلخته بیشتر بهش می اومد!دستم رو تو دستش 

 آروا دیگه نمیزارم کسی بهت آسیبی بزنه و باعث رنجشت بشه!-

 زبونم رو روی لبم کشیدم:

 بارمان؟-

 دستم رو بوسید.

 جانم؟-

 چونه ام شروع کرد به لرزیدن.

 چرا بهم نگفتی؟؟-

 ونی هضمش کنی!میخواستم اذیت نشی! یعنی میخواستم تو شرایط مناسبی بهت بگم تا بت-

 قطره اشکی از روی گونه ام لیز خورد که بارمان با انگشت آروم پاکش کرد.

 .نمیگفتم بهت کن باور وگرنه نمیدونستم هنوز فراموشش نکردی. نمیدونستم هنوزم آزارت میده. -

 چشمام رو بستم و لبام رو روی هم فشار دادم.

 نزدیک بهت نمیزارم و خونه نمیارمش حتی . همین آروا اون تو یه مرکز درمانیه و من هر چند روز بهش سر میزنم، -

 ...چون شه، نزدیکت نمیتونه اصلا یعنی ! شه

 نفسش رو با صدا بیرون داد:

 چون اون فلج شده و حتی نمیتونه حرف بزنه!-

 دستم رو جلوی دهنم گذاشتم!

 نه!!!-

 ش رو بست و سرش رو روی دستم گذاشت.بارمان چشما

 !ببخش منو ! بوده پدر برام اون اما ببخش منو آروا نمیتونم ازش متنفر باشم! -

 از که بود خودخواهی این! بخواد ازت عشقت اگه حتی بود، متنفر ازشون نمیشه هر کسی تو زندگیش عاشق پدر و مادرشه. "

 ش فرو بردم.موها تو رو دستم  "!باشه متنفر داره، رو پدر حکم براش که کسی از بخوام بارمان

 بارمان؟-

 سرش رو بلند کرد. نم اشک زیر چشماش بود.

 فقط نمیخوام نزدیک ما بشه!-

 سرش رو تکون داد.

 میتونی بری ببینیش. میتونی باهاش در ارتباط باشی ولی ...-

 گوشه لبم رو گاز گرفتم.

 ...ت مامانم مثل منم میترسم و سونه بر آسیب برهونم به بخواد میترسم ولی نمیخوام نزدیک ما بشه. من ازش میترسم! -

 دستش رو جلوی دهنم گذاشت:

 آروا عزیزم همین که بهم اجازه دادی ممنونم. مطمئن باش نمیزارم براتون اتفاقی بیوفته!-

 سرم رو تکون دادم.

 یگه حرفای ناجور نزن!دستم رو که برداشتم، د-
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 بازم سرم رو تکون دادم و بارمان آروم دستش رو برداشت.

 بارمان پمادای صورتت رو نزدی؟؟-

 سرش رو به نشونه منفی تکون داد.

 بریم خونه!-

 اخماش رو کشید تو هم.

 باید استراحت کنی.-

 دستم رو کوبیدم روی تخت:

 گ شده!میریم خونه استراحت میکنم. دلم برای بچه ام تن-

 پوفی کرد:

 تو درست بشو نیستی، فقط لجبازی میکنی!-

 لبخند پهنی زدم.

 زود باش گشنه هم هستم!-

 برهون مراقب هم تا باشم خونه دادم ترجیح ولی  بود، سردم هنوز "سری تکون داد و بدون هیچ حرفی از اتاق خارج شد. 

 "!نداره رو دوریش طاقت که میدونستم . مادر کنار بره بتونه بابا هم و باشم

 با کمک پرستار و بارمان آماده رفتن شدم. بارمان با دقت دستم رو گرفته بود و کمک میکرد تا راه برم.

 بارمان خوبم.-

 لجبازی نکن، وگرنه کولت میکنم!-

 لبخندی زدم:

 اینجا ایرانه آقا پسر.-

 شونه ای بالا انداخت.

 !نباش نگران پس کنه، کول رو زنش میتونه آدم خب باشه. -

 فقط! نبود ها چروک و چین اون از خبری دیگه". شدم خیره لبخندی زدم و به نمیرخ صورتش که رنگ روشن تری داشت، 

 "!بود نشده یکنواخت پوستش رنگ هنوز

 درد نمیکنه بارمان؟-

 چی؟!!-

 به گونه اش اشاره کردم:

 عملت!-

 لبخند مردونه ای زد:

 نه عزیزم.-

 و کمک کرد تا روی صندلی بشینم. نشست پشت فرمون و سریع بخاری رو زد. در ماشین رو باز کرد

 آروا؟-

 جانم؟-

 .کرد پر رو ماشین ی بسته فضای  "فریدون" ضبط رو روشن کرد و صدای 
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 هوای تو داره دنیامو میگیره من از این اتفاق تازه خوشحالم-

 منفس های منو عطر تو پر کرده از این احساس بی اندازه خوشحال

 "این موسیقی برای من خیلی معنا داشت "با لبخند به نمیرخ جذابش خیره شدم. 

 کنارت راه میرم اوج میگیرم کنارت عشق رنگ زندگی میشه-

 شروعم کن تو تموم واژه ها اینجان

 شروعم کن تو هر جوری بگی میشه

 سپردم قلبم رو دست تو میدونم که یادت بهترین تسکین دردامه

 د سمتم.سرش رو برگردون

 آروا ممکنه یه روزی ببخشیش؟!-

 نفس تو سینه ام حبس شد.

 "داره جوابی چه نمیدونستم هم خودم که پرسید سوالی ازم  بارمان"گوشه لبم رو گاز گرفتم و سرم رو زیر انداختم. 

 ولش عزیزم من نباید همچین سوالی میپرسیدم!-

 دنده رو عوض کرد و به رو به رو خیره شد.

 بارمان؟-

 بدون اینکه سرش رو برگردونه، جواب داد:

 جانم؟-

 دوست نداشتم ناراحت باشه.

 شاید یه روزی!-

 ابرویی بالا انداخت:

 چی؟!!-

 میگم شاید یه روزی به خاطر تو بخشیدمش!-

ین ازندگی تجمعی از اتفاقات مثبت و منفیه که نمیشه حدس زد کجا اما یه روزی اما "لبخند کجی زد و سرش رو تکون داد. 

خوب و بد ها بهت کمک میکنن تا به اونی که میخوای برسی و این یعنی شأنس، که تو زندگی هر کسی حداقل یکبار خودش 

 "رو نشون داده!

 دستم رو گذاشتم رو دستش که رو دنده بود.

 چقدر شأنس آوردم که تو رو دارم.-

 لبخند عمیقی زد و نگاهی به صورتم انداخت:

 و کرد که تو رو دارم.شانس این بار به من ر-

 لبخندی زدم.

 نخند!-

 متعجب پرسیدم:

 چرا؟!-

 انگشت اشاره اش رو به گونه اش زد:
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 چال میشه، خوشم میاد!-

 سرم رو برگردوندم سمت خیابون و ماشین پیچید داخل کوچه قدیمی خونمون.

 تو مشکلی نداری با اینجا زندگی کردن؟-

 یکی از ابروهاش رو بالا داد.

 که تو راحتی و دوسش داری، منم اونجا راحتم!هر جایی -

 ها لهپ از تا کرد کمکم و گرفت رو دستم بارمان کمربندش رو باز کرد و پیاده شد. منم به آرومی در رو باز کردم و پیاده شدم. 

 .چرخوند در قفل توی رو کلید. برم بالا

 خدا کنه آتیش پاره خواب باشه!-

 بارمان دستم رو کشید سمت اتاق خواب.مثل دزدها وارد خونه شدیم و 

 الان خوابه تو هم استراحت میکنی!-

 ضربه ای روی دستش که دور مچم حلقه شده بود و میکشیدم سمت اتاق، زدم.

 عه آروم. مثلا سرم گیج میره!-

م در نکه صدای جیغدست به کمر ایستاد جلوم و برای چند ثانیه تو چشمام خیره شد. ناگهانی روی دست بلندم کرد و برای ای

 نیاد، دستم رو جلوی دهنم گذاشتم.

 دست بزن پیدا کردی خانم!-

 در حالی که دستام رو محکم دور گردنش حلقه کرده بودم، گفتم:

 تو فقط با کتک درست میشی!-

 در رو باز کرد و منو گذاشت روی تخت. انگشت اشاره اش رو سمتم گرفت:

 وای به حالت اگه بلند شی آروا!-

 وم رو درآوردم و به دستش دادم.مانت

 نمیگفتی هم میخواستم بخوابم!!!-

 پتو رو کشیدم رو خودم.

 گشنه اته؟-

 ابرویی بالا انداختم.

 نوچ.-

 نشست پایین تخت و دستش رو روی موهام کشید.

 من دارم میرم شرکت پیش مامان. اگه چیزی خواستی زنگ بزن. جلسه دارم وگرنه نمیرفتم!-

 رو بوسید و عطر خوشبوش تا مغز استخونم فرو رفت.خم شد پیشونیم 

 خداحافظ عزیزم.-

 مواظب باش.-

سری تکون داد و به سرعت از اتاق خارج شد. غلتی زدم و به منظره ی برگ ریزان پاییز از پشت پنجره خیره شدم. خواب از 

شتن. نوشتن گذشته ای که هر لحظه اش چشمام فرار کرده بود. بلند شدم و رفتم سمت دفترچه خاطراتم و شروع کردم به نو

 یه معنی و مفهومی داشت:
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 رهام کلافه دستی تو موهاش کشید.

 آروا چرا لجبازی میکنی؟؟؟-

 دستم رو روی شکمم گذاشتم.

 نمیتونی اون بچه رو تنهایی بزرگ کنی. تو این وضعیتت نمیتونی! عقل مردم به چشمشونه!-

 دستم رو تکون دادم.

 بیاد تا راضیش کنم بازم برید خواستگاری همون دختره!برو به خاله بگو -

 پوفی کرد:

 آروا وقتی پدر اون نمیخواد که من با دخترش ازدواج کنم، دوباره خواستگاری رفتن دردی رو دوا نمیکنه!-

 منم نمیخوام ازدواج کنم.-

 نشست جلوم روی زمین.

طه من و تو مثل خواهر و برادر باقی میمونه و من از حد من فقط میخوام از اون بچه نگهداری کنم. مطمئن باش که راب-

 خودم فراتر نمیرم! بهت قول میدم!

 

 

 یا عصبانیت برگشتم سمتش:

 من این از خودگذشتگی رو نمیخوام! به من لطف نکن!-

 بچه توی شکمم تکون خورد.

 چرا نمیفهمی که من فقط میخوام بهت کمک کنم؟!-

 دستش رو عصبی تو هوا تکون داد:

 من دارم به اون بچه فکر میکنم نه تو!-

 سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم. بچه تازه به جنب و جوش افتاده بود.

 این بچه پدر داره!-

 بعض گلوم رو گرفت.

 یه بابا داره که عاشقشه، که براش میمیره!-

 قطره اشکی از گوشه چشمم لیز خورد و پایین افتاد.

 ترین پدر دنیا باشه!باباش عاشقشه، قراره براش به-

 جلوم زانو زد و دستم رو تو دستاش گرفت .

 ببین آروا اون بچه حق زندگی داره. حق داره که راحت زندگی کنه و مثل همه ی بچه ها پدر داشته باشه.-

 توان جواب دادن بهش رو نداشتم و فقط اشک میریختم.

 آروا بزار براش پدر باشم. نزار اون بچه اذیت شه.-

بدون بارمان نمیتونم، بدون مردی که دوسش دارم نمیشه! توانش رو "و روی صورتم گذاشتم و بلند گریه کردم. دستم ر

 "ندارم

 گریه کن. ولی بعد از گریه خودت رو جمع کن و به فکر بچه ات باش. یادگاری عشقت!-
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 خیسم صورت روی و آوردم بالا دستام بین از رو سرم  "عشق نافرجام من، مرد مغرور من رفت و تمام زندگیم نابود شد"

 .کشیدم دست

 نباید اینجوری میشد.-

 لبخند تلخی زد:

  این امتحان خداست!-

 سری تکون دادم و سرم رو سمت پنجره گرفتم.

 "زمستون شده. دونه های برف خیلی آروم میرقصیدن و روی زمین می افتادن. چقدر سفید. چقدر پاک"

 زمستون فصل قشنگیه!-

 کون دادم و لبخند کجی زدم.سرم رو ت

 ولی پاییز قشنگتره!-

 تو پاییز باهاش آشنا شدی آره؟!-

 سرم رو تکون دادم و بازم به رقص برف پشت شیشه خیره شدم.

 میزاری براش پدر باشم آروا؟؟؟-

 نگاهی به صورت نگرانش انداختم.

 من هیچوقت نمیتونم زنت باشم!-

 سری تکون داد:

  مثل خواهر میمونی! مطمئن باش تا ابد برام-

  چشمام رو بخار شیشه مونده بود.

 من حوصله ی جشن ندارم به خاله بگو.-

  گفتم که جشن نمیخواد، فقط نباید بدونه ازدواج ما مصلحتیه!-

 سرم رو تکون دادم.

 چی باعث شده نگاهت رو پنجره بمونه؟؟!-

 دلم سرما میخواد.-

 آروا به خودت بیا!-

 دستی روی شکمم کشیدم.نگاهی بهش انداختم و 

 خوب میشم. بخاطر بچه ام خوب میشم.-

 لبخندی زد و خیلی آروم از اتاق خارج شد.

 "دل میرود ز دستم صاحبدلان خدا را"

  با صدای جیغ برهون، پریدم بیرون.

 من اینجام دخترم!-

 صدای حرف زدنش بین گریه به گوشم رسید.

 خسی نیش.-

 پایین تختش تو رختخواب نشسته بود و گرفته بودش تو بغل.با لبخند وارد اتاقش شدم. بابا 
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 سلام بابا.-

 برگشت سمتم.

 سلام عزیزم. خوبی؟؟-

 لبخند گرمی بهش زدم و برهون رو که با اخم داشت منو نگاه میکرد، تو بغلم گرفتم.

 بابا جون دیشب چرا حالت بد شد؟!!-

 گفت:دستش رو روی دستم گذاشت و در حالی که اخم کرده بود، 

 بارمان بهت چیزی گفته بود؟؟!-

 رگ گردنش بیرون زده بود و چشماش ثابت روی صورتم بود.

 نه بابا جون. من غذا نخورده بودم فشارم افتاد!-

 "اگه بابا ندونه که یاشار زنده است، اتفاقی نمیوفته! چون اینجوری دیگه نگران نیست"و نگاهم رو به صورت مهربونش دوختم. 

 باشم؟ آروا مطمئن-

 بابا بارمان مرد خوبیه!-

 سری تکون داد و به تخت برهون تکیه داد.

 مامان چطوره؟؟-

 لبخند قشنگی گوشه لبش نشست.

 دیروز اسمم رو به زبون آورد!-

 گذشته ی ساله چهار سه و بیست مسعود همون بود شده بابام " و سرش رو پایین انداخت و دستش رو تو موهاش فرو برد. 

 "میشه زده ذوق ساراش حرکت هر از که

 خیلی خوبه!-

 و لبخندی زدم و گوشه لبم رو گاز گرفتم.

 منم بیام ببینمش؟؟!-

 سریع سرش رو به نشونه منفی تکون داد:

 نه، نه. دکترش گفته فعلا تو شلوغی نباشه! چون تازه کمی از اون حالت های اولیه اش دور شده!-

 خوابیده بود، خیره شدم. سرم رو تکون دادم. به برهون که تو بغلم

 چه اخمی کرده!-

 بلند شدم تا بزارمش توی تختش.

 جدیدا اخمو شده!-

 بابا ایستاد و بالشت و پتوش رو تو دستش گرفت.

 نگران نباش.-

 رفت سمت در و منم دنبالش راه افتادم:

 بابا بیا صبحانه بخور، بعد برو.-

 !شم بیکار کار از میترسـم. شده دیر که برم نه بابا جون. -

 با صدا خندید و دستگیره در رو پایین کشید.
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 گشنه نرو بابا!-

 برگشت سمتم و ابرویی بالا انداخت.

 آره؟؟ خریدید، رو اینجا شما راستی- 

 سرم رو تکون دادم.

 مطمئنم که بارمان مرد خوبیه!-

ه بر از رفتن بابا داد. برگشتم تو اتاقم و دفترچسرم رو زیر انداختم تا بابا لبخند پهنم رو نبینه و صدای باز و بسته شدن در، خ

 رو باز کردم:

 با کمک رها از ماشین پیاده شدم و به دفتر عقد خیره شدم.

 بریم بالا.-

 نگاهی گذرایی به رهام انداختم.

 رهام هنوزم دیر نشده!-

 دستش رو پشتم گذاشت و کمی هلم داد:

 برید بالا.-

 رها نگاه غمگینی به ما انداخت.

 ش میزاشتید همه بیان، اینکه نشد عقد!کا-

 برید بالا تا عمو مسعود بیاد.-

 با قدم های لرزون و کمک رها، پله ها رو بالا رفتم و روی اولین صندلی نشستم.

 !میلرزی داری. باش آروا جونم آروم -

هیچ حرفی نزدم. صدای بابا و  نگاهم به سرامیک سفید کف اتاق بود. انگار که چشمام تو سفر بودن و دهنم رو دوخته بودن.

  رهام به گوشم رسید ولی بازم سرم رو بلند نکردم.

 خوبی بابا؟؟-

بدون نگاه کردن بهش، فقط سری تکون دادم. صدای عاقد مثل ناقوس مرگ تو گوشم پیچید. ضربان قلبم روی هزار بود و 

 رها دستش رو روی شونه ام گذاشت.دستام یخ زده بود. دختر کوچولوم با تمام توانش به شکمم ضربه میزد. 

 عزیزم باید بگی بله!-

 و شد سرازیر اشکم  "باش آروم " . گذاشتم شکمم روی رو دستم. آوردم زبون به  "بله" دهنم رو باز کردم و چیزی شبیه 

 کنزدی بهم صدایی و ایستادم کسی کمک با. بود سالن کف سفید سرامیک روی هنوز نگاهم. شد قطع اطراف صداهای تمام

 .شد

 !!خوبی؟؟ آروا جون بابا- 

 سرم رو تکون دادم و دستام رو به دستای گرمش سپردم.

 باید استراحت کنی!-

 هب بابا های کفش  "برنمیگرده هرگز که هستم صدایی دلتنگ چه روزهایی که دلتنگ صدای بابا بودم و حالا که دارمش، "

 :میشد پخش بابا ماشین تو که قدیمی موسیقی همون. در شدن بسته صدای. اومدن می ام تیره کفشهای کنار آرومی

 ای که رفته با خود دلی شکسته بردی-
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 این چنین به طوفان تن مرا سپردی

 ای که مهر باطن زدی به دفتر من

 بعد تو نیامد چه ها که بر سر من

 بعد تو نیامد چه ها که بر سر من

 ای خدای عالم چگونه باورم شد

 و یاورم شد آنکه روزگاری پناه

 سایه اش نماند همیشه بر سر من

 زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من

 زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من

وصف حال عجیبم بود. تازه میفهیدم که چرا همیشه این موسیقی رو گوش میدادم! چرا همیشه به این موسیقی توجه  "

 "میکردم

 رفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال و خسته ام-

 تی و ندیدی که بی تو چگونه پر شکسته امرف

 رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا

 رفتی و خیالت زمانی نمیکند مرا رها

 ای به دل آشنا تا که هستم بیا

و بارمان چقدر به دل من آشنا بود. چقدر آروم حال عجیبم وصف شد و من نفهمیدم. همه ی آدم ها یک نفر رو دارن که به  "

 "شناست و دل من با یک نفر انس گرفته بود! یک نفر که پر کشیده بود!دلشون آ

 

 

ایستادم کنار پنجره و دستم رو روی شکمم گذاشتم. شب چادر سیاهش رو توی کوچه پهن کرده بود و ستاره ها به آرومی 

 چشمک میزدن. دخترم ضربه ای به شکمم زد.

دسـتمو روی شیشـه کشیـدم و شکـل نامشخصی روش "عزیزم چرا اینقدر بی تابی میکنی؟!!امروز خیلی شیـطون شـدی!! "

 دردش مامان آرومتر کم یه. دلم عزیز" ترسیم کردم. بچه داشت اذیتم میکرد. نشستم روی صندلی و آروم تکونش دادم. 

 درد شکمم زیر. شدم خم کمی و زدم خفیفی جیغ. شد شدیدش انقباض باعث که زد شکمم به محکمی لگد  ".میگیره

م و شماره رهام رو گرفتم. یه بوق...دو بوق...سه بوق...قطع شد. تکرار برداشت کنارم میز روی از رو گوشی. میکرد ول و میگرفت

 "جواب بده رهام!"رو زدم. 

 الو؟-

 نفسم رو با صدا بیرون دادم.

 رهام زود بیا.-

 معلوم بود:نگرانی از صداش 

 چی شده؟؟؟ من نزدیکم آروا، دارم میام.-



 ییی

 

244 

 

 لمـــــه قــــکاف
 رسانه فرهنگی، ادبی ایرانیان

www.cafeghalam.com 

244 

 

 کافه قلم | نگین عظیمی فشی |به رنگ پاییز رمان 

 معزیز"گوشی رو قطع کردم. دردم کم شده بود. ایستادم و شلوارم رو عوض کردم که باز دردم شروع شد. نشستم روی زمین. 

 .رسید گوشم به رهام فریاد و در شدن باز صدای  "میکنی؟ اینجوری چرا. ماهته شیش تازه

 آروا؟؟؟-

 عرق شده بود.صورتم خیس 

 رهام!-

 وارد اتاق شد و با یه حرکت بلندم کرد:

 از کی درد داری؟؟!-

 تازه شروع شده!-

 درد بدی توی دلم پیچید که فریاد بلندی زدم. رهام گذاشتم رو صندلی عقب و با شتاب راه افتاد.

 آروم نفس بکش!-

 دستش رو روی بوق فشار داد.

 دهان خارجش کن.نفس عمیق بکش. از بینی بگیر و از -

 دستم رو روی شکمم گذاشتم و چنگی بهش زدم.

 ای بابا!!!-

 رهام گوشیش رو از جیبش در آورد و حین رانندگی شماره بابا رو گرفت:

 الو؟ سلام عمو.-

-.... 

 راستش آروا درد داره. منم دارم میبرمش بیمارستان!-

-...  

 نه نگران نباشید.-

-... 

 بیمارستان خودمون.-

 چشم.-

و گوشی رو قطع کرد و دور زد. دردهام نزدیک شده بود و هربار بیشتر از دفعه قبل میشد. رهام ایسـتاد و اومد عقب کمک 

 من.

 دارم میمیرم!-

 چرند نگو!!-

 پله ها رو دوید بالا و بلند صدا زد:

 خانم فضلی؟؟؟-

بود و فقط صدای فریاد خودم واضح بود!  چند پرستار دورم جمع شدن و رهام گذاشتم روی تخت. صداهای اطرافم گنگ شده

 صدای پزشکی که اسمم رو میاورد به گوشم رسید.

 آروا ازت میخوام زور بزنی.-

 با تمام وجودم فریاد زدم. جوری که گلوم سوخت و از هوش رفتم.
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 آروا عزیزم؟-

 صدای گوش نواز بابام بود.

 دخترم؟-

 صدای بابا. آروم چشمام رو باز کردم و سرم رو برگردوندم سمت

 عزیزم خوبی؟؟-

 بچه ام!-

 لبخندی زد.

 دخترت خوبه بابا جون. فقط چون زودتر به دنیا اومد تو دستگاهه!-

 نفسم رو با صدا بیرون دادم و دستم رو گذاشتم رو شکمم که درد میکرد.

 تشنه ای؟؟-

 لبم رو با زبونم تر کردم:

 بابا میخوام بچه رو ببینم.-

 تر شی!نمیشه، باید یه کم به-

 و لیوان آبمیوه رو گرفت سمتم.

 بابا بزار بچه رو ببینم.-

و با نگاهی ملتمس بهش خیره شدم. سری تکون داد و از اتاق خارج شد. شکمم درد داشت و نمیتونستم تکون بخورم. بابا با 

 ویلچر وارد اتاق شد.

 میزارمت این رو و میریم نوه ام رو میبینیم.-

 .ویلچر روی نشستم بابا کمک با و لبخندی زدم 

 خیلی کوچولوئه!!!-

 سرم رو که توی دستم بود جا به جا کردم.

 نمیزارن بری داخل. ولی چون رهام رو میشناسن با کلی خط و نشون اجازه دادن!-

ونها اپشت اتاق شیشه ای ایستادیم و پرستاری در رو باز کرد. بابا چرخ رو سمت دستگاه شیشه ای هدایت کرد و کنار یکی از 

ایستاد. نگاهم روی موجود کوچیک و سفیدی که توی دستگاه بود، خیره موند. یه بچه خیلی کوچیک که فقط لاستیکی 

 داشت و چشماش رو بسته بود. موهای بورش کم پشت بودن و دست کوچولوش رو گذاشته بود نزدیک دهنش.

 دیگه باید به فکر بچه ات باشی.-

 دستگاه کشیدم. لبخندی زدم و دستم رو روی شیشه

 باید گذشته رو بزاری تو صندوق خاطراتت! الان وظیفه مهمی داری. تو یه مادری.-

 "باید به فکر دختر نازم باشم"قطره اشکی از گوشه چشمم چکید. 

 آروا؟؟-

 با صدای بارمان سرم رو از توی دفترچه بیرون آوردم و دویدم بیرون اتاق.

 ساکت! برهون خوابه.-

 ومد سمتم.لبخندی زد و ا
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 گشنمه.-

 لبخندی زدم و دستش رو کشیدم سمت آشپزخونه.

 همیشه گشنه ای!-

 پلیورش رو درآورد و پرت کرد روی صندلی.

 دلم واست تنگ شده بود.-

 و از پشت بغلم کرد.

 نکن دیوونه!!!-

 سرش رو تو موهام فرو برد:

 عشق خودمی به خودم مربوطه!-

سمتش. چشمای رنگ شبش چراغونی بود مثل گذشته ها! لبام رو محکم گذاشتم رو  لبخندی زدم و سرم رو کامل برگردوندم

 لباش.

 

 سرم رو عقب بردم و تو چشماش که قرمز شده بود، خیره شدم.

 بارمان؟-

 جانم؟-

 لبخندی زدم و دستم رو گذاشتم روی سینه اش و رو به عقب هلش دادم.

 برو برهون رو بیدار کن یه چیزی بخوره.-

 موهای پر پشتش کشید.دستی تو 

 بچه پرو!!!-

 و از آشپزخونه خارج شد. با صدای بلند خندیدم و صدای ضعیفش رو شنیدم.

 نوبت خنده منم میشه!-

 تخم مرغی رو توی تابه شکستم و نون رو روی میز گذاشتم.

 بارمان زود باش!-

 میز رو چیدم و نشستم روی صندلیم و لقمه ای برای خودم گرفتم.

 وع کردی که!قبل ما شر-

 لبخند پهنی زدم و به بارمان که برهون تو بغلش بود، خیره شدم.

 گشنه ام بود.-

 برهون رو گذاشت روی صندلیش و نشست رو به روم.

 نوش جونت.-

 دستم رو روی موهای بور برهون کشیدم.

 دخترم خوبی؟؟-

 سرش رو تکون داد.

 بلیم لالا.-
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 گرفت سمتش.بارمان لبخندی زد و لقمه ی کوچولویی رو 

 !نیست بلد آشپزی مامانت ! میگیریم غذا بیرون از بار سه دو ای هفته بعد به این از بخور دخترم. -

 برهون لقمه رو تو دهنش گذاشت.

 بشدنی!-

 بارمان با صدای بلند خندید و دستاش رو بهم کوبید.

 حالا اینو بخور تا یه فکر به حال بستنی کنیم عزیزم.-

 آب جریان زندگی"لقمه رو میجوید و بارمان باهاش حرف میزد. نگاهی بهشون انداختم و سری تکون دادم. برهون خوابالو 

 به آب این نهایت در که اینه مهم! هست زیادی بلندی و پستی. داره وجود چوب و سنگ راه این توی . است رودخونه جاری

 "!هست سختی و طوفان همیشه زندگی مسیر تو و میریزه دریا

 

 

 سه سال بعد.

 ای بابا آریا بشین.-

 دستاش رو بهم کوبید و رفت پشت مبل قایم شد.

 نع!-

 کلافه نفسم رو بیرون دادم:

 من باهات قهر میکنم!-

 و نشستم روی زمین. سرش رو از پشت مبل بیرون آورد و با چشمای سیاهش بهم خیره شد.

 ممنی؟-

 لبخندی بهش زدم:

 جون مامانی؟-

 و خودش رو پرت کرد تو بغلم. چندین بار بوسیدمش.با ذوق دوید سمتم 

 عشق مامان.-

سرش رو روی شونه ام گذاشت که صدای زنگ در بلند شد. همونطور که آریا تو بغلم بود درو باز کردم و برهون رو دیدم که با 

 موهای بافته شده و مرتبش پشت در ایستاده.

 م.مامان، بابا جون مسعود گفت بیاید پایین واسه شا-

 لبخندی بهش زدم.

 باشه مامان جون.-

 آریا خودش رو دراز کرد سمت خواهرش و برهون با محبت آریا رو ازم گرفت.

 عشق آجی!-

 کلید رو توی دستم گرفتم و در رو بستم:

 برهون مامانی مواظب باش.-

 با احتیاط از پله ها رد شد و آریا رو گذاشت رو زمین.
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 حواسم هست!-

 رو فشار دادم. در باز شد و صورت خندون مادر چشمام رو پر کرد.لبخندی زدم و زنگ 

 سلام مامان جون.-

 و خم شدم و گونه اش رو بوسیدم. با صدای ضعیف و همیشگیش جواب داد:

 سلام عزیزم.-

به ما  با لبخندآریا دوید تو و شروع کرد بالا و پایین پریدن. بابا و بارمان شونه به شونه هم دیگه از بالکن وارد خونه شدن و 

 خیره شدن.

 آروا باید کارت دعوت بفرستم بیای پایین؟؟؟؟-

 لبخندی بهش زدم و دویدم سمت آریا که داشت تلفن رو میکشید.

 .شه اذیت مامان میترسم ! شده شیطون خیلی آریا این چه حرفیه بابا، -

 بارمان اومد سمتم و آریا رو گرفت بغلش.

 چه خبره بابایی جون؟!-

 بوسیدش.و محکم 

 بیاید شام.-

 و انداختم پاییزش رنگ به چشمای به نگاهی برهون دوید داخل آشپزخونه و ما هم دنبالش رفتیم. مادر میز رو چیده بود. 

 انبارم. میداد غذا کوچولوش داداش به ذوق با برهون. گرفت جای مامان کنار بابا و نشست کنارم بارمان . صندلی رو نشستم

شت و لبخندی بهم زد. نگاهم رو به صورتش دوختم و بهش لبخندی زدم. دیگه خبری از پوست گذا دستم روی رو دستش

چروکیده و قرمز نبود! فقط بارمان بود! همون بارمان همیشگی خودم. لبخندی زدم و از پنجره آشپزخونه به کوچه همون 

ز فکر نمیکرد روزی اینقدر خوشبخت بشه! این منم آروا. همون دختر لجبازی که هرگ "محل قدیمی زندگیم خیره شدم. 

 تو که بود پاییزی های برگ روی نگاهم  "بخشیدم بدیهاش ی همه با رو یاشار که میدونم حالا و خوشبخترین زن دنیا 

 وت خداوند  "بود شادی و شوق روی از بار این که اشکی قطره. خورد سر چشمم گوشه از اشکی قطره. رقصیدن می باد دستای

، همه ی بنده هاش رو امتحان میکنه و در نهایت کسی که توکل کرده پیروز میشه. کاش به جای غر زدن از زندگی مسیر

سختی مسیر، به جای غر زدن از طولانی بودن راه، کمی هم به زیبایی های جاده ی زندگی نگاه کنیم! هر فصلی زیبایی خاص 

 عاشقانه و زیباترین پـاییز معتمد، آروا من برای و ز همیشه است خودش رو داره و هر آدمی توی یک فصل خاص، عاشق تر ا

 "!خداست فصل ترین

 

 

 پایان.

 1395تیر ماه سال 26

 نگین عظیمی فشی.

 خدا اینجاست!

 یاعلی.
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این فایل از وب سایت کافه قلم دانلود شده است. کپی برداری از آن به هر نحوه ) 

استفاده از متن و تصویر جلد در سایر وب سایت ها و اپلیکیشن ها و یا انتشار 

ای چاپی ( ممنوع بوده و برابر با حقوق ناشرین و مولفان قابل متن در رسانه ه

 پیگرد خواهد بود.
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